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آغاز                                    



1.



به ياد پرويز ورجاوند

اديب برومند

بر همگان آشكار است كه هر ولادتى سرآغازِ خبرى از درگذشت است و هر كه پا به جهان هستى 
مى گذارد، پس از چندى بايدش پا به جهانى ديگر نهد كه به ظاهر عالم نيستى است؛ اما به راستى 
دنياى هستىِ ديگرى است كه از چند و چونش بى خبريم. بارى در چرخش گردونة حيات، عده اى 
مى آيند و عده اى مى روند. يكى زودتر و يكى ديرتر، از هر آمدنى خشنودى دست مى دهد و از هر 
رفتنى اندوه به بار مى آيد اما پاره اى از رفتن ها نه تنها غمى در دل مى نهد بلكه ضايعه اى به بار 

مى آورد؛ ضايعه اى كه گاه جبرانش زمان بر و طولانى است. به قول مرحوم صادق سرمد:
ماتمــىگرچــه از هــر ماتمــى خيــزد غمــى بــا  ماتمــى  دارد  فــرق 

       يكى از ضايعه ها، درگذشت نيك مردى ميهن پرست و آزاده كيش و دانشمندى گران قدر و 
بيدادستيز به نام پرويز ورجاوند است.

       آرى مرگ دكتر ورجاوند يك ضايعة ميهنى بود، ضايعه اى اندوه بار كه هنوز پس از چندين 
سال، غم سينه سوزش در دل ها تسكين نيافته است و دوستان يكدل راستينش را در اين مدت 

از چنبرة غصه اى ژرف رهايى نداده است.



       دكتر ورجاوند به راستى ايران دوست بود و در اين خوى پسنديده، حميتى والا و همتى 
گسترده داشت چنان كه در وطن خواهىِ او اندك شائبه اى وجود نداشت و شبانه روزش در بيم 
و هراس سپرى مى شد كه مبادا به تماميت اين كشور لطمه اى و به ميراث هاى تاريخى آن 
ضربه اى وارد آيد. جاى جاى اين سرزمين را دوست مى داشت و از حال و احوال ملتش غافل 
نبود. من قطع نظر از هم انديشگى هاى سياسى و هم سنگرى هاى مبارزاتى، دل بستگى ويژه اى 
نسبت به او از اين جهت داشتم كه همواره مكنونات قلبى خود را دربارة ايران و سربلندى اين 
مرز و بوم در آيينة ديدار وى مشاهده مى كردم. او اندك مطلبى را كه به حيثيت و شرف ملى 
برخورنده باشد برنمى تابيد و دمى از بلندنامى ايران زمين و حفظ آثار باستانى آن غافل نبود. به 
جبهة ملى ايران هم بسى دل بسته بود و چون پيشرفت ايران را در پيشرفت جبهة ملى مى ديد 
در راه گسترش و تعالى آن مى كوشيد و در اين كوشش و پويش از هيچ پيشامدِ گزندخيزى 

باك نداشت.
       بار وظيفة سخنگويى و انتشارات را كه هيئت رهبرى به دوش او نهاده بود با علاقة وافى 
و از سر شوق مى كشيد و هيچ گاه از خستگى دم نمى زد. من دامن سخن را فراچيده، با اندوهى 
گران، آمرزش روح پاكش را از درگاه خداوند بى همتا خواستارم و براى خانوادة آن روانشاد كه 
در رعايت احوال او و در افت و خيزها و گرفتارى هايش بردبارى و همراهى داشتند، صبر و 

سعادت و سلامت آرزومندم.
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يادى از مردى كه زود از ميان ما پر كشيد

محمود موسوى

مجلة  سردبير  وى  كه  زمانى  بازمى گردد  چهل  دهة  به  ورجاوند  پرويز  دكتر  با  من  آشنايى 
باستان شناسى و هنر ايران بود. من دورادور به خدمت ايشان مى رسيدم و از ديدگاه هاى وى در 
زمينة باستان شناسى بهره مند مى شدم به ويژه سخنرانى ايشان در كنگرة پنجم باستان شناسى و 

هنر ايران بر من تأثير گذارد. 
       دكتر ورجاوند در اوايل دهة پنجاه، به دعوت دكتر على اكبر تجويدى - سرپرست كاوش هاى 
تخت جمشيد - سفرى به تخت جمشيد داشت. اين سفر همزمان با نوروزى بود كه پروفسور والتر 
هينتس نيز در تخت جمشيد حضور داشت. از ديدگاه هاى هينتس و ورجاوند دربارة تخت جمشيد 
به ويژه برزن جنوبى تخت جمشيد و حياط ديوار كنگره دار بسى بهره مند شديم. ورجاوند به جزييات 

توجه بسيار داشت و نكات جالب توجهى را به ما خاطرنشان كرد. 
       اما مهم ترين بخش آشنايى من با دكتر ورجاوند به اوايل انقلاب بازمى گردد كه وى در اين 
زمان قائم مقام دكتر على شريعتمدارى در وزارت فرهنگ و هنر بود. در روزهاى پايانى اسفندماه 
و در آستانة نوروز 1358، دكتر ورجاوند از طريق على اكبر سرفراز مرا به دفتر كارش فراخواند و به 



مأموريتى بسيار فورى گماشت. من پاسخ گفتم كه هم اكنون در آستانة سال نو هستيم و امكان 
رفتن به مأموريت نيست و بايد در كنار خانواده باشم. او در واكنش به سخنان من برآشفت كه 
ميراث فرهنگى كمتر از خانواده و زن و فرزند نيست و در ادامه گفت كه در منطقة اسطلخ جان 
رودبار گيلان، قاچاقچيان به حفارى هايى دست زده اند و در حال از بين بردن محوطه اى باستانى 
هستند، بنابراين براى جلوگيرى از تاراج ميراث ملى بايد به آنجا بروى و به كاوش باستان شناسى 

بپردازى و اجازه ندهى كه قاچاقچيان و افراد سودجو، محوطة اسطلخ جان را از بين ببرند. 
       او توصيه نامه هايى به افراد گوناگون همچون دريادار احمد مدنى، فرمانده نيروى دريايى 
ارتش نوشت و به من گفت چنانچه به كمكى نياز بود از دريادار مدنى مدد جويم. دريادار مدنى نيز 
پادگانى را در منجيل معرفى كرد كه مناسب فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم براى هيئت 
در انجام كاوش هاى باستان شناسى بود. با اينكه همكاران و دوستان تمايلى به رفتن به گيلان 
و منطقة اسطلخ جان نداشتند در روز دوم نوروز با محمد درايند (راننده)، حاجى باغ وند (عكاس) و 
همت مصطفى پور (سركارگر) راهى رودبار شديم. پس از رسيدن به رودبار بدون اينكه به پادگان 
منجيل برويم، به محل كميتة انقلاب اسلامى رودبار رفتيم و با شخصى به نام حاج آقا واحدى كه 
چند جوان مسلح در كنار او بودند، ديدار كرديم. واحدى در آن روزها، براى تأسيس كميتة انقلاب 
اسلامى از قم به رودبار اعزام شده بود. من نامه ها و حكم مأموريتمان را به وى ارائه كردم و از او 
يارى طلبيدم. او با شنيدن سخنان و درخواست كمك من، با نوميدى سرى تكان داد و گفت در 
اين اوضاع بحرانى كارى از او ساخته نيست. من بى درنگ پاسخ گفتم كه چشم ما باستا ن شناسان 
براى جلوگيرى از غارت ميراث ملى، به كميته و نيروهاى محلى است. او براى نشان دادن اوضاع 
بحرانىِ منطقه به صداى اره برقى  ها و همچنين انفجار ديناميت ها كه از اكناف به گوش مى رسيد 
اشاره كرد و گفت: مردم هم اكنون در حال بريدن و قلع و قمع درخت ها و همچنين ماهى گيرى با 
استفاده از ديناميت هستند و در اين اوضاع اسفبار، شما از ما كمك مى خواهيد؟ گفت وگوهاى من 
و او به درازا كشيد و سرانجام او وعده داد چند نيروى مسلح را همراه ما به محوطه بفرستد. صبح 
روز بعد همراه با حاج آقا واحدى و نيروهاى مسلح او به جنگل رفتيم. آنان با وانتى به جمع آورى 

و ضبط اره برقى هاى كسانى مشغول شدند كه درخت ها را مى بريدند. 
       پس از گذشتن از جنگل به اسطلخ جان رسيديم. اوضاع بسيار بحرانى بود. نزديك به سه هزار 
نفر اعم از زن و بچه و پير و جوان، در محوطة باستانى جولان مى دادند و هر كس با بيل و كلنگى 
در حال حفارى محوطه بود. واحدى به تفنگداران آماده باش داد و از مردمى كه در آنجا به حفارى 
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مشغول بودند درخواست كرد محوطه را ترك كنند. در اين هنگام جوانى از آن ميان جلو آمد و خود
را نمايندة مردم معرفى كرد و گفت چنانچه حرفى داريم با او صحبت كنيم. ما او را نپذيرفتيم و
آنان را مجهول الهويه خوانديم و اصرار كرديم حفارى غيرقانونى شان را هرچه زودتر تعطيل كنند.
اما آنان دست بردار نبودند و به ما گفتند اگر خون هم ريخته شود ما حفارى را رها نمى كنيم.
زمانى كه اوضاع را چنين ديدم با شماره تلفن ويژة دكتر ورجاوند تماس گرفتم و اوضاع آشفتة آنجا
را شرح دادم و متذكر شدم كه حتى دريادار مدنى هم نمى تواند كارى در اين زمينه انجام دهد و
مردم نمى گذارند كاوشى آنجا صورت گيرد. سخنان من به پايان نرسيده بود كه دكتر ورجاوند با
روحية ملى گرايانه اى كه داشت با عصبانيت گفت: غلط مى كنند نمى  گذارند! من پس فردا به رودبار
مى آيم تا از نزديك ماجرا را دريابم. دو روز بعد دكتر ورجاوند به رودبار آمد اما اوضاع چنان بود كه
ديگر امكان رفتن به محوطه نبود چرا كه راه ها را مسدود كرده بودند و رسيدن به محوطه كه در
بلندى ها و نزديك امامزاده اى بود بسيار دشوار بود. با اين حال، دكتر ورجاوند با بلندگوى دستى از
منطقة شهران در نزديكى اسطلخ جان شروع به صحبت با مردم كرد و مصرانه مى گفت: شما حق
حفارى نداريد و اين خلاف قانون است. آنان گوششان به گفته هاى ورجاوند نيز بدهكار نبود و كار
خودشان را ادامه دادند. با وجود تلاش بسيار دكتر ورجاوند به منظور متوقف كردن حفارى هاى
قاچاق، در آن شرايط بحرانى كارى از پيش نرفت تا اينكه دكتر ورجاوند و هيئت كاوش به ناچار

به تهران بازگشتند و متأسفانه محوطة اسطلخ جان غارت و نابود شد.
قصدم از بيان اين مطلب، تصوير كردن روحية آشتى ناپذيرى دكتر ورجاوند در برابر ناملايمات
بود. او حاضر نبود از آرمان هاى بلندپروازانة خود دست شويد و با شم ملى گرايانه و ميهن پرستانه اش
سودا كند. او ميهن پرستى راستين بود كه با كجى ها و نادرستى ها سر ستيز داشت و تا به آخر نسبت
به آرمان هاى خود وفادار ماند و عمر خود را در اين راه سپرى كرد. يادش گرامى و نامش باقى باد.
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فرزند پرويز و ورجاوند ايران

شاهين آريامنش
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

است  باستان شناسى  او  كه  مى دانستم  بودم.  شنيده  بسيار  را  ورجاوند  پرويز  دكتر  زنده ياد  نام 
متخصص دورة اسلامى و همچنين سخنگو و هموند شوراى رهبرى جبهة ملى ايران. نخستين 
كتابى كه از او خواندم نه نوشتة او بود و نه ترجمة او بلكه كتابى بود به كوشش او. همة هستى ام 
نثار ايران، يادنامة استاد دكتر غلام حسين صديقى، گردآورى و تنظيم: دكتر پرويز ورجاوند. برگ 
سبزى دربردارندة مقاله، شعر و يادداشت هايى از دوستان و دوستداران زنده ياد صديقى كه دكتر 
ورجاوند با انگيزة ارج نهادن به شور و عشق دكتر صديقى به سربلندى ايران و آزادى ملت و 
ارزش هاى والاى فرهنگ ايرانى، آن را گردآورده بود. اين كتاب، سرآغاز آشنايى بيشتر نگارنده 
با دكتر صديقى و بسيارى از چهره هاى فرهنگى، ادبى و سياسى به ويژه دكتر پرويز ورجاوند 
شد؛ اما آشنايى ژرف نگارنده با دكتر ورجاوند به هنگام ديدارهايم با استاد اديب برومند براى 
تهية كتاب آفرين اديب، جشن نامة استاد اديب برومند بازمى گردد كه در اين ديدارها يادى نيز 
از وى مى شد و استاد برومند از دانش ژرف، خوى و خيم و منشِ نيك و نغز دكتر ورجاوند و 



دلبستگى اش به ايران و ايرانيان مى گفت. در اين ديدارها بود كه تهية يادنامه اى براى زنده ياد 
دكتر ورجاوند به پاس بيش از پنجاه سال خدمت ميهنى، علمى و فرهنگى اش به ذهن نگارنده 
و  شاگردان  و  دوستان  از  مقاله هايى  مستقيم،  ارتباط هاى  و  مكاتبه  با  تا  شد  تلاش  و  رسيد 
در  اگرچه  شود.  گردآورى  ورجاوند  ارج  در  چاپ  براى  ايران زمين  نستوه  مرد  اين  دوستداران 
آغاز، پاسخ و استقبالِ اميدواركننده و دلگرم كننده اى به درخواست نگارنده براى اشتراك قلمى 
و نوشتن مقاله براى اين جُنگ شد، هر چه پيش مى رفتيم، فزون بر گرفتارى ها و معضلات، از 
شمار داوطلبان كاسته مى شد، البته شگفت انگيز نبوده و نيست چرا كه چاپ جشن نامه يا يادنامه 
براى باستان شناسان چندان رايج نبوده است و شايد در تاريخِ باستان شناسى ايران چاپ چنين 
جنگ هايى به كمتر از انگشتان دو دست برسد، اين در حالى است كه براى بزرگان رشته هايى 
چون تاريخ، فرهنگ و زبان هاى باستانى و ادبيات، سال هاست كه چاپ چنين مجموعه هايى، 

رايج است. بـارى سـرانـجامِ تلاش ها براى ارج ورجاوند، جُنگ پيش رو است.
       دلبستگى به ايران و ايرانيان و آرزوى سربلندى آنان، شاه بيت غزل زندگى دكتر پرويز 
ورجاوند بود. ميهن براى ورجاوند آب و خاك نبود بلكه گِل سرشت او بود. ورجاوند ريشه در اين 
خاكِ پاك داشت و دلش يكپارچه نه تنها براى ايران و ايرانيان بلكه براى مردمان جهان ايرانى 
مى تپيد چرا كه عشق به ايرانِ از آلودگى پاك و جهانِ ايرانى در دل او خيمه زده بود. ورجاوند 
در همة عمر، غمخوار و نگران ميهن بود و از نوجوانى هر گامى كه برمى داشت براى ميهن و 
هم ميهنانش بود؛ از همين رو در نبرد با استعمار و ملى شدن صنعت نفت ايران، سر خامه را 
تيز كرد و به نوشتن مقاله و يادداشت در مطبوعات پرداخت چنانكه پس از كودتاى 28 امرداد 
1332، بارها هور و ماه بر او تيره گشت و چند بار دستگير شد. او پس از زمين لرزة بوئين زهرا، 
آمادة خدمت براى هم ميهنانش شد كه در جريان بررسى طرح بازسازى منطقة بوئين زهرا بر اثر 
تصادف شديد بيش از 4 ماه در حالت فلج به سر برد. وى با اينكه در سال 1339 از ايران دور 
شد و به فرانسه رفت اما دل و جانش با ايران بود و توانست شاخة جبهه ملى ايران را در اروپا 
با همكارى تنى چند از كوشندگان پايه گذارى كند و از اين راه فعاليت هاى ميهنى را ادامه دهد.

       دلى پُر ز دانش، سرى پُر سخن، ديگر ويژگى نغز دكتر ورجاوند بود و تلاش مى كرد 
هر آنچه كه آموخته بود به نسل جوان منتقل كند، بنابراين او كه زنجير وفاى ايران بر پاى 
و  بازگشت  سيمرغ  كهنة  آشيان  به  و  برنتابيد  را  مغرب  سرد  خورشيد  بود،  شده  فكنده  دلش 
پذيرفته شد اما به دليل مخالفت  دانشگاه تهران شركت كرد و  استاديارى  آزمون ورودى  در 

16   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



ساواك از استخدام بازماند. با اين همه، او رسالت علمى و ميهنى خويش را به جاى آورد و 
با پشتيبانى شادروانان دكتر على اكبر سياسى، دكتر غلام حسين صديقى و دكتر ذبيح االله صفا 
بدون دريافت حقوق به پرورش نسل جديد دانشجويان باستان شناسى پرداخت و درسى چون 
”باستان شناسى از نظر انسان شناسى“ را در دانشگاه تهران پايه گذاشت و كتاب ها و مقاله هايى 

دربارة باستان شناسى ايران به ويژه دورة اسلامى نگاشت.
       دكتر ورجاوند پيشرفت و توسعة ايران را بر بنياد هويت و ميراث فرهنگى اين كهن بوم و 
بر و تكيه بر خويشتنِ خويش مى دانست چرا كه از ديد او ميراث فرهنگى يك ملت، نشانه هايى 
از تاريخ يك فرهنگ و يك ملت به شمار مى روند كه روح آن ملت در وجود آنها جنبة ابديت و 
نوينى به خود مى گيرد. به بيان ديگر ميراث فرهنگى يك ملت بيانگر هويت فراموش نشدنى مردم 
است كه ملت با آن، صاحب فرهنگ گشاده و شكوفا مى شوند. او ميراثِ موزه اى را نمى پسنديد؛ از 
ديد او ميراث فرهنگى، مرده و موميايى شده و موزه اى و زندگى از دست داده نبود بلكه او گذشته 
و ميراث فرهنگى را كشتزار بارور و سرشار از قدرت بالندگى و شكوفاشدن قلمداد مى كرد كه به 
تكاپو انداختن آن در جامعه، سود ايران و ايرانيان را در پى خواهد داشت. او عامل نجات ايران را 
نه تسليم شدن به شرق و غرب و تا مغز استخوان غربى شدن بلكه در بازگشت به خويشتن و حفظ 
هويت فرهنگى و ملى مى دانست و البته ديگر فرهنگ هاى بشرى را نفى نمى كرد و بر اين باور 
بود كه هنر برخورد آگاهانه با فرهنگ هاى ديگر و بهره جستن از آنها به دور از غرق شدن و هويت 
از دست دادن از ويژگى هاى تابناك و رخشان و درخشان فرهنگ ايرانى است، به قولى گر او ماه 
است، ما نيز آفتابيم. او خيزش مردم كشورهاى منطقة فرارودان و قفقاز و پيشرفت آنان را، تنها در 
نيروى تواناى هويت فرهنگى و گذشتة اين مردم مى دانست كه با اين نيرو توانستند خودشان را 
رِ شاهوار و  از زير يوغ سردمداران شوروى رها كنند و ققنوس وار پر بكشند. سخن دكتر ورجاوند دُّ
ورجاوندى است اما دريغ كه توجه چندانى در پيشرفت كشور به آن نشده است چرا كه اگر مى شد 
براى نمونه، انبوهى از خانه ها و كاشانه هاى ناسازگار با طبيعت ايران و خوى وخيم ايرانيان سر 
برنمى آورد. اگر معماران ايرانى در درازناى تاريخِ درخشان و بشكوه ايران، سازه هاى خودشان را 
بر پاية درونگرايى، پرهيز از بيهودگى، مردم وارى، خودبسندگى و نيارش به پا مى كردند؛ دريغ كه 
بيشينة معماران معاصرِ ايران از اصول معمارى و بنياد هويت ميراث فرهنگى ايران دورى جستند 
و بدون برخورد آگاهانه با معمارى غربى، به گفتة دكتر ورجاوند فرهنگ ”تسليم“ را پذيرفتند و 

سازه هايى بدون سازگارى و تناسب با اين آب وخاك و خلق وخوى ايرانيان به پا كردند.

فرزندِ پرويز و ورجاوندِ ايران 17



ايرانِ ورجاوند، ايرانِ امروزى نيست؛ ايرانِ ورجاوند، فراى مرزهاى سياسىِ ايرانِ امروزى
ورجاوند ايرانِ  سرباز.  تا  است  آبخاز  از  ميان رودان؛  تا  است  فرارودان  از  ورجاوند  ايرانِ  است. 
شامل بلخ و بدخشان و باكو و بخارا و باميان و كشمير و پنجشير و خُتن و خُجند و تفليس و
تيسفون و سيردريا و آمودريا و اربيل و قزوين و سُغد و سمرقند و سمنگان و شيز و شروان و
... است. او نيك مى دانست اگر چه مرزهاى سياسى، ما را از بستگان و خويشاوندانِ هم زبان و
غير هم زبانمان در ايران فرهنگى گسسته است اما همچنان پيوندهاى فرهنگى بين ما برقرار
است چرا كه آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. مولوى در شرق ايران يعنى بلخ زاده
شد و در غرب ايران اوج گرفت. مهستى گنجه اى در خجند زاده شد، در زنجان و بلخ باليد و
در گنجه بدرود حيات گفت. كمال الدين بهزاد در هرات زاده شد، در تبريز كمال يافت. ابوعلى
سينا در بخارا زاده شد، در همدان آرام گرفت. انورى در سرخس زاده شد، در بلخ و مرو و نشابور
باليد و در بلخ آرَميد. كمال خجندى در خجند ديده به جهان گشود، در تبريز رخت از جهان
بربست. ابوريحان بيرونى در خوارزم زاده شد، در غزنين درگذشت. همة اين چهره هاى درخشان
و فروغين، پيونددهندة ايرانِ فرهنگى با همديگر هستند و خواست ها و آرزوها و غم ها و باورها

و احساسات مشتركى داشته و دارند.
ورجاوند بوى جوى موليان را همواره مى شنيد و ديده بود كه هنوز سيه چشمان كشميرى و
تركان سمرقندى به شعر حافظ شيراز خوش مى لولند و مى رقصند. او خوانده بود كه در درازناى تاريخ،
مردمان ايران زمين با شعر حافظ و شاخ نباتش تفألى زده اند و سالى نو كرده اند، با خسرو و شيرين
نظامى عاشقانه هايشان را مرور كرده اند. با دلاورى هاى آرش و گرشاسب و كاوه و رستم و گُردآفريد
و گوانِ پيلتنِ شاهنامه، سينه اى سپر كرده اند، با مرگ سهراب و سياوش گريسته اند و با طنزهاى عبيد
زاكانى خنديده اند. آرى ما مردمان ايران زمين با همديگر خنديده ايم و با يكديگر گريسته ايم و دست

در دست هم درفش سرفراز كاويانمان را برافراشته ايم.
ريگ آموى و دُرشتى هاى راه او به پاى ورجاوند، پرنيان آمده بود، چنانكه فرارودان و قفقاز را در
سال هايى كه گذشتن از پردة پولادين استالين در شوروى، همتى بلند مى طلبيد به قول شاكر بخارى:

بــه يــك تــك دويــد از بخــارا بــه وَخشبــه گامــى سِــپَرد از ختــا تــا خُتــن
او با چهره هاى فرهنگى آن سرزمين ها همچون زنده ياد استاد محمد عاصمى، رئيس
فرهيختة فرهنگستان علوم تاجيكستان ديدار كرده بود و از سيما و ميراث هاى تمدنى ايران در
آن سرزمين ها، از آثار تاريخى آستاراخان، از خيزش مردم اران، از حماسه تا فاجعه در افغانستان،
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نازند
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همة  غمخوار  ورجاوند  دكتر  بود.  نوشته  تاجيكان  پايمردى  و  آزادگى  سرودخوان  عاصمى  از 
كسانى بود كه در جهان ايرانى مى زيند. از ديد او غم و شادىِ ايرانِ فرهنگى، غم و شادى ايران 
است و بلعكس؛ از همين رو است كه هنگام مبارزه هاى مردم افغانستان با طالبان، با زنده ياد 
احمدشاه مسعود ديدار كرد و مقاوت آنان را براى خواندن سرود آزادى ستود يا سپستر او و 
هم قطارانش در جبهة ملى براى خوشبختى و بهروزى و سربلندى مردم افغانستان، در تدوين 

اساسنامه و منشور جبهه ملي افغانستان، با برهان الدين ربانى و شمارى ديگر رايزنى كردند. 
       در سال هاى نه چندان دور يعنى در نوروز سال 1339 سردار محمدداود صدراعظم وقت 
افغانستان به ايران آمد و در مذاكره هاى محرمانه با دولتمردان ايران، طرح ايجاد اتحادية ايران 
و افغانستان مطرح شد كه اين طرح به روزنامه هاى اروپا درز كرد و انتشار آن مخالفت روسيه و 
انگلستان را در پى داشت يا پسانتر به هنگام درگيرى افغانستان با پاكستان، ايران ميانجيگرى 
كرد و همين ميانجيگرى دگربار طرح ايجاد اتحادية ايران و افغانستان را به ميان كشيد كه دوباره 
با مخالفت آن دو كشور روبه رو شد. با همة اين مخالفت ها در ساليان گذشته، امروز مى توان پيرو 
ديدگاه دكتر ورجاوند با ايجاد اتحادية بزرگ و منطقه اى و ثبت ميراث معنوى به صورت مشترك 
در يونسكو، اين سرزمين ها را به همديگر نزديك كرد. ايران بهتر است به عنوان يك كشور مادر، 
فرزندان تازه باليدة خود را گِردِ هم بياورد و از اين راه، پيوندهاى فرهنگى خود را با اين كشورها 
استوارتر كند وگرنه در صورت كوتاهى ايران، فرزندان تازه باليده با القاى مقاله ها و كتاب هاى 
به ظاهر علمى و در باطن ايران ستيزانة تاريخ نگاران و پژوهشگران بيگانه و دشمن اتحاد اين 
سرزمين ها، ديگر هيچ گاه مام كهن سال خود ايران را به ياد نخواهند آورد. ميراث مشترك، ميراث 

همدلى ما با فرزندان و بستگان و خويشاوندانمان در آن سوى مرزهاى سياسى است.
       دكتر پرويز ورجاوند باستان شناسى بود كه با توجه به پيوندهاى عميق و كهن تاريخى 
و فرهنگى ايران با سرزمين هاى پيرامونى، بر لزوم آگاهى يافتن از دستاوردهاى بررسى ها و 
كاوش هاى باستان شناختى در فرارودان و قفقاز از كهن ترين روزگاران تا دوران متأخر تأكيد 
مى كرد چرا كه از ديد او چشم پوشيدن بر اين سرزمين ها امكان نتيجه گيرى همه جانبه براى 
روشن ساختن سير و جريان فرهنگ و تمدن ايران زمين و منطقه را دشوار و ناشدنى مى كند. او به 
اندازة توش و توان خود كوشيد تا آگاهىِ ايرانيان را از فرهنگ و تاريخ و باستان شناسى فرارودان 
و قفقاز و ديگر مناطقِ ايرانِ فرهنگى بيشتر و بيشتر كند. شوربختانه دستگاه باستان شناسى 
ايران در پيش از انقلاب و سازمان ميراث فرهنگى ايران در پس از انقلاب،  جز يك مورد، نه 
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تنها هيچ گاه برنامه اى براى كاوش و پژوهش هاى هدفمند باستان شناختى، تاريخى و فرهنگى 
ايرانِ  از  بلكه  نداشته  فرهنگى  ايرانِ  سرزمين هاى  ديگر  و  قفقاز  و  ميان رودان  و  فرارودان  در 
غافل  كم  نيز  دانشگاه ها  باستان شناسى  گروه هاى  البته  است.  بوده  غافل  همواره  فرهنگى 
نبوده اند و نه تنها هيچ گاه، پژوهش درخور و ارزنده اى در اين زمينه انجام نداده اند بلكه حتى 
دو واحد درسىِ مستقل دربارة اين سرزمين ها نداشته اند. در اين ميان، اگر هم كارى در زمينة 
باستان شناسى و تاريخ و فرهنگ ايرانِ فرهنگى همچون كتاب چند جلدى تاريخ تمدن هاى 
سرزمين هاى  از  چهره هايى  تلاش  بيشتر  گرفته،  صورت  يونسكو  به  مربوط  مركزى  آسياى 
ايرانِ فرهنگى همچون زنده ياد محمد عاصمى رئيس فرهنگستان علوم تاجيكستان و رئيس 
كارگروه بين  المللى تدوين تاريخ تمدن هاى آسياى ميانه در يونسكو - كه استاد محمدابراهيم 
باستانى پاريزى او را بلبل چمن هاى خجند ناميده - بوده است كه همواره بر پيوندهايى فرهنگى 
اين سرزمين ها تأكيد داشت و البته وى جان خود را نيز در اين راه گذاشت و به تير كين دشمنانِ 
اتحاد ايران زمين شهيد شد و به قول استاد زنده ياد محمدابراهيم باستانى پاريزى چراغ گورستان 
آنجا شد. يا تلاش هاى صفر عبداالله پژوهشگر تاجيك و استاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
آلماتى قزاقستان كه مجلة ايران نامه را به زبان روسى منتشر مى كند همه و همه تلاش هاى 

ستودنى آنان است كه در نشر فرهنگ ايرانى فروگذار نمى كنند.
       حضور باستان شناسان و انسان شناسانى از دانشگاه هاى آمريكا يا اروپا براى كاوِش و 
پژوهش در ايران و ايرانِ فرهنگى را شايد بتوان صرفاً خارخار علمى اين پژوهشگران قلمداد 
كرد. براى نمونه رابرت بريدوود، باستان شناس آمريكايى، از آن روى كه به دنبال پى بردن به 
آغاز كشاورزى بود، راهى عراق شد و سپس تر به ايران چشم دوخت تا شايد بتواند به خارخار 
علمى  خارخار  تنها  فرهنگى  ايرانِ  در  ايرانى  باستان شناس  حضور  اما  ببرد؛  پى  خويش  علمى 
نيست بلكه پژوهشگر ايرانى، براى شناختِ تاريخ و فرهنگِ ايران، ناگزير است در اين كشورها 
به كاوش و پژوهش باستان شناختى بپردازد. ديده بستن بر دوره هاى فرهنگى مرتبط به ويژه 
بسيار  پيرامونى،  كشورهاى  در  اسلامى  دورة  از  بخش هايى  و  ساسانى  اشكانى،  هخامنشى، 
هخامنشى  ماد،  چون  فرهنگى  مختلف  دوره هاى  از  آثارى  از  آكنده  فرهنگى  ايرانِ  خطاست. 
عراق،  در  ميشان  افغانستان،  در  نادعلى  هخامنشى  محوطة  همچون   ... و  ساسانى  اشكانى، 
محوطة اشكانى نسا در تركمنستان، محوطة مادى كركنس داغ در تركيه، محوطة هخامنشى 
ر در ارمنستان و آثار ناشناختة ديگر هستند كه شناخت آنها، گوشه هاى تاريكِ تاريخ  ُـ مِتسام

سرزمينمان را روشن مى كند.
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       گمانى نيست كه بيشترين اطلاعاتِ باستان شناختى ما از دوره هاى فرهنگى در اين سرزمين ها، 
دستاورد باستان شناسان و پژوهشگرانِ غربى و بومى اين سرزمين هاست، اما بايد توجه داشت كه برخى 
از آنان، حضور فرهنگ ايرانى را در اين سرزمين هامى پوشانند يا به عمد، به نام ديگرى مى خوانند. براى 
نمونه، كشور تركيه، دورة تاريخى هخامنشى را كه به روشنى در اين كشور ديده مى شود را نه به نام 
هخامنشى بلكه به نام هلنى مى خواند. بى گمان، اگر باستان شناسان ايرانى، در اين سرزمين به فعاليت 
بپردازند، مى توانند از چنين تحريف هاى جلوگيرى كنند. اگرچه ترجمه كردن كتاب و مقاله دربارة تاريخ 
و فرهنگ و باستان شناسى ايرانِ فرهنگى سودمند است اما بايد تلاش كرد تا كتاب ها و مقاله هايى در 
اين زمينه تأليف كرد چرا كه كم شمار نيستند كسانى كه بر اساس باور و عقيده و سياست دولت متبوع 

خود قلم به دست مى گيرند و ديدگاه هاى آنان را به ديگران القا مى كنند.                             
       اميد است ايرانيان به ويژه باستان شناسان و باستان شناسى ايران، نگاه دكتر ورجاوند به 
ارائة  با  و  بدوزند  غربى  و  شرقى  پيرامونى  سرزمين هاى  به  چشم  و  دريابند  را  فرهنگى  ايرانِ 
بپردازند.  كشورها  آن  در  باستان شناختى  پژوهش  و  كاوش  به  بلندمدت  پژوهشى  طرح هاى 
اين پژوهش ها و مطالعات، نه شرق شناسى است و نه غرب شناسى بلكه ”ايران شناسى“ يا به 
سخنى ديگر ”خودشناسى“ است. خوشبختانه در اين زمينه بوى بهبود شنيده مى شود و انجمن 
علمى باستان شناسى ايران بر آن است تا ارتباطات فرهنگى و علمى و پژوهش ها و كاوش هاى 
باستان شناسى در ايرانِ فرهنگى را در سرزمين ارمنيان، اين شوخ شيرين كاران شهرآشوب آغاز كند 

كه اين آغاز را به مُروا و فال نيك مى گيريم.
       به احترام فرزندِ پرويز و ورجاوندِ ايران كلاه از سر برمى داريم و بر روان او آفرينى مى خوانيم و اين 
برگ سبز را به دوستداران و ارادتمندان آن رخشان جبين تقديم مى كنيم، رخشان جبينى كه جبينش را 
بر اين خاك پاك مى ساييد و سال ها براى آن، خون دل ها خورد و رنج دوران برد. بايسته است پيش 
از چيدن دامن سخن، از همة نويسندگانِ فرهيخته و ديگر ارجمندان كه نگارنده را در تهية اين جُنگ 
يارى كردند سپاسگزارى كنم. همچنين از خانوادة دكتر ورجاوند به ويژه سركار خانم منيژه ورجاوند 
و آقايان دكتر سيدمهدى موسوى، دكتر فيروز باقرزاده، محمود موسوى، اديب برومند، دكتر ناصر 
تكميل همايون، دكتر محمدابراهيم زارعى، دكتر مهرداد ملكزاده، دكتر كاميار عبدى، محمد جمالى، 
حسن محجوب مدير شركت سهامى انتشار، امير راسخى نژاد و ديگر دست اندركاران شركت سهامى 
انتشار، كامران كشيرى، على دهباشى و محمدرضا ميرى سپاسگزارم چرا كه از هيچ كمكى براى بهتر 

شدن ارج ورجاوند دريغ نكردند. 
6  فروردين ماه 1394 خورشيدى
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شاهين آريامنش

پرويز ورجاوند 11 ارديبهشت ماه 1313 در تهران زاده شد. او پس از دورة دبستان و دبيرستان و 
دريافت ديپلم رياضى و ادبى و گذراندن دورة عالى نقشه بردارى، در سازمان نقشه بردارى استخدام 
شد. وى سپس در دانشگاه تهران به تحصيل در رشتة باستان شناسى پرداخت و دانشنامة كارشناسى 
خود را در اين رشته در سال 1338 دريافت كرد و سپس براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت. 
ورجاوند در پاريس تحصيلات مختلفى را نزد چهره هايى چون باستيد، لوروآ گوران و باستيد به 
پايان رساند. او از يك سو دكتراى خود را دربارة معمارى دورة هخامنشى و همسنجى آن با يونان 
و مصر در سال 1342 خورشيدى / 1963 ميلادى به پايان رساند و سپس دورة مدرسـة عـالى 
تتـبعات دانشـگاه پـاريس را گذراند و پايان نامة خويش را دربارة ويژگى هاى اقتصادى و ساختار 
اجتماعى ايل بختيارى نوشت. همچنين در دوره اى با عنوان مرمت و بازپيرايى بناهاى تاريخى در 
دانشگاه سوربن پاريس شركت كرد و پس از آن به ايران بازگشت. شركت او در اين دوره انگيزه اى 

شد تا بعدها دوره هاى تخصصى مرمت را در ايران پايه گذارد.
       او از 15 سالگى درگير فعاليت هاى سياسى زمان در كنار نيروهاى ملى شد و در 16 سالگى 
روزنامة  روزنامه در برابر  اين  به دوش گرفت.  را براى طيف ملى  روزنامة دانش آموز  مسئوليت 



دانش آموزان بود كه حزب توده آن را منتشر مى كرد. او همچنين در روزنامه هايى چون پرچمدار 
و مجله اميد ايران به نوشتن مقاله و داستان تاريخى مى پرداخت. ورجاوند در دورة نهضت ملى 
شدن صنعت نفت حضور فعال داشت بنابراين پس از كودتاى 28 امرداد 1332 چندبار دستگير شد.

       وى در سال 1339 به فرانسه رفت و توانست جريان جبهه ملى را در اتحاديه دانشجويان 
ايرانى در فرانسه مطرح كند و سرانجام جبهه ملى اروپا را با همكارى تنى چند از كوشندگان 
پايه گذارى كند كه در نخستين كنگره، مسئوليت هيئت اجرايى اروپا بر دوش وى گذارده شد و 

توانست روزنامة ايران آزاد را زير ساية جبهه ملى ايران منتشر كند.
       پس از بازگشت به ايران در جريان بررسى تهيه طرح بازسازى منطقه زلزله زدة بوئين زهرا 
بر اثر تصادف شديد بيش از 4 ماه در حالت فلج به سر برد كه پس از 8 ماه آرام آرام بهبود يافت. 
            دكتر ورجاوند چهارم خردادماه 1343 در آزمون ورودى استاديارى دانشگاه تهران 
مهرماه 1345  تا  وى  پروندة  و  بازماند  استخدام  از  ساواك  مخالفت  دليل  به  اما  شد  پذيرفته 
غلامحسين  دكتر  سياسى،  اكبر  على  دكتر  شادروانان  پشتيبانى  با  همه،  بااين  ماند.  مسكوت 
صديقى و دكتر ذبيح االله صفا اجازه تدريس بدون دريافت حقوق به وى داده شد. او همچنين 
مسئول بخش مردم شناسى و ايلات و عشاير موسسه تحقيقات علوم اجتماعى دانشگاه تهران 
شد كه بخشى از پژوهش هاى او بر مسئلة ايلات و عشاير متمركز بوده است كه از آن جمله 

مى توان به پژوهش هايش دربارة طوايف بختيارى اشاره كرد.
       ورجاوند كه كارمند سازمان نقشه بردارى بود در 30 آذرماه 1343 با موافقت اين سازمان و 
با حكم دكتر فرمانفرماييان قائم مقام سرپرست سازمان جلب سياحان به سازمان جلب سياحان 
منتقل شد و به سمت كارشناس مديريت طرح ها و بررسى ها منصوب شد. او سپستر در مهرماه 
1345 با حكم دكتر قاسم رضايى، معاون نخست وزير و سرپرست سازمان جلب سياحان، رياست 
مركز آموزش خدمات جهانگردى را بر دوش گرفت و نخستين گام ها در زمينه پرورش نيروهاى 

كاردان براى صنعت جهانگردى برداشته شد. 
       وى پسانتر در 16 آذرماه 1347 از سازمان جلب سياحان به وزارت علوم و آموزش عالى 
منتقل شد و به سمت مشاور وزارتى در اين وزارتخانه منصوب شد و پس از نامه نگارى هاى  
طور رسمى از 22 ارديبهشت ماه 1350 از وزارت علوم و آموزش عالى به دانشگاه  فراوان به 
تهران منتقل شد و با احتساب پيشينة خدمات علمى با پاية يك دانشيارى به عنوان هيئت علمى 

در گروه باستان شناسى دانشگاه تهران استخدام شد. 
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       دكتر ورجاوند در سال 1351 با حكم محمود مهران مديرعامل سازمان ملى حفاظت آثار 
باستانى به عنوان مشاور و مسئول بخش تربيت كادر متخصص براى حفظ و مرمت بافت هاى 
قديمى و مرمت مجموعه هاى باستانى و تاريخى به فعاليت پرداخت كه عمده متخصصان معمار و 
باستان شناس سازمان ميراث فرهنگى از دانش آموختگان آن دوره هاى تخصصى به شمار مى روند 
و  شد  مى  توجه  نيز  عملى  جنبه هاى  به  نظرى،  آموزش هاى  بر  افزون  ويژه  دوره هاى  اين  در 

متخصصانى براى كار در سازمان حفاظت از آثار باستانى و موزه هاى كشور تربيت مى شدند.
       دكتر پرويز ورجاوند، سال 1355 / 2535 شاهنشاهى به درخواست دكتر پرويز ناتل 
خانلرى رئيس پژوهشكدة فرهنگ ايران و با همداستانى دكتر احمد هوشنگ شريفى رئيس 
او  پرداخت.  ايران  فرهنگ  پژوهشكدة  در  فرهنگى  و  علمى  هاى  فعاليت  به  تهران  دانشگاه 
و  علوم  وزارت  علمى  پژوهش هاى  معاون  پارسا،  بهمن  حكم  با  ماه 1355  دى  در  همچنين 

آموزش عالى به عضويت كارگروه پژوهشى علوم انسانى و اجتماعى درآمد.
       وى همچنين در بررسى هاى باستان شناسى و كاوش هاى محوطه هايى چون هفت تپه، 
بيشاپور، تخت سليمان شركت داشت و همچنين از سال 1351 كاوش هاى رصدخانه مراغه را 
آغاز كرد كه اين كاوش ها تا سال 1356 ادامه يافت. او نخست نمايشگاه بزرگى از يافته هاى 
رصدخانة مراغه در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران برپا كرد و سپس برآيند كاوش هاى مراغه 
را در كتاب كاوش رصدخانة مراغه و سيرى در دانش ستاره شناسى ايران در سال 1366 چاپ 
كرد. ورجاوند همچنين به عنوان مشاور در نحوه مرمت و بازپيرايى شمار فراوانى از محوطه هاى 
عمده باستانى و تاريخى كشور همچون تخت جمشيد، بناهاى دورة صفوى اصفهان، آذربايجان، 

كاشان، شمال كشور و ... فعاليت هاى مستمرى داشت.
       با پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 و اوضاع آشفتة آن روزها، دكتر على شريعتمدارى 
در دولت موقت مهندس مهدى بازرگان، در حكمى در سربرگ ”وزارت علوم و آموزش عالى“ 
و با امضاى ”وزير علوم و فرهنگ و هنر“، دكتر ورجاوند را به روز ششم اسفندماه 1357 به 
شريعتمدارى  كه  است  جالب  مى كند.  منصوب  هنر  و  فرهنگ  زمينة  در  وزير  قائم مقام  سِمت 
در حكم ديگرى در سربرگ ”وزارت فرهنگ و هنر“ و با امضاى ”وزير فرهنگ و آموزش 
پُر  سال هاى  در  مقام،  اين  در  او  فعاليت هاى  كند.  مى  اعلام  را  ورجاوند  دكتر  حقوق  عالى“، 
افُت و خيز و پُر آشوب اوايل انقلاب بسيار مهم جلوه مى كند. او توانست براى نجات تخت 
جمشيد از خطر تخريب، حكمى را از آيت االله محلاتى دريافت كند. همچنين با تلاش او در 27 
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ارديبهشت 1358 لايحه اى دربارة جلوگيرى از حفارى هاى غيرمجاز در شوراى انقلاب تصويب 
شد. در همان زمان به ابتكار او و دكتر شهريار عدل، سه اثر ايران يعنى زيگورات چغازنبيل، 
تخت جمشيد و ميدان نقش جهان اصفهان همزمان در سياهة ميراث جهانى يونسكو به ثبت 
رسيد. در اين دورة پر افت و خيز، ايران فرهنگى از چشم ورجاوند دور نماند، بنابراين دكتر عدل 

را به عنوان نمايندة ايران در كارگروه تدوين تاريخ تمدن هاى آسياى ميانه به يونسكو فرستاد.
       دكتر ورجاوند سال 1348 مجلة باستان شناسى و هنر ايران را دائر كرد كه 10 شماره از 
آن منتشر شد. سردبير اين مجله نخست دكتر ورجاوند بود اما مهرداد پهلبد دستور داد كه او 
را بركنار كنند. او سپس در سال 1354 مجلة فرهنگ معمارى ايران را منتشر كرد كه تنها 4 
شماره از آن منتشر شد. او سپستر در بهار سال 1357 / 2537 شاهنشاهى مجلة بناهاى تاريخى 
ايران را زيرساية اداره كل حفاظت آثار باستانى و بناهاى تاريخى منتشر ساخت كه تنها يك 

شماره از آن منتشر شد كه با انقلاب سال 1357 ديگر منتشر نشد. 
او همچنين از پژوهشگرانى بود كه همواره در همايش هاى جهانى در زمينة تاريخ و   
فرهنگ ايران شركت مى كرد كه شركت در همايش تاريخ هنر به سال 1351 در لندن، شركت 
در همايش جمهورى تركمنستان به سال 1351 و شركت در همايش باستان شناسى مونيخ در 

سال 1355 در آلمان غربى، نمونه اى از اين فعاليت هاست.
       دكتر ورجاوند 15 دى ماه 1363 با درجة استادى از دانشگاه تهران بازنشسته شد، با اين 
همه، به فعاليت هاى فرهنگى و علمى خود ادامه داد. هنگام جنگ عراق عليه ايران و تخريب 
شمارى از آثار تاريخى، نامه نگارى هاى بسيارى با سران يونسكو و شمارى از باستان شناسان 
غربى انجام داد تا با فشارهاى بين المللى، دشمنان از حمله به آثار تاريخى خوددارى كنند. او 
جزو مخالفان جدى آبگيرى سد سيوند نيز بود. او بر اين باور بود كه كارهاى عمرانى بدون 

هماهنگى با دستگاه هاى فرهنگى، باعث آسيب هاى فراوان به آثار تاريخى مى شوند.
        ورجاوند در سرودن شعر نيز دستى بر آتش داشت و تخلص شعرى او ”شاهين“ بود. 

وى به مناسبت درگذشت مادرش توران رحيمى شعر زير را سروده بود:
آنكه از هســتى خود، هســتى ام آورد برفت 
ــا ــت صف ــن آموخ ــه م ــرش ب ــه مه آنك

آنكــه از شــيرة جــان، قدرتم افــزود برفت
با صد افســوس و دريغ از بــرِ فرزند برفت

       از ورجاوند دو دختر به نام هاى كتايون و آناهيتا به يادگار مانده است كه حاصل ازدواج او با منيژه 
عدالت در سال 1352 است. پرويز ورجاوند سرانجام در 19 خردادماه 1386 رخت از جهان بربست.

26   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



كارنامه

كتاب هاى تأليفى
بامدى، طايفه اى از بختيارى،تحقيق از عزيز رخش خورشيد، هوشنگ كشاورز، حسنعلى  1346
مـوسسة  تـهران:  ورج اون د،  پ روي ز  زي رن ظر  و  ش رك ت   ب ا  رحيمى،  مصطفى  و  گلسرخى 

تـحـقيقات اجتماعى دانشگاه تهران.
سرزمين قزوين: سابقه تاريخى و آثار باستانى و بناهاى تاريخى سرزمين قزوين،  1349

  تهران: انجمن آثار ملى.
فهرست انتشارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى، تهران، وزارت علوم و آموزش عالى  1350

م ي راث ه اى  ت م دن  اي ران ى  در س رزم ي ن ه اى  آس ي ائ ى ش وروى  و ش ي وه  ت ع م ي ر و ب ازپ ي رائى  آث ار   1351
ب اس ت ان ى  در ات ح اد ش وروى ، [بى جا: بى نا]  ،  (تهران  : زيبا   (چاپخانه) ).   

ملى سازمان  تهران:  مراغه،  رصدخانه  تاريخى  و  علمى  مجموعه  كشف    (1356) 2536
   حفاظت آثار باستانى ايران

سفرنامه جنوب، سير و سفر در كناره ها و جزاير خليج فارس و درياى عمان، تـهـران:  1357
چاپخش  

كاوش رصدخانه مراغه و نگاهى به پيشينه دانش ستاره شناسى در ايران، ته ران : ام ي رك ب ي ر.  1363
پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگى، تهران: شركت سهامى انتشار.  1368

همة هستى ام نثار ايران، يادنامة استاد دكتر غلامحسين صديقى، تهران: چ اپ خ ش.   1372
سيماى تاريخ و فرهنگ قزوين، دفتر نخست: جغرافيا، محيط زيست، نام و تاريخ، نشر نى.  1377

سيماى تاريخ و فرهنگ قزوين، دفتر دوم: فرهنگ سرزمين قزوين، نشر نى.  1377
سيماى تاريخ و فرهنگ قزوين، دفتر سوم: سازمان حكومتى، نهادها و اوضاع اقتصادى،  1377

  نشر نى.
ايران و قفقاز (اران و شروان)، تهران: نشر قطره.  1378

نوشتن مدخل هاى گوناگون براى دانشنامه هايى چون دائره المعارف تشيع، دانشنامه زن   
ايران و ... كه در بخش مقاله هاى تاليفىِ دكتر پرويز ورجاوند، برخى از مدخل هايى كه نام نويسندگان 
آنها مشخص بود، آورده شده است. همچنين وى از نويسندگان كتاب هاى اطلس شهرستان شميران: 

رودبار قصران، لواسان و شهر شميران (تجريش) و بازار در تمدن اسلامى است.
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كتاب هاى ترجمه شده
روش  ب ررس ى  و ش ن اخ ت  ك ل ى  اي لات  و ع ش اي ر. چادرنشينى در كوهستان ها و فلات هاى  1344
آسياى جنوب غربى، ن وش ت ه  فردريك بارت، ت ه ران : دانشگاه تهران، موسسه مطالعات 

و تحقيقات اجتماعى      . 
هنر معمارى در سرزمين هاى اسلامى، نوشتة ج ان  هواگ، تهران، دانشگاه تهران.  1348

خراسان و ماوراءالنهر (آسياى ميانه)، نوشتة آل ك س ان در م ارك ووي چ  بلنيتسكى، ت ه ران :  1360
م وس س ه  م طال ع ات  و ت ح ق ي ق ات  ف ره ن گ ى  (پ ژوه ش گ اه ): م رك ز اس ن اد ف ره ن گ ى  آس ي ا، 1371.  

چاپ دوباره: ت ه ران ، گفتار  ، 1364.    
هانرى هواگ،  ج ان   نوشتة  اسلامى،  هاى  سرزمين  در  معمارى  هنر  سبك شناسى   1368

مارتن، ت ه ران : ش رك ت  ان ت ش ارات  ع ل م ى  و ف ره ن گ ى .  

مقاله هاى تأليفى
فارسى

شاهـكارهاى تمدن و هنر ايران: سيماى تاريخ و فرهنگ ايران در موزه هاى تاريخ و  1349
  باستان شناسى اتحاد جماهير شوروى، بررسى هاى تاريخى، شماره 30.

موزه ملى كپنهاگ و آثار هنر ايران، بررسى هاى تاريخى، شماره 36.  1350
قلعه باستانى ايزدخواست و آثار تاريخى آن، بررسى هاى تاريخى، شماره 38.  1351

«قلعه سنگ» سيرجان و آتشدان سنگى آن، بررسى هاى تاريخى، شماره 40.  1351

نيايشگاه مهرى يا امامزاده معصوم ورجووى، بررسى هاى تاريخى، شماره 42.  1351
خشت و نقش عامل پوشش و اندود در حفظ بناهاى خشتى، هنر و مردم، شماره 133.  1352

سيرى در هنر ايران و ديگر سرزمين هاى اسلامى، هنر و مردم، شماره 133.  1352
ميراث هاى تمدن ايرانى در سرزمين هاى آسيايى شوروى، هنر و مردم، شماره 135.  1352

سيرى در هنر ايران در دوران اشكانى، هنر و مردم، شماره 136 و 137.  1352
ديدارى از آثار تاريخى و معمارى چوبى شهر تاريخى حاجى طرخان (آستراخان) ، هنر  1353

و مردم، شماره 140 و 141.  
1354  درباره آثار معمارى دوران ساسانى در سرزمين ماوراءالنهر، هنر و مردم، شماره 150.

شاهكار راهسازى ساسانى - ديلمى در دره هراز، بررسى هاى تاريخى، شماره 57.  1354
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چهل ستون مسجد ملا رستم مراغه (اثرى شكوهمند از معمارى چوبى ايران در قرن  1354
دهم هجرى)، بررسى هاى تاريخى، شماره 61.  

تمدن هاى پيش از تاريخ آسياى ميانه (ماوراءالنهر) ، بررسى هاى تاريخى، شماره 57.  1354
بيش از اين بافت هاى قديم شهرها را ويران نكنيم، هنر و مردم، شماره 162.  1355

1355  شاهكارهاى پرشكوه بناب (شاهكارى از معمارى چوبى آغاز دوران صفويه در آذربايجان)،
هنر و مردم، شماره 162.  

چگونه مسجد شاه از انهدام نجات يافت (يادى از معمارى بزرگ شادروان استاد حسين   1355
معارفى)، هنر و مردم، شماره 163.  

نيايشگاه قدمگاه، نشانى از يك معبد مهرى و شاهكارى از معمارى صخره اى ايران،   1355
فرهنگ معمارى ايران، شماره 2 و 3.  

استمرار هنر معمارى و شهرسازى ايران پيش از اسلام در دوران اسلامى، انجمن فرهنگ  1355
ايران باستان، دوره پانزدهم، شماره 18.  

نگاهى به پيشينه تعمير برخى از بناهاى تاريخى اصفهان (يادى از شادروان استاد معارفى  1356
معمار بناهاى تاريخى، هنر و مردم، شماره 175.  

كشف مجموعه علمى رصدخانه مراغه (يكى از معروف ترين مجموعه هاى علمى و   1356 
نجومى شناخته شده در دنياى شرق)، هنر و مردم، شماره 181.  

استمرار هنر معمارى و شهرسازى ايران پيش از اسلام در دوران اسلامى، هنر و مردم،  1356
شماره 180.  

سير و سفرى كوتاه در ابرقو، بررسى هاى تاريخى، آذر و دى، شماره 73.  1356
سيرى در هنر ايران و ديگر سرزمين هاى اسلامى، بررسى هاى تاريخى، شماره 77.  1357

سيرى در هنر ايران و ديگر سرزمين هاى اسلامى (از قرن سوم تا يازدهم هجرى) بر  1357
اساس نمايشگاه هنر اسلامى، هنر و مردم، شماره 116.  

تا به افسوس ننشته ايم بافت يزد تختگاه كوير را دريابيم (1) ، هنر و مردم، شماره 191 و 192.  1357
نگاهى به پيشينة چگونگى و ارزش بررسى ها و كاوش هاى باستان شناسى در آسياى  1357

ميانه، فرهنگ و زندگى، پاييز و زمستان، شماره 27 و 28.  
تا به افسوس ننشته ايم بافت يزد تختگاه كوير را دريابيم (2) ، هنر و مردم، شماره 193.  1358

درباره «شهرهاى ايران»، كيهان فرهنگى، فروردين، شماره 49.  1367
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زمينه هاى خيزش مردم آران يا جمهورى آذربايجان شوروى، اطلاعات سياسى و   1368
اقتصادى، شماره 34.  

حفظ هويت فرهنگى براى دور شدن از فرهنگ تسليم، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره 37.  1369
بابا قاسم، بقعة بابا لقمان سرخسى، بقعة بادگير (تكمله) در دانشنامه جهان اسلام،  1369

نصراالله  ميرسليم،  مصطفى  عراقى،  طاهرى  احمد  عادل،  حداد  غلامعلى  كوشش  به 
پورجوادى، تهران: بنياد دائره المعارف اسلامى. 

نظم نوين در خاورميانه و هدف هاى آمريكا و غرب، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1370
شماره 47 و 48.  

نگاهى به پيشينه يگانگى حوزه فرهنگى و تاريخى جمهورى هاى خراسان بزرگ،   1372
ايران و افغانستان، كلك، شماره 41.  

ايران و جمهورى هاى خراسان بزرگ و آسياى مركزى، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1373
شماره 87 و 88.  

پايتخت هاى ايران در خراسان بزرگ (آسياى ميانه) غزنه، بخارا، سمرقند، هرات و ...   1374
همراه با محمديوسف كيانى، در پايتخت هاى ايران، [به كوشش] محمديوسف كيانى، 

تهران: سازمان ميراث فرهنگى كشور، 516-477.
پايتخت هاى صفويان، قزوين، در پايتخت هاى ايران، [به كوشش] محمديوسف كيانى  1374

تهران: سازمان ميراث فرهنگى كشور، 588-571.  
بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 1)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1375

  شماره 105 و 106.
بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 2)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،   1375

شماره 107 و 108.  
بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 3)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1375

شماره 109 و 110.  
بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 4)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1375

شماره 111 و 112.  
بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 5)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1375

شماره 113 و 114.  
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عاصمى سرودخوان آزادگى و پايمردى تاجيكان بود، گزارش، مهر 1375، شماره 68.  1375
حلقه بحران و ديپلماسى بى تحرك! گزارش، آذر 1375، شماره 70.  1375

افغانستان؛ فروش استخوان پدر براى دوام زندگى! گزارش، بهمن 1375 شماره 72.  1375
آيين هاى ملى، عامل حفظ وحدت ملى، گزارش، اسفند 1375 و فروردين 1376،    1375

شماره 73 و 74.  
مردم را بايد باور داشته باشيم، گزارش، خرداد 1376، شماره 76.  1376

تاجيكستان: صلح شكننده و اقتصاد از نفس افتاده، گزارش، شهريور 1376، شماره 79.  1376
سازمان ميراث فرهنگى؛ دوران ايستايى به پايان رسيده؟ گزارش، مهر 1376، شماره 80.  1376
وزارت ارشاد و مميزى كتاب؛ بسته انديشى يا خلاقيت و نقد؟ گزارش، آبان 1376،   1376

شماره 81.  
ضميمة هنرهاى نمايشى: نوشتارى دربارة سينماى بحرانى ايران، گزارش، دى 1376،  1376

شماره 83.  
جوانان ايران و فورى ترين نيازها، گزارش، بهمن 1376، شماره 84.   1376

صنعت گردشگرى: بايد چشم ها را باز كرد، بايد واقعيت ها را ديد، گزارش، اسفند  1376
  1376 و فروردين 1377 شماره 85 و 86.

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 6)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،   1376
شماره 115 و 116.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 7)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1376
شماره 117 و 118.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 8)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،   1376
شماره 119 و 120.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 9)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،   1376
شماره 121 و 122.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 10)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1376
شماره 123 و 124.  

ما، افغانستان و فرداى نگران كننده، گزارش، آبان 1377، شماره 93.  1377
ممانعت طالبان از برپايى جشن نوروز در افغانستان، بخارا، بهمن 1377، شماره 4.  1377
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بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 11)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،   1377
شماره 127 و 128.  

بحران ديپلماسى ايران و پيـامدهـاى آن (بخش 12)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،    1377
شماره 131 و 132.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 13)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،    1377
شماره 133 و 134.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 14)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،  1377
شماره 135 و 136.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 16)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،    1378
شماره 143 و 144.  

بحران ديپلماسى ايران و پيامدهاى آن (بخش 15)، اطلاعات سياسى و اقتصادى،    1378
شماره 139 و 140.  

هنوز يك سطر هم درباره اين كتاب ننوشته اند، كلك، دوره جديد مهر و آبان 1378،   1378
شماره 13 (پياپى 107).  

آن روزى كه بذر جبهه ملى كاشته شد، گزارش، آذر 1378 شماره 106.  1378
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و                                    

در اين بخش، گزيده اى از تصويرهاى زنده ياد دكتر 
پرويز ورجاوند از كودكى تا زمانى كه رخت از اين 
جهان خاكى بربندد، آورده شده است. از خانوادة دكتر 
ورجاوند سپاسگزاريم كه اين عكس ها را براى چاپ 

در ارج ورجاوند، در اختيار ما گذاشتند. 
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ابراهيم ورجاوند (پدر)، پرويز ورجاوند و توران رحيمى (مادر)

پرويز در كودكى همراه با پدر و مادر (نفر دوم از چپ) و بستگان
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در دبستان. نفر سوم از راست پرويز و نفر پنجم برادرش سياوش

ايستاده از چپ: ابراهيم ورجاوند (پدر) و پرويز ورجاوند همراه با خويشاوندان. بانوى نشسته در وسط توران 
رحيمى مادر پرويز ورجاوند است.
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پرويز در كنار پدرش ابراهيم ورجاوند
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در فرانسه

در فرانسه، پشت عكس: تقديم به مادرم، به ياد محبت هايش خواهم بود. 17 شهريورماه 1340، پاريس
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كارت پستالى كه پرويز ورجاوند از فرانسه براى پدرش فرستاده بود.
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در فرانسه، پرويز ورجاوند (نفر ايستاده)، على شريعتى نيز در تصوير ديده مى شود.

نفر دوم از راست دكتر پرويز ورجاوند همراه با دوستانش در پاريس
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44   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



همراه با دوستش در پاريس، فرانسه

 تصويرها  45



همراه با دوستش در مسكو، روسيه شوروى
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 و دكتر محمود مهران وزير فرهنگ و هنر وقت، ؟
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در احمدآباد در مراسم 29 ارديبهشت سالروز تولد دكتر محمد مصدق
از راست: ؟ حسن لباسچى، ؟ على اردلان، پرويز ورجاوند، ؟، ؟، پروانه فروهر، ؟، كورش زعيم، اميرعلايى، داريوش فروهر، خرمشاهى 
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اروميه، 27 خرداد 1383، عكس (مهران غلامى) 
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                                   حم  و  
هاى  نامه  و  ها  حكم  از  اى  گزيده  بخش،  اين  در 
شده  آورده  ورجاوند  پرويز  دكتر  ياد  زنده  دريافتى 
است. از خانوادة دكتر ورجاوند سپاسگزاريم كه اين 
ما  اختيار  در  ورجاوند،  ارج  در  چاپ  براى  را  ها  سند 

گذاشتند. 
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حكم انتقال دكتر پرويز ورجاوند از سازمان نقشه بردارى به سازمان جلب سياحان، سال 1343
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حكم انتصاب ورجاوند به سمت رياست مركز آموزش خدمات جهانگردى، سال 1345
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حكم انتقال ورجاوند از سازمان جلب سياحان به وزارت علوم و آموزش عالى، سال 1347
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حكم انتصاب ورجاوند به سمت مشاور وزارتى وزارت علوم و آموزش عالى، سال 1347
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حكم انتصاب ورجاوند به سمت مشاور سازمان ملى حفاظت آثار باستانى، سال 1351
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نامة ارتقاء دكتر ورجاوند به مرتبة استادى در سال 1356 / 2536 شاهنشاهى
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حكم انتصاب ورجاوند به سمت قائم مقام وزير علوم و آموزش عالى در وزارت فرهنگ و هنر، سال 1357
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پاسخ ولفرايم كلايس به نامة ورجاوند دربارة تخريب آثار باستانى هنگام حملة عراق به ايران
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پاسخ ولفرايم كلايس به نامة ورجاوند دربارة تخريب آثار باستانى هنگام حملة عراق به ايران
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موافقت با مأموريت ورجاوند در وزارت فرهنگ و آموزش عالى، سال 1357



1

قا                                     
ــمى  ــنت و رس ــران، در س ــى اي ــتان شناس در باس
نانوشــته و البتــه پســنديده، مقالــه هــا بــه ترتيــب، 
از كهــن تريــن روزگاران تــا روزگاران متأخــر چيــده

مــى شــود. گـــرچه در ارج ورجاونــد صرفــاً بــا 
مقالــه هــاى باســتان شناســى روبــه رو نيســتيم امــا 
چيدمــان مقالــه هــا بــر هميــن روال انجــام گرفتــه 

اســت. 
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درآمدى بر مبانى نظرى باستان شناسى آيين - دين

دكتر حكمت اله ملاصالحى
دانشيار باستان شناسى دانشگاه تهران

هيچ رشته و دانشى مستغنى از چراغ نظر نيست. عالمان و محققان و متخصصانِ همة رشته هاى 
علمى و سپهرهاى معرفتى بشرى ما به اين يا آن طريق، دربارة مبادى و مبانى رشتة علمى 
نوع  چه  و  موضوع شناختى  لحاظ  به  منابعى  و  ماده ها  نوع  چه  با  اينكه  خود  تخصصى  حوزة  و 
مسئله ها و مباحثى به لحاظ مسئله شناختى و چه سنخ راهكارها و ابزارهاى پژوهشى به لحاظ 
روش شناختى و سرانجام اينكه هدف و غايتشان از سرماية عمر و انديشه اى كه به  پاى رشته 
و دانش خود هزينه كرده اند چيست؟ به نحو اجتناب ناپذير به شناخت و فهم نظرى نيازمندند. 
و  مفقود  جامعه هاى  و  فرهنگ ها  اعتقادى  سنت هاى  و  آيين ها  باستان شناسى  ميان،  اين  در 
جمعيت هاى مرده و مدفونِ گذشته به طور اخص و دانش باستان شناختى به  طريق  اولى و اعم به 
دلايل مهم و متعدد بيش از رشته ها و دانش هاى هم تبارشان به چراغ نظر هم در ميدان عمل 
و كاوش و جراحى و گردآورى شواهد و قراين با اصالت و هويت و قابل اعتماد هم در مقام نظر 
و داورى ماده هاى مكشوف و داده هاى مشهود به شناخت و فهم نظرى دربارة ماهيت و مبادى 



و مبانى موضوعى يا موضوع شناسى و نوع روش ها و راهكارها و ابزارهاى پژوهشى اتخاذ شده 
يا روش شناختى و نوع مسئله ها و مباحثى كه هر بار مطرح و دامن زده مى شوند و بر خرمن 
شواهد و قراين مورد مطالعه افكنده مى شوند به نحو اجتناب ناپذير و مضاعف، نياز حتمى و جدى 

و مبرم دارند.
       باستان شناسى آيين هاى دينى و سنت هاى اعتقادى مفقود گذشته، همچنان مراحل آغازين 
تكوينش را از سر مى گذراند. بر سر نام و عنوان آن نيز ميان باستان شناسان اجماع و اتفاق نظر 
وجود ندارد و همچنان از اسامى و اصطلاحات و عناوين متفاوت و متعدد درباره اين رويكردِ 
جديدِ در شرف تكوين استفاده مى شود (Renfrew 2007). باستان شناسانِ اثباتى مشربِ متأثر از 
حلقه هاى پوزيتيويسمى، در اساس ورود به سپهر باورها و سنت هاى اعتقادى مفقود فرهنگ ها 
و جوامع گذشته را كه از منظر آنان امورى شخصى هستند و از جنس متافيزيكى و بيرون از 
تجربة حسى و در تورهاى مشاهدات علمى درنمى گنجند و مانع بر سر راه تعميم هاى علمى 
مورد نظر آنان، سعى بيهوده و بى ثمر مى پندارند و به جاى حل مسئله بر زدود ن صورت مسئله 
انگشت تأكيد مى نهند. باستان شناسانى كه با رويكردهاى ادراكى گام در ميدان نهاده اند در ظل 
گروهاى  و  جمعيت ها  و  جامعه ها  ذهنيات  و  انديشه ها  و  ادراكات  باستان شناسى  رويكردهاى 
اجتماعى مرده و مدفون و مفقود گذشته سعى كرده اند به وساطت شواهد و قرائن مادى محتمل 
نظرى  قالب هاى  و  قاعده ها  استخدام  و  استفاده  با  را  جوامعى  چنين  از  جاى مانده  به  آيينى 
مشخص به معرفت و منظرى باستان شناسانه دربارة افعال و اعمال آيينى و سنت ها و نظام هاى 
اعتقادى فرهنگ ها و جوامع كهن دست يابند. رنفرو و همكارانش در همين مسير گام نهاده و 

.(Renfrew 1985, 1994, 2007, Kyriakidis 2007) ره مى سپارند
       باستان شناسان مشرب هاى تفسيرى و تأويلى در ظل رويكردهاى تفسيرى و ساختارى 
و فراساختارى ملهم و متأثر از زبان شناختى سوسورى و دانش نشان شناختى و تفسير و تأويل 
متون، سعى كرده اند با رمزگشايى و بازخوانى و معناكاوى و تفسير ماده هاى محتملاً آيينى مورد 
مطالعه به كشف المحجوب فحاوى و معانى محفوف در ماده هاى به گمان آيينى مورد مطالعه 
نائل آيند و دست به سوى بازسازى سنت هاى اعتقادى و آيين هاى مفقود فرهنگ ها و جوامع 
گرفته اند  قرار  گروه  اين  در  همكارانش  و  هادر  بگشايند.  گذشته  مدفون  جمعيت هاى  و  مرده 
(Hodder 1992a, 1992b). باستان شناسانِ به اصطلاح سنتى مشرب و تاريخى - فرهنگى را كه 
در ميانشان چهره هاى جامع الاطراف و كلاسيسيست هاى مسلط به زبان هاى باستانى به مانند 
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و  پيشگامان  از  مى توان  نبوده اند،  كم  ديگران  و  وديتريخ  نيلسون  مارتين  و  فرانكفورت  هنرى 
جوامع  و  فرهنگ ها  اعتقادى  نظام هاى  و  سنت ها  به  باستان شناختى  رويكردهاى  بنيان گذاران 

گذشته برشمرد.
       وقتى به تاريخ و مراحل تكوين و بر صحنه آمدن دانش باستان شناسى در دورة جديد پس 
از به پا خاستن توفان عظيم و بى سابقة تحولات تاريخى سده هاى پساقرون وسطايى در قارة 
غربى با دقت و تأمل بيشتر مى انديشيم متوجه مى شويم تا چه ميزان باستان شناسان از همان 
مراحل آغازين رويش و رشد تدريجى دانش باستان شناختى با محوطه ها و اماكن مقدس و ابنيه 
و مآثر دينى و شواهد آيينى درگير بوده اند. ضرورت دارد به اين نكته نيز توجه شود كه در مراحل 
وسطايى  قرون  مفهوم  به  نه  هرچند  دينى  انگيزه هاى  باستان شناسى  دانش  شكل پذيرى  اولية 
آن بلكه به صورت كاملاً متجدد، محرك و ملهم جدى براى باستان شناسان و كنجكاوى هاى 
همه  از  و  جديد  و  قديم  عهد  مقدس  كتاب  دو  به ويژه  دينى  منابع  بودند.  آنان  باستان شناسانه 
مهم تر و مؤثرتر داستان ها و رويدادها و شخصيت هاى تاريخى كه در تورات به آنها اشاره شده 
بود، هم راهنما و هم انگيزة خوبى براى باستان شناسان در گشودن و گستردن دامن پژوهش ها 
و كاوش هاى هيئت هاى باستان شناختى در سرزمين هاى مديترانه شرقى و خاورميانه نبوى بود. 
از درون همين كنجكاوى ها و پژوهش ها و كاوش ها و جراحى هاى هيئت هاى باستان شناختى، 
رويكردهاى باستان شناسى سرزمين و كتاب مقدس به پيدايى آمد و در مراحل سپسين، جامة 
سياست و سيادت و تحريف را نيز بر تن پوشيد. به تازگى وسوسة باستان شناسى قرآن كريم 
نيز به تبعيت از همان باستان شناسى هاى كتاب و سرزمين مقدس در سر برخى از پژوهشگران 
مسلمان نيز رخنه كرده و كوشيده اند براى قصص وحيانى قرآن و شخصيت هايى كه در قرآن 
دربارة آنان سخن رفته يا رويدادهايى كه به آنها اشاره شده يا اعجازهاى نبوى، شناسنامه هاى 
تاريخى مشخص بجويند و بيابند و با كلنگ باستان شناسان و به كمك شواهد باستان شناختى مهر 
تأييد بر پيشانى شان بنهند (مهران 1383، بى آزار شيرازى 1388). واحد درسى ”باستان شناسى 
قرآن كريم“ را نيز اين چنين در گروه باستان شناسى دانشگاه تهران با مدرسى آقاى عبدالكريم 
بى آزار شيرازى مصوب كردند. در سال هاى بعد كه اين واحد درسى به اين قلم محول شد با 
سرفصل ها و محتواى ”باستان شناسى دين“ ارائه شد و همچنان نيز با همين محتوا تدريس 
و عرضه مى شود. پيامبران نه مورخان اند و نه وحى از جنس و سنخ روايت تاريخى. فروكاستن 
وحيانيت داستان ها و شخصيت ها و اتفاقات و مشاهدات و تجربه هاى عميقاً رحمانى و روحانى و 
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متعالى و عامه و تامه و جامع نبوى به تاكستانى از رويدادها و پديدارها و واقعيت هاى رنگارنگ 
و متفرق و متكثر و جزيى تاريخى مانند اين است كه شراب را با تاك و تاكستان و انگور و غوره 
بخواهيم تعريف و تحويل كنيم و بفهميم. تعابير عميق عارف و شاعر ژرف بين ما جلال الدين 

محمد بلخى خراسانى را در همين رابطه ملاحظه كنيد:
هيـــچ آيينـــه دگـــر آهـــن نشـــد
ـــوره نشـــد ـــر غ ـــچ انگـــورى دگ هي

ــد ــن نش ــى خرم ــان گندم ــچ ن هي
ــد ــوره نش ــا ك ــه ب ــوه پخت ــچ مي هي

همان گونه كه احساس شعف و شورى كه از تارها و زخمه ها و نغمه ها و ملودى هاى سازها و 
گام ها و پرده ها و دستگاه هاى موسيقى عرفانى ايرانى در جان ما بيدار و برانگيخته مى شود و 
كليت  نمى توان  و  نيست  مترتب  آن  بر  مشخصى  تاريخى  مكان  و  زمان  هيچ  مى خيزد؛  پا  به 
از  اثر  خالق  اگر  حتى  فروكاست  تاريخى  جزيى  واقعيت هاى  و  رويدادها  به  را  جامعيتشان  و 
و  وحيانى  مشاهدات  و  وحى  كلام  باشد؛  پذيرفته  الهام  تاريخى  خاص  واقعيت هاى  و  وقايع 
روحانى و رحمانى نبوى نيز چنين اند. تلاش براى رديابى و رصد شق القمر اعجاز نبوى در پشت 
تلسكوپ هاى ناسا و گشتن و جستن قطعه كشتى نوح (ع) در پشت دوربين ماهواره هاى انسان 
عالم مدرن، هم بازى با علم است و هم بازيگوشى با دين. هم خلط و التباس نحوة بيان و نوعِ 
زبانِ اين است با آن و آشفتن حدود و قلمرو آن با اين. اين مسئله باوجود اهميت ويژه اى كه 
دارد ليكن طرح و بحثش در نوشتار اكنون ما نمى گنجد و به مناسبت و فرصتى ديگر موكولش 

مى كنيم.
       بحث را دربارة مبادى و مبانى نظرى باستان شناسى آيين و دين پى مى گيريم. باستان شناسى 
آيين و دين يا به مفهوم دقيق تر باستان شناسى آيين ها و سنت هاى دينى و نظام هاى اعتقادى 
فرهنگ ها و جوامع متروك و مفقود و جمعيت هاى مرده و مدفون گذشته مانند طيف وسيعى 
روان شناسى  و  انسان شناسى  از  اعم  جديد  دورة  دين پژوهى  حوزه هاى  و  دانش ها  و  رشته ها  از 
و  نشانه شناسى  و  اسطوره  و  پديدارشناسى  و  تطبيقى  تاريخ  و  جامعه شناسى  و  رفتارشناسى  و 
فلسفه و معرفت شناسى افعال و اعمال آيينى و سنت ها و تجربه هاى دينى و نظام هاى اعتقادى 
آدميان همه از جنس مشاهدات و مطالعات برون دينى بوده و از بيرون دربارة هستى و چيستى 
تجربه هاى دينى و رفتارهاى آيينى فرهنگ ها و جوامع مختلف به مثابه موضوع يا ابژه شناخت، 
سخن گفته و طرح پرسش درانداخته اند و بحث كرده اند. عالمان و متخصصان و محققان اين 
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از  متفاوت  روش شناسى  و  راهكارها  و  ابزارها  از  دين پژوهى  حوزه هاى  و  دانش ها  و  رشته ها 
تأملات و مطالعات و الهيات و معارف و كلام درون دينى كه در گذشته و هم اكنون نيز در ميان 
عالمان اديان و آيين هاى زندة روزگار ما رايج است كوشيده اند ماهيت و معانى و مقاصد و غايات 
تجربه هاى دينى و افعال و اعمال آيينى مردمان را بجويند و بكاوند و بيابند و بشناسند و بفهمند 
و تعريف و معرفى كنند. از اين منظر، بازار مشاهدات و مطالعات برون دينى عالمان و محققان 
و متفكران و منتقدان روزگار ما بسيار پررنگ و رمق تر و پررونق و گرم تر از بازار مشاهدات و 
مطالعات و الهيات و معارف درون دينى يزدان شناسان و متكلمان و مفسران و متشرعان و فقيهان 

سلف بوده است.
و  جامعه ها  و  فرهنگ ها  اعتقادى  نظام هاى  و  دينى  سنت هاى  و  آيين ها  باستان شناسى         
جمعيت هاى مرده و مدفون و متروك گذشته شاخه اى روييده و برآمده از درخت تناور و همچنان 
رو به رشد دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد بوده است. البته از همه نورسته تر و شكننده تر و 
پيچيده تر و پرهزينه و عمرخوار و سرگيجه آورتر و كمرشكن تر و پر از مسيرهاى ناهموار و لغزشگاه ها 
و كوره پيچ هاى صعب العبور و ورطه ها و مغاك هاى پر ناشدنى. به هر ميزان به لايه هاى كهن تر 
و دوره هاى ديرينه تر پيش ازتاريخ حيات و حضور بشر نزديك تر شده ايم هم دست خود را تهى تر 
از منابع و مدارك و شواهد مورد مطالعه يافته ايم، هم برهوت و بيابان هاى عبور ناپذير و ژرفاهاى 

ناپيداى تجربه هاى وجودى و حيات ذهنى و فكرى بشر را بيشتر و بيشتر احساس كرده ايم.
هم  دارد،  وجود  مشتركى  مشابهت هاى  هم  جديد،  دورة  برون دينى  رويكردهاى  ميان         
تفاوت هاى نهان و آشكارى با دين شناسى هاى درون دينى كه در جوامع گذشته محوريت داشته 
و متداول تر بوده و در فهم آموزه هاى دينى و افعال و اعمال آيينى به خدمت گرفته مى شده اند. 
گمان مى برم بى مناسبت نيست به پاره اى از تفاوت هاى ميان دو سپهر رويكردها و رشته ها و 
دانش ها و حوزه هاى دين شناسى هاى برون دينى متفكران و منتقدان و عالمان دوره جديد و منظر 
و معرفت و ميراث فكرى و معنوى درون دينى الهيون و متكلمان سنت ها و آموزه هاى دينى 

گذشته اشاره اى بشود.
       نخست آنكه، همين خصلت برون دينى بودنشان، هم يك تفاوت جدى و آشكار ميان 
آنها و سنت هاى فكرى و ميراث معرفتى و كلامى و معنوى درون دينى الهيون و متكلمان يا 
تئولوژيست ها و مفسران و آموزه ها و سنت هاى دينى در دوره هاى گذشته و اكنون است، هم 
فيلسوفان  و  پژوهشگران  و  عالمان  برون دينى  رويكردهاى  ميان  مهم  اشتراك  وجه  يك  آنكه 
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و معرفت شناسان تجربه هاى دينى دور جديد. دوديگر آنكه، على العموم رويكردها و رشته هاى 
درون دينى  مشاهدات  و  مطالعات  و  يزدان شناسى ها  با  قياس  در  جديد  دورة  دين پژوهى 
يزدان شناسان و متكلمان گذشته كه سرشان بر متكاى مونولوگ يا تك كلامى نهاده بود، هم 
تكثرگراتر هستند، هم آنكه با عصاى ديالوگ و گفتمان ها و گفت وگوهاى بينادينى و بينارشته اى 
حركت كرده و گام برگرفته و ره سپرده اند. سه ديگر آنكه، آنان سرماية عمر و انديشه و دانش 
و دانايى خود را به پاى صيانت از باورها و بر كرسى اثبات نشاندن آموزه هاى دينى مى ريختند و 
هزينه مى كردند و نسبت به آن نيز احساس تعهد و مسئوليت مى كردند و اينان به رشته و دانش 
خود به ماهو دانش يا رشتة علمى احساس تعهد مى كنند نه به موضوع يا ابژة شناخت خود. 
چهارم آنكه، دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد به لحاظ روش شناختى مدعى اند كه در قياس 
با مطالعات درون دينى يزدان شناسان و عالمان و متكلمان و مفسران آموزه هاى دينى گذشته، 
هم تجربى ترند، هم آنكه ابزارهاى كارآمدتر تجربى را در رديابى و رصد اضلاع و ابعاد مختلفِ 
تجربه هاى دينى در اختيار دارند. البته اينكه تجربه را چگونه تعريف كنيم و مراد و مقصود ما از 
مفهوم تجربه به ويژه نوع دينى و آيينى آن از يك سو و علمى و حسى آن از ديگر سو چيست؟ 
هم  هستند،  مناقشه برانگيز  هم  تعريف نشده،  درست  و  مبهم  مفاهيم  است.  بسيار  اهميت  حائز 
مغالطه خيز. عالمانِ دينِ دورة جديد وقتى از مفهوم تجربه يا تجربه هاى دينى سخن مى گويند 
خواسته و ناخواسته به اين يا آن طريق مى پذيرند كه پيشاپيش تجربه اى وجود دارد كه از نوع 
و نحوة تجربة علمى و حسى و ابزارهاى تجربى كه آنها در روش شناسى هاى علمى و تجربى 
خود براى شناخت و فهم سنت ها و آموزه هاى دينى و افعال و اعمال آيينى آدميان به خدمت 
گرفته اند، نيست. مراد از تجربة علمى و حسى، هم مشاهدة پديدارها و واقعيت ها يا امور واقعى 
و عينى است، هم آزمودنشان در بوته هاى آزمون و هم تكرار مشاهدات و آزمودن ها به هدف 
استخراج تعميم ها و استنتاج قانون ها و بر كرسى تأييد يا اثبات نشاندن يا ابطال كردن فرضيه ها 
و نظريه ها به مقصد پيش بينى و مهار رويدادها؛ يعنى تسخير و تسلط بر پديدارها و واقعيت هاى 
مورد مطالعه. پنجم و نتيجه اى كه از مقدمات استدلال پيشين گرفته مى شود اين است كه به 
هر ميزان دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد سرشتى تماشاگرانه داشته اند و جهان برايشان 
چونان ابزارها و ابژه هاى شناخت مدنظر بوده است؛ مطالعات درون دينى يزدان شناسان و متكلمان 
و عالمان آموزه ها و سنت هاى دينى و افعال و اعمال آيينى مردمان فرهنگ ها و جوامع گذشته 
سرشتى بازيگرانه داشته و طومار تجربه ها و مشاهدات و مكاشفات زنده و بى واسطه و حقيقى تر 
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را در برابر ما مى گسترند. هر آنچه براى آنان دانستنى بوده براى اينان زيستنى است؛ يعنى حضور 
بى واسطه زير سقف تجربة دينى و بازيگر ايمان خويش بر صحنة بودن. ششم آنكه، رويكردها 
و روش شناسى هاى برون دينى دورة جديد، هم از غربال هاى نقد علمى و فلسفى و تاريخى و 
معرفت شناختى، هم از بوته هاى تحليل در واگشودن و واگسستن رگ و پيوند بافت ها و تجزية 
مواد و مصالح ساختار تجربه هاى دينى دست كم در صورت و سيماى بيرونى شان استفادة بيشتر 
برده و در اين مسير هر جا كه احساس كرده اند مانعى بر سر راه بوده سعى كرده اند آن را از پيش 
رو برگيرند و چنين نيز كرده و اين چنين نيز گام برگرفته اند. هفتم آنكه، به لحاظ موضوعى و 
ماده ها و منابع شناخت دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد، هم دستشان در گردآورى مواد 
و مصالح و منابع موضوعى به مراتب گشوده تر از متفكران و متكلمان و عالمان دين شناسى هاى 
بار  هر  شده اند  موفق  بيشتر  سهولت  با  و  كرده  عمل  آنها  از  فارغ بال تر  هم  بوده،  درون دينى 
روش شناسى و رويكردها و راهكارهاى پژوهشى خود را متناسب با حجم عظيم و تنوع منابع و 
مواد و مصالح جديد كارآمدتر و متنوع تر و متحول تر كنند و دست كم به لحاظ كمى وسعت و 
تنوع بيشتر به آنها بدهند. در اين ميان، دانش باستان شناسى به طوركلى و باستان شناسى دين به 
مفهوم اخص به دليل كاوش و كشف و گردآورى منابع و مواد و شواهد آيينى بكر و ناشناخته 
از لايه ها و دوره هاى مختلف تاريخى و پيش ازتاريخى در جايگاه ويژه و مهم قرار مى گيرد و از 
يك رشتة صرفاً مصرف كننده در كسوت دانش هايى درمى آيد كه هم فراهم آورنده و گردآورندة 
مواد و منابع موضوعى است، هم آنكه در مقام داورى نيز معرفت و منظر باستان شناسانة ويژة 
خود را از شواهد و قرائن مورد مطالعه اش ارائه مى دهد؛ و هشتم آنكه، رويكردهاى تكثرگرا يا 
به اصطلاح ”پلوراليسمى“ كه از درون آن، هم طيف عظيمى از رشته ها و دانش ها و حوزه هاى 
دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد سر بركشيده اند، هم گفتمان ها و پرسمان هاى جديد ميان 
اديان و مذاهب و فرق مختلف جوامع روزگار ما در پى داشته اند؛ ازجمله وجوه مشترك ديگر 
دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد است. مسئلة پلوراليسم يا تكثرگرايى علمى و پلوراليسم 
يا تكثرگرايى دينى باوجود مناسبتى كه ميانشان وجود دارد يك چيز نيستند و در يك كاسه 
كردنشان جايز نيست. پديدارهاى دينى به ماهو دينى با همة تنوع و رنگارنگى و تكثرشان براى 
عالم دين مى توانند موضوعيت داشته باشند و موضوع شناخت عالم و متفكر و پژوهشگر دين 
واقع شوند، ليكن به تجربه هاى دينى كه مى رسيم پيروان هر دينى بر راستى و درستى يا حقيقت 
و حقانيت آموزه هاى دينى خود پاى فشرده و جان و ايمان بر سر صيانت از آن نهاده اند. به باور 
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پيروان، اين تجربه ها و آموزه هاى دينى آنان تنها وقتى به معرفت و منظرى ژرف تر و واقع بينانه تر 
و بنيادى تر و جامع تر دربارة معنا و حقيقت چيزها رسيده اند، هم هستى را با تماميتش پذيرفته اند، 
هم آنكه بامروت و مداراى بيشتر در لايه ها و زيرلايه هاى صورت بيرونى و متنوع و رنگارنگ 
تجربه هاى دينى وحدت بنيادين آنها را احساس كرده اند و زيسته اند و پذيرفته اند. تعابير ژرف 

شاعر بنام ميهن ما حافظ را در همين رابطه ملاحظه كنيد:
 در كارخانــه عشــق از كفــر ناگزيــر اســت
در ايــن چمــن گل بى خار كــس نمى چيند

 آتــش كــه را بســوزد گــر بولهــب نباشــد
 شــرار بولهبــى بــا چــراغ مصطفوى ســت

باستان شناسى آيين هاى دينى و سنت هاى اعتقادى و دينى فرهنگ ها و جامعه ها و گروه هاى 
و  آيين  همين  برگ  و  پرشاخ  درخت  از  شاخه اى  گذشته  مفقود  و  مدفون  و  مرده  اجتماعى 
دين پژوهى هاى برون دينى دورة جديد است. البته از همه نوبنيادتر و شكننده تر و پيچيده تر و 
پرهزينه و عمرخوارتر و سرگيجه آورتر و مبهم و ناشفاف تر و سؤال خيزتر و مناقشه افكن تر. به 
همين دليل نيز در انداختن و ريختن طرح و شالوده اى نظرى براى رويكردى كه همچنان مراحل 
تكوينش را از سر مى گذراند ممكن است بسيار دشوار و چه بسا دور از دسترس بنمايد. بااين همه 
چنين مساعى، طى دهه هاى اخير در برخى محافل باستان شناسى قارة غربى آغاز شده است. 
مسئله ها و مباحث نظرى مطرح شده در حوزة باستان شناسى آيين و دين، هنوز مراحل جنينى اش 
را از سر مى گذراند. در يك مقوله بندى كلى به لحاظ نظرى، چهار مسئله و مبحث كليدى، مهم 
و پايه، پيش روى طراح و مساح مبادى و مبانى نظرى باستان شناسى آيين و دين نهاده است كه 
مى بايد براى هر يك از آنها راه حل هاى نظرى مناسب و مفيد و قابل اعتماد و قبول ارائه دهد.

       نخست نقد و تحليل نظرى و موضوع شناختى نوع منابع و مواد و مصالح موضوعى كه 
باستان شناسِ آيين ها و اديانِ مفقودِ فرهنگ ها و جوامعِ مرده و مدفونِ گذشته با آن روياروست. به 
سخن ديگر، ريختن شالوده و افكندن طرحى نظرى و موضوع شناسانه دربارة چيستى ماده ها و مدارك 

و شواهد محتمل آيينى، مورد مطالعة باستان شناسِ آيين ها و سنت هاى دينى مفقودِ گذشته است.
       دوم نقد و تحليل نظرى نوع مسئله هايى كه باستان شناسانِ آيين ها و سنت هاى دينى 
گذشته با آن مواجه اند. به ديگر سخن، درانداختن طرحى نظرى و مسئله شناسانه دربارة ماهيت 
نظام هاى  و  دينى  سنت هاى  و  آيين ها  به  باستان شناختى  رويكردهاى  كه  مباحثى  و  مسئله ها 

اعتقادى با آن دست و پنجه مى فشارند و پيش رو دارند.
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       سوم نقد و تحليل نظرى نوع روش ها و راهكارها و ابزارهاى پژوهشى كه باستان شناسِ 
دين در گشودن قفل مسئله ها و توصيف بيرونى و درونى ماده ها و مدارك مورد مطالعة خود هر 

بار به خدمت فراخوانده و از آنها استفاده برده اند.
       و چهارم نقد و تحليل نظرى هدف و مقصد و غايت باستان شناسانِ آيين ها و سنت هاى 
دينى و نظام هاى اعتقادى مفقود گذشته اينكه به دنبال چه مى گردند و تا چه ميزان سرماية 
عمر و انديشه اى كه به پايش ريخته و هزينه كرده اند دست يافتنى بوده و خرمن تلاش هاى 

نفس گيرشان بر باد نرفته و عمرى را در توهم به سر نكرده اند.
       مبدأ حركت و عزيمت باستان شناسِ سنت ها و تجربه هاى آيينى - دينى مفقود فرهنگ ها 
و جامعه ها و جمعيت هاى مرده و مدفون و متروك گذشته نه رفتن و تاختن و جستن و يافتن 
و گرد كردن ماده ها و مدارك و شواهد محتمل آيينى - دينى است نه افكندن طرح مسئله هاى 
ريز و درشت بر دامن ماده ها و منابع موضوعى گردآورى شده يا ”ابژه“ ها و اعيان مورد مطالعه 
است و نه به خدمت گرفتن و به كار بستن اين يا روش و راهكار و ابزار و مدل پژوهشى براى 
گشودن قفل مسئله ها و معماهاى مطرح شده و تحليل و تبيين و تفسير و معناكاوى و به دست 

دادن معرفت و منظرى قابل قبول و قابل اعتماد از منابع و ماده هاى مورد مطالعه.
       حصول هيچ يك از موارد مهم ياد شده و مورد نظر باستان شناسِ سنت هاى آيينى - دينى 
مفقود فرهنگ ها و جوامع مرده و مدفون و متروك گذشته با ذهنى صاف و تهى از شناخت و 
تعاريف پيشينى و زمينة فكر نظرى و بهره مندى از مفروضات مشخص دربارة هستى و چيستى 
سنت ها و تجربه هاى آيينى - دينى اينكه به واقع چه هستند و چه نيستند و معمارى و ساختارشان 
از چه عناصر و اجزايى بنياد و تشكل پذيرفته و چه لايه هايى را در خود جاى داده اند و وجوه 
اشتراك و اختلاف ميان اين سنت ها و تجربه هاى به غايت رازآميز و پيچيده و تودرتو باوجود 
همة رنگارنگى و تنوع و تكثرشان چگونه است و مناسباتشان با سپهرهاى ديگرِ تجربه اعم از 
ذوقى و زيباشناختى و هستى شناختى و معرفت شناختى و حياتى و قس على هذا به چه درجه و 
دامنه است نه ممكن و نه اساساً در چارچوب پژوهش هاى روشمند و باقاعده و ضابطه پذيرفته 

شده قرار مى گيرد و درمى گنجند.
       باستان شناسِ آيين و دين يا هر پژوهشگر تجربه ها و سنت هاى آيينى - دينى و نظام هاى 
از  هم  دستش،  كه  گذشته  مفقود  و  متروك  و  مدفون  و  مرده  جوامع  و  فرهنگ ها  اعتقادى 
لايه هاى آموزه اى - كلامى، هم رفتارى يا مناسكى و شعائرى سنت هاى اعتقادى و تجربه هاى 
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دينى مردمان گذشته كوتاه است و كارش با منابع و ماده ها و مدارك و شواهد الكن و خاموش 
و معيوب و على المعمول مخدوش و به هم ريخته است؛ وقتى شناخت نظرى عميق و وثيقى 
دربارة لاية كالبد مادى معمارى و ريختار و ساختار تجربه ها و سنت هاى آيينى - دينى نداشته 
باشد و نداند و نشناسد، لاية كالبد مادى كه در قاعدة هرم معمارى دين قرار گرفته است تجلى و 
تعين و تجسم و صورت زنده و فعال لايه هاى برينى يعنى آموزه اى - كلامى و مناسكى شعائرى 
دينى جوامع هستند يا آنكه نداند و نشناسد كالبد و پيكر مادى  تجربه ها و سنت هاى آيينى - 
چنين سنت ها و تجربه هايى مانند دو لاية ديگر در نحوة بيان و نوع زبان به خدمت گرفته شده 
هرچند فاقد ساختار گزاره اى آن گونه كه در زبان مفهومى1 مشاهده مى كنيم هستند با اين همه 
نحوة بيان و نوع زبان خاص خود را دارند كه به اصطلاح زبان فرهنگ مادى2 يا زبان تصويرى 
و تصاوير3 گفته مى شود. زبانى كه هم قواعد خوانش يا درست و دقيق تر رمزگشايى و بازخوانى 
معناكاوى و تفسير خاص خود را ايجاب مى كند و مى طلبد كه هم سرشتى استعارى و رمزى 
و تمثيلى دارند، هم فراخوانده شده اند تا پيام ويژة خود را برسانند؛ همواره در معرض افتادن در 
دام مغالطه هاى گسترده بوده و منابع و ماده هاى مورد مطالعه اش را تخريب يا تحريف كرده و 

تصويرى موهوم و غيرواقعى دربارة آنها ارائه خواهد داد.
       آشـنايى نـظرى با زبان فرهنگ مادى و سرشـت استعارى زبان كالبد مادى تجربه هاى 
آيينى - دينى، هم مسئله شناسى نظرى، هم روش شناسى رويكردهاى ديرينه شناسانه را به سنت ها 
دينى مفقود گذشته ضرورتاً به سمت دانش نشانه شناختى و مشرب هاى  و تجربه هاى آيينى - 
گرفتن  خدمت  به  و  تفسيرى  مسئله هاى  طرح  هم  مى دهد،  سوق  تفسيرى  و  پديدارشناختى 
رويكردها و روش هاى جارى در دانش نشانه شناختى و معناشناختى را در باستان شناسى سنت ها 

و تجربه هاى آيينى - دينى جوامع گذشته به نحو اجتناب ناپذير دامن مى زند.
       منابع و مدارك و شواهد و قراين مادى محتمل آيينى - دينى مورد مشاهده و مطالعة 
باستان شناس سنت هاى آيينى - دينى مفقود گذشته كه در ساختار معمارى هرم تجربه هاى دينى، 
كالبد مادى آنها را شامل مى شوند و در قاعدة هرم قرار گرفته اند (ملاصالحى 1393) در عصر 
خود زنده و فعال بر صحنه حضور و مشاركت داشته و با بازيگران در تعامل و پرسمان و گفتمان 
مستقيم سهيم بوده اند. تأثيرشان بر روان و رفتار بازيگران و برانگيختن و به نمايش نهادن هر 
چه شورمندانه تر و زنده تر و هيجان انگيزتر حس دينى آنها بى واسطه و مستقيم بوده است. ما 
1. The Conceptual Language                             3. The Language of icons
2. The Language of Material culture
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اغلب نقش و سهم و اثرات و تبعات بى واسطه و عميقى كه به طوركلى اشياء ساخته و پرداختة 
ذهن و هوش و حس و فكر و خرد و خيال ما بر روان و رفتار و نحوة بودن و منش و روش 
فرهنگ و زندگى ما مى نهند غفلت مى ورزيم و كمتر لحاظ نظرى به مناسبت ها و برهم كنش ها 
مادى  فرهنگ هاى  و  ما  ميان  كه  كثيرالاهدافى  و  كثيرالافعال  و  كثيرالاضلاع  بازخوردهاى  و 
ماده هاى  و  دينى  تجربه هاى  مادى  كالبد  به   .(Malaforis 2013) مى كنيم  توجه  دارد  وجود 
آيينى - دينى كه مى رسيم با نحوة بيان و سپهر زبانى و نوع ديگرى از رابطه ها و مناسبت هاى 
چندسوية به غايت زنده و فوق العاده شورمندانه و با بار احساسى و هيجانى و استعارى فوق العاده 
غنى و قوى مواجه مى شويم كه در باستان شناسى، همه يكسر غايب اند ليكن با شناخت نظرى 
پيشينى دربارة آنهاست كه مى توان در ذهن بازپردازى شان كرد. دربارة سرشت زندة ماده آيينى، 
نظرهاى روشنگرانة پژوهشگر و متكلم مسيحى آلمانى روزگار ما پل تيلخ براى باستان شناسِ 
سنت ها و آموزه ها و رفتارهاى آيينى - دينى مفقود گذشته كه كارش با ماده هاى الكن و خاموش 
و مخدوش و معيوب گذشته است، هم به لحاظ نظرى، هم عملى حائز اهميت است: «ماده 
آيينى علامتى نيست كه به چيزى بيگانه از خود اشاره نمايد. ماده آيينى در قالب نظريه نماد 
انديشى، نشانه نيست، بلكه نماد است. مواد آيينى به عنوان نمادها ذاتاً با آنچه كه بيان مى كنند، 
پيوند مى خورند. آنها دارى خصوصيات ذاتى (آب، آتش، روغن، نان و شراب) هستند كه آنها را 
براى كاركرد نمادينشان مناسب و جانشين ناپذير مى سازد. روح الهى نيروهاى موجود در طبيعت 
را به كار مى گيرد تا ”وارد“ روح ايشان شود» (تيليخ 1381 جلد سوم: 148). «اما اين خصلت 
مواد از حيث مواد نيست كه آنها را وسيله هاى حضور روحانى مى كند، بلكه آنها از اين حيث به 
وسيله هاى حضور روحانى بدل مى شوند كه در حيطة مجموعه آيينى گنجانده مى شوند» (همان: 
148). يك ماده محتمل آيينى - دينى را هنگامى باستان شناس مى تواند بافت بندى1 و بازخوانى 
و تفسير و تأويل كند كه پيشاپيش بداند با چه جنس ماده هايى روياروست و چه چيزهايى را به 
لحاظ نظرى مفروض بگيرد و كارش را با چه تعريف هاى پيشينى آغاز كند. در همة سنت ها و 
تجربه هاى آيينى - دينى هميشه عنصرى، كششى، اراده و عزمى به سوى فراگذشتن از واقعيت 
مادى، فيزيكى، طبيعى و جسمانى به ماهو مادى و فيزيكى و طبيعى و جسمانى محفوف وجود 
دارد. به ديگر سخن، انسان دينى يا به طور كلى انسان عهد باستان به مفهوم اخص مى دانست 
كه «اين عالم جسمانى كل واقعيت نيست بل گويى به توسط واقعيتى عظيم تر و لطيف تر در 
برگرفته شده، محاط شده و سايه بر سرش افكنده و به نوبة خود شامل روح نيز شده است و 
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نيز مى دانستند، مستقيم يا غيرمستقيم، عالم در تمام گستردگى اش در بى كران گم مى شود» 
(رنه و ديگران 1387: 183-184). در سنت ها و تجربه هاى آيينى - دينى جوامع عهد باستان، 
الوهيت وقتى تشخصى كيهانى مى پذيرفت كل ماده و مكان و زمان را تسخير مى كرد و همه جا 
حضورش احساس مى شد. اين حضور رازآميز و تسخيركننده در اجراى مناسك و شعائر جوامع 
عهد باستان به اوج هيجان هاى روحى مى رسيد و تجلى الوهيت يا ”تئوفانيا“1 كه همان تجلى 
وجود2 و مقدس يا تجلى امر قدسى3 بود على القاعده مى بايد در مشاركت كنندگان احساس مى شد. 
تصادفى نيست كه در زبان يونانى براى بيان هيجان هاى آيينى از مفهوم ”انثوسيازموس“4 كه 
به لحاظ ريشه شناسى به معناى خدا درمانى است استفاده مى شده است؛ يعنى در خلسه احساس 
از الوهيت زيستن و در بحر او خود را شناور يافتن. متون و ادبيات عرفانى و منابع دينى و كتب 

مقدس اديان مختلف طومار عظيمى از چنين تجربه هايى را به روى ما مى گشايند.
       نگاه خشك و منجمد و تهى از زمينه و بنيه نظرى و بدون توشه و تجهيز شناخت عميق 
و وثيق پيشينى دربارة هستى و چيستى سنت ها و تجربه هاى آيينى - دينى، هم تخريب، هم 
تحريف و دامن زدن داورى هاى موهوم و برداشت ها و تفسيرهاى دور از واقعيت را دربارة ماده ها 
و مدارك و شواهد الكن و خاموش باستان شناختى مى تواند به دنبال آورد. البته پيش فرض هاى 
نادرست هم مى تواند مغالطه ها را دامن بزند كه اجتناب از آنها از ضروريات و مقتضيات هر كار 
پژوهشىِ باقاعده و ضابطه و پذيرفته شده است. وقتى انگشت تأكيد بر پيچيدگى ها و لغزشگاه هاى 
و دشوارى ها و كوره پيچ هاى صعب العبور ورطه ها يا شكاف هاى پرناشدنى باستان شناسى آيين ها 
و سنت هاى دينى و نظام هاى اعتقادى مفقود و مدفون مى نهيم يك ادعا و تأكيد اغراق آميز 
نيست. واقعيتى است كه مى بايد با واقع بينى آنها را ديد و پذيرفت و براى كاستن دشوارى ها و 

برگرفتن موانعِ بر سر راه تلاش كرد.
       نكتة مهم ديگرى كه توجه به آن به لحاظ نظرى حائز اهميت بسيار براى رويكردهاى 
ديرينه شناسانه به سنت هاى آيينى - دينى فرهنگ ها و جوامع مدفون و مفقود گذشته مى تواند 
باشد اين است كه آموزه ها و نظام ها و سنت هاى دينى و افعال و اعمال آيينى - دينى به طوركلى 
به لحاظ ساختارى كليت و تركيبى هستند متشكل از سپهرهاى ديگرِ تجربه اعم از ذوقى و 
زيباشناختى و هستى شناختى و معرفت شناختى و حياتى و معيشتى و قس على هذا. به هر ميزان 
به لايه هاى باستانى تر سنت ها و تجربه ها و آموزه ها و رفتارهاى آيينى - دينى نزديك تر شده ايم، 
1. Θεοφα΄νεια=Theophania                          3. Ιεροφα΄ανεια=Hierophania
2. Οντοφα’νεια=ontophnia                           4. Ενθουσιασμο΄ς=Enthousiasmos
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هم تلاقى، هم تعامل، هم همسويى و همبودى و همزيستى ميان سپهرهاى ديگرِ تجربه را با 
تجربه هاى آيينى - دينى پررنگ و رمق تر و گرم تر و پرقوت تر و گرم تر و شورمندانه تر يافته ايم. 
تصادفى نيست كه زنده و شورمندانه ترين كنش هاى ذوقى و هنرنمايى بسيارى از فرهنگ ها و 
جوامع عهد باستان و دوره هاى سپسين را در معمارى دينى آنها به طور اخص و در لاية كالبد 
مادى دين مشاهده مى كنيم. سنت هاى دينى و افعال و اعمال آيينى - دينى و همچنين ماده هاى 
آيينى - دينىِ حتى به ظاهر ساده و ابتدايى ترينشان هماره پيچيده و توبرتو و مركب بوده و اغلب 
عنصرى از رازوارگى را در خود محفوف دارند. بيرون از بستر و بافت واقعى و كليت مركبشان 
نه مى توان درست تشخيصشان داد نه توصيف بيرونى و درونى شان كرد. حس و تجربة دينى، 
سرشتى زنده و ارگانيك يا اندام وار دارد. اين اندام وارگى را در لاية كالبد مادى تجربه هاى دينى 
به شكل بسيار ملموس و عينى و واقعى مى توان ديد و زيست. در حس و تجربة دينىِ انسانِ 
بسيارى از جوامع عهد باستان، معابد كالبدهاى زنده اى از الوهيت بودند. تنها الوهيت در آنها 

سكنى نداشت، در الوهيت محاط بود و عين الوهيت احساس مى شد.
       نكتة مهم ديگر آنكه رفتارهاى آيينى - دينى كه به مناسك و شعائر متصف و شهره اند؛ 
و  رمق  و  رنگ  با  ما  بشرى  جهان  و  جامعه  اجتماعى  گروه هاى  و  فرهنگ ها  همة  ميان  در 
رونق متفاوت مشاهده شده اند. سرشت جمعى آنها محرز است و على المعمول گروهى به اجرا 
درمى آيند. مبتنى بر آموزه هاى مشخصى نيز هستند. در زمان ها و مكان ها و مناسبت هاى معين و 
ويژه كه براى گروه ها و جمعيت هاى اجرا كنندة مقدس تلقى و پذيرفته شده اند جامة عمل بر تن 
مى پوشند. در هر فرهنگ و جامعه اى هر جا و هر گاه اين مناسك و شعائر يا افعال و اعمال آيينى 
از محتوا و زمينة آموزه هاى دينى و خميرة قدسى و بنية مينوى يا روحانى پررنگ تر و با رمق تر 
و پرقوت تر برخوردار بوده اند با دقت و مراقبت و نظمى ويژه و زنده تر و شورمندانه تر به اجرا 
درآمده اند و تخطى از آنها گناه محسوب مى شده و كيفر را به دنبال داشته است. نقش مناسك و 
شعائر آيينى - دينى در همبستگى اجتماعى و ايجاد وفاق و اتفاق و اتحاد ميان افراد جامعه و نظم 
اجتماعى كم وبيش محرز است. تنوع چشمگير سنت ها و سبك ها و نحوه هاى اجراى مناسك 
و شعائر دينى و افعال و اعمال آيينى - دينى و صور رنگارنگشان براى ناظرى كه از بيرون به 
آنها مى نگرد و مى انديشد مى تواند تناقض آميز و خارق عرف يا پارادوكسيكال حتى جنون آميز 
و بيهوده و بى معنا بنمايد. به همين دليل نيز بدون تلاش براى ايجاد يك رابطة همدلانه و 
درون نگرايانة ”اميك“1 به تعبير انسان شناسان روزگار ما، نيات و غاياتى را كه فاعلان و عاملان 
1. emic
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انسانى در اجرا و انجام چنين مناسك و شعائرى در سر داشته اند مغفول خواهد ماند و از خرمن 
كوره پيچ هاى  لغزشگاه ها و  معرفتى حاصل نخواهد شد. وارد  مشاهدات و توصيف بيرونى شان 
صعب العبور و ظلمات لايه هاى منجمد و دوره هاى متوقف باستان شناختى كه مى شويم دست 
باستان شناسان را، هم از آموزه ها و نيات و غايات فاعلان و عاملان انسانى كوتاه مى يابيم، هم 
از بازيگران صحنه محروم. به سخن ديگر، دو وجه، دو لايه و بخش از ساختار تجربه هاى دينى 
و سنت هاى آيينى و نظام هاى اعتقادى كه يكى در رأس آموزه اى - كلامى است و ديگرى در 
ميانة هرم رفتارى و مناسكى و شعائرى بيرون از دسترس مستقيم باستان شناس آيين و دين 
قرار مى گيرد. آنچه براى او به جاى مى ماند بازمانده ها و رسوبات مادى وجه و لايه و پارة سوم از 
هرم معمارى ساختار تجربه هاى دينى و سنت هاى آيينى است كه به اصطلاح لاية كالبد و پيكر 
مادى تجربه هاى آيينى و دينى فرهنگ ها و جامعه ها و جمعيت هاى مرده و مدفون و متروك و 
مفقود گذشته گفته مى شود. اين بازمانده ها و رسوبات مادى متكثر و متفرق و منجمد و ناقص 
و الكن و خاموش و تغيير صورت و سيرت پذيرفته محتمل آيينى به تنهايى چيزى نه از هويت 
آيينى نه از ماهيت دينى و قدسى يا محتوا و معناى الوهى و مينويى شان را بر باستان شناسِ آيين 
و دين آشكار نمى كنند و نمى گويند. البته در دوره هاى تاريخى و سپسين، منابع مكمل به ويژه 
متون نوشتارى باستان شناسان را در به دست دادن منظر و معرفتى قابل قبول و قابل اعتمادتر 
فحاوى  و  معانى  كشف المحجوب  هم  مطالعه،  مورد  دينى  آيينى -  ماده هاى  صورت  هم  دربارة 
محفوف و مندرج در آنها يارى رسانده اند. قوم شناسان آيين ها و سنت هاى دينى فرهنگ ها و 
مماثلت هاى  و  مشابهت ها  دليل  به  خود  سهم  به  نيز  ما  روزگار  مختلف  مناطق  بومى  جوامع 
ريختارى و ساختارى محتمل ميان فرهنگ ها و جامعه هاى زنده و بومى روزگار ما و ريختار و 
ساختار فرهنگ ها و جوامع مرده و مدفون و مفقود و متروك پيش ازتاريخى، باستان شناسان را 
يارى داده اند و اطلاعات مفيدى را نيز در اختيار آنان قرار داده اند. باستان شناسان مانند عالمان 
مشاهدة  و  رصد  و  رديابى  بر  مبتنى  قياسى  روش هاى  از  خود  همتبار  دانش هاى  و  رشته ها 
مشابهت ها و مقارنت ها و مماثلت هاى ميان ماده ها و مدارك و شواهد منجمد و الكن و خاموش 
و ناقص و على الاغلب مخدوش و آشوبناكِ باستان شناختى با فرهنگ هاى مادى زنده و زمينه ها 
و ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى و اعتقادى جارى و فعالِ بر صحنه نيز استفاده برده اند. به 
خدمت فراخواندن نظريه هايى با صفت حد و سطح ميانه در باستان شناسى و بر صحنه آمدن 
رويكردهاى عميقاً ميان رشته اى قوم باستان شناسى همه مبين مساعى و مساحى هاى نفس گير 
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مدفون  آيين و دين و سنت هاى اعتقادى مرده و  باستان شناسانِ  باستان شناسان به طوركلى و 
قبول  قابل  و  اعتماد  قابل  منظرى  و  معرفت  دادن  دست  به  هدف  با  است  گذشته  مفقود  و 
و  تاريخى  دوره هاى  از  اعم  گذشته  اجتماعى  و  انسانى  و  فرهنگى  رخدادهاى  و  روندها  دربارة 

پيش ازتاريخى.
       به آنچه اصطلاحاً در سلسله نوشتارها و مباحث سال هاى پيشين ما در معمارى هرم ساختار 
تجربه هاى آيينى - دينى لاية كالبد مادى اطلاق شده است؛ طيف وسيعى از مواد و مصالح و 
عناصر و اجزاء متنوع و متلون آيينى - دينى را شامل مى شوند و زير سقف تجربه ها و سنت هاى 
هم  مادى،  ساختارهاى  و  ريختارها  و  صورت ها  اين  آمده اند.  گرد  اعتقادى  نظام هاى  و  دينى 
تجلى لاية آموزه اى - كلامى تجربه هاى دينى و سنت هاى اعتقادى اند، هم تعين و تجسم افعال 
و اعمال آيينى - دينى فرهنگ ها و جوامع مختلف. دريك مقوله بندى كلى، آنها را اين چنين 

مى توان طراحى و ترسيم كرد:
الف) پديدارهاى فيزيكى و طبيعى اعم از عناصر و اجرام كيهانى و جغرافيا و زيست بوم و منظرگاه 
طبيعى از مكان هاى طبيعى كوه ها و غارها و صخره ها و دخمه ها و چشمه ها و جنگل ها و انواع 
گياهى و جانورى و سنگ ها و رنگ ها و فلزهاى خاص و قس على هذا گرفته تا هر ماده و عنصر 
ديگرى كه در رهگذرِ زمان، اسطوره اى و آيينى شده اند و جامة الوهيت و تقدس بر تن پوشيده اند 
بخش مهمى از مواد و مصالح يا عناصر و اجزاء پيكر و لاية كالبدى مادى تجربه هاى دينى را 

شامل مى شوند.
ب) صورت ها و ريختارها و ساختارهاى مادىِ ساختة انديشه و دست انسان نيز طيف گستردة 
ديگرى از مواد و مصالح كالبد مادى آيين و دين را شامل مى شوند. اين مصنوعات از اماكن و ابنيه 
آيينى - دينى يعنى پرستشگاه ها و نيايشگاه ها و قربانگاه ها و زيارتگاه ها و صومعه ها گرفته تا اماكن 
اعتكاف و تطهير و تشرف و گورستان ها و آرامگاه ها و مشاهد متشرفه گرفته تا تنديس ها و تابوت ها 
و مشربه ها و ريتون ها و البسه ها و خوراكى هاى نذرى و اشياء اهدايى و قس على هذا را دربرمى گيرند.
       پاى چندين مسئلة مهم و كليدى در اينجا به ميان كشيده مى شود كه هم طرحش، هم 
حلش با مباحث نظرى مبانى باستان شناسى آيين و دين در نوشتار حاضر ما ربط وثيق دارد. 
نخست آنكه معيار او در تشخيص هويت و توصيف ماهيت آيينى - دينى ماده ها و مدارك مورد 
چه  تا  گذشته  مفقود  دينى  سنت هاى  و  آيين ها  باستان شناسِ  چيست؟  مطالعه اش  و  مشاهده 
ميزان مجاز است اختيارى و دلخواسته و سليقه اى برچسب آيينى يانا آيينى به ماده ها و مدارك 
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و شواهد مورد مشاهده و مطالعه اش بزند. با تشخيص ها و برچسب ها و توصيف هاى سليقه اى 
و بى ضابطه و قاعده مى توان انتظار داشت به معرفت و منظرى قابل قبول و قابل اعتماد دربارة 
تجربه هاى دينى و افعال و اعمال آيينى مفقود و فرهنگ ها و جوامع مرده و مدفون گذشته دست 
همچنين  و   (Renfew 1984) رنفرو  نيايش“  ”باستان شناسى  نخست  صفحه هاى  همة  يافت. 
هاى  مساحى  و  مساعى   (Renfrew and Bahn 2001) بان  پل  با  او  مشترك  اثر  دهم  فصل 
نظرى رويكردهاى باستان شناختى به سنت هاى آيينى - دينى مفقود گذشته است با اتكا و ابتناء 
به عيارهاى مشخص و در چارچوب رويكردهاى باستان شناسى ادراكى. در كتاب باستان شناسى 
دين نيز سعى اين قلم به افكندن طرحى نظرى بر زمين هاى تفتيده و كوره پيچ هاى صعب العبور 
رويكردهاى باستان شناسى به سنت هاى اعتقادى آيينى دينى مفقود گذشته معطوف بوده است.

       دشوار و مهم و سرگيجه آور و انتزاعى ترين مسئله اى كه باستان شناسِ دين با آن روياروست و 
مى بايست دست و پنجه نرم كند، مقولة زمان است. زمان به مفهوم آيينى و مينوى و مقدس آن؛ نه 
زمان به معناى ابزارى و گاهنگارى و باستان شناختى آن. زمان يكى از مؤلفه ها و مقوم هاى مهم در 
سنت هاى آيينى - دينى است. جنبه هاى وجودى، كيهان شناختى، معرفت شناختى، رمزى، اسرارآميز 
و غيريت يا به اصطلاح دگربودگى1 آن در تجربه هاى دينى هرچند نه به يك درجه و دامنه و سطح 
و عمق مانند مكان محرز است. نسبتى كه انسان دينى با زمان برقرار مى كند و حسى كه از زمان 
دارند مانند نسبت و رابطه و احساس او از مكان هماره چيزى بيش از تجربه، رابطه و فهم او از 
زمان به مفهوم دنيوى و جريان سيال زمان روزمره است. از مشاهدات و مطالعات انجام شده چنين 
استنباط مى شود كه در همة تجربه هاى دينى، مقولة زمان، لايه هاى رازآميز و رمزى و وجودى و 
كيهان شناختى و معرفت شناختى، قلمرو وسيع ترى را تسخير و اشغال مى كند. با نحوة بودن انسان با 
معرفت و منظر او از واقعيت زندگى و مسئلة مرگ و فرازآمدن بر نيستى مطلق و مهم تر از همه با 
نسبت او با الوهيت و ابديت سخت در هم تنيده است. مناسبت ها و روابط پيچيده و توبرتو و رازآميز 
ميان زمان و مكان آيينى و مينوى و مقدس در تجربه هاى دينى مكمل هم بوده و در يك كليت 
پيكروار قابل درك اند. تصادفى نيست كه در مشاهدات و مكاشفات عميق ”لمحه“ هاى تجربه هاى 
دينى و عرفانى لامكانى و لازمانى يعنى عبور از فى المكان و زمان بودن با هم تجربه شده اند؛ به 

عبارت ديگر خرق مكان، خرق زمان هم بوده است.
و  مشركانه  و  متكثر  الوهيت هاى  از  ايزدستانى  از  طومارى  اغلب  كه  اسطوره اى  بينش         
تشبيهى را به روى ما مى گشايد الوهيت ها به نحو خارق عرف يا پارادوكسيكال، هم فى المكان 
1. otherness
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و زمان، هم آن سوتر از مكان و زمان فهميده مى شوند. خدايان يونانى در المپ آشيان دارند. 
ولادت ايزد ايرانى مهر با كوه و غار و دخمه و صخره در هم تنيده است. الهة ”گايا“1 در عهد 
باستان يونانى، تصويرى زنده و رازآميز از قوت بارورى و نيروى زايندگى و توالد و تناسل زمين 
بود كه هزاره ها پيشتر در فرهنگ ها و جوامع كشاورز نوسنگى پرستيده مى شد. در بينش ايرانيان 
باستان، زروان با مقولة زمان به ويژه زمانه اكرانه ربط وثيق داشت. مناسبت ميان واژة خداى عهد 
باستان يونانى ”كرونوس“2 و واژة ”خرونوس“3 چه بسا صرفاً لفظى يا لغوى نبوده و ربط معنوى 
نيز داشته است. مسئلة مهم و پيچيده ميان رابطه و مناسبت ميان الوهيت و زمان در سنت ها 
و تجربه هاى دينى متفاوت و متغير بوده و هر سنت دينى، حس، تجربه، معرفت، منظر و فهم 
خاص خود را از مناسبت ها و روابط پيچيدة ميان امر الوهى و مقدس و مينوى و مقولة زمان با 
ابداع و استفاده از عالمى از زبان حالات و افعال و اعمال آيينى و زبان مفهومى و تصويرى و 

قس على هذا بيان مى كرده و به تماشا مى نهاده است.
       حس، تجربه و نحوة بيان و فهم انسان از مقولة زمان، هميشه انتزاعى تر از ماده و مكان 
و  متوقف  و  مفقود  دينى  آيينى -  تجربه هاى  و  دينى  سنت هاى  باستان شناسى  در  است.  بوده 
منجمد فرهنگ ها و جامعه ها و جمعيت ها و گروه هاى اجتماعى مرده و مدفونِ گذشته ردگيرى 
و رصد زمان به مفهوم آيينى - دينى و مينوى و مقدس آن فوق العاده دشوار و پيچيده و در اغلب 
موارد ناممكن و دست نايافتنى است. از محصول خرمنى از مشاهدات و مطالعات دين پژوهان 
در  هم  دينى،  شعائر  و  مناسك  و  مناسبت ها  كه  مى شود  استنباط  چنين  جديد  دورة  و  گذشته 
مكان ها و محوطه ها و فضاهاى خاص كه مقدس تلقى مى شده و مورد احترام متدينان بوده اند 
به اجرا درمى آمده اند، هم در زمان ها يعنى ساعات و اوقات و روزها و ماه ها و فصل هاى معين 
و ويژه و ممتاز و متمايز از زمان جريان سيال و روزمره و دنيوى، قوت چهره جمعى و گروهى 
و واقعى شان به تماشا نهاده و بيان مى شده است. حس دينى، خلسه ها و هيجانات معنوى و 
ليالى  و  ايام  و  اوقات  و  ساعات  و  فضاها  و  مكان ها  چنين  در  روحانى  مكاشفات  و  مشاهدات 
مقدس، هم قداست، هم روحانيت، هم معنويت مكان ها و فضاها و زمان هاى آيينى را بيشتر و 
بيشتر دامن مى زده و قوت معنوى و نيروى مينوى آن را افزون تر و شورمندانه تر نيز مى كرده 
است. اين واقعيت هاى زنده و ملموس و محسوس و گرانبار از قوت معنوى و غنى از نيروى 
رازآميز روحانى همه يكسر در باستان شناسى مفقودند و دست باستان شناسِ دين از آنها كوتاه و 
خرما بر نخيل. تنها وقتى باستان شناس دين پيشاپيش با توشه و تجهيز شناخت نظرى عميق 
1. Η Γαι΄α                                   2. Ο Κρο΄νος                           3. Ο Χρο΄νος
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وثيق تر دربارة هستى و چيستى سنت ها و آموزه ها و افعال و اعمال آيينى - دينى فرهنگ ها و 
جوامع مختلف گام در برهوت ظلمانى و سرزمين هاى تفتيده سنت هاى دينى فرهنگ ها و جوامع 
مرده و مدفون گذشته نهاده و كارش دست و پنجه فشردن با ماده ها و مدارك و شواهد الكن و 
خاموش و مخدوش و معيوب محتمل آيينى - دينى باستان شناختى است، مى تواند اميدوار باشد 

به جرعه اى از بادة معرفت دست يابد و از جام هاى شكسته اش جرعه اى معنا بركشد.
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اين نوشتار را به ياد و خاطرة تنها ديدارم با استاد گرانقدر پرويز 
ورجاوند در خردادماه 1383 در اروميه تقديم مى دارم. اين نوشتار 
اداى دِينى است بسيار كوچك در مقابل زحمت هاى بى دريغ اين 
بزرگِ  حقِ  و  ميهن دوستى  و  باستان شناسى  در  عالى قدر  استاد 
دانشگاه  در  وى  شاگردى  هنگام  پدرم  گردن  به  وى  استادى 
خوارزمى (دانشسراى عالى پيشين) در اواخر دهة پنجاه خورشيدى.

پيدايش انسان مدرن، 
انقلاب پارينه سنگى نوين و جايگاه فلات ايران

دكتر الهام قصيديان
پژوهشگر پسادكترى در موسسة پيش ازتاريخ و مطالعات دورة كواترنر دانشگاه توبينگن آلمان

درآمد
يكى از موضوع هاى جالب توجه در دورة پارينه سنگى دورة گذار از پارينه سنگى ميانى به نوين 
در  است.  بوده  همراه  شرق  سمت  به  آفريقا  قارة  از  مدرن  انسان  مهاجرت  با  گذار  اين  است. 
همين زمان دگرگونى هاى چشمگيرى نيز در فرهنگ و نحوة زندگى انسان در اين دوره رخ 
داده است (Bar-Yosef 2002, Gilman 1996). همزمانى پيدايش رفتار و فرهنگ مدرن و 
انسان مدرن از لحاظ فيزيكى اين پرسش را مطرح مى كند كه آيا نشانه هايى از رفتار مدرن در 
انسان ريخت هاى پيشين نيز ديده شده است (Conard 2008)؟ يا اينكه تحول انسان از شكل 
انسان ريخت به انسان هوموساپينس سبب شكل گيرى و بروز رفتار مدرن نيز شد؟ البته پيش 
از آن، بايد بدانيم كه چه نوع رفتارى مصداق رفتار مدرن و به عنوان شاخصة انسان مدرن در 

نظر گرفته مى شود. 
       همراهى دگرگونى جسمى و فرهنگى يكى از تأثيرگذارترين مراحل زندگى انسان در 
نوشتار  اين  مى شود.  ياد  نوين  پارينه سنگى  انقلاب  نام  با  آن  از  كه  زد  رقم  را  پيش ازتاريخ 



انقلاب  بروز  هنگام  به  ايران  فلات  جايگاه  بررسى  و  انقلاب  اين  ابعاد  به  تا  است  تلاش  در 
پارينه سنگى نوين بپردازد.

انقلاب پارينه سنگى نوين
بررسى ها و پژوهش ها از ديرباز مشخص ساخته است كه در فاصلة زمانى بين 60 تا 30 هزار 
سال پيش تغييراتى بنيادين در فرهنگ و نحوة زندگى بشر به هنگام گذار از پارينه سنگى ميانى 
 Bar-Yosef 1994, Stringer and Gamble 1993, Klein 1989, Soffer) به نوين رخ داد
1994). از اين تغييرات كه با گونة انسان جديد، انسان جسماً مدرن، همراه شد، با نام انقلاب 

پارينه سنگى نوين ياد مى شود (Gilman 1984, Bar-Yosef 2002, 2007). تغيير در فرهنگ 
(رفتار مدرن) دربرگيرندة دگرگونى هاى فراوان در زمينة فناورى و گونه شناسى دست افزارهاى 
سنگى، روش هاى معيشتى و جلوة رفتار مدرن در به وجود آوردن هنر منقول و غيرمنقول و 
 Mithen 1996, Bar-Yosef 2002, Churchil and به  (بنگريد  است  شخصى  زينت آلات 
 Smith 2000, Conard 2008, Klein 1999, McBrearty and Brooks 2000, Mellars et

al 2007 و منابع در آن). 

آغاز  و  ميانى  پارينه سنگى  دورة  پايان  در  نوين  پارينه سنگى  انقلاب  زمانى،  لحاظ  به         
پارينه سنگى نوين قرار مى گيرد. در نتيجه همواره با پرسش هاى فراوانى دربارة تغييرِ به سمت 
مدرن شدن هم از لحاظ رفتارى و هم از لحاظ جسمى روبرو است. پرسش هايى از اين دست:

- دليل انتقال از پارينه سنگى ميانى به نوين چه بود؟ آيا عوامل محيطى و آب و هوايى در آن 
مؤثر بودند؟

- تغيير از پارينه سنگى ميانى به نوين چگونه رخ داد؟ آيا اين تغيير ناگهانى بود يا به تدريج 
صورت گرفت؟

- ابعاد اين تغييرات چگونه بود؟ در چه مواردى اين تغييرات برجسته تر مى نمودند؟
- آيا مى توان منطقه اى خاص را به عنوان خاستگاه آن و زمانى مشخص را به عنوان نقطة آغاز 

انقلاب پارينه سنگى نوين معرفى كرد؟
آيا  طور  همين  و  است؟  مدرن  انسان هاى  به  متعلق  تنها  نوين  پارينه سنگى  فرهنگ  آيا   -
پديدآورندگان پارينه سنگى ميانى تنها نئاندرتال ها بوده اند و يا انسان هاى جسماً مدرن نيز در 

تداوم آن همراه بوده اند؟
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       پاسـخ بـه پرسـش هايى از ايـن دسـت، ابعـاد و ويژگى هـاى انقـلاب پارينه سـنگى نويـن 
را روشـن مى سـازد.

ويژگى هاى انقلاب پارينه سنگى نوين
با اين كه مطالعات ژنتيك نشان مى دهد كه خاستگاه انسان جسماً مدرن در آفريقاست و در 
حدود 300 تا 200 هزار سال پيش قدمت دارد، اما هنوز مشخص نيست كه در كجا و چه زمانى 

.(Bar-Yosef 2002) انقلاب فناورى و فرهنگى پارينه سنگى نوين صورت گرفته است
       كهن ترين شواهد انسان مدرن در غارهاى قفضه و سخول در لوانت ديده شده است و 
قدمت آن به حدود 119 تا 81 هزار سال پيش بازمى گردد (Shea 2007). اما تنها در حدود 
كمتر از 50 هزار سال پيش بود كه انسان، رفتارهايى با نشانه هاى مدرن بودن را از خود بروز 
داد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه پيدايش انسان جسماً مدرن بسيار پيش از تحول وى از 
لحاظ ذهنى و به خدمت گرفتن رفتار مدرن صورت گرفته است (Leakey 1984). همراه شدن 
جسم مدرن با رفتار مدرن در انسان، نقطة عطفى در زندگى بشر به شمار مى رود و از اين نقطة 
عطف با نام انقلاب پارينه سنگى نوين ياد مى شود. بروز تغييرات در اين نقطة عطفِ انقلاب 
پارينه سنگى نوين داراى ابعاد گوناگونى بوده است. اين تغييرات شامل تغيير در فناورى و سبك 
ساخت دست افزارها، نحوة به دست آوردن غذا، استفاده از فضاهاى زيستى، روابط اجتماعى و 

بروز هنر است.

- فناورى و سبك صنعت دست افزارسازى
در آغاز دورة پارينه سنگى نوين، تغييرى سريع در سبك و فناورى ساخت دست افزارهاى سنگى 
صورت گرفت. تنوع ميان دست افزارهاى سنگى و گونه هاى ابزارى در دورة پارينه سنگى نوين 

از ميانى بيشتر شد. 
       مواد خام گوناگون و بعضاً متفاوت با آنچه در دورة پارينه سنگى ميانى استفاده مى شده 
است، براى ساخت ابزارهاى تازه به كار گرفته شد. ساخت دست افزارهايى روى موادى به جز 
سنگ همچون استخوان، شاخ و عاجِ ماموت نيز در دورة پارينه سنگى نوين بيشتر مرسوم شد. 
برخلاف وجود اين مواد اوليه در دورة پارينه سنگى ميانى، انسان ها از اين مواد به طور گسترده 
و فراگير استفاده نكرده اند. استفاده از ابزارهاى كوبشى و سايشى در دورة پارينه سنگى نوين با 
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شيوه اى متفاوت با آنچه در دورة پارينه سنگى كهن به كار گرفته مى شد، مرسوم شد. اين ابزارها 
.(Bar-Yosef 2002) براى آماده سازى گياهان خوراكى مورد استفاده قرار گرفت

       فناورى ساخت تيغه باوجود اينكه در دورة پارينه سنگى ميانى (Monigal 2002) آغاز شد، 
اما لزوماً روند ساخت آن در پارينه سنگى ميانى سيرى تكاملى و به صورت توليد انبوه نپيمود. 
تنها در دورة پارينه سنگى نوين، اين تغيير به سرعت روى داد و توليد فراگير و نظام مند آن به 
اوج خود رسيد و سبك مشخص و به اصطلاح استاندارد خود را يافت. توليد تيغه در طول زمان 
و در اواخر دورة پارينه سنگى نوين به ريزتيغه تغيير شكل يافت كه در نهايت به شكل گيرى 

ساخت ريزابزارها در شكل هاى گوناگون در دورة فراپارينه سنگى انجاميد. 
       در فلات ايران در غرب زاگرس ميانى به هنگام اواخر دورة پارينه سنگى نوين (برادوستى) 
كه  هستيم  تراشه  و  تيغه  با  آن  جايگزينى  و  ريزتيغه  فناورى  پيش  از  بيش  افزايش  شاهد 
بنياد اين فرهنگ را در اوايل ظهور آن تشكيل مى دهند. در جنوب زاگرس، فرهنگ رستمى 
كهن ترين صنعت ريزتيغه سازى در فلات ايران را به دست مى دهد كه به قدمتى بيش از 40 
هزارسال پيش بازمى گردد. در مركز فلات ايران نيز تاكنون نشانه هاى تمركز بر ريزتيغه سازى 
در پارينه سنگى نوين ديده شده است (Conard et al 2009)، هر چند سن سنجى مربوط به اين 

مجموعه ها تنها بر اساس گونه شناسى انجام گرفته است.

- نحوة به دست آوردن غذا
تغيير در سبك دست افزارسازى به ابداع شيوه هاى نوين در شكار و گردآورى غذا در پارينه سنگى 
نوين انجاميد. در اين دوره، دست افزارهايى همچون ابزارهاى پرتاب نيزه، تير و كمان و بومرنگ 
به وجود آمدند كه امكان شكار از فاصله دور را ممكن مى ساختند و درنتيجه شكار را براى 
انسان ها آسان تر مى كرند. در نتيجه شكار حيوانات تيزپا و كوچك جثه همچون غزال و خرگوش 
بيش از پيش معمول شد. تله گذارى و استفاده از ناهموارى هاى طبيعى محيط زيست براى به 

 .(Heydari-Guran 2014) دام انداختن حيوانات گريزپا در اين دوره، ابداع و مرسوم شد
       اين الگوها در مكان هاى پارينه سنگى نوين واقع در بخش هايى از فلات ايران نيز مشاهده 
شده است. براى نمونه شكل ناهموارى ها در جنوب زاگرس در دشت رستم به گونه اى است 
كه گذرگاه هاى طبيعى را شكل داده است. استفادة انسان ها از پناهگاه هاى صخره اى در ارتفاع 
نه چندان بالا از سطح گذرگاه هاى اين منطقه به گونه اى بوده است كه حيوانات را در مسير 
حركتشان از اين گذرگاه ها زير نظر داشته اند و در موقع مناسب مى توانسته اند آنها را شكار كنند. 
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براى نمونه مى توان به گذرگاه تنگة يقه سنگر اشاره كرد كه دشت رستم يك و دو را به يكديگر 
اين  در  واقع  صخره اى  پناهگاه هاى  و  غارها  همگى  از   .(Heydari-Guran 2014) مى پيوندد 
گذرگاه استفاده شده است و مجموعه دست افزارهاى سنگى به دست آمده از تمامى آنها فناورى 
و گونه شناسى يكسانى (= فرهنگ رستمى؛ Ghasidian 2014) را از خود به نمايش مى گذارند. 

- استفاده از فضاهاى زيستى
در دورة پارينه سنگى ميانى، نئاندرتال ها به طور عمده در فضاهاى زيستى محدودتر با ذخيره هاى 
غذايى فراوان  استقرار داشتند. نئاندرتال ها بيشتر مكان هايى را براى زيست انتخاب مى كردند 
كه داراى تنوع ناهموارى فراوان ميان كوه و دره هاى ميان كوهى در مقياس جغرافيايى كوچك 
در  الگويى  چنين   .(Finlayson and Giles 2000, Mellars 1996, Soffer 1994) بودند 
فلات ايران در منطقة غرب زاگرس ميانى و در ميان دشت هاى ميان كوهى كرمانشاه و خرم آباد 
دنيا  مختلف  نقاط  در  نوين  پارينه سنگى  مطالعات   .(Heydari-Guran 2014) است  شده  ديده 
نشان داده است كه پراكندگى نئاندرتال ها به طرز چشم گيرى، بسته به ميزان منابع غذايى در 
مكان استقرارى آنان بوده است. با كاهش اين منابع، آنان به يافتن راه هاى ديگر انطباق خود با 
محيط قادر نبوده و مجبور به ترك آن شده اند. در پارينه سنگى نوين اما انسان مدرن به خوبى 
تمامى  از  تقريباً  و  داد  وفق  پيرامون  زيست  محيط  با  را  خود  نئاندرتال  انسان  از  بهتر  بسيار  و 
كرد بهره بردارى  نبودند،  قادر  آن  از  استفاده  به  نئاندتال ها  كه  غذايى  منابع  و  زيستى  فضاهاى 

(Finlayson 2004). نظير آن در منطقة دشت رستم جنوب استان فارس ديده شده است. جايى 
كه يافته هاى پارينه سنگى ميانى به صورت پراكنده ديده شده، به يكباره فرهنگ پارينه سنگى نوين 

 .(Heydari-Guran 2014) فراگير شده و در تمامى مكان هاى پناهگاهى اين منطقه پديدار شد

- پيدايش زبان و گفت وگوهاى پيچيده
اگر چه استفاده از شكل هاى نخستين گفت وگو پيشتر از زمان مورد بحث اين نوشتار وجود داشته 
است (Aiello and Dunbar 1993)، اما استفاده از زبان به شكلى پيشرفته و در موقعيت هاى 
 .(Gabora 2003) گوناگونِ زندگى، به هنگام بروز انقلاب پارينه سنگى نوين صورت گرفته است
حتى به عقيدة برخى از انديشمندان، مسئلة استفاده از زبان به شكلى پيشرفته بوده كه زمينه ساز 
بروز انقلاب پارينه سنگى نوين شده است (همان جا). زيرا انتقال دانش و تجربيات و توانايى 
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توصيف و بيان احساسات و فكرها، پديدة پيچيده اى است كه با پيشرفت در به كارگيرى زبان 
ميسر شد و زمينه را براى تغييرات عمده و سريع در تمامى جنبه هاى زندگى مهيا ساخت.

- روابط اجتماعى پيچيده تر و هويت فردى
در دورة پارينه سنگى نوين، فضاهاى گوناگون در محل زندگى همچون محل پخت خوراك، 
تبادلات   .(Bar-Yosef 2007) است  تعريف  قابل  زباله دانى  و  حيوانات  كردن  قصابى  خواب، 
سنگ خام، دست افزارهاى سنگى و صدف هاى دريايى در فواصل طولانى بيش از چند صد 
كيلومتر در ميان گروه هاى انسانى دورة پارينه سنگى نوين متداول شد. درصورتى كه در دورة 
پارينه سنگى ميانى تنها به استحصال سنگ خام در فواصل نه چندان طولانى بسنده مى شد. اين 
امر به شكل گيرى پيوند هاى گروهى در فواصل دور و افزايش تنوع اجتماعى بدل شد. تمامى 
انجاميد  نوين  پارينه سنگى  دورة  در  گروهى  و  فردى  هويت  تقويت  و  برآمدن  به  مسائل  اين 

(همان جا).

- بروز هنر
يكى از شاخصه هاى بارز دورة پارينه سنگى نوين كه مستقيماً به بروز رفتار مدرن اشاره دارد، 
پديد آمدن هنر غيرمنقول و منقول است. از هنر غيرمنقول به نقاشى روى ديوارة غارها مى توان 
اشاره كرد كه نشان دهندة شكل گيرى توانايى ثبت اطلاعات به روش هاى نمادين است. ساخت 
پيكرك هاى حيوانات با تراشيدن استخوان، شاخ و عاج براى تزئين و ايجاد كار هنرى غيرمنقول 

 .(Conard 2010) كه بتوان آن را با خود حمل كرد، در اين دوره مرسوم گرديد
       استفاده از زينت آلات شخصى در دورة پارينه سنگى نوين مرسوم شد. استفاده از صدف هاى 
دريايى، مهره هاى تزيينى ساخته شده بر صدف هاى دريايى، دندان، عاج و تخم شترمرغ از اروپا 
و لوانت به دست آمده است. اين استفاده، نشان دهندة تقويت هويت شخصى و زندگى گروهى و 

 .(Bar-Yosef 2002, Conard and Bolus 2003) اجتماعات انسانى است
       همة اين نشانه ها، دال بر افزايش ظرفيت انسان و ذهنيت خلاق انسان هاى پديدآورندة 
آن در آغاز پارينه سنگى نوين براى پذيرش فرهنگ مدرن است كه مختص انسان مدرن است 
(Bar-Yosef 2002). تغييرى كه تنها در سيستم عصبى مغز انسان مدرن رخ داد و نئاندرتال ها 

 .(Klein 1995) از آن بى بهره بودند
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       در ايران تاكنون نشانه اى از هنر غيرمنقول و منقول در مكان هاى پارينه سنگى نوين به 
دست نيامده است. اما كشف نشانه هايى هر چند محدود از زينت آلات شخصى در غار يافته 
جنوبى  زاگرس  در  بوف  غار  و  شيدرنگ 1386)   ،Otte et al 2007) ميانى  زاگرس  غرب  در 
رفتار  جنبه هاى  و  مدرن  انسان  ظرفيت  افزايش  و  خلاق  ذهنيت  تحول   (Ghasidian 2014)

مدرن را نمايان مى سازد.  

چرا انقلاب پارينه سنگى نوين رخ داد؟ مدل هاى پيشنهادى
پيش از پاسخ دادن به اين پرسش، در نظر گرفتن اين موضوع اهميت دارد كه با تمامى تغييرات 
مطرح شده در سرآغاز پارينه سنگى نوين، بسيارى از پژوهشگران از به كاربردن اصطلاح انقلاب 
در  انسان  رفتارى  و  فرهنگى  تغييرات  كه  معتقدند  زيرا  مى ورزند  نوين خوددارى  پارينه سنگى 
اواخر دورة پارينه سنگى ميانى بسيار آرام بوده و به صورتى كاملاً تدريجى به انتقال به دورة 
پارينه سنگى نوين انجاميده است. طرفداران اين ديدگاه هيچ گونه انقلابى در اوراسيا و آفريقا در 

 .(Teyssandier 2008) اين دوره را نمى بينند
       مطالعات باريوسف در پارينه سنگى ميانى و نوين لوانت، او را بر آن داشت تا روند تغيير 
وى   .(Bar-Yosef 2002, 2007) بداند  نوين  پارينه سنگى  انقلاب  را  دوره  دو  اين  فرهنگى 
معتقد است كه داده هاى تاريخ نگارى در جنوب غرب آسيا نشان مى دهد كه روند تغيير از اواخر 
پارينه سنگى ميانى به آغاز پارينه سنگى نوين در فاصلة زمانى 1000 تا 2000 سال اتفاق افتاده 
در  كه  همان طور   .(Bar-Yosef 2007) مى كند  توصيه  را  انقلاب  واژة  كاربرد  بنابراين،  است، 
در  يكجانشينى  به  كوچ نشينى  و  غذا  توليد  به  گردآورى  از  تغييرات  روند  نيز  نوسنگى  انقلاب 
(عليزاده 1374،  رخ داده است  فاصلة زمانى ميان 8000 تا 10000 سال پيش ازميلاد مسيح 

 .(Childe 1983

       انقلاب پارينه سنگى نوين را از دو بعُد مى توان مطالعه كرد. نخست با مطالعة تغييرات 
زيستى و فيزيكى انسان و دوم با مطالعة محيط زيست در اواخر دورة پليستوسن. اين دو بعُد 
داده هاى  گرفتن  نظر  در  با  شد.  فرهنگى  تحولات  زمينه ساز  هستند،  وابسته  يكديگر  به  كه 

به دست آمده از تمامى آنها مى توان به تحليل دلايل بروز انقلاب پارينه سنگى نوين پرداخت.
       به هنگام بروز انقلاب پارينه سنگى نوين، انسان از لحاظ فيزيكى به مرحلة پذيرش تغييرات 
رسيده بود. يعنى در مغز او اين جهش و تحول براى ايجاد ظرفيت پذيرش رفتار مدرن در وى 
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انجام شده بود. تنها در صورت بروز اين تغيير بود كه تغيير در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى 
و رفتار انسان مدرن به وقوع پيوست (Bar-Yosef 2002, Klein 1999, 1995). اين تغييرات 
به  را  نئاندرتال ها  نهايت  در  و  شد  زيست خود  محيط  بر  وى  تسلط  و  وى  قدرت گيرى  سبب 
انقراض محكوم كرد. مسئلة امتزاج و همراهى انسان مدرن و گونة نئاندرتال ها با يكديگر يا 
بيرون راندن و انقراض آنان به دست انسان مدرن خود موضوعِ بحثِ پيچيده اى است كه از 
به تازگى  كه  مى كند  بسنده  نكته  اين  گفتن  به  تنها  نگارنده  است.  خارج  نوشتار  اين  حوصلة 
خود  در  را  نئاندرتال  و  مدرن  گونة  دو  هر   DNA كه  گونه اى  وجود  بر  دال  مهمى  يافته هاى 
باشد انسانى  گونة  دو  اين  همزيستى  و  امتزاج  بر  دال  مى تواند  كه  است  آمده  دست  به  دارد، 

(Krause et al 2010). از اين گونة جديد، انسان دنيسووان، به عنوان حلقة گمشدة ميان دو گونة 
.(Krause 2012) انسان مدرن و نئاندرتال نام برده مى شود

 Solecki) تاكنون در كوهستان زاگرس بقاياى انسان نئاندرتال از غار شنيدر در زاگرس شمالى       
آمده  به دست  ميانى  زاگرس  غرب  در   (Trinkaus and Biglari 2006) بيستون  غار  و   (1963

است. تاريخ نگارى به دست آمده از غار شنيدر نشان مى دهد كه نئاندرتال ها آخرين بار در حدود 
46 هزارسال پيش مى زيستند (Solecki 1963). تنها بقاياى انسان مدرن از فلات ايران از جنوب 
زاگرس و از اشكفت گاوى به دست آمده است كه تاريخ نگارى به دست آمده از لايه هاى اين غار، 

 .(Scott and Marean 2009) قدمت آنها را بين 18 تا 28 هزارسال تخمين مى زند
       يكى از دلايل بروز انقلاب پارينه سنگى نوين، تغيير در شرايط آب وهوايى است. بهبود 
به  پيش  سال  هزار   24 تا   65 حدود  در  يعنى   OIS 3 دورة  در  آب وهوا  و  محيطى  شرايط 
افزايش جمعيت در ميان جوامع پارينه سنگى ميانى انجاميد كه به افزايش تنوع در فناورى و 
گونه شناسى دست افزارهاى سنگى منجر شد. اين مسئله، روابط اجتماعى در ميان گروه هاى 
انسانى را تحت تأثير خود قرار داد. در اين زمينه، گيلمان مدل سامانة اجتماعى را براى توضيح 
اجتناب ناپذير بودن انقلاب پارينه سنگى برمى گزيند. وى معتقد است كه افزايش و فشار جمعيت 
است كه سبب بروز جامعة پيچيده تر و پيچيدگى هاى اجتماعى فراوان تر شده است. اين امر، 
بروز  به  نهايت  در  كه  شده  انسان  زندگى  سبك  و  معيشت  نحوة  در  چشمگير  تحول  سبب 
انقلاب پارينه سنگى نوين انجاميده است (Gilman 1984). دگرگونى در دست افزارهاى سنگى 
اما پيدايش هنر  انسان ها منجر شد،  معيشتى مستقيماً به بهبود وضعيت زندگى  و روش هاى 
در  ابزارهايى  چنين  انواع  افزايش  و  نبودند  معيشتى  نيازهاى  رفع  براى  فقط  كه  ابزارهايى  و 

108   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



اصل  تئورى  طريق  از  فقط  كه  است  كسانى  اجتماعى  تغييرات  نشان دهندة  خاص،  مناطق 
انواع داروين نمى توان آنها را توجيه كرد (Gilman 1996). نوآورى در دست افزارهاى سنگى 
به بروز تغييرات اجتماعى انجاميد، به اين مفهوم كه فناورىِ بهتر، دسترسى بهترى به منابع 
غذايى فراهم مى آورده است. در نتيجه به افزايش جمعيت و مزاياى ناشى از اين افزايش در 
اواخر پارينه سنگى ميانى منجر شد (Conard 2008). در نتيجه اين افزايش سبب شد كه هر 
گروه محلى، به بر طرف كردن تمامى نيازهاى خود قادر نباشد (Gilman 1996). اين مسئله 
انسانى  گروه  يك  درون  در  شكارورز  گروه هاى  همچون  تخصصى  گروه هاى  شكل گيرى  به 
انجاميد كه قادر بودند مواد غذايى بهترى به دست آورند كه اين امر به شكل گيرى جوامعى با 
ساختارهاى اجتماعى پيچيده بدل شد. بنابراين، نياز به گروه هاى همسايه كاسته شد كه همين 
امر به شكل گيرى سيستم هاى اجتماعى بسته منجر شد و قلمروهاى انحصارى شكل گرفت كه 
در نهايت به شكل گيرى فرهنگ هاى گوناگون انجاميد (Gilman 1996). از اين رو است كه در 
دورة پارينه سنگى نوين با تنوع فرهنگ ها روبه رو هستيم (شكل 1). افزايش جمعيت همچنين 
گروه هاى  تا  شد  سبب  جمعيتى  فشار  اين  شد.  جامعه  افراد  ميان  در  رقابت  گرفتن  بالا  سبب 
انسانى، روش هاى تازه ترى براى افزايش سازگارى خود با محيط و حداكثر استفاده از منابع 
اطراف خود بيابند. بنابراين، انسان ها به دنبال نوآورى بيشتر بودند كه اين امر به پيچيده تر شدن 
جامعه منجر شد. در نتيجه، بهبود فناورى، تغييرات اجتماعى را به همراه داشت كه به پيدايش 

تدريجى انقلاب پارينه سنگى نوين در طول مدت زمانى به نسبت طولانى انجاميد (همان جا).
بينفورد سالى  فرهنگى،  رويكردى  طريق  از  نوين  پارينه سنگى  انقلاب  توضيح  براى         

(1968، 1970) مدلى را پيشنهاد مى كند كه نشان دهندة ضرورت ظهور اين انقلاب بر اساس 
شكار حيوانات گياه خوار كوچرو است (شكل 2). وى مدل خود را بر اساس شواهدى از خاور 
حيوانات  دنبال  به  مدرن  انسان هاى  نخستين  جهان،  از  منطقه  اين  در  مى كند.  بيان  نزديك 
كوچرو مانند گاوسانان و غزال در طول فصول مختلف سال به مهاجرت از دشت هاى ساحلى 
به سرزمين هاى مرتفع مجبور بودند تا بتوانند در گذرگاه هاى كوهستانى راه را بر آنان ببندند. 
نتايج حاصل از اين روش سبب اقامت بلندمدت ترى در يك مكان و همكارى بيشتر گروه هاى 
شكارورز شد. اين اقامت هاى بلندمدت تر به بهبود فناورى و استفاده از منابع منجر شد. در نتيجه 
اين مسئله سبب شد كه گروه هاى انسانى، روش هاى فناورى ساختِ دست افزارسنگى بهتر و 
اقتصادى ترى را ابداع كنند كه در پارينه سنگى نوين، صنعتى مبتنى بر توليد تيغه و ريزتيغه بوده 
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شكل 1. ارتباط ميان بهبود فناورى و تغييرات اجتماعى به هنگام بروز انقلاب پارينه سنگى نوين
(Gilman 1996 برگرفته از) 
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شكل 2. مدل بينفورد براى ضرورت انقلاب پارينه سنگى نوين در لوانت 
(Binford 1968, 1970، Gilman 1996 برگرفته از)



است. اين فناورى جايگزين فناورى لوالواى پارينه سنگى ميانى شد كه به سنگ خام فراوان 
نياز داشت. در نهايت چنين تغييرات اجتماعى و فرهنگى به تقويت هويت افراد و گروه منجر 

  .(Gilman 1996) شد
       مشابه چنين الگويى براى غرب زاگرس ميانى پيشنهاد شده است. برايان هس در مطالعة 
بقاياى استخوانى غار خر در كوهستان بيستون در غرب زاگرس ميانى به درك نوعى رابطة 
دست  منطقه  در  نوين  پارينه سنگى  دورة  خوراكِ  گردآورندگان  و  شكارورزان  ميان  اجتماعى 
يافت. وى معتقد است كه انسان ها به مفهوم فصول سال و هنگامة مهاجرت حيوانات پى برده و 
بنابراين چرخة زندگى خود را براساس آن تنظيم كرده بودند. در اين ميان، تقسيم كار و امكانات 
نيز ميان آن ها شكل گرفته بوده است (Hesse 1989). استفاده از مكان هاى استقرارى مشخص 
در مدت زمان مشخصى از سال و همچنين نحوة مهاجرت از مكانى به مكان ديگر، همراه 
با به خدمت گرفتن شيوة نوين دست افزارسازى فرهنگ برادوستى از جمله روش هاى ابداعى 
انسان در پارينه سنگى نوين در اين منطقه محسوب مى شود. رسيدن به چنين مرحله اى تنها از 

ذهن انسان مدرن و توانايى تطبيق وى با شرايط زيست محيطى خود برمى آيد.
       اين مدل همچنين براى مكان هاى پارينه سنگى دشت رستم در زاگرس جنوبى مورد 
 .(Heydari-Guran 2014) آزمايش قرار گرفته و شواهد محكمى در تأييد آن ارائه شده است
بررسى  به  نوين  پارينه سنگى  مكان هاى  از  آمده  دست  به  شواهد  اساس  بر  گوران  حيدرى 
در  ساكن  گردآورندگان  و  شكارورزان  كوچ  و  زندگى  قلمرو  محدودة  و  كوچ روى  روش هاى 
عناصر  با  تنگاتنگى  ارتباط  مكان ها  اين  ساكنان  زندگى  نحوة  است.  پرداخته  جنوبى  زاگرس 
زمين شناختى، ناهموارى ها، آب شناسى و برجستگى فصول  سال داشته است. به اين صورت 
يك  در  سال  از  خاصى  فصول  در  خوراك  گردآورندة  و  شكارورز  كوچ روى  جوامع  اين  كه 
محدودة جغرافيايى مى زيستند و كوچ هاى فصلى خود را هر ساله و در همان مكان هاى زندگى 
ساليانه شان تكرار مى كردند. اين وضعيت زندگى به اين گروه هاى انسانى اجازه داد تا از امكانات 
محيط اطراف خود بيشترين استفادة بهينه را از لحاظ شكار حيوانات كوچ رو و گردآورى منابع 
غذايى ساليانه ببرند (همان جا). اين گروه هاى انسانىِ به شدت متحرك توانستند برخلاف سَلفَ 
خود (نئاندرتال ها) كه به منطقة جغرافيايى كوچكى محدود بود، منطقة گسترده اى بيش از 300 
كيلومتر را در طول سال به دنبال حيوانات كوچ رو بپيمايند و غذاى مورد نياز خود را تأمين كنند 
(همان جا). اين كوچ روى هاى فصلى همچنين امكان استفاده از منابع غذايى گياهى را مى داد 
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كه در فصول خاص و در ارتفاعات مختلف مى روييدند. در نتيجه استفاده از منابع غذايى متنوع 
براى آنان فراهم شد و توانستند از تمامى امكانات زيستى خود براى بهبود معيشت بهره ببرند 

.(Ghasidian 2014)

سخن آخر
مطالعات ژنتيكى اثبات مى كند كه كهن ترين شواهد انسان مدرن از لحاظ جسمى در آفريقا 
مدرن و  به تحول فرهنگ به صورت  اما شواهد مربوط   (Bräuer 2001) آمده است  به دست 
فناورى مدرنِ دست افزار سنگى لزوماً كهن تر از ديگر مناطق همچون جنوب غرب آسيا و اروپا 
نيست (Conard 2008). بيشترين داده هاى مربوط به دورة گذار از پارينه سنگى ميانى به نوين 
از منطقة اوراسيا به دست آمده است. اين منطقه به ويژه لوانت كهن ترين تاريخ را براى دورة گذار 
به دست داده است. برخى از پارينه شناسان معتقدند كه حتى مى توان منطقة لوانت را به عنوان 
منطقه اى اصلى پيشنهاد داد كه انقلاب پارينه سنگى نوين از آنجا آغاز شده است. جايى كه 
مهاجرت و پراكنده شدن به ديگر نقاط جهان از آنجا آغاز شد و انتقال فناورى هاى تازه از آنجا به 
ساير نقاط صورت پذيرفت (Bar-Yosef 2002). باريوسف معتقد است كه انقلاب پارينه سنگى 
نوين فرايندى است كه در يك منطقه به عنوان هستة مركزى شروع شده و سپس با مهاجرت 
انسان به مسافت هاى دور، نوآورى ها و فناورى هاى تازه منتقل شده است. به اين خاطر است 
كه آغاز پارينه سنگى نوين در برخى مناطق زودتر و در برخى ديرتر ديده شده است (همان جا). 
     موقعيت جغرافيايى فلات ايران و واقع شدن آن ميان لوانت و آسياى مركزى سبب شده است 
كه فلات ايران در معرض مهم ترين تغييرات فرهنگى و زيستى در دورة پارينه سنگى قرار گيرد. 
در نتيجه مى توان پاسخ بسيارى از پرسش هاى مربوط به تحول و تطور انسان هاى نخستين، 
مسيرهاى مهاجرت آنان و تبادلات و تحولات فرهنگى آنان را يافت. يكى از اين پرسش ها نيز 
همان طور كه در ابتداى بحث گفته شد، يافتن ريشه و اصل پارينه سنگى نوين و منشأ انقلاب 

پارينه سنگى نوين در اين منطقه است.
ايران،  فلات  در  نوين  پارينه سنگى  زمينة  در  مطرح شده  فرضيه هاى  مهم ترين  از  يكى       
معرفى آن به عنوان خاستگاه فرهنگ هاى پارينه سنگى نوين در منطقة اوراسياست. بيشترين 
اطلاعات ما از پارينه سنگى نوينِ فلات ايران از كوهستان زاگرس به دست آمده است. كوهستان 
زاگرس از شمال در كردستان عراق آغاز شده و تمامى بخش هاى غربى و جنوب غربى ايران 
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و  نوع  مقابل  در  محيطى  و  جغرافيايى  فيلترى  عنوان  به  زاگرس  كوهستان  دربرمى گيرد.  را 
كرده  عمل  پارينه سنگى  دورة  مردمان  ميان  در  زيستى  و  فناورى  فرهنگى،  ارتباطات  ميزان 
است. در نتيجه كوهستان زاگرس مى تواند به عنوان منطقه اى شناخته شود كه در آن، انسان ها 
مى توانسته اند به طور مستقل و به دور از ارتباط با ديگر گروه هاى انسانى، فناورى و تحولات 
زيستى و فرهنگى را تجربه كنند (حيدرى گوران 1391). پژوهش هاى دورة پارينه سنگى در 
انجام  كوچكى  ابعاد  در  آن،  گستردگى  با  مقايسه  در  و  پراكنده  صورت  به  زاگرس  كوهستان 
يافته است. نتايج حاصل از اين مطالعات، بر پيچيدگى فرهنگِ پارينه سنگى نوين در سرتاسر 
و  ناهموارى ها  طبيعى  ويژگى هاى  به  توجه  با  مى افزايد.  جنوب  تا  شمال  از  كوهستان  اين 
دورة  در  آن  اهميت  منطقه،  در  پارينه سنگى  مطالعات  اندك  به  توجه  با  و  محيطى  گوناگونى 
پارينه سنگى ميانى و گذار آن به پارينه سنگى نوين ثابت شده است (حيدرى گوران و قصيديان 
براى  رستمى  و  برادوستى  فرهنگ  دو  تاكنون   .(1391 گوران  حيدرى  و  قصيديان   ،1391
بر  برادوستى  فرهنگ  است.  شده  شناسايى  زاگرس  كوهستان  در  نوين  پارينه سنگى  دورة 
توليد تراشه متمركز بوده كه عمدتاً در شمال كوهستان زاگرس و غرب زاگرس ميانى است
رستمى  فرهنگ  و   (Solecki 1958, Hole and Flannery 1967, Olszewski 1993)
،1391 (قصيديان  است  آمده  به دست  جنوبى  زاگرس  از  كه  است  متمركز  ريزتيغه  توليد  بر 
Ghasidian 2014). با اين كه هر دوى اين فرهنگ ها از كوهستان واحد زاگرس برآمده اند، 

اما با توجه به تنوع زيستى و ناهموارى ها در بخش هاى گوناگون اين كوهستان عظيم، بروز 
فرهنگ هاى گوناگون در قبال سازگارى با محيط هاى زيستى گوناگون اجتناب ناپذير مى نمود. 
همچنين مطالعة پارينه سنگى نوين در ديگر بخش هاى فلات ايران از جمله مركز فلات ايران 
(Conard et al 2009) نشان مى دهد كه تنوع فرهنگى در ميان مجموعه دست افزارهاى سنگى 
پارينه سنگى نوين بسيار بيشتر از آنچه كه تصور مى شد، بوده است و بنابراين، ديدگاه اسميت 

.(Smith 1986) مبنى بر وجود فرهنگ هاى گوناگون پارينه سنگى نوين تأييد مى شود
     باوجود اينكه هيچ گونه اثرِ به دور از ابهامى از لاية مربوط به دورة گذار از پارينه سنگى ميانى 
به نوين ديده نشد، فرضية گسترش پارينه سنگى نوين از درون پارينه سنگى ميانى (موسترى 
زاگرس) وجود دارد (Olszewski 2007). بنابراين بسيارى از پژوهشگران به دنبال يافتن پاسخ 
براى پرسش مطرح شده در اين زمينه هستند كه آيا در فلات ايران، بين پارينه سنگى ميانى و 
نوين شكاف زمانى وجود دارد يا اينكه پارينه سنگى نوين بلافاصله پس از پارينه سنگى ميانى 

و از دل آن برآمده است؟ 
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     با توجه به دانش كنونى ما از دوره هاى پارينه سنگى ميانى و نوين در فلات ايران، به شكلى 
مشخص و به طور قطع نمى توان به اين پرسش پاسخ داد. زيرا يافته هاى پارينه سنگى ميانى 
از جنوب زاگرس تاكنون پراكنده بوده و به صورت مشخص و بدون ابهام از يك لايه نگارى 
بى شبهه به دست نيامده اند. كاوش هاى انجام شده در جنوب زاگرس نيز اندك بوده و هيچ گونه 
زاگرس  غرب  در  است.  نداده  به دست  توالى  به صورت  پارينه سنگى  دوره هاى  يا  گذار  دورة 
ميانى نيز داده هاى كنونى، الگويى به دور از شبهه را براى توالى دوره هاى پارينه سنگى نشان 
نمى دهند. همين طور مطالعات فرايند نهشته گذارى و انباشت دست افزارهاى سنگى از لايه هاى 
پارينه سنگى ميانى و اوايل پارينه سنگى نوين در پناهگاه صخره اى ورواسى در دشت كرمانشاه 
(Tsanova 2013) نيز نظر سولكى را در غار شنيدر (Solecki 1958) هرگونه ارتباط مستقيم و 
نشانه اى دال بر دورة گذار از پارينه سنگى ميانى به نوين را رد مى كند. بنابراين با توجه با دانش 
حاضر ما از اين دوران، مى توان اين گونه نتيجه گرفت كه فرهنگ هاى پارينه سنگى نوين در 
با  برنيامده اند.  ميانى  پارينه سنگى  درون  از  و  بوده  وارداتى  ايران  فلات  در  زاگرس  كوهستان 
توجه به انقراض نئاندرتال ها در حدود 45 هزار سال پيش بر اساس يافته هاى سولكى در غار 
شنيدر، انسان مدرن با فرهنگى نوين و مدرن، با صنعت دست افزارسازى متفاوت، در جنوب 
زاگرس با تكيه بر ساخت ريزتيغه ها و ريزابزارها، وارد فلات ايران شده و در مدتى نه چندان 
طولانى، در مقايسه با بعُدِ زمانى دورة پارينه سنگى ميانى، در عرض چندين هزار سال در طول 
كوهستان زاگرس پراكنده شده و وارد بخش هاى مركزى و شمال فلات ايران شدند و صنعت 

دست افزارسازى خود را به اين بخش ها گسترش دادند. 
     روشن كردن تمامى اين ابهامات نيازمند كاوش و مطالعة بيشتر و درخورِ قابليت فراوان 

فلات ايران به هنگام بروز انقلاب پارينه سنگى نوين است.
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سازمان توليد سفال در دوره هاى
 نوسنگى و مس سنگى در دشت تهران

دكتر حميدرضا ولى پور
استاديار باستان شناسى دانشگاه شهيد بهشتى 

درآمد
بر  تمركز  ايران،  فلات  مركز  در  باستان شناس  پژوهشگران  علاقة  مورد  موضوع هاى  از  يكى 
مطالعه هاى گونه شناختى سفال و سازمان توليد سفال در بستر زمان و مكان بوده است. بيشتر 
به: بنگريد  نمونه  (براى  است  رسيده  انجام  به  تهران  دشت  و  قزوين  دشت  در  مطالعات  اين 

Majidzadeh 1978؛ ملك شهميرزادى 1374؛ Fazeli et al 2001؛ فاضلى و جمالى 1382؛ 

ولى پور و ديگران 1388 ؛ Fazeli et al 2014)؛ در اين ميان كاوش هايى كه در تپه زاغه صورت 
گرفت نشان داد كه در دورة مس سنگى انتقالى، تحولات زيادى در سازمان كار ساكنان زاغه 
صورت گرفته است. در اين زمان همراه با پيشرفت اقتصادى و تجديد نظر در سازمان نيروى 
كار، برخى از فعاليت هاى صنعتى (توليدات غير كشاورزى) در خارج از بافتِ منطقة مسكونى 

سازماندهى شده است (بنگريد به: ملك شهميرزادى، 1371: فاضلى و جمالى 1382).



       خوشبختانه در كاوش هاى باستان شناختى تپه پرديس در قرچك ورامين (فاضلى 1385ب)، 
شواهد مستقيمى از فعاليت هاى مرتبط با توليد محصولات سفالى از دورة مس سنگى انتقالى 
به دست آمد كه در ضمن درك ما را از سازمان توليد جوامع دشت تهران در دورة مورد نظر 
افزايش داد (بنگريد به: Fazeli et al 2007). تا پيش از كاوش تپه پرديس در منطقة شمال فلات 
مركزى در بين كاوش هاى باستان شناختى هيچ گونه كورة سفالپزى هزارة پنجم به دست نيامده 
بود و باستان شناسان فقط به مطالعة سفال هاى دورة مس سنگى فلات مركزى پرداختند كه اين 
برخوردارند؛  پيش رفته اى  فناورى  از  سفال ها  اين  هستند.  خوش نقش  و  ظريف  بسيار  سفال ها 
ظرافت و استفاده از گل رس بسيار مرغوب از ويژگى هاى اين سفال هاست. با وجود اين، تا به 
حال شواهد باستان شناختى كه نشان دهد اين سفال ها در چه كوره هايى پخته مى شدند در دست 
نبوده است؛ بنابراين، داده هاى كاوش تپه پرديس اطلاعات مناسبى براى شناخت سازمان توليد و 
سطح پيشرفت اقتصادى ساكنان فلات مركزى طى هزارة پنجم پيش ازميلاد ارائه كرد (همان). 

سازمان توليد سفال
چندين دهه است كه روش و سازمان توليد سفال1 در كانون پژوهش هاى باستان شناختى بوده 
است. باستان شناسان اكنون مى دانند كه توصيف و طبقه بندى گونه هاى سفالى با هدف آگاهى از 
سازمان توليد سفال و به تبع آن آگاهى از سازمان اقتصادى و اجتماعى جوامع از اهميت شايان 
توجهى برخوردار است. پژوهشگران با توجه به مشخصه ها و ويژگى هاى ظروف (استانداردسازى 
سفال،  توليد  و  كار  سازمان  دربارة  توليد،  براى  مستقيم  شواهد  به  توجه  با  و  گوناگونى)  و 
پژوهش هاى فراوانى كرده اند. گونه شناسى هاى مفيد را كه بر اساس داده هاى قوم نگارى، پيكاك

داده اند،  توسعه   (Van der Leeuw 1977; 1984) ليو  واندر  و   (Peacock 1981; 1982: 8-10)
چندين  در  سفال  توليد  شيوة  تحليل  با  ساخت.  آشكار  را  توليد  مختلف  روش هاى  ميان  تفاوت 
منطقه مانند هند (Sinopoli 1988)، مكزيك (Santley et al 1989)، پرو (Costin 1996) و چين 

(Underhill 1991) اطلاعات چشم گيرى دربارة سازمان توليد سفال به دست آمده است.
       مطالعة سازمان توليد سفال بر اساس بقاياى باستان شناختى نيز، يكى از روش هايى است 
به:  بنگريد  نمونه  (براى  مى گيرند  به كار  پيچيده  جوامع  تطور  مطالعة  براى  باستان شناسان  كه 
 Bishop et al 1982, 1988; Blackman et al 1993; Feinman 1984; Rice 1987; Stark

باستان شناختى  بقاياى  اساس  بر  توليد  شيوه هاى  تشخيص  در  معمولاً  Stein 1996 ;1985)؛ 

1. organization of pottery production
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چندين مشكل وجود دارد. بزرگترين مشكل اين است كه آزمون هاى معدودى بر اساس داده هاى 
را  حكومتى  جوامع  كه  مطالعه هايى   .(Rice 1987: 204-205) است  يافته  توسعه  قوم نگارى 
دربرمى گيرد ممكن است در تشخيص روش هاى توليد موفقيت آميز باشند زيرا اغلب بيش از يك 
منبع از داده ها قابل دسترس است، مانند شواهد مستقيم كارگاه ها، ظروفى كه داراى استاندارد 
 Sinopoli :ساخت بالايى هستند و مدارك تاريخى كه سازمان كار را توصيف مى كنند (بنگريد به
Davis and Lewis 1985; Beaudry 1984 ;1988)، درحالى كه تشخيص روش توليد در جوامع 

كمتر پيچيده مانند خان سالارها اغلب مشكل تر است.

مدل هاى باستان شناسى دربارة شيوه هاى توليد سفال
و  توليدكنندگان  بين  و  توليدكنندگان  بين  اجتماعى  روابط  از  مجموعه اى  توليد،  شيوة 
مصرف كنندگان را نمايان مى سازد (Underhill 1991:13). شيوة توليد همچنان متوجه فناورى 
است  كسانى  شامل  و  است  متمايل  كار  و  سازمانى  ترتيبات  سمت  به  بيشتر  اما  است،  ساخت 
كه در توليد نيز به كار گماشته شده اند (مرد، زن، جوان، پير، خانواده، خاندان) و جايى كه آنان 
كار مى كنند (همچون خانگى، كارگاه). شيوة توليد مشخص مى سازد كه چطور صنايع ساخته 
مى شدند، چه كسانى آنها را مى ساختند و براى چه كسانى ساخته مى شدند. سازمانِ درونى توليد 
و  تحصيل  همچون  ويژه اى  وظايف  كه  است  گروه هايى  يكپارچگى2  و  تركيب1  اندازه،  شامل 
آماده كردن منابع، شكل دادن، تمام كردن، تزيين، پختن، و توزيع را اجرا مى كنند. تشخيص اينكه 
چه كسى سفال را ساخته است تا درجة زيادى به فهم موقعيت سياسى - اجتماعى و جمعيتى 
شخصى  هر  توسط  سفالگرى  آيا  اينكه  به  است  منوط  اين  دارد.  بستگى  جامعه  در  سفالگران 
ممكن بود يا اينكه توسط تعداد كوچكى از توليدكنندگان از طريق مجوزهاى اجتماعى محدود 
شده بود. جنبة ديگر شيوة توليد، سن و جنسيت سفالگران است و اينكه آيا سفال ها را اجتماعات 

يا خانواده هاى ويژه اى مى ساختند. 
”مدل  عنوان  با  را  خود  مدل   (Van der Leeuw 1977: 70) وان درليو  كه  وقتى  از         
عمومى اقتصاد سفالگرى“3  ارائه كرد، باستان شناسان تاكنون مدل هاى يكپارچة مختلفى دربارة 
تخصص گرايى فن مطرح كرده اند (بنگريد به جدول 1). وان درليو در مدل خود شش مرحله توليد 
سفال را از توليد خانگى تا صنايع توليدى در مقياس انبوه مشخص ساخته است. در اين تركيب، 
1. composition                                             3. a general model of the economy of pottery
2. integration
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توليد خانگى به عنوان توليد در مقياس كم1 براى يك واحد مسكونى تعريف شده است. صنعت 
خانگى، توليدى پاره وقت براى گروه بى واسطه توصيف شده است كه تماماً از مواد محلى براى 
توليد استفاده مى شود؛ به نظر مى رسد ميزان توليد و سرمايه گذارى در كار يا فناورى در اين روش 
توليدى پايين است. در مقابل، توليد كارگاهى و كارخانه اى به صورت تخصص گرايى تمام وقت 
انجام  زياد  شدت  و  افزايش  با  مصرف كنندگان  از  گسترده  شبكه اى  تامين  براى  توليد  و  است 
فرايند توليد وجود  سرمايه گذارى و تهيه مواد اوليه از فواصل دورتر در  مى شود. ميزان بالاى 
دارد (Feinman 1999: 81-82). پيكاك و رايس نيز چهار شيوة مختلف توليدى - در زمينه 
توليد سفال - شامل توليد خانگى2، صنايع خانگى3، صنايع كارگاهى انفرادى4، و صنايع كارگاهى 
 Peacock 1982: 8-10; Rice 1987: ) متمركز5، براى بافت هاى پيش ازتاريخى مطرح كرده اند

184) كه در اينجا به تشريح هر كدام از اين شيوه هاى توليدى مى پردازيم.

Van der Leeuw 1977: 70Peacock 1982: 7-11Rice 1987: 184Santley et al 1989

صنايع در مقياس بزرگ

صنايع روستايى
صنايع كارگاهى
صنايع انفرادى
(تك منظوره)

صنايع خانگى
توليد خانگى

توليد كارخانه اى

كارگاه

صنايع خانگى
توليد خانگى

كارگاه هاى متمركز

صنايع كارگاهى انفرادى 
(تك منظوره)

صنايع خانگى
توليد خانگى

كارخانه
صنايع متمركز

صنايع كارگاهى

تخصص پذيرى بسته
صنايع خانگى
توليد خانگى

توليد خانگى (روش خانگى توليد) 
اين روش كه به عنوان روش خانگى توليد نيز خوانده مى شود، به سيستمى توليدى اطلاق مى شود 
كه در اساس براى مصرف خانگى است و با فناورى ساده مشخص مى شود و عموماً توسط زنان 
انجام مى گيرد (Rice 1987: 184). اغلب تاكيد مى شود كه اين نوع از سيستمِ توليدىِ گسترده، 

1. small-scale                                              4. individual workshop industry
2. household production                             5. nucleated workshop industry
3.household industry
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بيشتر مرتبط با خودبسندگى است و فرصت كمى براى افزون سازى پديد مى آورد (همان). مشخصة 
توليد خانگى، فعاليت هاى پاره وقت براى توليدِ مجموعه هاى خانگى دست ساز است و با توليد سود 
اضافى سازگار نيست (Arnold 1991: 92). سفالگران خانگى به زمان كمى براى ساخت سفال 
نياز دارند و فن هاى توليد تخصصى را به كار نمى گيرند. تغييرپذيرى در توليد خانگى ممكن است به 
خاطر كمىِ فعاليت، مقاديرِ كم توليد و عدم كنترل در دسترسى به منابع مواد خام و اطلاعات ادامه 
پيدا بكند (Rice 1991: 273). خروجى توليد خيلى كم است، زيرا سفالگران براى نيازهاى خودشان 
توليد مى كنند و تحت تأثير نيازهاى بازار نيستند. تصميم گيرى يا ويژگى هاى سبكى انتخاب هايى 

شخصى هستند و با هم چشمى هاى اقتصادى با ديگر توليدات تعيين نمى شوند.
       توليد خانگى ساده به احتمال از نظر باستان شناختى نامشخص است يا به دليل خروجى 
جزئيات  نمى توان  تخصصى،  ابزار  و  كارى  فضاى  وجود  عدم  و  قاعده  بدون  سازمان دهى  كم، 
و  مصرف كننده  تقاضاى  بين  نزديكى  رابطة  خانگى  توليد  كرد.  مطالعه  كمّى  صورت  به  را  آن 
خروجى توليدكننده دارد. گاهى ممكن است توليدكننده و مصرف كننده يك نفر باشند. احتمالاً 
به خاطر پايين بودن تقاضا، ميزان يا نرخ توليد، مطابق با اوضاع مالى خانواده هاى انفرادى تغيير 
مى كند (Rice 1987: 181). به عبارت ديگر، اصل تقاضاست كه مشخص مى كند توليدكنندگان 
چه سيستم توليدى را در پيش گيرند. افراد يا خانواده اى كه واحدهاى توليدى را بنياد نهاده اند 
كوچك هستند، در اين سيستم توليدى، بچه ها مهارت هاى توليدى لازم را كسب مى كنند و 
در فرايند توليد شركت دارند. در هر حال، نبود وسايل و تسهيلات پايدار در نهادهاى توليدىِ 
يك  بقاياى  و  فعاليت ها  اين  محل  دربارة  را  محدودى  باستان شناختى  شواهد  مقياس كوچك، 
فعاليت توليدى به جا مى گذارد، براى نمونه پخت سفال شايد ما را به درك كل فضايى نائل 
خانگى)،  توليد  (يا  مقياس كوچك  جوامع  در  بود.  كرده  پيدا  اختصاص  سفال  توليد  به  كه  كند 
توليد به كلى براى مصرف خودشان انجام مى گيرد. براى نمونه در توليد خانگى، آنان سفال را 
احتمال فرايندى نادر است فقط براى مصرف شخصى مى سازند و مبادله با ديگر خانواده ها به 
(Pool 1992: 283)، زيرا مبادله به صورت هديه دادن است. پول اعتقاد دارد كه توزيع در بافت 

توليد خانگى غايب نيست بلكه به شدت ضعيف است (همان). 

صنايع خانگى
در اين شيوة توليدى - به ويژه توليد سفال -  هر چند توليد داراى تداوم به نسبت بيشترى است، 
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مقياسى  در  خانگى  توليد  روش  با  مقايسه  در  و  مى شود  گرفته  بهره  ساده اى  فناورى  از  هنوز  اما 
بزرگتر و با سرمايه گذارى اندكى انجام مى شود و به احتمال هنوز اين شيوه از توليد در دست زنان 
است (Rice 1987: 184). پيكاك (8 :1982) آن را ”توليد براى سود“ تعريف كرده است. صنايع 
خانگى به پيدايش جنسى سازى1 منجر شد، يعنى فرآيندي كه به موجب آن انتخاب محصول بيشتر 
از آنكه به تفاوت در خصوصيات و خدمات ارزش افزا يا منافع وابسته باشد به قيمت آن محصول 
وابسته است. بنابراين، صنعت خانگى را مى توان به عنوان نمايان كنندة شروع قيمت گذارى محصول 
در نظر گرفت؛ سفالگرى نه تنها ارزش استفاده دارد بلكه به همان اندازه ارزش مبادله اى نيز پيدا 
مى كند (Rice 1987: 184; Hart 1982). توليد مداوم سفال، يك منبع درآمدزاى تكميلى خانگى 
براى زنان است و اغلب در مناطقى اتفاق مى افتد كه پتانسيل كشاورزى ضعيفى دارند (بنگريد به:
خانگى  صنايع  توليدكنندة   .(Fontana et al 1962; David & Henning 1972; Stone 1950

است  اين  در  اصلى  تفاوت  مى كند؛  فعاليت  پاره وقت  به صورت  خانگى  توليدكنندة  مانند  نيز 
و  مى كند  پيدا  افزايش  توليد  ميزان  بنابراين،  مى شود،  تكرار  بيشتر  خانگى  صنايع  توليدات  كه 
ترى ساخته مى شود توليدكنندگان بيشترى در مراحل ساخت درگيرند و براى بازار مصرف بزرگ 
(Arnold 1991: 92). در صنعت خانگى، توليد منظم تر است و معمولاً به صورت فصلى انجام مى شود.  

صنايع كارگاهى انفرادى (تك منظوره) 
اين شيوه از توليد را كه مردان انجام مى دهند، توليدى تمام وقت با مديريت و سرمايه گذارى 
معيشت  شيوة  از  عمده اى  بخش  و  است  آن)  مانند  و  سفالگرى  چرخ هاى  (كوره ها،  چشم گير 
و  هستند  شده  جدا  فضاها  ساير  از  معمولاً  كارگاه ها   .(Peacock 1982: 31) برمى گيرد  در  را 
توزيع ممكن است پيشرفته تر از نظام بازارى اوليه باشد (Rice 1987: 184). صنايع كارگاهى 
افزايش  شده اند.  طراحى  مصرف كنندگان  از  فراوانى  شمار  براى  كالاها  تدارك  و  تهيه  براى 
شود منجر  توليدى  فعاليت هاى  عملكرد  در  بازدهى  اصلاح  به  است  ممكن  توليد  خروجى  در 
(Arnold 1991: 92). تخصصى شدن كار و زمان بندى فعاليت هاى بهبود يافته، مى تواند موجب 
فعاليت هاى توليدى كاراتر شود. براى نمونه، سفالگر تلاش مى كند تا مقدار خروجى را افزايش 
دهد و اين عمل با استفاده از چرخ سفالگرى و قالب، سفالگر را قادر مى سازد تا توليد بالقوة 

سيستم توليدى را توسعه دهد (همان).

1. commoditization
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كارگاه متمركز 
اين نوع از توليد يك ”مجتمع صنعتى متمركز“ را نشان مى دهد كه در آن، توليد يك فعاليت اقتصادى 
عمده همراه با سرمايه گذارى فناورانة وسيع است كه مردان آن را اداره مى كنند. توليد ممكن است 
فصلى باشد، اما به خاطر رقابت، معمولاً در كل سال انجام مى شود. توليدات استاندارد هستند و از 
كيفيت بالايى برخوردارند (Peacock 1982: 9; Rice 1987: 184). بازاريابى يك تخصص گرايى 
اقتصادى مجزاست، به نوعى تابعى از اقتصاد بازارى شهرى است و اغلب بر فعاليت بازرگانانِ واسطه 
تكيه دارد. همچنين ممكن است در مناطق شهرى، گاهى صنايع روستايى، صنايع خانگى يا توليدات 

پراكنده نيز وجود داشته باشند.
      كارگاه هاى سفالگرى، خواه انفرادى يا متمركز، اغلب تقسيم كار آشكارى دارند كه شامل يك فرم دهنده، 
چند نفر كه گِل را براى فرم دهى يا ساخت ظروف آماده مى كنند و دستياران جوان كه گِل را لگدمال مى كنند، 
چرخ سفالگرى را مى چرخانند و وظايف ديگرى را انجام مى دهند. به علاوه، ساختمان كارگاه به نوعى به 
فضاهاى كارِ مخصوصى مانند محل مخلوط كردن گِل، محل انبار كردن خاك رُسِ خشك و تداركات 

ديگرى چون هيزم، ظروف شكل داده شده و خشك شده و محل كوره ها تقسيم مى شوند (همان). 
       در ادامه با توجه به مدل هاى قوم باستان شناختىِ مورد اشاره به ارزيابى مدارك باستان شناختى 

دربارة سازمان توليد سفال در دشت تهران از دورة نوسنگى و در طول دورة مس سنگى مى پردازيم.

مدارك و شواهد باستان شناختى در دشت تهران
دورة نوسنگى جديد

سفال هاى نوسنگى جديد تپه پرديس بيشتر از نوع سفال هاى خشن و نيمه خشن هستند. فن هاى 
است.  دوره  اين  سفال هاى  ساخت  در  رايج  دست ساز  فن هاى  از  فتيله اى  و  ورقه اى  فشارى، 
پرداخت سطح سفال ها خشن و زبر است. خمره هاى بزرگ و كوزه هاى حمل آب، به طور عام 
داراى سطح زبرى هستند. بيشتر اين سفال ها فاقد هرگونه نقشى هستند و به نظر مى رسد از 
گِل نامرغوب با ناخالصى زياد استفاده شده است. به طور كلى، سفال هاى دورة نوسنگى جديد 
تپه پرديس را مى توان به سه گونة كلىّ تقسيم كرد: 1. سفال ساده خشن با پوشش نخودى؛ 2. 

سفال نخودى منقوش؛ 3. سفال منقوش متمايل به قرمز (ولى پور و ديگران 1388: 21-18). 
       با وجود اينكه ظروف و قطعه هاى سفالى اين دوره از داخل نهشته هاى باستان شناختى 
تپه هاى پرديس و چشمه على به دست آمده است، اما به دليل فضاى اندك كاوش در اين دو 
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محوطه، مدارك مستقيم از قبيل كوره ها يا محل پخت سفال يا ابزار توليد اين دوره به دست 
نيامده است، هرچند، فاضلى (121-120: 2011) به وجود برخى شواهد و مدارك پخت سفال در 
چشمه على اشاره كرده است اما ماهيت آنها به درستى روشن نيست؛ بنابراين، هرگونه تحليلى 
دربارة سازمان توليد سفال در اين دوره، تنها بر پاية مدارك غير مستقيم، به ويژه محصولات 
تمام شده خواهد بود. وجود تفاوت در فرم و شكل سفال ها از يك محوطه به محوطة ديگر در 
دشت تهران نشان مى دهد كه تعداد زيادى از مردم توليد سفال را به عنوان فعاليتى پاره وقت 
به صورت خانگى انجام مى داده اند. تفاوت در رنگ پوشش سفال ها، خميره و تركيب مواد آن، 
نشان دهندة توليد محلى و در مقياس كم است، اما موضوع بسيار مهم، توزيع يك نوع سفال 
(سفال نخودى منقوش) در سطحى منطقه اى است كه با توليد خانگى سفال مطابقت چندانى 
ندارد؛ پخش اين سفال بيش از آنكه نشان دهندة توزيع محصولات سفالى دورة نوسنگى جديد 
زمينه هاى  كه  است  منطقه اى  اجتماعى  مبادلات  و  ساخت  فناورى  توزيع  نشان دهندة  باشد، 
گسترش عناصر فرهنگى از جمله سفال را فراهم كرده است. با توجه به گونه شناسى ارائه شده 
دربارة سفال هاى اين دوره، در اواخر دورة نوسنگى جديد شاهد تحول چشمگيرى در سازمان 
توليد سفال و پيشرفت هاى فناورانه در همة اركان توليد (ازجمله تهيه گل مرغوب تر، پخت بهتر 
دورة  تمايز  اصلى  دلايل  از  يكى  سفالى  تحولات  اين  بازتاب  هستيم.  ظريف تر)  سفال هاى  و 
مس سنگى انتقالى از دورة نوسنگى جديد است. با وجود اين، به نظر مى رسد در دورۀ نوسنگى 
جديد هنوز فعاليت سفالگرى به صورت يك حرفة تمام وقت درنيامده است و سفالگرى به صورت 

پاره وقت انجام مى شده است.
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دورة مس سنگى انتقالى
در اواخر دورة نوسنگى جديد، رنگ سفال هاى نخودى اين دوره به قرمز متمايل شده است و از 
نظر فن ساخت نيز شاهد پيشرفت هاى سفالگرى هستيم. با ورود به دورة مس سنگى، پوشش قرمز 
سفال و تنوع نقش مايه هاى هندسى و اضافه شدن نقوش حيوانى و گياهى، تغييرات تدريجى در 
سنت هاى سفالگرى اين دوره را نشان مى دهد. سفال هاى اين دوره را مى توان در 3 گروه كلى 
خشن، متوسط و ظريف طبقه بندى كرد. وجود اين سه گونة سفالى از يك طرف، بر عملكرد متفاوت 
اين سفال ها دلالت دارد و از طرف ديگر نشان دهندة شيوه هاى مختلف توليد سفال در اين دورة 
طولانى است. با وجود اين، همة سفال هاى دورة مس سنگى انتقالى را مى توان در ذيل عنوان سفال 
قرمز منقوش جاى داد (ولى پور و ديگران 1388: 21-26). سفالگرى در اين دوره علاوه بر توليد در 
كارگاه هاى خانگى و انفرادى، در كارگاه هاى متمركز نيز به احتمال زير نظر نخبه گان جامعه توليد 
مى شده است. شواهد و مدارك به دست آمده از كاوش هاى تپه پرديس در دشت تهران و تپه زاغه 

در دشت قزوين بيانگر افزايش پيچيدگى هاى فرهنگى جوامع اين دوره است.
       تا پيش از اين، مدارك موجود دربارة سازمان توليد سفال در دورة مس سنگى انتقالى بيشتر 
بر شواهد و مدارك غير مستقيم مبتنى بود، اما داده هاى كاوش تپه پرديس، مدارك مستقيمى در 
رابطه با شيوة توليد و ميزان تخصص پذيرى توليد سفال در دشت تهران ارائه كرد؛ بنابراين، بر 
اساس مدارك به دست آمده از تپه پرديس، سازمان توليد سفال در اين دوره را تحليل خواهيم كرد. 
       در كاوش هاى دو فصل اول تپه پرديس و در داخل ترانشه هاى I، III و IV، تعداد زيادى 
كورة سفالگرى در داخل يك مجموعة معمارى آشكار شد. ماهيت مدارك به دست آمده، از يك 
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تصوير 3. سفال منقوش نوسنگى جديد (گروه دوم)



مجموعه كارگاهى توليد و پخت محصولات سفالى حكايت داشت. اين مدارك عبارت بودند از 
كوره هاى سفالگرى، ابزار توليد و پرداخت سفال نظير ديسك چرخ سفالگرى، چانه هاى گِل، 
كوره  جوش  چون  ديگرى  شواهد  و  اخُرا  گِل  سفال،  سطح  پرداخت  استخوانىِ  و  سنگى  اشياء 
سفالگرى، سفال هاى دفرمه شدة دور ريز، حجم چشم گير خاكستر، ديوارها و سطوح حرارت ديدة 
برخى  و  كوچك  كوره هاى  داخل  پختِ  آمادة  گلى  گلوله هاى  شده،  پخته  كامل  و  رنگ  قرمز 
دوك هاى  همچون  سفالى  محصولات  زيادى  تعداد  و  سفال ها  لعاب دهى  براى  سفالى  ظروف 
نخ ريسى (تصاوير شماره 4-17) كه از توليدات اين مجموعة كارگاهى بودند (دربارة اين كاوش ها 

بنگريد به فاضلى 1385الف، ب؛ ولى پور 1387). 
1
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III و I تصوير 4. نمايى از ديوار فرو ريخته و كوره هاى ترانشة

III تصوير 5. نماى كلى ترانشة
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تصوير 6 . نماى كلى ترانشة III و كوره هاى آن

III تصوير 7. كوره ها و سازه هاى معمارى به دست آمده از ترانشة  



1
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IV تصوير 10. كوره اول، ترانشة 

IV تصوير 9. طرح كوره اول، ترانشة
اندازة مجموعه كوره: 100×130؛ اندازة كف شماره 1: 35×85؛ اندازة كف شماره 2: 52×85؛ اندازة كف شماره 3: 45×70

چالة وسط كف شماره 3 داراى قطر 20 سانتى متر و عمق 5 تا 6 سانتى متر است.
بازوى كف شماره 1 و 2 داراى طول 85 سانتى متر و عرض 10 تا 15 سانتى متر و ارتفاع آن از كف شماره 2، 130 سانتى متر است.

كف شماره 3، 10 سانتى متر از كف شماره 2 پايين تر است. 
بيشترين ارتفاع ديوارة باقيمانده 20 سانتى متر است كه در كف شماره 2 است.

كانتكست 4008
كوره



1
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IV تصوير 11.طرح كوره دوم، ترانشة
اندازة مجموعه كوره: 150×185؛ اندازة كف شماره يك: 80×120؛ اندازة كف شماره دو: 60×120؛ اندازة كف شماره سه: 65×65؛ 

اندازة كف شماره چهار: 65×90
ارتفاع بازو از كف شماره يك: 10 سانتى متر؛ ارتفاع بازو از كف شماره دو: 13 سانتى متر، عرض بازوى بين كف شماره يك و دو: 10 

سانتى متر؛ عرض بازوى بين كف شماره سه و چهار: 8 سانتى متر
بيشترين ارتفاع باقيمانده ديواره در كف شماره دو: 37 سانتى متر

كف هاى شماره يك و دو، 10 سانتى متر از كف هاى سه و چهار بالاتر است.

تصوير 12. كوره 
IV دوم، ترانشة

كانتكست 4023
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تصوير 14. كوره 
IV سوم، ترانشة

IV تصوير 13. طرح كوره سوم، ترانشة
اندازة مجموعه كوره: 130×160؛ اندازة كف شماره يك: 55×95؛ اندازة كف شماره دو: 60×95؛ اندازة كف شماره سه: 60×65؛ 

اندازة كف شماره چهار: 60×65
كف هاى شماره يك و دو، 18 سانتى متر از كف هاى سه و چهار بالاتر است.

عرض بازوى ميان كف ها 10 تا 15 سانتى متر است. ارتفاع بازو از كف بين 10 تا 15 سانتى متر است.
بيشترين ارتفاع باقيمانده از ديواره 15 سانتى متر است.

كانتكست 4046



1
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تصوير 17.  ضايعات كوره 

           تصوير 15. يافته هاى ويژة ترانشة III             تصوير 16. اثر نى يا شاخ و برگ درختان روى كاهگل



       يكى از مدارك مستقيم و مهم اين ترانشه دربارة چرخ ساز بودن برخى از سفال هاى مرحلة 
انتقالى مس سنگى (نوع سيلك II)، به دست آمدن ديسك چرخ سفالگرى كُند در ميان بقاياى 
مادى اين دوره است. اين ديسك صفحه اى گرد به قطر 36 سانتى متر و ضخامت 11 تا 12 
سانتى متر است كه از گل رس ساخته شده كه داراى آميزه اى از ماسة نرم و تا حدودى نيز كاه 
است كه در اثر حرارت، سطح و مغز آن پخته شده است. در وسط سطح زيرين اين ديسك با 
استفاده از استخوان، سوراخى ايجاد شده است. اين سوراخ در سطح بالايى ديسك پر شده است 
(Fazeli et al 2014:238). به احتمال سفالگر، اين ديسك مدور را با استفاده از چوب، شاخ يا 
استخوان محكمى كه داخل سوراخ آن قرار مى گرفت و ديسك بر حول محور آن مى چرخيد، 
قرار مى داده است (تصوير 18). اهميت اين ديسك سفالگرى از آن جهت است كه تا همين 
چندى پيش چنين انگاشته مى شد كه سفال هاى سيلك II، همگى دست سازند و يا اگر صحبتى 
از چرخ هاى كند مورد استفاده در اين دوره به ميان مى آمد، اساساً بر پاية شواهد غير مستقيم 
از  است.  سفال  توليد  سازمان  دربارة  مستند  و  مستقيم  مدرك  يك  يافته  اين  درحالى كه،  بود، 
طرفى پيدا شدن اين چرخ در داخل فضاهايى كه كوره هاى سفالگرى داخل آنها قرار گرفته است 
نشان دهندة عملكرد كارگاهى (توليد و پخت) اين مكان هاست. ديسك مورد اشاره در كنار توده 

خشت هاى حرارت ديده و در داخل مجموعه كارگاهى توليد و پخت سفال به دست آمد. 

       به طور كلى با توجه به شواهد و مدارك موجود اعم از كانتكست هاى به دست آمده 
در ترانشة  III و IV و همچنين نوع و تعداد يافته هاى ويژه، كوره ها، ديسك چرخ سفالگرى، 
چانة گل، بقاياى مواد رنگى نظير گل اخُرا كه در پوشش سطح سفال ها استفاده مى شده است، 
ابزارهايى براى صيقل دادن سطح سفال، وجود اشيايى كه بيشتر كاركرد توليدى دارند، به دست 
آمدن 117 عدد فلاخن گلى و سردوك سفالى كه بيشتر آنها داخل كورة سفالگرى به دست آمد 
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تصوير 18. ديسك چرخ سفالگرى 



و تعداد مشخص قطعات سفالى شكسته مربوط به چندين ظرف با كيفيت ناقص و سطح دود زده 
در داخل خاكستر اطراف كوره هاى سفالگرى - كه به  خاطر پخت ناقص دور ريخته شده اند - حجم 
انبوه خاكستر در پيرامون فضاى كوره ها، ضايعات و دورريزهاى كارگاه هاى سفالگرى، همگى 
نشان دهندة اين واقعيت است كه در مجموعة معمارى به دست آمده در ترانشه هاى I ،III و 
IV، فعاليتى تخصصى براى توليد و پخت محصولات سفالى انجام مى شده است. تعداد فراوان 
خشت هاى حرارت ديده در پيرامون سازه هاى حرارتى و سطح فضاهاى پيرامونى آنها نيز بر اين 
موضوع دلالت دارد. پيدا شدن ديسك چرخ سفالگرى در شمال كورة دوم و دورريزهاى مربوط 
به قطعه هاى نيمه پختة ظروف سفالى در اطراف سازه ها و داخل ساير كانتكست هايى كه با اين 
سازه در ارتباط هستند، نشان از وجود يك فضاى توليدى و كارگاهى در ارتباط با توليد و پخت 
سفال دارد. اين موضوع با توجه به نبود اشياء و سازه هاى مربوط به زندگى روزمره همچون تنور، 
ابزار آلات، پيكرك هاى گلى و ... بيشتر آشكار مى شود. موضوعى كه در اين رابطه مى توان به 
آن اشاره كرد تداوم يك سنت دست كم هفت هزار ساله در منطقة ورامين است. هنوز مهم ترين 
فعاليت صنعتى اين منطقه، تهيه، توليد و پخت آجر است كه از يك سو نشان دهندة مرغوبيت 
پيشين  سنت هاى  تداوم  بيانگر  ديگر  سوى  از  و  است  گلى  توليدات  براى  منطقه  اين  خاك 

سفالگرى در اين منطقه است.
       در رابطه با فضاهاى معمارى پيرامون كوره هاى سفالگرى نيز  بايد گفت كه عملكرد سازه هاى 
موصوف، به هيچ وجه با يك استقرار صرفاً مسكونى و روزمره نمى تواند در ارتباط باشد. نبود اشيا 
و ابزارآلات مربوط به يك استقرار مسكونى مانند ابزارهاى سنگى و استخوانى از يك طرف و 
وجود سازه هاى توليدى و ابزارآلات توليد كالاهاى سفالين همچون چرخ سفالگرى، چانه گل رس 
و مجموعه اشياء به دست آمده از سوى ديگر، حكايت از اين دارد كه در اينجا با يك  مجموعه 
تأسيسات كارگاهى و تخصصى در زمينة تهيه، توليد و پخت محصولات سفالى مواجه هستيم. 

بنابراين، فضاهاى معمارى به دست آمده نيز مربوط به اين مجموعة كارگاهى است.
       به سخنى ديگر در اينجا تنها با كوره هايى منفرد و مجزا از هم، مواجه نيستيم. تنوع 
كوره ها و سازه هاى حرارتى چه از نظر اندازه و چه از نظر ساختمان و عملكرد بر سازمان توليد و 
پخت محصولات فوق دلالت دارد. بر اين اساس مى توان اشاره كرد كه سفالگران پرديس براى 
محصولات گوناگون خود از كوره هاى متفاوتى استفاده مى كردند. براى نمونه ظروف سفالين 
بزرگ را در كورة بزرگ نظير كورة يك ترانشة I و كورة چهار ترانشة III حرارت مى دادند و براى 
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ظروف ظريف تر كه نيازمند كنترل دقيق تر دماى كوره و تنظيم درجه حرارت مشخص بوده است 
از كوره هاى كوچك تر و ظريف تر نظير كوره هاى ترانشه IV استفاده مى كردند. شايد كاوش هاى 
بيشتر در تپه پرديس نشان دهد كه اين مجموعه در فضايى كاملاً دور از فضاهاى مسكونى يا در 
حومة يك منطقه مسكونى ايجاد شده است؛ به سخنى ديگر به نظر مى رسد مجموعة كارگاهى 
فوق به دلايلى چون نزديكى به منابع اوليه يا جلوگيرى از پخش دود حاصل از فعاليت كوره هاى 
سفال پزى به داخل محدودة روستا يا به خاطر مالكيت، سازماندهى و نظارت يك نخبة اقتصادى 
يعنى  موضوع  اين  البته  و  است  شده  جدا  مسكونى  محدودة  از  كلى  به  سياسى  اجتماعى -  يا 
جدا شدن فضاهاى صنعتى از مناطق مسكونى و تخصص گرايى در توليد از ويژگى هاى جوامع 
پيچيده و مركب به شمار مى رود. بنابراين، به نظر مى رسد جوامع مس سنگى انتقالى پرديس در 

يك نظام خان سالار، مراحل پيچيدگى فرهنگى را طى مى كردند.

دورة مس سنگى قديم
بيشتر سفال هاى اين دوره هنوز دست ساز و تعداد كمى چرخ ساز هستند. سفال ها به خوبى پخته 
شده اند و رنگ پوشش سطح آنها قرمز است. رنگ هاى ديگر در طيفى از قهوه اى، قرمز مايل 
مس سنگى  دورة  سبكى  سنت هاى  دارند.  قرار  قرمز  به  مايل  زرد  تا  كم رنگ  قهوه اى  زرد،  به 
هاى  مايه  انتقالى در دورة مس سنگى قديم تداوم پيدا كرده است اما به صورت تدريجى  نقش 
طبيعت گرايانه مانند حيوانات، پرندگان و گياهان آشكار مى شوند (ولى پور و ديگران 1388: 26). 
مدارك و شواهد به دست آمده از دشت تهران نشان داد كه در طول دورة مس سنگى ميانى، 
سفال ها و فلزات را متخصصان توليد مى كردند (Fazeli 2001: 251-254). در زمينة سفال، يكى 
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تصوير 19. طرح كانتكست هاى تپه پرديس در پايان كاوش فصل دوم



از توليدات جديد جام ها1 هستند كه در دو رنگ قهوه اى و قرمز توليد شده اند. اين نوع از جام ها در 
 (Majidzadeh 1976 :براى نمونه بنگريد به) استقرارهاى معدودى از دشت تهران آشكار شده اند
چنين الگويى از توزيع جام ها در چند محوطة معدود نشان مى دهد كه الگوى توليد و مصرف 
تحليل هاى  اساس  بر  است.  نبوده  يكسان  دوره  اين  در  تهران  دشت  استقرارهاى  بين  اشياء 
صورت گرفته مى توان بيان كرد كه سفال هاى مس سنگى قديم، هم در سطح محلى و هم در 
سطح منطقه اى توليد مى شدند. هرچند مبادلة مواد خام بين اين استقرارها روشن نيست، به نظر 
مى رسد كه تغييرپذيرى منابع مختلف نشان مى دهد كه محوطه هاى گوناگون، منابع مختلف را 
براى ساخت انواع متمايزى از سفال ها به كار مى برُدند (فاضلى، همان). بر اساس اين اطلاعات، 
ممكن است هر مكانى سفال ها را، هم براى خودش و هم براى توزيع منطقه اى مى ساخته است. 
كوره هاى سفالگرى مربوط به اين دوره از مافين آباد و فخرآباد در دشت تهران گزارش شده است 
(Fazeli 2001: 135). پيشتر از سيلك III1  نيز كورة سفالگرى مربوط به اين دوره آشكار شده 

.(Majidzadeh 1975-1976) بود
       تراكم كمتر نقوش بر سطح ظروف يا به عبارت ديگر وجود عناصرِ نقشىِ مستقل بر 
سطح ظروف كه موجب ايجاد فضاهاى خالى بيشترى در قياس با دورة قبل بر سطح سفال ها 
شده است، به احتمال افزون بر جنبه هاى سبك شناختى، با توليد انبوه سفال و استاندارد در توليد 
پخت  مرغوب،  و  ريزدانه  گِل  چون  ديگرى  شواهد  است.  بوده  مرتبط  نيز  همگون  سفال هاى 
كامل تر سفال ها و درصد بيشتر سفال هاى چرخ ساز بر توليد تخصصى سفال و رعايت استاندارد 

در توليد محصولات سفالى حكايت دارد. 

دورة مس سنگى ميانى
تداوم سنت سفالگرى بين اين دو مرحله بيش از ساير مراحل مس سنگى به چشم مى خورد. 
به احتمال مهم ترين پيشرفت و تغيير در فن سفالگرى در اين مرحله، به كارگيرى چرخ سفالگرى 
تند است؛ بنابراين، درصد بيشترى از سفال ها چرخ ساز هستند و از نظر استاندارد در توليد نسبت 
و  طبيعت گرايانه  هاى  مايه  نقش  از  سفالگران  برخوردارند.  بيشترى  پيشرفت  از  قبلى  مراحل  به 
خزنده،  حيوانات  و  پرندگان  گاوها،  مرال،  پلنگ،  شانه،  مارپيچى،  گياهان  مانند  بزرگ  هندسى 
قسمت  بيشتر  تا  مى داد  اجازه  سفالگر  به  سبكى  سنت  اين  كرده اند.  استفاده  سفال ها  سطح  بر 
فوقانى ظروف را پُر كند. در برخى موارد، تصاوير انسانى درحالى كه دستان همديگر را گرفته اند 
1. beaker
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شامل  جديد  طرح هاى   .(Majidzadeh 1976: 49) مى شود  ديده  ظروف  فوقانى  قسمت  در 
پلنگ ها، بز كوهى، پرندگان، گاو نر، مارها (در حالت عمودى، افقى و به طور مارپيچ)، قورباغه 
و لاك پشت ها هستند. حيوانات در رديف هاى افقى معمولاً با طرح هاى هندسى محدود شده اند 

(Fazeli 2001: 45؛ ولى پور و ديگران 1388: 27). 
       سازمان توليد سفال در اين دوره پيچيده تر از دورة قبل شده است؛ شواهد به دست آمده 
در  كه  سفال ها  از  مختلفى  گونه هاى  از  دوره  اين  استقرارگاه هاى  داخل  در  كه  مى دهد  نشان 
ديگر مكان هاى دشت تهران توليد شده اند، استفاده شده است. تحليل هاى شيميايى كه روى 
گل سفال هاى محوطه هاى دشت تهران براى تشخيص يكسانى منابع مواد خام يا گوناگونى 
براى  داشت.  پى  در  جالبى  نتايج   ،(Fazeli 2001: 257-58) رسيده  انجام  به  توليدات  و  منابع 
نمونه، مطالعة سفال هاى چخماق تپه نشان داد كه در طول دورة مس سنگى ميانى، سفال هاى 
اين مكان در سطح تخصصى در كارگاه توليد مى شده است، اين اطلاعات نشان مى دهد كه 
سفال ها از نظر فن در حد بالايى از استاندارد قرار دارند و آنها را يك متخصص كه قادر به توليد 
محصولات زيادى بوده، ساخته است. تحليل هاى بيشتر روى سفال هاى مس سنگى ميانى كه 
از ديگر مكان هاى دشت تهران همچون صادق آبادى به دست آمده است، نشان داد كه در طول 
اين دوره برخى از سفال ها از گل غير محلى ساخته شده اند و به احتمال وارداتى هستند. در يكى 
از نمونه هاى به دست آمده از صادق آبادى، تزيين سفال قابل مقايسه با بسيارى از نمونه هاى 
ديگرى است كه در دشت تهران به دست آمده اند، اما منابع گل و رنگ آن متفاوت از ديگر 
سفال هاست؛ تركيب گل اين سفال با نمونه هاى ديگر مربوط به اين دوره كه از اين محوطه 
نمونه بردارى شده اند، متفاوت است. همين مطالعات نشان داد كه سه نوع سفال در يك مكان 

توليد و در سطح منطقه اى توزيع شده اند (همان). 

دورة مس سنگى جديد
مدارك موجود دربارة محوطه هاى اين دوره از كاهش محسوس استقرارگاه ها در اين دوره حكايت 
اين  در  مس سنگى  دورة  سفال هاى  گونه شناختى  تفاوت  محسوس ترين   .(1387 (ولى پور  دارد 
مرحله اتفاق افتاده است. تغيير در رنگ پوشش سفال ها و حضور برخى نقش مايه هاى حيوانى 
تازه، مهم ترين تغيير ملموس در سفالگرى اين مرحله نسبت به مراحل پيشين است. رنگ پوشش 
نخودى بسيار رقيق روى بسيارى از سفال هاى مس سنگى جديد ديده مى شود؛ البته سفال هاى 
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ذخيره سازى با پوشش گلى غليظ به رنگ قرمز تيره پوشيده شده و سطح آنها به خوبى پرداخت 
(صيقلى) نشده اند. دومين نوع سفال هاى غيرمنقوش، كاسه هاى لبه واريخته بوده كه در مركز فلات 
ايران در تپه قبرستان در ترانشة A: 3-5 و(Majidzadeh 1976)، تپه ازبكى (مجيدزاده 1379: 80) 
و ميمون آباد (Fazeli 2001: 263) و تپه سفالين (حصارى و اكبرى 1386: 176) در دشت تهران 
آشكار شده اند. بيشتر سفال هاى گروه سوم، چرخ ساز هستند. سطح اين سفال ها با پوشش گلى 
رقيق زرد، قهوه اى خيلى كمرنگ و خاكسترى روشن پوشيده شده اند و گاهى نقوش آبرنگ دارند 
(Fazeli 2001: 46). طرح هاى تزيينى شامل نقش پلنگ، گاو نر با شاخ هاى منحنى، شانه هاى 
عمودى، طرح هاى شبكه اى (تورى) با نقطه هاى به هم پيوسته، بزها با شاخ هاى دايره اى و عمودى 
و مرغان آبى هستند (ولى پور و ديگران 1388: 27-28). نقوش حيوانى اين دوره به ويژه نقش بز، 
طبيعت گرايانه تر از دوره هاى قبل روى سفال ها ترسيم شده است (دربارة اين نقش مايه ها بنگريد به: 

.(Majidzadeh 1976; Ghirshman 1938; Voigt & Dyson 1992

       سفال هاى ظريف و خوش ساخت با پوشش رقيق نخودى و رواج خمره هاى دهانه گشاد با نقوش 
طبيعت گرايانه حيوانات و نقوش هندسى منظم در كنار رواج گونه هاى جديد سفال ساده و غيرمنقوش، 
نشان دهندة تحولات تازه در سازمان توليد سفال و ارتباطات منطقه اى و فرامنطقه اى دشت تهران 
با ساير نقاط است. در اين دوره، درصد عمدة سفال هاى منقوش با چرخ تند توليد شده اند و روابط 
فرامنطقه اى لزوم توليد انبوه سفال هايى كه در مقاصد مبادلاتى كاربرد داشته اند ضرورى ساخته است. 

برآيند
بر اساس مدارك و شواهد غيرمستقيم مى توان پنداشت كه توليد سفال در دورة نوسنگى جديد 
با دو روش توليد خانگى و صنايع خانگى به انجام رسيده است و اين احتمال نيز وجود دارد كه 

كارگاه هاى انفرادى در اواخر اين دوره شكل گرفته باشند.
       در طول دورة مس سنگى انتقالى، سازمان توليد سفال در دشت تهران فراتر از سازمان 
توليد خانگى يا صنايع توليدى خانگى بوده است. كارگاه هاى متمركز توليد سفال در تپه پرديس، 
به احتمال داراى سازمان دهى در ابعاد مختلف توليد بوده اند. تهية گل مناسب، تخصصى شدن مراحل 
توليد و تقسيم كار (براى نمونه عمل آورى گل، شكل دهى، تزيين و پخت)، استاندارد در توليد 
محصولات سفالى (توليدات يكسان و يكنواخت)، توليدات متعدد و مختلف سفالى (مانند دوك هاى 
سفالى، گلوله هاى گلى فلاخن، پيكرك هاى گلى، اشياء سفالى سفارشى و انواع و اشكال مختلف 
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ظروف سفالين) و پخت محصولات سفالين در كوره هايى با كاركردهاى ويژه (براى پخت ظروف 
سازمان توليد سفال در  از  محصولات ديگر سفالى)، بخشى  بزرگ، ظروف كوچك و ظريف و 
پرديس را آشكار مى سازد. با توجه به مبانى نظرى پيشين (همين طور بنگريد به: ولى پور 1391)، 
مى توان نتيجه گرفت يك چنين كارگاه متمركزى به احتمال تحت نظر برخى نخبه گان اقتصادى، 
يا سياسى - اجتماعى قرار داشته است كه بر سازمان توليد سفال و توزيع آن در منطقه نظارت 

داشته اند؛ بنابراين، توليد سفال، يك فعاليت تخصصى تمام وقت در اين محل بوده است. 
توليد  و  منطقه اى  سطح  در  همگون  سفال هاى  انبوه  توليد  قديم،  مس سنگى  دورة  در         
كنترل شدة برخى از سفال ها، دو گروه از متخصصان مستقل - كه خواسته هاى كلى جامعه را 
در توليد كالاهاى خود در نظر مى گيرند - و متخصصان وابسته - كه تحت پشتيبانى و كنترل 
 Costin 1991; نخبه گان هستند - را در اين دوره معرفى مى كند (بنگريد به: ولى پور 1391؛
Stein & Blackman 1993). يكى از توليدات جديد در اين دوره جام ها هستند؛ ممكن است 

اين جام ها محصولاتى بوده اند كه متخصصان وابسته، آنها را به سفارش نخبه گان توليد كرده اند 
و توليد آنها را نخبه گان كنترل كرده اند. 

      با توجه به مدارك به دست آمده، به ويژه تحليل هاى شيميايى انجام شده روى قطعات سفالى 
محوطه هاى دشت تهران، به نظر مى رسد ظروف سفالى در دورة مس سنگى ميانى براى گروه 
وسيعى از مصرف كنندگان در كارگاه هاى تخصصى به صورت تمام وقت يا نيمه وقت به احتمال 

تحت سازمان دهى نخبه گان سياسى - اقتصادى توليد و در سطح منطقه اى توزيع شده اند.
       سازمان توليد سفال در دورة مس سنگى جديد كاملاً سازمان يافته عمل كرده است؛ وجود 
تقاضاهاى متفاوت براى ظروف سفالى با كاركردهاى متفاوت و به اصطلاح سفارش هاى ويژه 
به كارگاه هاى سفالگرى، نشان دهندة دو نوع از متخصصان سفالگرى است: الف) متخصصان 
كنترل  تحت  كه  كارگاه هايى  در  كه  وابسته  متخصصان  ب)  مستقل؛  كارگاه هاى  با  مستقل 
نخبه گان سياسى اقتصادى بوده اند، سفارش هاى سفالى را توليد مى كرده اند. فعال شدن مسير 
توليد  ضرورت  تهران،  دشت  در  فرامنطقه اى  فرهنگى  عناصر  حضور  و  بزرگ  خراسان  جادة 
ظروف و خمره هاى بزرگ با مقاصد مبادلاتى را روشن مى سازد. در اواخر اين دوره، اوج روابط 
گل  عيلامى،  آغاز  و  اوروكى  ظروف  چون  بيگانه  فرهنگى  عناصر  گسترش  به  فرامنطقه اى 
نبشته هاى آغاز عيلامى و تأسيس پايگاه هاى بازرگانى در اين منطقه انجاميده است (بنگريد به: 

ولى پور 1381). 
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واكاوى عصر آهن دشت تهران
 بر اساس داده هاى باستان شناسى تپه پرديس 

دكتر حسن فاضلي نشلي*، بايرام آقالاري**
*دانشيار باستان شناسى دانشگاه تهران، **دانشجوى دكترى دانشگاه حاجت تپة آنكارا، تركيه

درآمد
ليستر  دانشگاه  برادفورد،  دانشگاه  دورهام،  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  باستان شناسي  موسسة 
فصل  سه  مدت  به  را  باستان شناختي  پژوهش هاي  گردشگري،  و  فرهنگي  ميراث  سازمان  و 
براي دشت تهران تعريف كردند. مهم ترين اهدافى كه براى اين پژوهش ها تعريف شده بود 
دشت  انساني  جوامع  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  دگرگوني  در  تحقيق   .1 از  بودند  عبارت 
تهران در دورة روستانشيني، 2. شناخت توزيع، فراواني و تراكم جمعيت، 3. تهية جدول زماني 
مناظر  و  زمين ريخت شناسى  مطالعة  مطلق، 4.  گاهنگاري  بر  تأكيد  با  پيش ازتاريخ  ادوار  براي 
و مراياي دشت تهران (فاضلي Fazeli et al 2007 ،1383). كاوش هاى مرتبط با عصر آهن 
تپه پرديس به صورت اضطرارى انجام شد و جزو اهداف تعريف شدة پروژه محسوب نمى شد

(Coningham et al 2004). در بهار سال 1385 و همزمان با دومين فصل از كاوش هاي تپه 
پرديس با پيدا شدن قطعه هاى سفال خاكستري، يك بررسي محدود براى شناسايي منشأ اين 
سفال ها در پيرامون تپه سازمان دهى شد. گفتنى است كه در نزديكى تپه پرديس، كارخانه هاى 



آجرپزى متعددى وجود دارد كه خاك مورد نياز نيز در همان محل تهيه مى شود. اين موضوع 
باعث پخش قطعه هاى سفالى در گستره اى وسيع شده بود. با بررسي هايى كه در روزهاي نخست 
در پنج قسمت پيرامون تپه پرديس صورت گرفت گروه كاوش متوجه وجود يك قبرستان غنى 
مربوط به عصر آهن شد كه خودروهاى خاك بردارى در حال تخريب آن بودند. بنا بر ميزان 
انباشتگى استخوان هاى انسانى در سطح محوطة A، يك كارگاه كوچك در اين بخش ايجاد 
شد كه به مشخص شدن آثار مادى به نسبت منظم مربوط به اين قبرستان در فاصله 70 متري 
غرب تپه پرديس انجاميد (تصوير 1). با قطعي شدن وجود گورستاني از عصر آهن در محوطة 
يادشده و از طرف ديگر با توجه به، احتمال تخريب بخش هاى باقيماندة با خودروهاي سنگينِ 
خاك بردارى كه در محدودة گورستان فعاليت داشتند، ترانشه اى (VI) در ابعاد 10×10 متر براى 
كاوش گورستان يادشده ايجاد شد. در فصل اول با توجه به محدوديت زماني، تنها بخشي از 
اين ترانشه (مربع 2) كاوش شد كه 5 گور شناسايي شد. كاوش فصل دوم اين گورستان نيز در 
بهار 1376 به مدت 50 روز و همزمان با سومين فصل از كاوش هاي تپه پرديس پيگيرى شد. 
قبرستان عصر آهن تپه پرديس در 32 كيلومتري جنوب شرق تهران و شمال شرقى ورامين در 
شرق شهر قرچك در مسير پنج كيلومترى جادة قرچك به قشلاق در سمت شمالى جاده قرار 
دارد. اين گورستان نيز همانند تپه پرديس در محدوده فعاليت كوره هاي آجرپزي قرار گرفته و 
با توجه به پراكنش آثار در محدوده اى وسيع، به نظر مي رسد بخش بزرگي از آن به طور كامل 

تصوير1. گورستان تپه پرديس و موقعيت آن نسبت به تپه پرديس
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نجات بخشى  اخير  كاوش هاى  از  حاصل  داده هاى  معرفى  به  حاضر  مقالة  است.  شده  تخريب 
گورستان تپه پرديس مى پردازد. گرچه بايد اذعان كرد به علت سهل انگارى مسئولان ذى ربط، 

به احتمال ديگر نشانى از آن همه داده هاى عصر آهن تپه پرديس باقى نمانده باشد.
       پژوهش در فرهنگ هاى هزاره هاى اول و دوم پيش ازميلاد به علت مسائلي همچون 
در  ايران  فلات  جنوب غرب  و  ميان رودان  است.  برخوردار  شايانى  اهميت  از  مهاجرت  پديدة 
هزاره هاى مذكور با تغييرات بارزى در زمينه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى همراه بوده اند. 
ادبيات  در  كه  است  جوامعى  سيطرة  تحت  ايران  فلات  از  بخش هايى  دوران،  اين  همزمان با 
گذار  دوره هاى  مطالعة  مى شوند.  شناخته  آهن  عصر  فرهنگ هاى  عنوان  با  باستان شناسى 
مطالعة  اهميت  است.  همراه  خود  ويژة  باستان شناختى  مسائل  با  همواره  باستان شناسى،  در 
از  بخشى  كه  مى شود  برجسته  جهت  آن  از  آهن،  عصر  فرهنگ هاى  اجتماعى  پيچيدگى هاى 
اين دورانِ گذار را دربرمى گيرد. چراكه در مركز فلات ايران، اولين حكومت هاى منسجم در 
ادامة اين دوران به منصة ظهور مى رسند. از سويى، شكل گيري اين فرهنگ ها به منزلة پايان 
فرهنگ هاى شناخته شده در فلات و سنت هاى رايجشان است كه قدمتى بالغ بر چند هزاره 
داشتند. وجود جوامعى با ميزان پيچيدگى اجتماعى بالا در مجاورت فرهنگ هاى عصر آهن، 
زمينه را براى درك مناسبات رفتارى بين اين جوامع فراهم مى سازد. شناخت عوامل درون زايى 
زمينه هاى  از  مى تواند  مى انجامد،  آهن  عصر  فرهنگ هاى  در  اجتماعى  تغييرات  بروز  به  كه 
كلان پژوهشى باشد. از سويى، مطالعة چگونگى برهمكنش هاى سياسى - اجتماعى بين جوامع 
پيچيدة اجتماعى مستقر ميان رودان و جنوب غرب ايران با فرهنگ هاى عصر آهن - كه به طور 
شناخت  براى  پژوهشى  زمينه هاى  ديگر  از  مى تواند  اند -  شده  خوانده  كوچرو  و  مهاجر  غالب 
ماهيت اين فرهنگ ها در هزاره هاى نامبرده باشد. بايد اذعان كنيم كه سهم عمدة بازسازى 
و  گورها  ساختار  روى  مطالعه  را  آهن  عصر  آغازين  فرهنگ هاى  از  ما  باستان شناختى  پيكرة 

گورآوندها تشكيل داده و محوطه هاى استقرارى كمتر بررسى شده اند.

كاوش در گورهاى عصر آهن تپه پرديس
پس از نقشه برداري محدودة احتمالي گورستان و ثبت آن به عنوان عرصة تپه پرديس، كاوش 
اين گورستان طي دو فصل و در يك ترانشه 10×10 به انجام رسيد. با توجه به اينكه ترانشه هاي 
 VI ترانشة  به عنوان  مذكور  ترانشة  بودند،  شده  ايجاد  پرديس  تپه  خود  در  پنچ  تا  يك  شماره 
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نام گذارى شد. كاوش در اين ترانشه تا عمق يك متري از سطح زمين هاى اطراف ادامه يافت 
و درنهايت 36 گور مورد شناسايي قرار گرفت. در حال حاضر گورها در عمق يك متري از 
سطح ترانشه قرار دارند، ولي از شواهد چنين پيداست كه تا چند سال پيش و قبل از انجام 
روي  در  رسوبي  خاك  متر  از 2/5  بيش  آجرپزي،  كوره هاي  توسط  گسترده  خاك بردارى هاى 

گورها قرار داشته است.

ساختار گورها
بدون استثناء، همة گورهاى كاوش شده در گورستان تپه پرديس (فصل اول و دوم) به صورت 
ساده و از نوع چاله اى است كه هيچ گونه سازة معمارى در آن به كار نرفته است. همة گورها 
در سطح زمين كنده شده و با توجه به نوع خاك و فعاليت چندين سالة خودروهاى سنگين در 
محوطة گورستان، حتى چاله اى كه براى تدفين ايجاد شده غيرقابل شناسايى است. به نظر 
مى رسد اين موضوع (نداشتن علامت خاص گورها) در طول زمان باعث نوعى بى نظمى در 
اين گورستان شده است به طورى كه در دو مورد، استخوان ها در يك گوشه جمع و گور جديد 
جايگزين آن شده بود. در چند مورد ديگر نيز براى ايجاد گور جديد، قسمتى از اسكلت هاى 
قديمى بريده شده بود. همچنين در يك مورد، دو گور به فاصلة 30 سانتى متر روى هم قرار 
و  جهت ها  در  گورها  است.  گورستان  اين  از  استفاده  استمرار  نشانگر  امر  اين  بودند.  گرفته 

عمق هاى متفاوت و همچنين بدون يك فاصلة تعريف شده از هم ايجاد شده اند (تصوير 2).

شيوه هاى تدفين گورستان عصر آهن تپه پرديس
تدفين هاى انسانى: متداول ترين شيوة تدفين در اين گورستان همانند ساير گورستان هاى مربوط 
به عصر آهن، به شكل جمع شده (جنيني) است (تصوير 3، 5 و6). در اين شيوه، متوفي را به 
پهلوى راست يا چپ با پاها و دست هاي جمع شده در جلوى سينه يا صورت و به ندرت به صورت 
كشيده در امتداد بدن قرار مى دادند. از مجموع 22 تدفين سالم، 16 مورد به اين شيوه دفن 
شده اند. بر اساس پژوهش هاى انسان شناسي از اين تعداد، 8 مورد مؤنث و 8 مورد مذكر هستند. 
همچنين از 14 مورد از اين نوع تدفين ها كه مربوط به كاوش فصل دوم است، 8 مورد به پهلوى 
راست و 6 مورد به پهلوى چپ قرار داشتند كه پژوهش هاى انسان شناسى نشان مى دهد كه 
از 8 نمونه اى كه به پهلوى راست هستند 4 مورد مذكر و 4 مورد مؤنث هستند. همچنين از 6 

موردِ مربوط به پهلوى چپ 4 مورد مؤنث و 2 مورد مذكر هستند.
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تصوير 2. نماى كلى و پلان گورهاى كاوش شده در گورستان تپه پرديس
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دومين نوع تدفين كه در مقايسه با شيوة اول درصد كمى را شامل مى شود تدفين به روش 
تاق باز است. در اين روش، متوفي خوابانده بر پشت، صورت رو به بالا با پاهاى جمع شده به 
پهلو و دست هاى جمع شده روى سينه يا شكم است. (تصوير 7). درمجموع از 22 تدفين سالم 

تصوير 3. نمونه اى از تدفين جمع شده

تصوير 4. تدفين دو نفره
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6 مورد به اين روش دفن شده اند. از 4 مورد از اين نوع تدفين كه مورد مطالعه انسان شناسى 
قرار گرفتند 2 مورد مؤنث و 2 مورد مذكر هستند.

جهت تدفين
و  مي شود  پرداخته  آن  به  هميشه  آهن  عصر  به  مربوط  گورستان هاي  در  كه  مواردي  از 
مجموع  از  گورستان،  اين  در  گورهاست.  در  تدفين  جهت  دارند  تأكيد  آن  بر  باستان شناسان 
 3 شرقي،  غربى -  جهت  در  درصد)   60) مورد   17 شد،  ثبت  آنها  جهت  كه  تدفين  مورد   28
مورد در جهت شرقى - غربي، 4 مورد در جهت جنوب غربي - شمال شرقي، يك مورد در جهت
 - جنوب شرقي  جهت  در  مورد  يك  شمالي،   - جنوبى  جهت  در  مورد  يك  جنوبي،   - شمالى 

شمال غربى و يك مورد در جهت شمال شرقي - جنوب غربي دفن شده بودند (جدول 1 و 4).
تحليل يافته هاى انسانى گورستان تپه پرديس1

در اهميت گورستان عصر آهن تپه پرديس مى توان به نكته هاى زير اشاره كرد:
1. مطالعات انسان شناسي جسماني تدفين هاي گورستان تپه پرديس را آقاي فرزاد فروزانفر به انجام رساند كه 

از ايشان سپاسگزارى مى كنيم.

شده  (جنينى)                                                  تصوير 6. تدفين جمع شده (جنينى)             تصوير5. نمونه ديگر از تدفين جمع 
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1. تراكم يافته هاى انسانى؛
2.  بى نظمى تدفين ها؛

3. استمرار تدفين ها در زمانى طولانى؛
4. تداخل گورها با يكديگر؛

5. تخريب گورهاى قديم تر براى حفر گورهاى جديد؛
6. دفن اجساد حيوانى تك سم و جفت سم در ميان گورستان و كنار اجساد انسانى؛

7. گورهاى چاله اى ساده بدون هيچ گونه معمارى و نشان گور؛
8. دو نوع تدفين (تدفين تاق باز با پاهاى جمع شده و انواع تدفين هاى جنينى)؛

9. گورستانى با ساختار جمعيتى جوان (حداكثر 40 سال).

نامشخصمردانزنانجهت تدفين ها

935غربي - شرقي
13شرقي - غربي

13-جنوب غربى - شمال شرقي
1-جنوب شرقي - شمال غربي

1088جمع كل

مردانزنانرده بندي سني
41-37-2
36-3221
31-27-3
26-223-
21-1713
12-14-
108جمع

جدول 1. جهت تدفين به تفكيك جنسيت

جدول 2. رده بندى سنى به تفكيك جنسيت
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شماره 
گور

تاريخ كربن 14
(calibrated)

ديگر يافته هاظروف همراه تدفين

60011429 (94.8%)1292cal BC،(10تصوير 17 شماره) ساغر
 سه پايه (تصوير 20)،

 صافي (تصوير 25 شماره 2)

سنجاق سر، انگشتر مفرغي، مهره

60081512 (94.4%)1411cal BC،(2تصوير 20 شماره) سه پايه
 تغار (تصوير22 شماره3)،

 فنجان (تصوير 18 شماره 5)

خنجر مفرغي، النگوي مفرغي، 
قاپ گوسفند)

60281421 (95.4%) 1265cal BC ،(7تصوير 17 شماره) ساغر
خمره بزرگ (تصوير24 شماره1)،

 تغار (تصوير22 شماره4)، 
سه پايه (تصوير 20 شماره4)، 

قوري (تصوير 21 شماره2)

---

60361439(95.4%)1306cal BC ساغر، قوري، تغار (تصوير 22 شماره 8) پياله
(تصوير 23 شماره 4) سه پايه، فنجان

---

60371633 (95.4%)1495cal BC ،(5 تصوير 19 شماره هاي2-4 و) سبو
شيرمك (تصوير 25 شماره 5)، 

خمره (غير قابل مرمت)،
 قوري (غير قابل مرمت)

گوشواره از جنس طلا، سرگرز، 
فنجان مفرغي، خنجر مفرغي، 
سرنيزه مفرغي، داس مفرغي، 

سرپيكان (سه نمونه)
60401495 (95.4%)1374cal BC(7 تصوير 18 شماره) قوري، فنجان---

60321437(95.4%)1306cal 
BC 

تغار، سه پايه (تصوير 20 شماره 6)،
 فنجان (تصوير 18 شماره3)

---

60411436(95.4%)1311cal 
BC 

ساغر (تصوير 17 شماره 6)، قوري (تصوير 
21 شماره 3)، سبو (تصوير 19 شماره 6)، 

پياله (تصوير 23 شماره6)

  
خنجر مفرغي

60421500(94.5%)1385cal BC،(6 تصوير 22 شماره) ساغر، تغار
 سه پايه (تصوير 20 شماره 3)،
  قوري (تصوير 21 شماره 4)،
 پياله (تصوير 23 شماره 5)

 فنجان (تصوير 18 شماره 8)

---

60271531(95.1%)1411cal BC---خنجر مفرغي، شئ چنگال مانند
       گورستان پرديس از نظر تراكم جمعيت يك گورستان بزرگ و درخور مطالعات جمعيتى 
و انسان شناسى است؛ زيرا در فضاى يك صد مترمربع از اين گورستان كه كاوش شد، شاهد 

جدول 3. تاريخ گذارى مطلق (كربن 14) نمونه هاى استخوانى گورستان تپه پرديس
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دفن 34 مورد بقاياى انسانى و حيوانى هستيم. از اين تعداد سه مورد آن شامل بقاياى حيوانى 
و 31 مورد شامل بقاياى انسانى است. با احتساب 34 مورد تدفين در اين فضاى گورستانى، 
جدا از تداخل هاى موجود، براى هر مورد 2/94 مترمربع فضاى گورستانى محاسبه شده است 
كه اين خود معرف جمعيتى چشم گير در اين محوطه و در اين دورة زمانى است. نكتة دوم، 
بى نظمى تدفين ها و فضاهاى خالى و در مقابل، تجمع تدفين ها در بعضى از قسمت ها به ويژه 
در ضلع جنوبى ترانشه است. نكتة سوم، استمرار تدفين ها در مدت زمانى طولانى است كه باعث 
را  طولانى  زمانى  كه  استمرار  اين  است.  شده  نيز  خالى  فضاهاى  ايجاد  و  تدفين ها  بى نظمى 
دربرمى گيرد، تداخل گورها را نيز پديد آورده است. عدم آگاهى از گورهاى قديم تر كه در زمانى 
طولانى رو به فراموشى گذارده است، خود دليلى مستند بر تداخل گورها و تخريب گورهاى 
قديم براى ايجاد گورى جديد بوده است. به عبارتى  ديگر، تنها دليل تخريب گورهاى قديم تر، 
همان عدم آگاهى از محل اين تدفين ها بوده و هيچ عمدى در آن مشاهده نشده است. در 
مواردى كه گورى جديد باعث تخريب گور قديم تر شده است، حتى الامكان براى حفظ آن نيز 
كوشش شده است. نكتة بعدى، دفن جانوران جفت سم يا نشخواركننده همانند گاو، در فضاى 
گورستان انسانى است كه نكته اى قابل تأمل است. از تعداد 23 مورد تدفين انسانى (فصل دوم) 
8 مورد مذكر، 10 مورد مؤنث و 3 مورد آن كودك بوده و تنها دو مورد آن به علت آسيب هاى 
وارده در گور، قابل شناسايى نبوده است. با توجه به شواهد، حداكثر سن از چهل سال تجاوز 
بسيار  يافته ها  فراوانى  آن كه  با  كنيم،  بررسى  را  مسئله  اين  جنسيت  تفكيك  با  اگر  نمى كند. 
اندك است و كاوش هاى بيشترى را براى رسيدن به نتايج قطعى طلب مى كند، تفاوت بسيارى 
در نتايج، مشاهده مى شود. به طورى كه تراكم سن فوت براى زنان بين 12 تا 22 سال است 
درصورتى كه براى مردان بين 27 تا 40 سالگى است. حداكثر سن براى زنان 35 سال و براى 

مردان 40 سال بوده است. سنين فوت كودكان نيز بين 6 تا 10 سالگى است (جدول 2). 
      بحث ديگر نوع تدفين است. براى اين منظور، جهت تدفين، جهت صورت، طرز قرارگرفتن 
تنه و زاوية پاها به طور دقيق بررسى شد. 90 درصد از زنان در جهت غربى-شرقى دفن شده اند 
يعنى جمجمة آنان به سمت غرب و پاها به سمت شرق بوده است. ولى در مردان اين مسئله 
عموميت نداشته و دفن مردان در جهت هاى ديگر نيز مشاهده مى شود. همچنين گرايش به 
جنوب غربى يا جنوب شرقى نيز از مواردى است كه ديده شده است. از ديگر موارد مطالعه شده 
جهت صورت است، جهت صورت زنان، بيشتر رو به شمال است اما رو به جنوب و جنوب شرق 
نيز مشاهده مى شود كه با جهت تدفين كاملاً هماهنگ است (جدول 4). در مردان نيز جهت 
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صورت بيشتر رو به شمال يا رو به جنوب است. گرايش به شمال  غرب يا جنوب  شرق در مردان 
نيز ديده شده است. ولى صورت رو به بالا، در مردان ديده نشده است. حتى در مردانى كه 
به صورت تاق باز دفن شده اند، صورت در حالت رو به بالا ثبت نشده است. علت آن تغييرات 
است.  شده  مختلف  جهت هاى  در  جمجمه  چرخش  باعث  كه  است  مرگ  از  پس  گور  درون 
آنچه  بنابراين  به نظر نمى رسد؛  از موارد صحيح  اين گونه  به جهت صورت در  ازاين رو استناد 
بيشتر اهميت دارد، طرز قرار دادن فرد در گور بر روى كتف راست يا كتف چپ يا به صورت 

بالاتنة تاق باز است كه از مشخصه هاى تدفين در اين محوطه است.

ساختار مورفولوژيكى جمجمه هاى مكشوفه
باوجود همة آسيب هاى وارده بر اسكلت ها در گورستان تپه پرديس، 13 جمجمه مورد سنجش 
قرار گرفت و دست كم شاخص سفاليك آنان محاسبه شد. توضيح اينكه هر 13 مورد سنجش 

تصوير 7. تدفين تاق باز
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مربوط به افراد بزرگ سال و بالغ بوده است. علاوه بر شاخص سفاليك در مواردى، شاخص هاى 
پيشانى، صورت، گونه و بينى نيز ثبت شده است. اين شاخص ها اگرچه از نظر تعداد اندك است، 
اما در تحليل ساختار فيزيكى جمجمه و صورت بسيار مؤثر بوده است. رده بندى شاخص ها در 
جدول فوق، شناسايى پنج گروه را از نظر ساختار مورفولوژيكى جمجمه نشان مى دهد. آنچه 
گروه هاى  بوده اند.  دراز)  (سر  دوليكوسفال  مشخصة  با  گروه ها  اين  بيشتر  اينكه  است  مسلم 

مزوسفال (سر متوسط) و براكى سفال (سر گرد) ظاهراً در اقليت قرار داشته اند.

زنانمردانجهت صورت در تدفين
34رو به شمال
32رو به جنوب

2-رو به جنوب شرقى
-1رو به شمال غربى
-1رو به جنوب غربى

2-رو به بالا
810جمع

تدفين هاى حيوانى
غير از تدفين هاى انسانى كه در بالا ذكر شد از كاوش گورستان تپه پرديس، سه تدفين حيوانى 
نيز به دست آمد. اين حيوانات شامل دو گاو و يك اسب است1 كه در بين تدفين هاى انسانى 
خوابيده  پشت  به  به صورت  بود  مانده  باقي  سالم تر  كه  گاوى  تدفين  اولين  بودند.  شده  دفن 
(تاق باز) در جهت شرقى - غربى و سر رو به سمت جنوب قرار داشت. اين گور نيز فاقد سازة 
معمارى بوده و در اطراف آن سه تدفين انسانى قرار داشت (تصوير 8، 9 و 10). نكته قابل توجه 
اين است كه در زير گردن گاو يك خمرة بزرگ نهاده شده بود (تصوير 24 شماره 2). با توجه 
به اينكه گاو داراي ارزش اقتصادي بالايي است دفن آن به احتمال در ارتباط با مراسم قرباني 
بوده است. دومين تدفين حيوانى مربوط به يك اسب است كه در جهت شرقى - غربى و بدن به 

1. بر اساس گزارش شفاهي دكتر مرجان مشكور، مطالعات تكميلي در دست انجام است.

جدول 4. جهت صورت در تدفين به تفكيك جنسيت
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تصوير 8. تدفين گاو    

تصوير 10. تدفين گاو

   تصوير 9. تدفين اسب
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پهلوى چپ قرار داشت (تصوير 9). از تدفين هاى احتمالى در سمت جنوبى اين گور با توجه به 
محدوديت ترانشه، اطلاعى در دست نيست ولى در سمت شمالى و به فاصلة 30 سانتى مترى و 
هم سطح آن، يك تدفين انسانى قرار داشت بنابراين احتمال همزمانى اين دو تدفين وجود دارد 
البته هيچ نوع سازة معمارى كه نشان از با هم بودن اين دو گور باشد به دست نيامد. در زير 
جمجمة اسب نيز يك فنجان كوچك خاكستري قرار داشت. هرچند تدفين حيوانى به ويژه اسب 
در عصر آهن ايران شناخته شده است و نمونه هاى آن پيشتر از گورستان هاى مارليك، حسنلو، 
ناحية  و  محوطه هاى كلورز  از  شمال  منطقة  در  و  (طلايى 1374: 110)  گودين تپه  و  باباجان 
سندس گيلان (فهيمى 1381: 119) به دست آمده است اما به نظر مى رسد اين موضوع در 
مركز فلات ايران تاكنون گزارش نشده و نمونه هاى گورستان تپه پرديس، نخستين تدفين هاى 
حيوانى هستند كه با اين كيفيت از اين منطقه به دست آمده اند. توجه به اين نكته مهم است كه 
گاو و اسب كه در اين گورستان دفن شده اند هر دو از حيواناتى هستند كه حضورى مثبت در 
اساطير ايرانى دارند. در افسانه ها و اسطوره هاى هندواروپايى از اسب به عنوان نشان ويژة ايزد 

تصوير11. فنجان مفرغي و سرگرز                 

162   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



آفتاب، ايزد ماه و ايزد باد سخن رفته است. در راهِ برخى از ايزدان فقط اسب قربانى مى كردند. 
در آبان يشت به ترتيب هوشنگ، جمشيد، ضحاك، فريدون و .... هر كدام براى ناهيد صد اسب، 
هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانى كردند همچنين در اساطير ايران، گاو به عنوان سرچشمه و 

اصل همه موجودات است و اولين موجودى است كه اهورمزدا آفريده است (پورداوود 1347).

اشياء تدفينى گورستان تپه پرديس
بيشترين اشياء تدفينى گورستان تپه پرديس را همانند اكثر گورستان هاى مربوط به عصر آهن 
ظروف سفالين تشكيل مى دهد. افزون بر سفال، از ديگر اشياء تدفينى كه در اين گورستان به 
دست آمده اشياء فلزى است. اشياء فلزى منحصراً از جنس مفرغ بوده و اشياء آهنى به دست 
دست  به  گور  پنج  از  تنها  و  بوده  محدود  بسيار  سفال  با  مقايسه  در  اشياء  از  گروه  اين  نيامد. 
آمد كه شامل خنجر، سر پيكان، سرنيزه، فنجان، سنجاق، داس، شى ء چنگال مانند، حلقه و 
مفتول است. همچنين افزون بر اين اشياء، يك جفت گوشواره از جنس طلا (تصوير 16) و يك 

تصوير 12. خنجرها
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سرگرز به احتمال از جنس سنگ آهن از گور 6037 به دست آمد كه اين گور، غنى ترين گور 
نيز به حساب مى آيد (تصوير 11). از ديگر يافته ها مى توان به مهره هاى تزيينى گردنبند و سربند 

(تصوير 15) اشاره كرد كه بيشتر از جنس سنگ آهك و عقيق بودند.
جنگ افزارها: ازجمله اشياء فلزى كه از گورستان تپه پرديس به دست آمد جنگ افزارهاست 
كه در مقايسه با ديگر اشياء فلزى، تعدادشان چشم گير است. اين ابزارها شامل خنجر (5 عدد) 
سرپيكان (3 عدد) سرنيزه (1 عدد) و سرگرز (1 عدد) است. برخلاف تصور كه بيشتر اين گونه 
اشياء را در ارتباط با گور مردان مطرح مى كنند، در اين گورستان، بيشترِ اين اشياء كه شامل 
مطالعات  اساس  بر  كه  آمد  دست  به  گور 6037  از  است  سرپيكان  و  سرنيزه  سرگرز،  خنجر، 

انسان شناسى مربوط به يك زن است.
خنجرها: خنجرهاى به دست آمده از گورستان تپه پرديس (5 عدد) را مي توان به دو قسمت، 
تقسيم كرد. دستة اول كه تنها يك نمونه از آن به دست آمد به صورت قالبى و يك دست، ساخته 
خنجرها،  اين  است.  دسته  انتهاي  در  سوراخ  وجود  دوم،  دستة  خنجرهاي  ويژگي  است.  شده 
تا 30  بين 17  آنها  طول  هستند.  خاصى  تزيينات  فاقد  و  شده  ساخته  مفرغ  جنس  از  همگى 

سانتى متر است (تصوير 12).

  تصوير 14. سرنيزه، داس و چنگال تصوير 13. سر پيكان ها                
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متفاوت  اندازه هاى  در  نمونه  سه  شامل  گورستان  اين  از  پيداشده  سرپيكان هاى  سرپيكان ها: 
دووجهى  مفرغ،  جنس  از  پيكان ها  اين  آمد.  به دست   6037 گور  از  نمونه  سه  هر  كه  است 
آن 15  بزرگ ترين  و   7 سرپيكان  كوچك ترين  اندازة  شده اند.  درست  قالب گيرى  به صورت  و 

سانتى متر طول دارد (تصوير 13).
سرنيزه: از گورستان تپه پرديس تنها يك نمونه از اين نوع جنگ افزار به دست آمد، آن  هم از 
گور 6037 كه بيشترين اشياء فلزى را در خود جاى داده بود. اين سرنيزه به شكل يك ناوك با 
دستة بلند است كه به احتمال داراى دستة چوبين نيز بوده كه با گذشت زمان از بين رفته است. 

طول اين سرنيزه 23 سانتى متر است (تصوير 14).
سرگرز: يكى ديگر از يافته هاى جالب توجه كه در گروه جنگ افزارها قرار مى گيرد يك سرگرز 
است كه به احتمال از جنس سنگ آهن است. اين سرگرز به رنگ تقريباً سياه با برجستگى هايى 

                     تصوير 15. گوشواره از جنس طلا                  
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  تصوير 16. نمونه هايى از مهره ها  



روى بدنه است كه همانند اكثر جنگ افزارها از گور 6037 به دست آمد. وزن اين سرگرز 355 
گرم است (تصوير 11).

سفالينه هاي خاكستري به دست آمده از گورستان تپه پرديس
به احتمال  كه  است  سفالينى  ظروف  آهن  عصر  به  مربوط  گورستان هاى  مهم  ويژگى هاى  از 
به عنوان هدايا و براى استفاده در جهان پس از مرگ به همراه شخص متوفى در گور قرار داده 
مى شده است. از گورستان تپه پرديس به طور متوسط در هر گور بين 2 تا 7 ظرف به دست آمد 

تصوير 17. گروه ساغرها  
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كه در ابتدا (بالاى سر) و انتهاى گور (زير پا) نهاده شده بود. به نظر مي رسد كه نحوة چيدمان 
اين ظروف از نظم خاصي پيروي مي كرده است به گونه اي كه به جز يك مورد، در بقيه گورها 
يك ظرف كه اكثر شامل يك ساغر بود در بالاى سر متوفي و بقية ظروف و اشياء ديگر در 
زير پا قرار مي گرفت. بسيارى از اين ظروف با گذشت زمان و همچنين فعاليت چندين ساله 
خودروهاى سنگين خاك بردارى در محدودة گورستان، به طور كامل خُرد شده بودند كه بيشتر 

آنها را گروه مرمت هيئت كاوش تپه پرديس، مرمت و بازسازى كرد.

تصوير 18. گروه فنجان ها
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فن ساخت سفالينه هاي گورستان تپه پرديس
پژوهش هاى انجام شده روى سفالينه هاى گورستان عصر آهن تپه پرديس نشان مى دهد كه 
به جز 2 نمونه، (2/17 درصد) كه به رنگ نخودي و دست ساز هستند بقيه ظروف (97/83 درصد) 
با چرخ توليد شده اند. خميرة سفال ها به لحاظ رنگ به سه گروه خاكسترى، نخودى و قرمز 
تقسيم مى شوند (نمودار 5). البته ميزان فراوانى اين سه گروه بسيار متفاوت است به طورى كه از 
گروه سفال قرمز تنها يك نمونه (صافي) و از گروه سفال نخودى 2 نمونه به دست آمد. گروه 

تصوير 19. گروه سبوها
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سفال خاكسترى با 96/63 درصد (89 عدد) بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است. 
اين گروه خود به سه زيرگروه سفال خاكسترى معمولى با 64/13 درصد (59 عدد)، خاكسترى 

روشن 19/56 درصد (18 عدد) و خاكسترى سياه 13/04 درصد (12 عدد) قابل تقسيم است.
فن تزيينات: به نظر مى رسد ايجاد تزيين روى سفالينه ها در پرديس چندان رايج نبوده است 
به طورى كه تزيينات به كاررفته در اين ظروف، نادر و داراى تنوع كمترى در مقايسه با ساير 
نقوش  و  افزوده  كنده،  داغ دار،  نقوش  شامل  رفته  به كار  تزيينات  است.  هم زمان  محوطه هاى 

تركيبى (كنده - افزوده) است.

تصوير 20. گروه سه پايه ها
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تصوير 21. گروه ظروف لوله دار (قورى ها)
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تصوير 22. گروه لاوك ها (كاسه هاى بزرگ)
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تصوير 23. گروه پياله ها
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فن نقوش داغ دار: از فن هاى رايج و معمولِ ايجاد نقش، نقوش داغ دار صيقلى است كه روى 
سطوح خارجى ظروف ايجاد شده است. اين نوع نقوش كه فقط روى سفال هاى خاكسترى 
ايجاد شده شامل نقوش هندسى است كه به واسطة خطوط متقاطع و مورب، لوزي هاي متوالي 
را درون دو نوار افقي تشكيل مي دهند. اين نوع نقش، بيشتر در شانه و ميانة ظرف ديده مى شود 
و در گروه ساغرها، فنجان ها، سبوها و قورى ها به كار رفته است (تصوير 17 شماره 4، تصوير 

18 شماره 5، تصوير 19 شماره 1، 5، 7 و تصوير 21 شماره 3).
است.  كنده  نقش  پرديس،  تپه  گورستان  در  رفته  به كار  تزييني  فن  دومين  كنده:  نقش  فن 
غالب نقوش كنده به صورت ساده و محدود ايجاد شده و بيشتر شامل خطوط ساده اي است 

تصوير24. گروه خمره ها
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نمونة  يك  در  مى شود.  ديده  ظرف  ميانة  يا  و  لبه  دورتادور  ساده،  نوار   2 يا   1 به صورت  كه 
منحصربه فرد تمام سطح خارجىِ يك پياله به اين شيوه تزيين شده بود. نقوش شامل خطوط 
مايل و عمودى و همچنين نقش هاى كنده به شكل خوشة گندم است كه دورتادور ظرف ايجاد 

شده است (تصوير 18 شماره 3 و 6، تصوير 19 شماره 2، تصوير 21 شماره 4).
فن نقش افزوده: از اين نقش تنها يك نمونه به دست آمده كه شامل دكمه هاي بسيار ريزي 
است كه در زير لبة يك خمره و به صورت رديفي در يك سري به دور ظرف چسبانده شده است 

(تصوير 24 شماره 2).
فن نقوش تركيبى: از ديگر فن هاى به كار رفته در تزيين سفال هاى تپه پرديس نقوش تركيبى 
است كه به صورت محدود و تنها در دو ظرف ديده مى شود. اين شيوه منحصراً با تركيب نقش 
كنده با نقوش افزوده اجرا شده است. نمونة شاخص اين تزيين، يك خمرة بزرگ است كه از 
گور 6028 به دست آمده است. در شانة اين ظرف دو نوار، هر كدام متشكل از 16 خط كنده 
به صورت موجى و متقاطع دورتادور ظرف كشيده شده و همديگر را قطع كرده و در داخل هر 

كدام از اين موج ها يك نقش برجستة دكمه مانند ايجاد شده است (تصوير 24 شماره 1).
        از مجموع سفال هاى به دست آمده از اين گورستان 20/65 درصد (19 عدد) داراى تزيين 
و بقيه به شكل ساده هستند. در ميان سفال هاى منقوش، فن نقش داغ دار و كنده هر كدام با 8 
عدد (42/10 درصد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. از فن تركيبى (كنده - افزوده) 

دو ظرف و از فن افزوده يك ظرف به دست آمده است (نمودار 4).

طبقه بندى و گونه شناسى سفالينه هاي عصر آهن تپه پرديس
محدودة  و  نگرفت  صورت  گسترده  به صورت  پرديس  تپه  باستان شناختى  كاوش هاى  بااينكه 
كاوش شده طى دو فصل تنها به يك صد مترمربع مى رسد بااين حال، تنوع سفالينه هاى مكشوفه 
قابل توجه است. مجموع سفالينه هاى يافت شده از كاوش هاى تپه پرديس بر اساس فرم و شكل 

به طوركلى به 9 دسته قابل تقسيم است. اين گروه ها عبارت است از:
1. ساغرها؛
2. فنجان ها؛

3. سبو (كوزه ها)؛
4. سه پايه ها؛
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5. ظروف لوله دار (قورى)؛
6. تغار (كاسه بزرگ)؛

7. پياله ها؛
8. خمره؛

صافى)  و  بشقاب  شيرمك،  به  معروف  ظرف  ناوداني،  لوله  با  (كاسه  نادر  اشكال  با  ظروف   .9
(نمودار 2).

ساغرها: ظروفى عميق و بلند با بدنة گشاد و گردن دراز هستند (تصوير 17). اين گروه در 
گورستان تپه پرديس با 20/65 درصد (19 عدد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. 
ارتفاع اين ظروف بين 13 تا 22 سانتى متر متغير است. همچنين قطر لبه (10-12 سانتى متر) 
از قطر كف (3-6 سانتى متر) بيشتر است. تمامى ساغرها چرخ ساز و رنگ آنها خاكسترى يا 
خاكسترى روشن است. در سه نمونه از اين ظروف نيز تزييناتى به شكل داغ دار و كنده ديده 
مى شود. نكتة جالب توجه اين است كه اين نمونه، ظرف شاخص بالاسرى بيشتر گورها بود. 
 Ghirshman 1939 PL.) نمونه هاي قابل مقايسه با اين ظروف در فلات مركزي از سيلك الف
قيطريه  و   (Vanden Berghe PL XIII.N 92-102) خوروين   ،(XLIIIs 523, PL. IV.N :4

(كامبخش فرد 1379: 102) به دست آمده است.

نمودار 1. فراوانى گورها بر اساس جنسيت
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فنجان ها: ازجمله فراوان ترين ظروفى هستند كه از تپه پرديس به دست آمدند. اين گروه با 
كوچك  ظروفى  فنجان ها  مي شوند.  شامل  را  پرديس  سفالينه هاى  درصد)   16/38) عدد   15
(ميانگين ارتفاع 8/90 سانتى متر) هستند كه همانند ساغرها از دو قسمت گردن و بدنه كروى 
هستند.  چرخ ساز  نمونه  يك  به جز  فنجان ها  تمامى   .(18 (تصوير  شده اند  تشكيل  بيضوى  يا 
نمونة اخير از نظر رنگ نيز با بقيه متفاوت بوده و به رنگ نخودى و داراى كف غير مسطح 
كنده (3  و  نمونه)   2) داغ دار  شكل  به  تزييناتى  نمونه)   5) درصد  در 33/33  درمجموع  است. 
نمونه) ديده مى شود. قطر لبة فنجان ها (6-12 سانتى متر) از قطر كف (3-6 سانتى متر) بيشتر 
است. فنجان هاي به دست آمده از پرديس قابل مقايسه با فنجان هاي به دست آمده از سيلك

(Ghirshman 1939,PL.XLVI.s:664)، قيطـريه (كامـبخش فرد 1370: 79) و خوروين 
(Vanden Berghe 1964: PL.XII.n:70-80,PL.XIV.n:105) است.

گورهاى  بيشتر  از  تقريباً  و  پرشمار  به صورت  كه  بود  سفالينه ها يى  جزو  نيز  سه پايه ها: 
ابعاد  در  و  متنوع  پرديس  تپه  گورستان  از  آمده  به دست  سه پايه هاى  آمدند.  دست  به  سالم 
الف)  كرد.  تقسيم  زيرگروه  دو  به  مى توان  را  سه پايه ها  اين  هستند.  متفاوت  اندازه هاى  و 
است.  سانتى متر   10-7 بين  آنها  ارتفاع  و  گرفته  قرار  ظرف  زير  در  پايه ها  كه  سه پايه هايى 
نوع  به  نسبت  بيشترى  ارتفاع  و  چسبيده  ظرف  لبة  به  بيرون  از  پايه ها  كه  سه پايه هايى  ب) 

نمودار 2. فراوانى تعداد ظروف در گورهاى سالم
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دوم تنها 2 نمونه به دست آمد (تصوير 20). قطر لبة اين ظروف (20-47) از  نوع  از  دارند.  اول 
درصد  عدد، 14/13  با 13  سه پايه ها  آمارى  مطالعات  طبق  بر  است.  بيشتر  كف (29-5/6)  قطر 
ظروف را به خود اختصاص داده اند. سه پايه هاي پرديس كاملاً قابل مقايسه با نمونه هاي خوروين
 Vanden Berghe 1964: PL.XXII.n: 181-183, PL.XXIII.n: 184-187, PL.XXIV n:)

191-188) و قيطريه (كامبخش فرد 1370: 74، 75، 76) است.

سبوها: سبوها ظروفى عميق با گردنى بلند و قيفي شكل هستند كه بدنه اي گشاد دارند (تصوير 
19). نمونه هاى به دست آمده از گورستان پرديس به جز يك نمونه، بدنه اى كاملاً كروى دارند. 
بيشترين قطر اين ظروف در ميانة ظرف قرار دارد. تمام نمونه ها همچنين يك دستة عمودى 
دارند كه از بالا به گردن و از پايين به شانة ظرف متصل است. اين گروه با 13 عدد، 14/13 
درصد از كل سفالينه ها را شامل مى شود. سبوها بر اساس رنگ خميره به سه گروه خاكسترى 
روشن 15/38  خاكسترى  و  عدد)   3) درصد  سياه 23/07  خاكسترى  عدد)،   8) درصد   61/53
درصد (2 عدد) تقسيم مى شود. همچنين تمامى نمونه ها چرخ ساز هستند و تزيينات به كار رفته 
در آنها بسيار محدود و تنها شامل يك نمونه نقش افزوده روى دستة يكى از ظروف مي شود 
و سه نمونه نيز نقش داغدار دارند كه در محل اتصال گردن به بدنه ايجاد شده است. ميانگين 
ارتفاع اين گروه از ظروف 24/5 و بلندترين آنها 30 سانتى متر است. همچنين قطر كف با 9/14 

نمودار 3. فراوانى انواع ظروف سفالى
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سانتى متر از ميانگين قطر لبه (6/2 سانتى متر) بيشتر است. نمونه هاي اين ظروف نيز پيشتر از 
Ghirshman 1939: PL.IV.n:3.PL.LXIII.s:853b.PL.LXXI.s:888a- ) كاوش هاي سيلك
 ،(Vanden Berghe 1964: PL.XVII.n:139-160) خوروين   ،(888b.PL.LXXIII.s:934a

قيطريه (كامبخش فرد 1370: 87) و تپه صرم (بحراني 1385: 181 طرح (1) شماره هاي 10، 
11، 13، 9، 2) به دست آمده است.

قورى ها: قوري هاي با لوله ناپيوسته ازجمله ظروف شاخص عصر آهن يك در فلات مركزي 
پرديس،  تپه  آهن  عصر  گورستان  باستان شناختى  كاوش هاى  درنتيجه  مي آيند  به حساب 
گونه هاى زيبايى از اين نوع ظروف به دست آمد كه 7/69 درصد (7 عدد) از كل سفالينه ها را 
شامل مي شوند. اين ظروف به طوركلى بدنة گشاد با گردنى كوتاه و فراخ دارند كه لوله به آن 
اتصال يافته است. درمجموع ارتفاع اين ظروف از قطر دايرة بدنه شان كمتر است. بيشترين قطر 
بدنة ظروف در قسمت فوقانى آن قرار گرفته است. همة نمونه هاى پرديس لوله هاى ناپيوسته و 
دوبخشى دارند، بخش پايينى، استوانه اى و سرپوشيده است و مستقيماً به بدنة ظرف متصل شده 
و بخش فوقانى به شكل يك ناودان روباز است (تصوير 21). ارتفاع ميانگين اين ظروف 17/5 
و بلندترين آنها 23/5 سانتى متر است. همچنين قطر لبه بين (9-11) سانتي متر و قطر كف

(7-13) متغير است. در همة نمونه ها به جز يك مورد، دستة عمودى تعبيه شده است. در سه مورد 

نمودار 4. فراواني انواع تزئينات

178   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



از اين ظروف، تزييناتى به شكل داغ دار و كنده ديده مي شود. اين ظروف نخست با نمونه هاي 
خوروين (Vanden Berghe 1964: PL.III.n: 10-18-8-12)، قيطريه (كامبخش فرد1370: 84 
و 85) و تپه صرم (بحراني 1385: 184 و 185 طرح (2-1) شماره هاي 22،23، 27، 28) و 

سيلك (Ghirshman 1939: PL.III.n:7) قابل مقايسه اند.
تغارها  پرديس،  تپه  سفالى  گروه هاى  از  ديگر  يكى  بزرگ):  (كاسه هاى  تغارها  و  لاوك ها 
اين  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  سفال ها  كل  از  درصد  كه 8/69  هستند  بزرگ)  (كاسه هاى 
گروه شامل سفال هاى عميق با دهانة كاملاً باز و كف تخت است (تصوير 22). اندازة تغارها 
بسيار متفاوت است به طورى كه قطر لبة كوچك ترين آنها 16 و بزرگ ترين آنها 41 سانتى متر 
است. قطر كف اين گروه (7-28 سانتى متر) از قطر لبه (16-41 سانتى متر) كمتر است. ارتفاع 
تغارها به طور متوسط 13/5 و بلندترين آن 20 سانتى متر است. اين ظروف ازلحاظ رنگ تماماً 
خاكسترى هستند. همچنين كل ظروف اين گروه با پخت كافى و تراكم بالا درست شده اند. 
آميزة به كار رفته نيز شامل شن و ماسه است. نكتة جالب اينكه در اين گروه از سفال ها هيچ گونه 
تزيينى به كار نرفته است. تغارها نيز همانند ديگر ظروف با نمونه هايي قابل مقايسه است كه از 
كاوش هاي خوروين (Vanden Berghe 1964: PL.IX.n:41-42-43)، قيطريه (كامبخش فرد 
1370: 100 و 101 شماره هاي 1918، 1919 ،1920)، تپه صرم (بحراني 1385: 198 طرح 4 

نمودار 5. فراواني سفال ها بر اساس رنگ خميره
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Ghirshman 1939: PL.XLI.s:498a-498b-496a.) شمارهاي 88، 87، 86، 85) و سيلك
PL.XLV.s:658a-658b.PL.XL.VI.s:667b)، به دست آمده اند.

پياله ها: سالم ترين سفالينه هايى بودند كه از گورستان تپه پرديس به دست آمدند. اين گروه با 
6 عدد، 6/52 درصد از كل سفالينه ها را شامل مى شود. هر 6 نمونه چرخ ساز و همگى نيز از 
نظر خميره به رنگ خاكسترى هستند. پياله ها ظروفي به نسبت كم عمق با كف تخت و دهانة 
گشادند (تصوير 23). به جز يك مورد همة پياله ها، ساده و بدون نقش هستند ولى تزيينى كه در 
يك نمونه به كار رفته بسيار پُركار و در نوع خود بى نظير است. اين تزيين شامل خطوط مورب 
و نقطه هاى كنده اى است كه تقريباً تمام سطح بيرونى ظرف را دربرگرفته است. در اين پياله، 
افزون بر تزيينات كنده، سه برجستگى كوچك نيز در سه طرف لبه ايجاد شده است. بيشترين 
شماره 666،  فرد 1370: 98  (كامبخش  قيطريه  از  آمده  به دست  نمونه هاي  با  پياله ها  شباهت 

122) و سيلك (Ghirshman 1939.PL XLI.s:494a,PL.XLVII.s:671c) است.
خمره ها: از كاوش هاى گورستان عصر آهن تپه پرديس 4 عدد (4/34 درصد) خمره به دست 
آمد. خمره ها ظروفى عميق و تنگ با لبة به بيرون برگشته هستند كه در هيچ نمونه اى، دسته اى 
در آنها تعبيه نشده است. جالب است كه در دو نمونه از اين خمره ها سوراخى در ته ظرف ايجاد 
شده بود كه اين موضوع كاربرد روزانة اين نوع ظروف را با پرسش مواجه مى كند. خمره ها با 
است.  آمده  به دست  پرديس  تپه  از  كه  بودند  سفال هايى  بزرگترين  سانتى متر  تا 47  ارتفاع40 
قطر لبه نيز (22-28 سانتى متر) از قطر كف (15 سانتى متر) بيشتر است. تزيينات به كار رفته در 
اين گروه شامل نقش افزوده و تركيبى (كنده - افزوده) است (تصوير 24). اين خمره ها از نظر 
شكل بسيار شبيه نمـونه هاي خوروين و از ديد تزيينات مانند نمـونه هـاي سيـلك الـف است

.(Vanden Berghe 1964: PL.XXI.175-178 و Ghirshman 1939.PL.II.n4)
با  نمونه  چند  توصيف شده،  ظروف  بر  فزون  پرديس  تپه  گورستان  در  نادر:  اشكال  با  ظروف 
شكل نادر نيز به دست آمد. اين ظروف شامل يك پياله آبكشى (صافى)، يك بشقاب تخت، يك 

شيرمك و دو كاسه با لولة ناودانى است. توصيف اين ظروف به شرح زير است (تصوير 25).
1. كاسه با لوله ناودانى (كيل): بدنه اين ظروف به شكل يك كاسة به نسبت بزرگ است كه 
يك دستة عمودى نيز دارد. در طرف مقابل دسته، لولة روباز (ناودانى) قرار گرفته است. قطر 
لبة اين ظروف (10-12) و ارتفاع آنها نيز بين (10-11) سانتى متر است. لولة به كار رفته در اين 
ظروف تقريباً عمودى و اندازة آنها به 10 سانتى متر مى رسد. اين كاسه ها با نمونه هاي سيلك
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 ،(Vanden Berghe 1964: PL.VI.n:30-35) خوروين ،(Ghirshman 1939.PL XVII.n:1-10)
قيطريه (كامبخش فرد 1370: 85، 86) و  تپه صرم (بحراني 1385: 190 طرح (2-3) شماره 

42-46) قابل مقايسه است (تصوير 25 شماره 1).
آمد  به دست  پرديس  تپه  گورستان  كاوش هاى  از  كه  شاخصى  ظروف  از  يكى  صافي:   .2
قطر  دارد.  ميلى متر  قطر 2  به  متعددى  سوراخ هاى  آن  كف  كه  است  شكل  پياله اى  ظرف  يك 
عمودى  به صورت  ظرف  اين  دستة  است.  سانتى متر   5/2 آن  ارتفاع  و   15 ظرف  اين  دهانة 
است قرمز  رنگ  به  سفالينه ها  ساير  خلاف  ظرف  اين  رنگ  است.  گرفته  قرار  لبه  روى  در 
(2/5YR 6.8/ light red) اين ظرف چرخ ساز بوده و با نمونه هايي قابل مقايسه است كه از سيلك
(Ghirshman 1939.PL. II.s:570.PL.LX.s:651)، خوروين (صمدي 1338: 142 ش 5) و دروس 

شميران (صمدي 1338: 142 ش 3) به دست آمده است (تصوير 25 شماره 2). 
3. كاسه به رنگ نخودي: ظرفي است دست ساز به رنگ نخودي و بسيار خشن كه به نظر 
مي رسد نمونة آن در ديگر محوطه ها به دست نيامده است. ارتفاع اين كاسه 9 و قطر دهانة آن 

15 سانتي متر است (تصوير 25 شماره 3).
4. بشقاب تخت: قطر لبه اين بشقاب 41 سانتى متر و قطر كف آن 25 سانتى متر است. اين 
ظرف تقريباً شبيه سه پايه هايى است كه از ديگر قبور به دست آمده با اين تفاوت كه در اين 

ظرف، ديگر، پايه اى براى آن تعبيه نشده است (تصوير 25 شماره 4). 
5. ظرف معروف به شيرمك: اين ظرف بدنه اى كروى با كف تخت و گردنى قيفى شكل و 
دسته اى عمودى دارد كه انتهاى آن به يك لولة سوراخ دار منتهى مى شود (تصوير 25 شماره 5). 
ارتفاع اين ظرف 19 و قطر لبة آن 7 سانتى متر و رنگ آن نيز خاكسترى سياه است. نمونه هاي 
فراوان و قابل مقايسه با اين ظرف از ديگر مناطق به ويژه از قيطريه (كامبخش فرد 1370: 96، 

شماره هاي 197، 1792، 344) به دست آمده است.

گاهنگارى مقايسه اى گورستان تپه پرديس 
با  پرديس  تپه  آهن  عصر  گورستان  كاوش هاي  از  يافت شده  سفالينه هاي  سنجش  و  مقايسه 
در  سگزآباد  استقراري  محوطة  همچنين  و  مركزي  فلات  شمال  در  واقع  گورستان هاي  ديگر 
به كار  تزيينات  شامل  هم  مقايسه ها،  مي سازد.  آشكار  را  فراواني  مشترك  نقاط  قزوين،  دشت 
رفته روي سفالينه ها و هم، البته با تأكيد بيشتر شامل شكل و گونه شناسي ظروف است. در 
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تصوير 25. ظروف با اشكال نادر
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اين ميان موارد زير چشم گير است و شاخصي كلي براي سفالينه هاي عصر آهن فلات مركزي 
يك  كه  سگزآباد  به جز  محوطه ها  اين  از  آمده  به دست  سفالينه هاي  بيشتر  مي آيند.  به حساب 
A محوطة استقراري عصر آهن به حساب مي آيد، از نوع خاكستري است. براي نمونه در سيلك
و82 درصد، در خوروين 80 درصد، در تپه صرم 92 درصد و در گورستان تپه پرديس اين رقم 

به بيش از 96 درصد مي رسد. استفاده از چرخ سفالگري در همة مراكز مطالعه شده رايج بوده 
است. درمجموع سفال هاي دست ساز كمتر از سه  درصد كل سفال ها را شامل مي شود. صيقل 
كردن سطح ظروف در تمامي مناطق نامبرده معمول بوده است. همچنين تزيين ظروف به شيوة 
داغ دار كه بيشتر به شكل لوزي هاي متقاطع و متوالي و خطوط عمودي و موازي است در بيشتر 
محوطه ها رايج بوده است. فن نقش كنده يكي ديگر از فن هاي رايج در اين دوره بوده است. 
خطوط كندة نواري ساده، تنها نقشي است كه در پرديس به كار رفته است. از ديگر شيوه هاي 
روي ظروف بزرگ  تزييني متداول در عصر آهن استفاده از دكمه هاي افزوده است كه اكثراً 

به صورت نواري در كنار يكديگر در دور ظرف ديده مي شود.
       مقايسة گونه شناسي سفالينه هاي يافت شده از گورستان هاي واقع در مركز فلات ايران 
اين  بين  همچنين  و  پرديس  سفالينه هاي  با  قزوين  دشت  در  سگزآباد  استقراري  محوطة  و 
عصر  شاخص  به عنوان  كه  نمونه ها  اين  از  يكي  مي دهد.  نشان  زيادي  شباهت هاي  مناطق، 
آهن I نيز به شمار مي رود ساغرهاي ته دكمه اي است كه از پرديس به دست آمد. ساغرهاي 
پرديس نخست بيشترين همساني را با ساغرهاي خوروين و سپس با قيطريه، سيلك الف، صرم 
و سگزآباد نشان مي دهد. در خارج از مركز فلات ايران از اين ساغرها در حسنلو v، گودين

(Young 1965)، دين خواه III، گيان I و گوي تپه (مدودسكايا 1383) نيز به دست آمده است 
كه كاملاً قابل مقايسه با ساغرهاي پرديس هستند. يكي ديگر از سفال هاي شاخص اين دوره، 
ظروف لوله دار (قوري) است. به طوركلى ظروف لوله دار به دو گروه ظروف لوله دار ناپيوسته1 و 
 I ظروف لوله دار پيوسته2 تقسيم مي شوند كه ظروف لوله دار ناپيوسته از شاخص هاي عصر آهن
به شمار مي رود. همة نمونه هاي به دست آمده از پرديس از نوع ناپيوسته است. در ميان اشكال 
ظروف، ساغرها و قوري ها در همة مراكز ديده مي شود. ظروف با پاية دكمه اي به جز سيلك 
ب در ديگر محوطه ها رايج بوده است. فنجان ها در سيلك الف، قيطريه، خوروين و پرديس 
فراوان به كار مي رفته اند. ظروف با دستة زنبيلي در سيلك ب، قيطريه، خوروين و صرم ديده 

1. unbridged pouring spouts                       2. bridged pouring spouts
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مي شود. نمونة اخير (ظروف با دستة زنبيلي) كه بيشتر در عصر آهن II ديده مي شود، از پرديس 
به دست نيامده است. سه پايه ها در سيلك الف و ب، خوروين، قيطريه، صرم و سگزآباد رايج 
بوده اند. سه پايه هاي پرديس كه به صورت پرشمار به دست آمد شباهت صددرصدى با نمونه هاي 
از  مي شود.  ديده  پرديس  و  سگزآباد  خوروين،  ب،  سيلك  در  صافي  دارند.  قيطريه  و  خوروين 
ظروف ديگر مي توان به شيرمك1، پياله ها، تغارها و خمره ها اشاره كرد كه در غالب اين مناطق 
با  فنجان  تخت،  بشقاب  يك  به  مي توان  نيز  پرديس  خاص  اشكال  از  است.  مى شده  استفاده 
دهانة كج و كاسه نخودي دست ساز اشاره كرد. در ميان گورستان هايي كه سفالينه هاي پرديس 
با آنها مقايسه شده است از ديد گونه شناسي، خوروين بيشترين مشابهت را با پرديس نشان 
مي دهد. به طورى كه همة گونه هاي به دست آمده از پرديس در خوروين نيز ديده مي شود. پس 
از خوروين، قيطريه، سيلك الف، صرم و سگزآباد قرار دارد. در اين ميان سگزآباد تنها محوطه اي 
آمده  به دست  آهن  عصر  استقراري  لايه هاي  از  بلكه  گورستان  از  نه  آن  سفالينه هاي  كه  بود 
است (طلايي 1374). تفاوت بين سفال محوطة استقراري سگزآباد با پرديس و همچنين ديگر 
گورستان هاي مربوط به عصر آهن را در تركيب متفاوت سفال هاي اين مراكز مي توان ديد، 
بدين نحو كه بيشتر سفال هاي به دست آمده از لايه هاي سگزآباد از نوع خاكستري نيست بلكه 

سفال هايي از انواع ديگر همانند نخودي، قرمز، منقوش نيز در لايه هاي مختلف وجود دارند. 
       افزون بر اين، مقايسة سفالينه هاي خاكستري گورستان تپه پرديس با مناطق خارج از 
مركز فـلات ايران ازجمله مـحـوطـه هـايي كـه در افـق سـفالي خاكـستري غـربي قـديـم 
(1300/1250 تا 1000 پيش ازميلاد) پيشنهادي يانگ قرار دارند نيز شباهت هاي بسيارى نشان 
مي دهد. در اين افق (افق سفالي خاكستري غربي قديم) افزون بر سيلك الف و خوروين - چندار 
كه مشابهت سفالي آنها نشان داده شد، لايه IV حسنلو، گيان I ،III ،IV و گوي تپه B قرار دارد 
كه سفال هاي اين مناطق، همچنين تپه دينخواه III، قابل مقايسه با نمونه هاي پرديس هستند.

گاهنگارى راديو كربن گورستان تپه پرديس
از جمله اقدامات اساسي و بسيار مهم كه در مورد گورستان تپه پرديس صورت گرفت انجام 
آزمايش هاى تاريخ گذاري مطلق (C14) از نمونه هاي استخواني است كه اين موضوع مي تواند 
نمونة  اساس، 15  اين  بر  بگشايد.  ايران  فلات  مركز  آهن  عصر  مطالعات  در  را  نويني  فصل 

1. اين اصطلاح را زنده ياد سيف االله كامبخش فرد براى نام گذارى اين گونه سفالينه استفاده كرد.
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استخواني از تدفين هاي مختلف گورستان تپه پرديس مورد آزمايش كربن 14 قرار گرفت. نتايج 
حاصل از اين كار، هماهنگ با يافته هاي سفالي، تماماً در محدودة عصر آهن I قرار مي گيرد. 
تاريخ راديو كربن تپه پرديس، نشانگر آغاز استقرار بين 1562-1508 پيش ازميلاد كاليبره شده 
نيز  آن  پايان  و  احتمال)  درصد  با 68  شده  كاليبره  پيش ازميلاد  ميانگين 1536  (تاريخ گذارى 
1406-1298 پيش ازميلاد كاليبره شده (تاريخ گذارى كاليبره شده آن با تاريخى ميانگين 1371 
استفاده  سال  تا 210   120 مدت  به  پرديس  تپه  گورستان  كه  مى رسد  نظر  به  پيش ازميلاد). 
ارائه  پيش ازميلاد)   1495-1633) تاريخ  (قديمي ترين)  بالاترين  ميان،  اين  در  است.  مى شده 

شده مربوط به گور 6037 است (جدول 3). 
محوطه هاي  ديگر  با  آنها  مقايسة  و  سفالينه ها  گونه شناسي  به  توجه  با  مجموع  در         
مربوط به عصر آهن و همچنين نتايج حاصل از آزمايش هاى كربن 14، گورستان تپه پرديس 
اين  از  كه  داد  قرار  ساله)   200 دورة  (يك  پيش ازميلاد   15 و   14 سده هاى  بين  مي توان  را 
لحاظ جزو قديمي ترين گورستان هاي مربوط به عصر آهن است كه در ايران و منطقة مركز 
فلات ايران كشف شده است. بر اساس نتايج راديو كربن، دوره آهن I در تپه سگزآباد 1450 
پيش ازميلاد، تپه قلى درويش 1530 پيش ازميلاد، تپه شيزر 1620 پيش ازميلاد و تپه پرديس 

 .(Pollard et al 2013 in press, Pollard et al 2012) 1536 پيش ازميلاد شروع مى شود

برآيند
به  آريايى ها  مهاجرت  پديدة  با  ايران  آهن  عصر  موضوع  شد،  اشاره  مقدمه  در  كه  همان طور 
ايران در هم تنيده شده است. به بيراهه نرفته اذعان كنيم كه رومن گيرشمن در دهة 1930 
با كاوش در گورستان الف و ب تپه سيلك كاشان و تپه گيان نهاوند به ظرافت، ضمن طرح 
نظرية مهاجرت هندواروپايى ها به گاهنگارى عصر آهن پرداخت. وى در گورستان الف (دورة 
پنجم) 15 گور را كاوش كرد كه سفال هاى براق خاكسترى تا سياه از آنها به دست آمد. در 
گور شماره 4، توانست دو عدد شى آهنى نيز به دست آورد كه شامل خنجر و پانچ1 بوده است. 
گور  در  و  اول  دورة  در   (Contenau and Ghirshman 1935: 240, 245) نيز  گيان  تپه  در 
يك  مفرغى،  اشياى  همراه  به  گيرشمن  داشت،  الف  سيلك  شبيه  سفال هاى  كه   23 شماره 
عدد خنجر آهنى به دست آورد. گيرشمن در آغاز، دورة سيلك الف را به حدود 1400 تا 1200 

1. punch
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پيش ازميلاد تاريخ گذارى كرد و سيلك ب را نيز به حدود 1200 تا 1100 پيش ازميلاد مربوط 
دانست. گرچه وى بعدها دورة گذار از دورة الف به دورة ب را همراه با تغييراتى اصلاح كرد
(Ghirshman 1954). شائفر از نخستين باستان شناسانى بود كه در اصلاح و تعديل گاهنگارى 
گيرشمن برآمد (Schaeffer 1948: 469–70, 477) و تاريخ 1400-1200 پيش ازميلاد را مفرغ جديد 
 I (براى تپه سيلك الف) و تاريخ 1250-1100 پيش ازميلاد را براى سيلك ب و به عبارتى عصر آهن
تقسيم بندى كرد. اين تاريخ گذارى را بعدها بسيارى از باستان شناسان همچون هلوينگ، پيلر، ديتمان و 
دانتى استفاده كردند (Dittmann 1990, Piller 2004, Helwing 2005, Danti 2013). با پيشرفت 
در روش هاى گاهنگارى به ويژه تاريخ گذارى راديو كربن 14، آغاز عصر آهن در ايران مورد پرسش 
جدى ترى قرار گرفت كه سرآمد چنين تاريخ گذارى مايكل دانتى است. وى در نگاه اول، داده هاى 
دينخواه تپه و حسنلو را دوباره كاليبره و مشخص كرد كه لايه هاى عصر آهن I تاريخى پايين تر از 
سدة 15 پيش ازميلاد دارد. اين تاريخ گذارى ها نشانگر عدم همخوانى فلز آهن در شمال غرب ايران به 
 .(Danti 2013) نيمة اول هزارة دوم پيش ازميلاد است و عمدتاٌ به سدة نهم پيش ازميلاد بازمى گردد
نكتة بس مهم اينكه، شيوة گاهنگارى دانتى با گاهنگارى شمال ميان رودان و تركيه بسيار منطبق 

است و با افق هاى فرهنگى كشورهاى همجوار ايران تطابق دارد.
       بايد اذعان كرد كه عنوان ”عصر آهن“ (آهن I) در بافت ايراني اش، واژه اى به نسبت مبهم 
است، زيرا به لحاظ فناوري هنوز مفرغ در بسيارى از جوامع رايج بود (Muscarella 1994) و 
نيز مى دانيم كه استفاده از آهن نه در آغاز اين دوره، بلكه در عصر آهن II به طور گسترده رواج 
يافت؛ بااين همه، اين واژه تغييرات ناگهانى و مشخص در مواد فرهنگى، به ويژه سفال را نشان 
مى دهد (Overlaet 2005). به نظر نگارندگان، در بعٌد گاهنگارى، استفادة كمتر از آهن در نيمة 
آغازين هزارة دوم خيلى مهم نبوده و نيست. اين نوع تعميم دادن ها را نيز مى توان براى دوره هاى 
پيش ازتاريخ در نظر گرفت كه نمونه اى از آن، نام گذارى دورة مس سنگى است كه نشان مى دهد 
باوجود استفاده از مس در برخى نقاط، بسيارى از جوامعِ هزارة پنجم پيش ازميلاد به مقدار بسيار 
كم، از اين فلز استفاده مى كردند و يا اصلاً استفاده نمى كردند؛ بنابراين، شروع عصر آهن ايران 
را مى توان به سدة پانزده پيش ازميلاد تعميم داد كه تحولات فرهنگى مهمى در پهنة تاريخى 
ايران روى داد. يانگ و دايسون اولين تعريف مفيد از عصر آهن ايران بيان كردند كه آن را به 
3 مرحلة متوالى تقسيم مى كنند. يانگ در شمال غربى ايران (بيشتر حسنلو و دينخواه تپه)، سه 
دورة سفالى تشخيص داد. 1. افق سفال خاكسترى غربى قديم، 2. افق سفال خاكسترى غربى 
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جديد، 3. افق سفال نخودى غربي (Young 1965: 53-85) كه برابر با تقسيم بندى سه گانة 
دايسون و عنوان عصر آهن I، II و III بود (Young 1967: 11-34)؛ اما تحقيقات بيشتر خيلى 
زود مشخص كرد كه افق هاى سه گانة سفالى يانگ فقط در شمال غرب قابل استفاده است
(Young 1985). در حال حاضر تاريخ هاي پذيرفته شده به صورت عصر آهن I: حدود 1450 
تا 1100، عصر آهن ΙΙ: حدود 1100 تا 800، عصر آهن III: حدود 800 تا 500 (مدودسكايا 
 ،(Dyson 1965) 1383) است. باوجود يافته هاى ارزشمندي كه در محوطه هايي چون حسنلو
هفتوان تپه (Burney 1996)، دينخواه تپه (Muscarella 1974)، قيطريه (كامبخش فرد 1370)، 
صورت  مناطق  ديگر  و   (Ghrishman 1939) سيلك   ،(VandenBerghe 1964) خوروين 
گرفته، هنوز ابهام هاى بسيار مهم و اساسي ازجمله منشأ واقعي شكل گيري سفال خاكستري 
و همچنين مسئلة تداوم يا عدم تداوم سنت هاي سفالي مفرغ متأخر در اين دوره، هنوز به طرز 

رضايت بخشي حل نشده است.
متأخر  مفرغ  بين  زماني  فترت  بتواند  كه  است  محوطه هايي  كشف  عدم  ديگر،  مسئلة         
زماني  فاصلة  تنگ كردن  هرچه  و  پيوند  براى  تلاش هايي  ازاين رو،  كند.  پر  را  آهن  عصر  و 
مي كند پر  را  زماني  بازة  اين  تهران،  دشت  كه  است  معتقد  يانگ  گرفت.  صورت  دوره  دو  اين 
(يانگ 1373 و Young 1967). اين موضوع را در سال هاي اخير، پژوهشگراني چون موسوي نيز 
مطرح كرده است. وي معتقد است كه اين حلقة ارتباطي را نه در تهران بلكه در شاهرود يافته است
(Mousavi 2005: 94). در اين ميان، كشف و كاوش گورستان تپه پرديس، محوطة قلى درويش و 
سگزآباد كه از لحاظ جغرافيايي در مسير شرق به غرب قرار گرفته اند، اهميت شايان توجه خود را 
در شكل گيرى عصر آهن ايران، بار ديگر نمايان ساخته اند. هرچند كاوش در گورستان تپه پرديس 
 IIIC به صورت محدود صورت گرفته و يافته هاي آن شباهت ناچيزي با محوطه هايي چون حصار
نشان مي دهد ولي انجام آزمايش هاى تاريخ گذاري مطلق (15 نمونه) اين مهم را به خوبي نشان 
داد كه عصر آهن مركز فلات ايران به ويژه منطقة تهران را مي توان با اطمينان بيشتر و مستندتر 
تا تاريخ 1500 پيش ازميلاد و حتي فراتر از آن، ارزيابي كرد. اين تاريخ گذاري مي تواند براي ديگر 
مناطق همچون قيطريه و سيلك الف و به ويژه خوروين كه شباهت هاي زيادي در گونه شناسي 
سفالينه ها با پرديس دارند، مفيد واقع شود. البته با توجه به اينكه كاوش گورستان تپه پرديس در 
آغاز كار قرار دارد مي توان با گسترش و پيگيري كاوش در اين محوطه و همان گونه كه پيشتر نيز 
گفته شد با انجام ديگر آزمايش هاي تكميلي، اطلاعات ارزشمندي از اين گورستان به دست آوريم.
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سپاسگزاري
لازم اسـت از همـة دوسـتان و همكارانـي كه در طول كاوش گورسـتان تپـه پرديس از كمك 
و محبتشـان بهره منـد بوديـم تشـكر و قدردانـي كنيـم. از آقايـان حسـين عزيـزي، فروزانفـر 
(انسان شـناس)، پوريـا سـعيدي (نقشـه بردار)، سـركار خانـم زنـدي (سرپرسـت گـروه مرمـت) 
و همكارانـش، خانـم زهـره سـمندوك (طـراح) و خانـم اطهـر حاجي صادقيـان و همچنيـن از 

آقايـان رضـا ناصـري و اميـر بشـكنى صميمانـه تشـكر مي كنيم.
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از  پيش  كه  معلمى  ورجاوند؛  پرويز  دكتر  ياد  با 
آنكه به من باستان شناسى بياموزد درس مبارزه 
و ايستادگى آموخت و چه شاگرد بدى بودم من!

يك خاكسپارى ويژه در تپه قلايه چى بوكان

احسان (اسماعيل) يغمايى*1
سازمان ميراث فرهنگى و موسسة فرهنگى موزه هاى بنياد

ياد باد آن روزگاران ... 
هنگامى كه براى نخستين بار در هفت تپه كاوش را تجربه مى كردم - و بسيار نابلد و ناشى 
بودم - زنده ياد دكتر ورجاوند آنجا آمد. من در زمين سفال، كوزه هاى لاله اى شكلى را كه 
روز پيش در ترانشه يافته بودم، طراحى مى كردم. با سختى و دشوارى، دو خط كش را به گونة 
يك زاوية قائمه روى يك ميز ارج آهنى قراضه كه همه جايش لق مى زد گذاشته بودم و توى 

گرماى ظهر خوزستان، عرق ريزان اندازه گيرى مى كردم.
       هرچند تا آن روز دكتر ورجاوند را نديده بودم، اما او كاملاً برايم آشنا بود و شناخته شده، 
چون جز فعاليت هاى سياسى مى دانستم با او درس خواهم داشت. هنگامى كه كنار من رسيد 
بلند شدم و گفتم: سرور! چقدر از زيارت شما خوشحالم و افتخار مى كنم، خيلى خوش آمديد. 
آخر در دبيرستان پانزده بهمن، يكى از هسته هاى اصلى پان ايرانيسم ها شكل گرفته بود و من 
از سال دوم، سوم دبيرستان تا زمانى كه ديپلم گرفتم در اين گروه بودم. ما به يكديگر سرور 
مى گفتيم، آن روز هم مى دانستم دكتر ورجاوند از اعضاى فعال جبهة ملى است. خندة شيرينى 

كرد و با گرمى دست داد. كمى خوش وبش كرديم و سپس پرسيد:
- چه كار مى كنيد؟ 

* از اين نويسنده، پيشتر نوشتاري با نام كاوش هاي باستان شناسي در مهركدة محمدآباد (دشتستان، برازجان) در 
مجلة باستان پژوهى شمارة 6، پاييز و زمستان 1387: 56-76 به دكتر پرويز ورجاوند تقديم شده است.



- طراحى استاد.
- اين جورى! با اين دو تا خط كش؟

- بله استاد، ولى خيلى دقت مى كنم.
- نه فايده ندارد. هر چه دقت بكنيد انحناها درست درنمى آيد. بايد قوس سنج داشته باشيد. 

بگوييد آقاى دكتر نگهبان برايتان بخرد. با قوس سنج كار كرده ايد؟
- خير استاد، اولين بار است كه اسمش را مى شنوم.

       كمى مكث كرد و گفت: شنبه مى دهم آقاى دكتر نگهبان برايتان بياورد. هنگامى كه 
مى خواست هفت تپه را ترك كند همه براى بدرقه اش به ايستگاه رفتيم. موقع خداحافظى گفتم 

استاد قوس سنج را لطف مى كنيد؟ پاسخ داد بله بله حتماً.
       چهار پنج روزى پس از آن آقاى دكتر نگهبان بسته اى به من داد و گفت اين را آقاى 

دكتر ورجاوند براى شما فرستاده.
       سه قوس سنج بزرگ، متوسط و كوچك كه مى توانستم به سادگى نيم بيضى و انحناهاى 
سفالينه ها را روى كاغذ بكشم با ضريب اشتباهى بسيار ناچيز. ناگزير آنچه را پيشتر كشيده 
بودم، دور ريختم و همة سفالينه ها را از نو، ديگر بار با اين قوس سنج ها كشيدم. هنوز هم با 

همة گرد و خاكى كه رويشان نشسته و يكى از آنها هم شكسته، نگهشان داشته ام.
       چند ماهى پس از آن، افتخار شاگردى اش را داشتم، مى دانست بيشاپور كار مى كنم. از 
بيشاپور  كاوش هاى  از  بفهمد  سرفراز  آقاى  بى آنكه  دشوارى  با  بدهم.  كنفرانس  خواست  من 
يك حلقه اسلايد گرفتم و سر كلاس حرف زدم. او پشت ميز بچه ها نشسته بود. خوب گوش 
مى كرد. هنگامى كه تمام شد اشتباه هاى مرا يادآورى كرد و نكته هايى را برشمرد كه براى 

همة بچه ها سودمند بود.
       يك بار هم به گردش علمى رفتيم. با همة بچه هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد. قم، 
كاشان، نطنز، نايين، كرمان و بم را گشت زديم و به شيراز رفتيم و از آنجا به اصفهان و سپس 
تهران. بسيارى از آثار را ديديم و چه مفيد بود و چقدر آموختيم. هنگامى كه در حمام فين از 
كشتن اميركبير حرف مى زد، صدايش مى لرزيد. دم گريه بود و ما ساكت و غم زده. همه دورش 
آمد و با اين سكوت تلخ در آن حمام وحشتناك كه از  حلقه زده بوديم، صداى هيچ كس درنمى 

در و ديوارش بوى خون مى آمد، بهت زده با لب هايى بسته شريك احساس او شديم.
       آن موقع دكتر ورجاوند در سازمان جلب سياحان كار مى كرد. هر جا مى رفتيم پيشتر در 
اين هتل ها جا برايمان رزرو شده بود. بيشتر من و او و گاه با يكى ديگر از دانشجويان، توى 
يك اتاق مى خوابيديم. موقع خواب زيرپوش و شلوار سفيدى به تن مى كرد. شب كلاهى به سر 
مى گذاشت و آرام مى خوابيد. گاه من برمى خاستم تا در راهرو سيگارى بكشم. آرام و بى صدا، اما 

آن قدر خوابش سبك بود كه مى گفت مثلاً در را ببنديد يا سرى به بچه ها بزنيد.
       وقتى اصفهان بوديم، گفت امشب مى رويم تئاتر ارحام صدر. بچه ها خوشحال و خندان 

گفتند:
- استاد دعوت شما؟  

- نه خير! هر كس ميهمان  جيب خودش است.
       پس از انقلاب، چند ماهى بود كه از بوكان برگشته بودم. يك روز از نگهبانى در موزه 
تلفن كردند كه آقاى دكتر ورجاوند دمِ در با شما كار دارند. دمِ در رفتم. روبوسى كرديم و به 
اتاق من آمد. آجرهاى بوكان را ديد و از كتيبه پرسيد و از معمارى آنجا. فكر نمى كردم اين 
آخرين ديدارمان باشد. به چشم هايش نگريستم، خيره شدم و او به من. در چشم هايش غم موج 
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مى زد و شايد در چشم هاى من. چند لحظه در سكوت يكديگر را نگاه كرديم. موقع خداحافظى 
دستش را بوسيدم و رفت و من با نگاهى تا خم خيابان بدرقه اش كردم ... چرا؟ نمى دانم.

       كاش آدم از آخرين ديدار با عزيزانش آگاه بود. اگر من اين را مى دانستم فرياد مى زدم: 
آقاى دكتر ورجاوند! خيلى دوستتان دارم، خيلى.

پيشگفتار
كم وبيش در 6-7 كيلومتري جادة شوسة بوكان به ميان دوآب روبه روي روستاي ناچيت، كوره 
راه كوهستاني پر دست اندازي است كه پس از 7-8 كيلومتر به روستاي «قلايه چي» مي   پيوندد. 
روستايي كوچك   ، سرسبز   ، كردنشين   ، در گوشة شمال خاوري بوكان و جنوبي   ترين روستا در مرز 

دو استان كردستان و آذربايجان.
كه  است  بزرگ  و  كوچك  تپة  پنج  دربرگيرندة  سه گردان  يا  قلايه   چي  باستاني  محوطة         
دارد.  بلندا  آن  به  نزديك  خاكي  كوره راه  و  دشت  روية  از  متر  تا 14  نزديك 12  آنها  بلند   ترين 
هر پنج تپة محوطه، ريشه   اي سنگي و صخره   اي دارند كه با پر كردن گودي   ها و خرد كردن و 
شكستن بلندي   ها رويه   اي كم و بيش تخت و هموار به گونة يك تخت   گاه ساخته و پرداخته اند. 
ازاين رو   ، از دور چون تپه   هايي طبيعي و پيوسته به چشم مي   آيند. بزرگ   ترين تپة محوطة سه 
گردان تپه   اي است كه نزديك 500 متر درازا و 700 تا 800 متر پهنا دارد كه متأسفانه بيش از 
90 درصد اين روية گسترده ويران، تخريب و يك   سره از دست رفته است   . اين تپه شاخص   ترين 

و برجسته   ترين تپه   هاي قلايه   چي بوده است.
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تصوير 1. تپه قلايه چى و روستاى آن



       دست   آورد ما پس از سه ماه و نيم گمانه زنى و كاوش در بهار و تابستان 1364   ، گردآورى 
يافتيم،   كاوش  در  آنچه  نيز  و  دولتي  اداره   هاي  در  يا  روستاييان  دست  كه  لعاب دارى  آجرهاي 
در 13  كيونيك  آرامي  خط  به  (استل)  يادمان  سنگ  يك  مفرغي،  اشياء  به  بايد  اينها  جز  بود. 
رج، نشانه   هاي رازي   گري يك ارگ - نيايشگاه با هفت ديوار در دورتادور آن كه خطوط آن را با 
دشواري از بازماندة كاوش هاى غيرمجاز و تخريب چرخ   هاي سنگين لودر بازشناختيم، اشاره كرد.

رازى گرى
تالار ميانى (L.1006-B)، قلب ارگ - نيايشگاه تپة قلايه   چي است كه ارزشمند   ترين يافته   هاي 
كندوكاو از اين بخش به دست آمده است. تالاري است راست گوشه به اندازة 1/35×   9/70 متر   ، 
سراسر سوي شمال و جنوب آن با ديوار بسته است   ، اما در دو سوي راست و چپ آن سازه   هاي 
راست گوشة كوچك   تري است به گونة دو بال كه با آستانه يا ايوان   هايي گسترده به تالار مياني 
مي   پيوندد. پوشش كف تالار و بال هاي دو سوي آن گچ بسيار سپيد بوده كه جابه جا نشانه   هاي 
به  آن  بقية  و  رنگ آميزى  اخُرا  گل  با  سانتي   متر  تا 55  نزديك 50  ديوارها  ازارة  يافتيم   .  را  آن 

سپيدي كف است.
       نشانه   هاي برجا مانده بازگوي آن است كه آسمانة تالار روي شش ستون استوار بوده است   . 

دو ستون در ميانة آستانة بال   ها و چهارستون ديگر (دو رج دوتايي   ) در درازاي تالار.
و  هندسي  نقوشي  با  ديوارنگاره  يك  خُردشدة  تكه   هاي  زيباترين  شمالي   ،  ديوار  نزديك         
يا انتزاعى در چندين رنگ زنده و هم   چنين بخشي از يك كف نگاره به دست آمد. ازآنجاكه 
در دوروبر كف نگاره شكسته استخوان   هاي جانوري يافتيم   ، بر اين گمان درست پا مي   فشاريم 
كه قربانگاه ارك يا دژ - كاخ در تالار مياني و در همين سوي بوده    است. ارزنده   ترين    آجرهاي 
لعاب   دار را نيز بيشتر در سوي شمالي تالار به دست آورديم كه به درستى با ديگر گروه كاشي   ها 
ديوارهاي  جابه جاى  يا  سراسر  چند  قاب   هايي  در  كاشي   ها  اين  كه  نداريم  ترديد  است   .  متفاوت 
تالار مياني را مي   آراسته   ، چه گوشه   ها   ، كناره   ها    و نوارهاي تزييني دورتادور كه به گونة پراكنده و 

شكسته يافتيم   ، بازگوي آن است.
       بال سوي باخترين (L.1006-A) راست گوشه اى است به اندازة 10/80×6/30 متر كه از سه 
سوي با دو برج و سه ديوار سنگي بسته شده است، اما سوي خاورين آن به تالار مركزي پيوند 
دارد   . كف پوش روية اين بخش چون تالار مياني است   ، يعني گچ و بسيار سپيد چون ديوارهاي 

تالار با ازاره   اي نزديك 50 تا 55 سانتي   متر با گل اخرا آراسته شده است.
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       در دو سوي شمال و جنوب راست گوشة بزرگ   تر شالوده و پي دو برج بسيار استوار را به 
دست آورديم (L.1001.N & L.1002.S) برج شمالي در دل ديوار L1061 به پهناي 3/55 متر   ، 
سراسر سوي شمالي بال چپ) با خشت   هايي به اندازة 45 تا 47×18 سانتي   متر كه به گونة قفل 

و بند به يكديگر چسبيده و سخت شده   اند، ساخته و پرداخته شده است.
       برج جنوبي نيز با همين ساختار و خشت   هايي همين اندازه در دل ديوار L.1023 به پهناي 
6/60 متر   ، سراسر سوي جنوبي بال چپ بر پا بوده كه از اين نيز تنها شالوده آن را بيش نيافتيم.

بال سوي خاورين (L.1022) بال سوي راست نيز راست گوشه اى است به اندازة 6/50×5/8 متر 
اما ويران و به شدت تخريب شده. آيا در اين سوي نيز اتاق يا برج   هايي بوده است؟ اين ممكن 

است چه قرينه-سازي در ساختار اين ارگ - نيايشگاه رعايت شده    است.
       سراسر سوي شمالي تالار مركزي و بال سوي راست، محوطه   اي است با درازايي نزديك 
26/70 متر و پهناي 11/45 متر. درون اين سازه كه بيش از 300 مترمربع روية آن است چيست؟ 
پي بارويي ستبر؟ يك تالار مياني و دو بال در دو سوي؟ نمي   دانيم و تنها 7 متر از تمامي درازاي 
سوي شمالي آن را كندوكاو كرديم كه ديواري است از سنگ   هاي خشكه چين (L.1041) شايد 
و  سنگ فرش  است.  گسترده  روية  اين  درون  نيايشگاه  ارگ -  رازي   گري  سازه   هاي  ارزنده ترين 
پله   هاي ارگ - نيايشگاه در سوي خاورين به دروازه   اي گسترده، دو برج در دو سوي آن، باروها و 

چندين اتاق مي   پيوندد كه اين مجموعه را دروازة ورودي ارگ مي   شماريم.

تصوير 2. كاوش در تالار ميانى ارگ-نيايشگاه
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       برج شمالي (L.1033) با ساختار سنگي به گونة يك چهار بر برابر است كه ميانگين اندازة 
آن به پهناي 1/30 متر تا گوشة شمال  آن 40/3 متر است. باروي سنگي چسبيده به  هر بر 
خاوري ارگ امتداد دارد حتي در زير شالودة برج ديده شد كه از نخستين دورة برپايي ارگ است.
      برج جنوبي (L.1010) با ساختاري از سنگ، چهار بر برابر كه سه بر آن 3/60 متر و بر 
چهارم 3/35 متر است. تنها بخش   هاي زيرين آن برجاى مانده كه لاشه سنگ هاى بزرگ آهكي 
كنار هم چيدة بدون ملاط دورتادور آن است و در ميان با سنگ   هاي كوچك اما با دقت پر شده، 

چون برج شمالي.
       باروي چسبيده به بر جنوبي آن نيز تا گوشة جنوب خاوري ارگ كشيده شده است. چسبيده 

به اين بارو، درون ارگ، چهار اتاق كنار يكديگر كاوش شدند.
       آنچه در تمامي اين بافت رازي   گري، برج   ها و دروازه به درستى و روشني ديده مي   شود، 
از  را  آنها  ازاين رو  پي   ها.  و  شالوده  زير  در  است  سنگي  خشكه چين  ديوارهاي  و  كف  ساختار 

نخستين دوره، اتاق   ها و برج   ها را - چون برج   هاي آن سو - از دورة دويم به شمار مي   آوريم.
       با گمانه زنى هايى در دورتادور محوطه آگاه شديم يك ديوار سنگي خشكه چين ستبر، آراسته 
با كاشي آن را محصور مي   نموده، كمي دورتر از اين بارو، دويمين بارو با همين ساختار، سيومين، 

چهارمين و سرانجام هفتمين بارو.
       آجرهاي لعاب دار پراكندة بسياري به رنگ   هاي سپيد، زرين، لاژوردي، ارغواني كه در 
خاكبردارى هاى غيرمجاز چندين و چند سال از تپه قلايه   چي حتي به ژاپن هم رسيده و از ديدگاه 

كميت بيشترين است، تقريباً تمام آنها از اين هفت بارو به دست آمده است.
ميانگين اندازة آجرها را مى توان دو گونه شمرد:

1. آجرهاي لعاب   دار بزرگ به اندازة 33/5×33/5×8/3 سانتي متر به وزن 18 كيلوگرم؛
2. آجرهاي لعاب دار نيمه به اندازة 35×16×9 سانتي متر به وزن 9 كيلوگرم.

       نقش   پردازي رويه (و گاه دوروية) آجرها را مي   توان به دو گونة نقوش هندسي و جانوري برشمرد.
       ارزنده   ترين يافته كاوش   هاي ايزورتا سنگ يادماني است كم وبيش راست گوشه با بيشترين 
اندازه   هاي 1/78متر × 85 سانتي متر به وزن تقريبي يك تن كه بر يك رويه آن سيزده رج به 
خط آرامي كيونيك كنده شده است. در هنگام به دست آمدن اين استل، گوشه   اي از آن شكسته 
يـادمـان  آن شد. سنـگ  يافـتن  بود كه پس از گذشت سه سـال وزارت اطلاعات موفق به 
تـپه قلايه چى با هم كاري و همراهي سپاه پاسداران، ادارة اطلاعات و ضد اطلاعات و همچنين 
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شهرداري بوكان به تهران آورده و در حياط موزه روي خاك   ها انداخته شد كه در اين هنگام يك 
دو نفر با گرفتن عكس و فرستادن آنها به لندن از رج هاى آخرين آن آگاهي يافتند.

       پس از پايان كاوش از دكتر پانوسي متخصص خطوط آرامي خواندن آن را خواستار شديم 
كه اين بزرگوار نيز در درازاي بيش از يك ماه و نيم ترجمة آن را پايان برد. اين نخستين برگردان 
نوشتار اين سنگ يادمان است؛ اما از آنجا كه محمد ابوذري مدير مركز باستان شناسى آن هنگام 
از دستمزد مورد توافق خودداري كرد، ايشان در نهايت بزرگواري يك نسخه از ترجمة آن را به 

ابوذرى و نسخة ديگرى را به نگارنده سپردند.
       چند گاهى پس از آن رسول بشاش كنزاق كه تنها دستي در شناخت خطوط فارسي باستان 
و پهلوي دارد، به خواندن آن پرداخت و ترجمة آن را در كتاب زبان، كتيبه و متون كهن شمارة 
50 انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور به چاپ رساند. سرانجام با ارسال عكس   هاي بسيار 
دقيق و واژه براي پروفسور ر. لومر، اين سنگ يادمان به درستى خوانده شد و ترجمة آن در مجلة 

اثر، شمارة 29 و 30 به چاپ رسيد كه با ترجمة دكتر پانوسي برابر و يكسان است.
       استخوان   هاي جانوري به دست آمده از كاوش تپة قلايه   چي را استخوان باستان   شناس دكتر 
فـرامرز  مـرمـت  ارشد  كارشناس  توسط  آهنين  و  مفرغي  يافته   هاي  و  مطالعه  مشكور  مرجان 

تصوير 3. بهمن كارگر (باستان شناس) در كنار بخشى از ديوارهاى رنگ آميزى شده تالار ميانى با گل اخُرا ديده مى شود.
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مطالعة فني آثار فلزي به  يافته   ها با عنوان «شناسايي و  زاده مرمت شده است اين  مست علي 
رشته  ارشد  كارشناسي  پايان   نامة  موضوع  قلايه   چي»  تپة  بوكان،  منطقه  حفاري  از  آمده  دست 
دكتر  راهنمايي  با  كه  است  بوده  هنر  دانشكدة  در  سوداگر  ليلا  فرهنگي  و  تاريخي  آثار  مرمت 
وطن دوست و مشاوره دكتر محسن صارمي بررسي   هاي متالوژيكي و پژوهش شده است. گونة 

رنگ و لعاب كاشي   ها نيز در دانشگاه پرديس اصفهان آزمايش كمي و كيفي شده است.

كاوش در تنها خاكسپارى ارگ -نيايشگاه قلايه چى و بررسى گورستان تق تقان
در نخستين موسم كاوش تپة قلايه   چي، درشيب زيرين شمال خاوري، تنها خاكسپاري آن در 

شرايطي دشوار و زماني كوتاه كاوش شد.
       نزديك   ترين سازه به اين گور جز ديوار ستبر تالار مياني (تالار ستون   دار مركزي) سكوي 

ويران شدة قربانگاه و بخش بسيار كمي از كف نگاره   هاي ارزشمند آن است.
       لودرهايي كه سرتاسر اين تپه را از زير تا زبر (لودر سپاه پاسداران براي برپايي سنگر؟) 
شكافته و ما جابه جا به نشانه   هاي آن دست يافتيم، خاك   هاي روي اين گور را نيز برداشته و آن 
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را روفته بودند. ازاين رو تنها با روبيدن و برس كشيدن 15 تا 20 سانتي   متر خاك   هاي روي آن 
توانستيم به پوشش دو سنگِ آهكي، تخت، بزرگ و بى شكل روي آن دست يابيم.

       ساختار گور از زير اين سنگ   هاي بومي تا كف يكدست شدة صخره   اي آن به ژرفاي 80 
سانتي   متر پوشيده از گِل و خاك      هاي رسوبي سخت شده از بارش باراني بودند. ازاين رو مي   بايست 
چندين زمستان از خاك   برداري لودر گذشته باشد كه درون آن چنين از اين رسوبات پُر شده و 

كاوش ما را در اين زمانِ تنگ سخت   و دشوار مي   كرد.
 L.1046 با برداشتن اين خاك   ها به ساختار و ديگر ويژگي   هاي آن دست يافتيم. خاكسپارى       
راست گوشه اى است در راستاي خاوري - باختري هندسي ساخت، به اندازة 60×130 سانتي   متر و 
بلندايي نزديك به يك متر از روي پوشش سنگ   هاي بيروني. هر چهارسوى ديواره   هاي دروني 
شده   اند،  گذاشته  يكديگر  كنار  چفت  كه  بى شكل  و  يكدست  تخت،  روى هم رفته  سنگ   هاي  از 

ساخته و پرداخته شده است.
       كف گور، صخرة سنگ آهكي كم وبيش سختي است كه ارگ - نيايشگاه قلايه   چي روي 
آن بر پا بوده كه شيب ملايم آن را با سنگ   هاي بادامي كه از بخش   هاي بلند صخره كنده اند، 
تخت و يكدست كرده و روي آن را با پوشش نازكي از گچ پوشانده   اند. شيوه   اي كه هخامنشيان 

در همدان از آن سود برده و پيشرفته تر از كف اين گور است.
       روي اين كف بخش   هايي از استخوان   هاي سه خاك سپرده بر جاي بود. بهترين آنها - به 
بيشترين گمان - جمجمه و بخش   هايي از استخوان   هاي زيرين يك مؤنث جوان است (با نگرش 
به خطوط ناهموار، يكدست نشده و كوتاه و بلند آهيانه، حفرة بيني حدقة چشمان، خوش فرم و 
كوچك بودن جمجمه، قطر كمِ استخوان ران و ساق). او به پهلو خوابيده و رو به شمال دارد، 
استخوان   هاي ناچيز برجاى ماندة دست   ها به گونة احترام روي سينه و پاها روى هم تا و جمع شده 
است، گونه   اي كه مي   توان آن را جنيني ناميد. استخوان   هاي قفسة سينه، لگن، همة مهره   هاي 
پشت، بيش   ترين بخش دست   ها، مچ، كف و انگشتان پا همه از دست رفته بودند و چنين مي   نمود 

كه در نخستين روز نيز همين گونه بوده است.
       زير پاي اين خاك سپرده، دو جمجمة ديگر، استخوان   هاي پراكنده و نيز آن   ها كه بزرگ   تر 
بودند (چون ران، ساق، بازوها) چسبيده به ديوار سنگي گور گذاشته شده بود. به گونة روشن و 
درست   تر، اين اندام   ها را بريده و روي كف گور، آنجا كه ريشة ديوار سنگي به كف مي   چسبد، 
گذاشته و يا چيده بودند. يك جمجمه روبه سوي خاورين دارد و شايد كف دست در زير سر. از 
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ديگر استخوان   هاي تكه تكه شده و پراكنده چيزي درنيافتيم. تنها به گمان بسيار زياد و ترديد كم 
مي   توان گفت، آن گاه  كه بر آنها گوشت و پوستي بوده قطعه قطعه يا مُثله كرده   اند، چه دو سوي 

اين استخوان كم وبيش تخت و گوياي بريدن آن بودند.

يافته ها
:L.1-1046-3 كاسة سفالين، شمارة كاوشگر

كاسه سفالين، اخُرايي، چرخ ساخت، شكسته، چسبانده شده، با شاموت دانه   هاي ريز شن، با كادر 
قطع شده و نه چندان نازك و ظريف ساخت. آراسته با يك برجستگي كوچك زير لبة دروني.

بلندا 6/4، قطر دهانه 18/2، قطر پايه 8/3، بيش   ترين بلنداي ژرفاي دروني در ميانة كف 5/1، 
بيشترين ستبرا در لبه   هاي كناري پايه 2/2 سانتى متر است.

       سفالينه درست رو به روي جمجمه، نزديك ديوار خاوري گور گذاشته شده بود، شايد روي 
استخوان بازو، به گونه اى كه خاك سپرده چشم به آن دارد. پوشيده از خاك بدون هيچ چيز ديگر 
تا لبة دروني. ويژگي اين سفالينه كه تاكنون در دورة مانايي ديده نشده، نوار برجسته يا شانة 
كوچك درون آن است. در كاوش گورستان كول تاريكه / كردستان، نزديك غار كرفتو (با برابري 
نزديك ديرپايي و ساختار سنگي گور) آراستگي كوچك برجستة شانه مانند بر روية بيروني است 
(رضواني 1383) اين سفالينه   ها همچنين برابري نزديك دارند با سفالينه   هاي تپة قلايه   چي كه 

در سال   هاي 1378-1381 به سرپرستي بهمن كارگر به دست آمده است (كارگر 1383).
       نگارنده در خزانة سفال موسسة فرهنگي موزه   هاي بنياد، نزديك هژده تا بيست وچند سفالينه 
را كارشناسي كرده كه همة آنها برابر هستند با سفالينه   هاي گورستان كول تاريكه، كم وبيش با 
همان ساختار، همان رنگ و همان شاموت. بنابراين، كاسة 3-1046 را يك سفالينة استثنايي براي 

يك خاكسپاري استثنايي به شمار مي   آوريم.

L.504/1046-2 كارد آهني با يك لبة اره   اي، شمارة كاوشگر
گزليك / كارد آهني زنگ زده، خميده، با دو ميخ آهني زنگ زده براي دستة چوبي كه از بين 
رفته است، چكش خوارى شده، با يك لبة دندانه اره   اي كه درازاى آن 21، بيشترين پهنا 4/3 و 

كم   ترين پهنا (در دسته) 1/1 سانتى متر است.
       اين گزليك آهني درست زير فك زيرين نخستين خاك   سپرده، جايي كه مهره   هاي گردن 
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مهره   ها  اين  از  بى آنكه  بود،  شده  گذاشته  هستند،  مهره)  دو  اين  زير  مهر   هاي  و  آسه  (اطلس، 
و ديگر مهره   هاي پشت نشاني باشد. يك لبة تيغة آن چون اره، دندانه دندانه است. ماسكارلا 
اين گونه گزليك   هاي تيغه خميده را در يافته هاى حسنلو شناسايي و آن را داس كوچك ناميده 
ارگ  سي  در  آن  نزديك  گونه   هاي  به  حسنلو  يافته   هاي  جز   .(92-91  :1387 (ماسكارلا  است 
(سيلك)، باباجان، پاسارگاد، چغاكبود (پژوهش هاى پرزوورسكي، داهه و موري) اشاره كرده و 

همة آنها را «... داس يا ابزار هرس...» مى شمارد (همان: 92).
       بى آنكه به كاربردي كه ماسكارلا اشاره كرده چشم ببنديم، بر اين گمانِ بسيار نزديك 

به يقين پا مي   فشارم كه خاك   سپردة گور L.1046 يك قرباني است نه يك كشاورز.
       چند ماهي پس از كاوش، مهندس محى الدين سجادي در آزمايشگاه مركز باستان شناسى 
آن هنگام به پالايش و زنگار گرفتگي گونه   هاي چند يا يافته   هاي فلزي قلايه   چي دست يازيد، 
كه يكي از آنها همين تيغة دندانه   دار بود. در سال 1364 نيز ليلا سوداگر به پژوهش   هاي متاگرافي 
14 يافتة فلزي دست زد و پايان نامه اى نوشت شايسته. او در چكيدة پژوهش خود، نبشته است: 
كم  فولادِ  از  مجموعه  اين  كه  است  نكته  اين  نشان   گر  منطقه،  اين  آهني  اشيا،  متاگرافي   ...»
كربن كه به طور ناهمگن كربوريزه شده است، ساخته شده   اند. با توجه به انتشار ناهمگن كربن 
در سرتاسر مقطع نمونه، اغلب ريزساختارها متغير هستند. با در نظر گرفتن مجموعة آهني و 
مشاهدة عدم نفوذ خوردگي در آن   ها، احتمال دارد كه مقطع آن با لايه   اي حفظ شده و يا اين كه 

اشياء در طي پروسة توليد، كم وبيش Passive گرديده اند...» (سوداگر 1374).
       سوداگر با راهنمايي   هاي ارزندة دكتر محسن صارمي، استاد دانشكدة فني دانشگاه تهران و 
نيز دكتر رامز وقار و آرش اميريه به آزمايش   هايي چند براي شناخت تركيب چاقوي آهني ديگري 

(از همين كاوش و همين موسم) دست يازيد كه بازدة آن چنين است:
 Fe/ 06/0 Si/ 01/0 P / 01/0 Ni/ 18/0 Sb/ 01/0Cl/ 19/0 Cn 56/99 :نمونة 14: چاقوي آهني

(همان: 109). 
       هرچند سوداگر آزمايش   هاي متالوگرافي را روي اين نمونه انجام نداد، اما به گمان بسيار 

تركيب اين گزليك نيز بيرون از اين نمونه نيست.

L.1046 النگوي مفرغي، شمارة كاوشگر
النگوي مفرغي، قالب ساخت (سنگي) به گونة يك مفتول، نازك، بدون آراستگي، سه تكه شده، 
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كم وبيش بيضوي، در گزارش كاوش نوشته نشده كه از كجاي گور به دست آمده است. اندازة 
قطر بزرگ 6/3، قطر كوچك 4/9 و ستبرا 2 سانتى متر است.

       دستبند يا خلخال مفرغي ساده، تو پُر، ساده ساخت كه در هزارة نخستين پيش از زايش 
مسيح در بيشتر كاوش   هاي باستان شناسى در آذربايجان بزرگ به ويژه قفقاز به دست آمده است. 
در كاوش   هاي حسنلو، دين خواه تپه (آهن I و II)، هفتوان و نيز گورستان وركبود برابر اين النگو 

يا خلخال به دست آمده است (ماسكارلا 1387: 53-52).
       او شيوة ساخت اين گونه النگوهاي ساده يا آنها كه با دو سر مار در دو سو آراسته شده است 
را ”ريخته گرى“ مي   داند (همان: 51)؛ اما به گمان بسيار، اينها مفتول   هاي بلندي بودند كه با 
شيوة قالب سنگي ساخته، با قيچي بريده، با دست گرد يا بيضوي شده و در پاره   اي دور سر آنها 

را با چكش خوارى پهن و به شكل نمادين سر مار آراسته   اند.
 

گاهنگارى
كه   - اشتباه  ضريب  كم   ترين  با  خاكسپاري  اين  نسبي  زماني  مقطع  يك  به  دست   يابي  براي 
گريزي از آن نيست - ناگزير به اشاره   اي بسيار چكيده از پا گرفتن، برخاستن تا نابودي اقوام 

مانا / ماننايي هستيم.
       بااينكه بيش از نيم سده (1956) از پژوهش ارزشمند دياكونوف و نگارش تاريخ ماد مي گذرد 
و با اينكه پس از آن كتاب   ها و نبشتارهايي در اين راستا نبشته شده، هنوز اين كتاب مرجعي 
است معتبر و مورد اعتنا كه نمي   توان از آن چشم پوشيد؛ بنابراين، در اين نبشتار كوتاه بيش از 

همه به آن استناد شده است.
       همة درازناى زماني كه هستة هستي ماناها شكل مي   گيرد، اوج و فراز مي   يابد و سرانجام 
به نشيب و فرود و نابودي مي   كشد، كم وبيش، سه سده بيش نيست. يعني از نخستين دهه   هاي 
سدة نهم تا پايان سدة هفتم پيش ازميلاد. به گونة طرح يك كوه؛ از دامنه تا قله و از قله تا زير.

       در سدة نهم پيش ازميلاد و سده   هاي دورتر ”زرينه رود“ با آبي شيرين چون امروز، از شمال 
به جنوب روان بود. امروز نام شاخه   هاي بزرگ و پر آب آن ”خرخره“ و ”چم سقز“ و شاخه   هاي 
كوچك ”ساروك“ و ”موردي“ است. مغولان آن را ”جغتوچاي“ / ”جغتو“ / يا ”جغتاي“ (نام 
پسر چنگيز، به انگيزة خروش آن) و در دوراني كه مـي   خواهيم به آن گام بگذاريم ”زآموا“ ي 
داخلي خوانده شده است. در آبگيرهاى زآمواي داخلي اقوامي كوچك، اما با استقلال سياسي و 
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اقتصادي مي   زيستند چون «... حارّانا، ماننا، مسي و غيره ...» (دياكونوف 2537: 86)، هوري   ها 
آن سو بودند و كادوسيان، قبايل لولوبي و گوتي و دورتر از اينها كاسي   ها، عيلامي   ها، اورارتورها 
و ديگر اقوام و طوايف. قبايل آبگير زرينه رود، - خرد يا بزرگ - بيش   تر دام داري مي   كردند و 
كشاورزي. هر از چند گاه قبيله   اي ديگري را به پيروي وا مى داشت كه چندان به درازا نمي   كشيد. 
چه همه، هم پايه بودند با نيروهايي برابر. در يك ديد يكپارچه در بيشتر سدة نهم تك تك آنها 

استقلال سياسي و اقتصادي داشتند.
       قوم ماننا بدون پيوستن به ”اتحادية قبايل ماد“ - كه قبايل جنوب باختري و جنوبي   تر آن 
را تشكيل داده بودند - «... در آغاز هزارة اوّل قبل از ميلاد ... يكي از كوچك   ترين تشكيلات 

دولتي لولوبي و كوتي بود...» (همان: 140).
       بر پاية سالنامه هاى آشوري - كه سرچشمة بيشترين آگاهي   ها از ماننايي   هاست - آشوريان 
بارها و بارها به زآمواي خارجي يورش برده، دهكده   ها را به آتش كشيدند، دام   ها را بردند و خزانه 
و دارايي اين اقوام را - كه ديگر چندان خرد و كوچك هم نبودند - به يغما بردند؛ اما روشن 
نيست چرا زآمواي داخلي از اين يورش   هاي بي   امان خانه برانداز بر كنار بوده است؟ سرانجام در 
آخرين دهه   هاي سدة نهم (سال 828) آشوريان به اميرنشين   ها، شاهك   ها و روساي اين قبايل 
چشم چپاول دوختند و براي نخستين بار سردار آشوري «... به سوى جنوب شرقى رو كرد و وارد 
سرزمين ”اوآلكي“ پادشاه ماننا گشت. اوآلكي به كوه پناه برد و پنهان شد. ولي آشوريان دام   هاي 
بسيار بردند و دهكده   هاي خالي را تصرف كردند و ازجمله بود دهكدة ”ايزيرتو“ يا ”زيرتو“ كه 

به منزلة دژ و مقر وي بود ...» (همان: 156).
       به گمانى - كه متاسفانه بيشترين يا كمترين آن را نمى دانم - اين دژ كه شاهك ماننا 
از آنجا گريخت و سرانجام به بندگي و خراج ساليانة چندين رأس اسب ارابه كش تن در داد، 
شالوده، پي و زيربناي دژ - نيايشگاه قلايه   چي است. در نيمة نخستين سدة هشتم (حدود 750 
پيش ازميلاد) اورارتوها بر مانناها چيره و ناگزير تن در داده و خراج مي پرداختند. در اين هنگام 
است كه آشور و اورارتو دو دولت توانمند آن روزگار براي دست   يابي به سرزمين   هاي بيشتر به 
نبرد پرداخته و ماننايي   ها بيشترين سود را از اين كشمكش به دست آورند، چه «... رقابت ميان 
دو امپراتوري كشورگشا يعني آشور و اورارتو به مردم ماننا و ماد كمك كرد ... كه با شكست 

اورارتوها به ناگهان مانا در رأس سرزمين كنوني ايران قرار ... گرفت ...» (همان: 165 ).
       به درستى دست كم براي من روشن نيست كه چرا دياكونوف واژة ”ناگهان“ را به كاربرده 
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است؟ ماناها ناگهان به توانمندي نرسيدند كه در رأس جاي گيرند. آنان نزديك به يك سده 
و نيم از يك قبيلة كوچك عشيره   اي چندان نيرو گرفتند كه بارها و بارها با اورارتو و آشور به 
مبارزه و ستيز برخاستند. يا گاه با اين و گاه با آن ديگري پيمان بستند تا توانستند به جايگاهي 
كه دياكونوف مي گويد برسند. اگر اين گونه كه اين پژوهشگر انديشمند روس مي   گويد باشد، پس 
هخامنشيان هم ناگهان از يك قبيلة كوچك در جنوب باختري ايران (دشتستان امروزين) بر 

آسياي باخترى چيره و امپراتوري هخامنشي را بنياد نهادند.
       به هرگونه، اين زمان، زمان شكوفايي و اوج مانايي   ها و دست   يابي به آن چكاد سرافرازي 
است. بر پاية سالنامه   هاي آشوري «... دوران ميمون زندگي آن كشور [مانانا] را از 743 تا 720 

ق.م مقدور مي   سازد ...» (همان: 165).
       در اين بيست وسه سال است كه شايد دژ - نيايشگاه قلايه   چي روي دژ پيشين (دژ اوآلكي) 
با شكوه   تر از پيش برپا مي   شود. تنها دولتي در اوج توانايي اقتصادي و استقلال سياسي و خواسته 
و دارايي   هاي بسيار مي   تواند دژ - نيايشگاه چون قلايه   چي را با ساختاري استوار، ديوارهايي ستبر، 
برج هايى بلند كف نگاره   هايي بسيار زنده و چشم گير برپا و گرداگرد آن را با هفت ديوار آراسته 
با كاشي   هاي تك رنگ در امان نگه دارد. آنان براي ماندگاري و بركنار ماندن از آسيب دشمنان 
اين  نهادن  شالوده  هنگام  در   L-1046 گور  خاكسپاري  بسيار  گمان  به  مي   پردازند.  قرباني  به 
دژ - نيايشگاه است. گوري با سنگ   هاي تخت، چفت يكديگر، پشت ديوار ستبر تالار مياني در 
راستاي سكوي قربانگاه. مؤنث (؟) جوان قرباني شده   اي كه اين سربلندي و افتخار را با آرامش 
پذيرا شده، چه در آرزوي بهترين رستگاري   ها در دنياي پس از مرگ است. هرگز نياز به خوراك، 
خواسته، آرايه و ديگر لوازم شخصي خود (چون خاكسپاري مردم عادي) ندارد. تنها سفالينه   اي 
ساده و النگو (كه بهتر است گفته شود حلقة پيوند او و پروردگار) و گزليك آهني كه با آن قرباني 
شده او را بس است. ماناها در برپايي دژ - نيايشگاه ايزيرتو نه تنها به قرباني انسان مي پردازند، بل 

استخوان نشخواركننده چند قرباني را بيرون از تالار مركزي زير خاك كرده اند. 
       دو قرباني ديگر كه در سوي خاورين اين گور هستند، زمان يورش به آنهاست. شايد 
يورش آشوريان به سال 788 پيش ازميلاد. آنان براي ماندگاري خود، پايتخت و مردمي كه بايد 
خانه   هاي آن   ها را زير روستاي قلايه   چي امروزين جست، شتاب زده، دو انسان ديگر را قرباني، 

تكه تكه و استخوان   هاي آنان را در كنار ديوار گور مي   چينند، كه سودي در بر ندارد. 
       حكومت مانناها را شاه، سرپرست قبايل و شيوخ اداره مي   كردند. ازاين رو «... دولت ماننا 
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در مرحلة نخستين جامعة طبقاتي بود كه شاه و شوراي شيوخ - مركب از بزرگان اصيل - متفقاً 
آن را اداره مي   كردند...» (همان: 167). آيا اينان براي شور و گفت وگو در تالار بـزرگ سـتون دار 
ايزيرتو (؟) يا اين دژ - نيايشگاه، كه سكوي قربان گاه كم وبيش در ميانة آن برپاي بود گرد 

مي آمدند؟ شايد اين گونه بوده است.
       رخ   دادهاي پس  از آن با همة نشيب و فرازهايش ديگر چندان پيوند و پيوستگي با اين 
نبشتار كوتاه ندارد. در نيمة سدة هفتم پيش ازميلاد، ماننا ديگر آن قبيلة كوچك نبود. كشوري بود 
پادشاهي، با سرزميني گسترده و توانمند هم پا و برابر ماد، ايلام و اورارتو؛ اما سالياني پس از آن 
ماد چندان نيرو گرفت كه «... نه تنها پادشاهي آشور را از پاي درآورد، بل كه پادشاهي   هاي ماننا 
و اسكيت و اورارتو را نيز ...» (همان: 290) اين برتري بين سال   هاي 610 تا 590 پيش ازميلاد 
است. آنها بين سال   هاي 615 تا 610 پيش ازميلاد، ماناها را از پاي انداخته و بر آنها چيره شدند 
و «... به احتمال قوي حتي در 615 ق.م مطيع ...» (همان: 291) شدند. سال 615 پيش از زايش، 
پايان كار ماننايي   ها است. قبيله   اي كوچك كه يك سده و نيم كوشيد تا به بزرگي و درخشش 

برسد، اما اين ستارة درخشان چندان نپاييد و زود افول كرد. 
       گمان ندارم باستان شناسان ايراني يا بيگانه كه در ايران كاوش كرده اند، به قرباني انسان 
پرداخته باشند. يا من نديده ام، يا آنان آن را ناديده گرفته   اند؛ اما اين حقيقت است و اصلاً تلخ 
نيست. از ديرباز تا امروز عشق به پروردگار چندان در ذهن و انديشة گروهي از آدميان جاي 
داشته و دارد كه غايت مطلوب را فدا شدن، فنا شدن در اين راه و ذوب شدن در او مي   دانند. 
به  پا  آگاهي  با   - والاست  بسيار  آنان  ديدگاه  از  كه   - انديشه  اين  با  بسيجيان  از  بسياري 
ميدان   هاي مرگ گذاشتند و كشته و شهيد شدند. اين اشتياق، شيفتگي، فريفتگي به معشوق و 
آرزوي رسيدن به او از گذشته هاي بسيار دور تا امروز بوده و پس از اين نيز خواهد بود، هرچند 
براي گروهي ناگوار و تلخ مي   نمايد، اما براي خود آنان بسيار گوارا و شيرين است. با اين ديدگاه، 
نمي   دانم چرا بايست بر قرباني انسان در ايران يك باره چشم بر هم ببنديم و آن را ناديده انگاريم؟ 
گمان ندارم تاكنون بيش از چند مورد قرباني انسان در ايران يافته شده. من جز گورتپة قلايه   چي، 

در نيايشگاه هفت تپه نيز يك گور گروهي از قربانيان را كاوش كرده   ام.
       اين گور، راست گوشه اى است به اندازة 1/65 تا 1/85×4/80 متر با بلندايي كم. با آسمانه   اي 
كماني، چسبيده به آرامگاه شاه عيلامي كه با دريچه   اي كوتاه، پوشيده و مخفي مي   توان به آن 

راه يافت. 
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       در اين گورِ گروهي، روى هم رفته 23 مؤنث جوان را قرباني كرده   اند. 14 اسكلت موازي 
شده  قلاب  دست   ها  انگشتان  پهلو،  به  درازكش  شمال،  به سوى  نيم رخ  چهره   اي  با  يكديگر،  با 
به يكديگر در گودي شكم، پاها از زانو خم شده، 9 اسكلت ديگر نزديك دريچة پنهاني، روي 
يكديگر انباشته و تلنبار شده بدون يك خاك   سپاري مرتب و منظم، گويي آنها را پرت كرده و در 
اين گوشه انباشته   اند؛ اما يك وجه اشتراك در همة اين 23 اسكلت ديده مي   شد و آن اينكه فكّ  

زيرين همه جدا يا بريده شده روي استخوان   هاي قفسة سينه افتاده بود. 
        براي اين خاك سپردگان جز اين آرامگاه كه چون نمونه   اي كوچك از آرامگاه شاه عيلامي 
مي   نمود، تنها يك پيالة سفالين نخودي رنگ ساده، در گوشة شمال باختري، بالاي سر نخستين 
قرباني گذاشته بود. جز اين به انگشت يكي از قربانيان يك انگشتري مفرغي ساده ديده مي   شد. 
برابري گونة خاكسپاري و يافته   هاي آن با گور قلايه   چي به درستى روشن است. در سنگ نبشتة 
به دست آمده از اين نيايشگاه، چهار بار و هر بار در چندين رج از قرباني   هايي براي اعياد نام 

مي برد. اين گونه: 
رج 11 تا 13، هدايا و قرباني   هايي براي عيد Abu / رج 16 تا 20، قرباني   هايي بيشتر براي همين 
عيد / رج 21 تا 27، باز هم قرباني   هايي براي همين عيد و فهرست هدايا و پيشكشي   ها / رج 29 

تصوير 5.  گردآورى آجرهاى لعابدار از خانه هاى روستاى قلايچى با كمك ژاندارمرى، سرپرست گروه نفر سوم از راست
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تا 53، نخستين و بزرگ   ترين عيد عيلاميان Kisfu و قرباني   هايي براي درگذشتگان. هرچند در 
اين سنگ نبشته به قربانيان بسيار پرداخته شده، اما نيامده و نگفته اين قرباني شدگان چه موجود 
زنده اي هستند؟ آدمي يا جانوري ديگر؟ گو اينكه آرامگاه كوچك خود به روشنى گوياي آن است 

(يغمايي 1353: 151-141).
        ترديد ندارم اين نبشتار بيرون از اشتباه يا لغزش نيست و اگر گناه همة اين خطاها را به 
گردن زمان آشوب زده و دلهره   هاي گاهِ كاوش بگذارم، ناسپاسي كرده   ام. سال خوردگان بسياري 
چون من آرزو دارند در سال   هاي پاياني عمر به زيارت بروند و بخشايش آرزو كنند؛ اما من چندان 
خواهد  بي   گمان  را  من  چون  روسياهاني  كه  دارم  ايمان  پروردگار  چشم پوشى  و  بزرگواري  به 
بخشيد. آرزويم اين است كه يك بار ديگر امروز كه هنگامة آن هياهوها و آشوب   ها پايان يافته 
در قلايه   چي كلنگ بزنم تا اين لغزش   ها و برداشت   هاي اشتباه را درست كنم. آرزويي كه براي 
دست اندركاران ميراث فرهنگى چون نوشيدن يك ليوان آب است و براي من دست   يابي به ماه.

گورستان تق تقان1 
در دامنة يكي از رشته كوه هاى خاك و رس نه چندان بلندي كه سراسر سوي شمال روستا را زنجيروار 
در برگرفته، چاله   هاي ويران شدة گورستان تق تقان جاي دارد. يك راه خاكي روستاهاي دوروبر و نيز 
راه ناچيت به قلايه   چي از سراسر دامنة زيرين اين كوه كه تق تقان ناميده مي   شود، مي   گذرد. چاله   هاي 

پراكنده و زيرورو شدة گورستان را در شيب زيرين سوي خاورين نيز مي   توان ديد.
       زماني ما به اين گورستان دست يافتيم كه همة گورهاي آن را يك   سره شكافته و زير و 
رو كرده بودند و چشم اندازى جز چاله   هايي با ديوارهاي پوشيده از تخته سنگ هاى بزرگ پوشش 
روي گورها كه هر يك كناري افتاده بودند و شكسته سفالينه   هاي اخُرايي خرد شده در پيش روي 
نبود. آن هم در زماني تنگ با دلهرة بسيار و هراسان و هر سو را از ترس نگريستن؛ اما برخلاف 
ما، قاچاقچيان با آرامش، بي   دغدغه از تيراندازى هاى يك باره و در زماني دراز گورستان تق تقان 

را يكسره خاك بردارى و خالي كرده بودند. 
       در زمان كوتاهي كه من و عُمر (يكي از كارگرها) آنجا بوديم، تنها توانستيم به 17، 18 
گور سرك بكشيم. گورهايي هندسي ساخت با ديوارهايي از سنگ هاى بزرگ كه بسيار خوب به 
يكديگر چفت شده بودند. هنگام بازگشت از خاك   هاي كنار گوري ويران، يك سردوك از سنگ 

1. به زبان كردي جايي كه سنگ   هاي تكه تكه و شكسته دارد.
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يشم يافتم و شب طرح مدادي آن را در پايگاه كشيدم. روز بعد پس از بازگشت نه نشاني از اين 
سردوك بود و نه از چند يافتة مفرغي ديگر.

       عُمر مى گفت: قلايه   چي يعني قلاي چين (قلعه چين)، چه چندان كاشي   هاي خوش رنگ و 
نگاره هاي زيبايي دارند كه با نگاره   هاي چيني برابري مي   كنند. از ديگر سو شايد مقايسه   اي است 

بين هفت ديوار تودرتو اين دژ - نيايشگاه با ديوار بزرگ چين.
يا  آمريكايي  (؟)  باستان شناس  يك  انقلاب  از  پيش  سال  يك دو  او،  گفتة  به  همچنين         
انگليسي (؟) با يك ايراني، دو سه روز در اين گورستان به كاوش (؟) يا خاك   برداري (؟) پرداختند. 
پس از آن در هنگامة انقلاب گروهي كه همه مسلح بودند، نزديك يك ماه اين گورستان را زير 
و رو كردند كه پس از رفتن آنان، ما سنگ   هاي صاف و تختش را برداشتيم و در خانه   هايمان 

به كار گرفتيم.
       در سال 1364 كه كاوش مي   كرديم، در هر خانة روستايي دست كم سه يا چهار پايه ستون 
و يا ساقه ستون سنگي و بيش از ده، دوازده كاشي را كه زير پنجره   ها، آستانه درها، يا براي زير 

سماور به كار گرفته بودند، مي   ديديم.
       گورستان تق تقان را با آن ساختار استوار و ديواره   هايي كه خوش ساخت مي   نمايد از زمان 

شكوفايي ماننا، يعني سالياني كه دژ - نيايشگاه ايزيرتو (؟) پاي مي   گرفته پيشنهاد مي   كنيم.
كتابنامه

دياكونوف. ا. م
تاريخ ماد، ترجمة كريم كشاورز، تهران: انتشارات پيام، چاپ دوم.  2537

رضوانى، حسن
«گزارش پژوهش هاى ميدانى فصل اول و دوم گورستان كول تاريكه، كردستان» در مجموعه مقالات همايش  1383
پژوهشكدة  تهران:  آذرنوش،  مسعود  دكتر  كوشش  به  غرب،  شمال  حوزة  ايران:  شناسى  باستان  المللى  بين 

باستان شناسى، 81 -110.
سوداگر، ليلا

شناسايى و مطالعة فنى آثار فلزى به دست آمده از حفارى منطقه بوكان، پـايان نامه كارشناسى ارشد (منتشر  1374
               نشده).

كارگر، بهمن
«قالايچى: زيرتو مركز مانا، لاية IBچ 1381-1378»، در مجموعه مقالات همايش بين المللى بـاسـتان شـناسى  1383

               ايران: حوزة شمال غرب، به كوشش دكتر مسعود آذرنوش، تهران: پژوهشكدة باستان شناسى، 229 -245.
ماسكارلا، اسكار وايت

برنز و آهن هاى حسنلو، ترجمة على صدرايى و صمد عليون، گنجينة هنر، سازمان ميراث فرهنگى، صنايع  1387
               دستى و گردشگرى آذربايجان غربى.

يغمايى، احسان (اسماعيل)
شرحى بر سفالينه هاى عيلامى هفت تپه، پايان نامه كارشناسى ارشد، جلد نخست (منتشر نشده).  1353
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به ورجاوندى پرويز

نام و نشان واپسين شهريار مادان
آستواگِس / ايشتوويگو / ارشتى وَئيگَ

دكتر مهرداد ملكزاده
پژوهشكدة باستان شناسى 

زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند (1313-1386)، اسماً و رسماً باستان شناس بود، يعنى شايد ما، نسل 
پس از او، با يادكرد نامش بيشتر دوست  داريم كه وى را ”باستان شناس“ بناميم و بدانيم، از 
براى بزرگداشت خويش و نه وى، كه ورجاوند از ما بود! ولى به راستى كه او هرگز در اين توصيف 
تنگِ باستان شناس نمى گنجيد و نمى گنجد، او بزرگتر بود، بسى بزرگتر، نه از براى آنكه مردى 
سياسى بود، از براى آنكه در تمامى زندگانى، هيچ گاه خويشتن را در دايره اى تنگ از مصاديق 
انسان شناسى؛  و  خواند  باستان شناسى  نكرد؛  اسير  و  نديد  اسير  تكرارى  و  روزمره  مفاهيم  و 
و  مى دانست  تاريخى  جغرافياى  ادبيات؛  و  مى فهميد  تاريخ  مردم شناسى؛  و  كرد  مردم نگارى 

فرهنگ. دانشى مردى بود تمام عيار، بى ادعا، فتاده، صبور و از همه مهمتر واله و شيداى ايران.
       من محضرش را درك نكردم، بسيار نديدمش، از بخت بد، افسوس، كمتر از انگشتان 
يك دست، اما او تأثيرگذار بود و بايادماندنى، هرگز نطق اعتراضى و انتقادىِ دليرانه اش در آيين 
گشايش «نخستين كنگرة تاريخ معمارى و شهرسازى ايران»، در ارگ بم، در اسفندماه 1374 
را فراموش نمى كنم، سخنانى بر زبان راند و با لحنى چونان آزادوار و بى ملاحظه كه موجب شد 
تا عذرش را از ادامة حضور در كنگره بخواهند و شبانه راهى كرمان و سپس تر تهرانش كنند؛ 
امروز نزديك به بيست سال از آن نطق پر شور مى گذرد، او ديگر در ميان ما نيست، و من با 
آنكه بيست سالى پير تر شده ام، تصوير لحظه لحظة حضورش را به ياد دارم: دلير بود و بر سر 

آنچه باور داشت آنى مماشات نمى كرد.



نمى دانم آيا اين گفتة من مخالفى هم خواهد داشت يا نه؟ زبان و بيانِ تاريخ نويسانة روزگار ما در تاريخِ 
ايرانِ باستان را زنده ياد مشيرالدوله حسن پيرنيا در دهة آغازين اين سدة خورشيدى آفريده است؛ به تعبير 
ديگر، پيرنيا در زبان فارسى براى بيانِ تاريخِ ايرانِ باستان طرحى نو در انداخت؛ طرحى نو درانداخت؟ اساساً 
هرآنچه بتوان طرحى ناميدش، از آن اوست، پيش از او طرحى نمى بود تا او آن را نو كند! ديگران، آنانى 
كه از پس او آمدند، يا با آگاهى بر آنكه چيزى بدو نمى توانند افزود، يكسره مقلد او بودند، همچون زنده ياد 
دكتر محمدجواد مشكور (مثلاً با: ايران در عهد باستان، 1343)، يا بحق و به راستى ستايندة روش و منش 
تاريخ نگارانة او شدند، همچون زنده ياد دكتر عبدالحسين زرين كوب (مثلاً در: «شيوة تاريخ نگارى در كتاب 
ايران باستان مشيرالدوله»، 1351) و يا به مانند خيل عظيم ساير تاريخ دانان و تاريخ نويسانِ سپسينِ ما 

كلاً عطاىِ پژوهش در تاريخِ باستانىِ ايران را به لقايش بخشيدند و بدين وادىِ پر مخاطره گام ننهادند.
       با ايران باستانى... (1306)، داستانهاى ايران قديم... (1307)، ايران قديم... (1308)، و 
سپس دورة سه جلدىِ ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم (1311-1313)، پيرنيا پنجره اى 
بر گذشتة باستانىِ ايران گشود و منظره اى را نمود كه پيش از آن به تمامى بسته و كور مى نمود؛ 
پيرنيا كارى كرد كارستان؛ و اما شايد از نفسِ نوشتنِ تاريخِ ايرانِ باستان، چگونگىِ نوشتنِ تاريخِ 
ايرانِ باستان بر تر و بزرگتر باشد و بود؛ وى چگونه مى توانست براى نخستين  بار مفاهيمى را 
بيان كند كه پيش از آن زبانِ فارسى براى بيانش آزمودگى نمى داشت. او آستين بالا زد و اين 
زبان را و اين بيان را آفريد. تا به امروز تاريخ نويسىِ ايرانِ باستان ما وامدار آفرينش اوست. نيز او 
براى نخستين  بار اعلام تاريخى و جغرافيايى ايران باستان را به زبان فارسى و در متنى فارسى 
برنوشت چيزى كه پيش از او نوشته و شناخته نمى بود: عيلام، آشور، ماد، پارت، هخامنشيان، 
فرورتيش، خشيارشا و... (بسنجيد با: باستانى پاريزى 1341: 144)؛ پربيراه نگفته ام اگر ادعا كنم، 
در اين هشتاد سال گذشته، ما زبانِ فارسىِ تاريخِ ايرانِ باستان نويسى را از مرزهايى كه او گشوده 

بود حتى يك گام پيشتر نبرديم و اين گستره را ذره اى هم فراختر نكرديم!
       در اين مقاله سر آن دارم دربارة يكى از اعلام ايرانِ باستان، نام و نشانِ واپسين شهريار مادان، 
كه پيرنيا آستياگس و اژدهاك مى نوشت و مى خواندش، بحث كنم؛ پيرنيا دربارة اين نام مى نويسد:

باسامى  راجع  (آستى گاس).  كتزياس  و  نوشته  (آستياگِس)  هرودوت  را  شاه  اين  «اسم 
سه  در  كتزياس.1  از  سه  و  هرودوت  از  پنج  آمده،  بدست  جدول  هشت  ماد  پادشاهان 
جدول از هشت جدول مذكور اسم اين شاه (اژَدهاك) نوشته شده، نبونيد پادشاه بابل 

1. اين هشت جدول بى آنكه پيرنيا ارجاعى درباره شان بدهد، گويا اشاره دارد به   همان جداولى كه يوستى (1904، 
هاى نبشته هاى متقدم ترتيب داده است. حاشية 9، ص 406-407) بر پاية تطبيق آگاهى 
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اسم او را (ايخ توويكو)1 نويسانده و محققاً معلوم نيست كه آستياگس، آستى گاس و نيز 
ايخ توويگو مصحف چه اسمى است، ظّن قوى اين است، كه مصحف اژدهاك مى باشد، 
زيرا (مارآپاس) مورّخ ارمنستان هم اسم او را، چنانكه بيايد (آشداهاك) نوشته، كه همان 
اژدهاك است...» (پيرنيا 1311، ص 200-201 [رسم الخط و نشانه هاى سجاوندى عيناً 

از آنِ متن اصلى است]).2
سُنتِ ناموجود تاريخِ ايرانِ باستان نويسىِ ما، در همة اين سال هايى كه گذشت، دربارة اين نام 
و ريشه شناسى و ضبط درست ترش در زبان فارسى سكوت كرده؛ اصولاً تو گويى ضبط اعلام 
ايران باستان، درستى و نادرستى آنها در زبان فارسى روزگار ما، هرگز دغدغة تاريخ دانان نبوده و 
نيست، لابد اين موضوع و مسئله و مبحثى زبان شناسى است و مشكل زبان شناسان!3 بد تر از آن، 
اينكه به دليل فقدان چنان سُنتى، اكنون هرگز نمى توان از شيوه و شيوه نامه اى در زبان فارسى 

سراغ گرفت كه در زمينة ضبط معيار اعلام تأليف و تدوين شده باشد.
       بارى، شكل يونانى نويس شدة نام واپسين شهريار مادان را هرودُتوس هاليكارناسوسى در 
تواريخ به گونة آستواگِس (Άστυάγης) و كتسياس كنيدوسى در پارسيك به گونة آستوئيگاس 
الفباى  در  يونانى نويس شده  نام  اين  بازنمود  مِيرِ 1865).  به:  (بنگريد  آورده  است   (Άστυϊγάς)
هاى  تلفظ  هستند،  الفبا  آن  دنباله روى  كه  اروپايى،  هاى  زبان  در   Astyages گونة  به  و  لاتين 

گوناگون آستياژ (در فرانسه)، اسَتياجيس (در انگليسى) و آستياگِس (در آلمانى) را موجب شده.
 (Nabonidus Chronicle) شكل اكدى نويس شدة اين نام در سطر 2 از ستون دوم گاهنامة نبونئيد       
به گونة ايشتومگو (mIš-tu-me-gu) آمده (بنگريد به: گريسُن 1975: 106 و بحث او در 212)، براساس 

1. ايخ توويكو، گويا غلط مطبعى باشد و همان ايخ توويگو منظور است كه پسانتر در متن آمده است.
2. چند صفحه بعد، پيرنيا چنين اضافه مى كند: «امّا درباب آستياگس يعنى آخرين شاه ماد بايد در نظر داشت، كه 
كتزياس دو اسم براى او ذكر ميكند: آسپاداس و آستيگاس. بنا بر اين شايد بتوان حدس زد، كه يكى از اين دو 

اسم لقب او بوده، مثلاً اسپاد اسم و اژدهاك لقبش، يا بعكس...» (پيرنيا 1311: 216.)
3. گذشته از جز چند اشارة كوتاه و گذرا از لغُويون، مابقى كارنامة اين بحث به زبان فارسى سراسر تهى است؛ 
ارشتى   = نيزه  دربارة  بحثى  ضمن  دوديگر  و   ،(87  :1344) منيژه  و  بيژن  مقدمة  در  يكجا  پورداوود  زنده ياد 
مى كند؛  ياد  ريشه شناسى  اين  از  باستان (1347: 41)  ايران  در  زين ابزارى  همچون   (Arshti او:  آوانويسى  (با 
ذيل  و  جلد 5: 130)  (معين 1345،  اژى دهاك  ذيل  فارسى،  فرهنگ  اعلام  در  هم  معين  محمد  دكتر  زنده ياد 
ايش توويگو (همان: 214) اشاره مى كند كه ريشة اين نام بايد ارشتى وَئيگَ (با آوانويسى او: aršti-vaiga*) باشد. 
تنها طبع آزمايى در زبان فارسى براى برنوشتن كتابى در تاريخ ماد را نه تاريخ دانان و تاريخ نويسان ايرانى بلكه 
يك هنرمند نقاش انجام داده، كار او  هم متأسفانه چيزى جز رونويسى از منابع ديگر نيست؛ با اين حال در آن 
كتاب يكى دو جا به ريشه شناسى درست نام واپسين شهريار مادان اشاره شده است (ضياءپور 1353: 15 و 457).
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قوانين بازتاب آواهاى ايرانى در اكدى مى دانيم كه اين نام را در متن آن گاهنامة بابلى بايد ايشتوويگو 
(Ištuwēgu) بخوانيم (مثلاً بسنجيد با: گرانتُوسكى 1970: 378). هر دو شكل يونانى نويس شده و گونة 
اكدى نويس شدة اين نام بازتاب دهندة ريشة ايرانى باستان (~ مادى) ارشتى وَئيگَ (Ṛšti-vaiga*) در 

معنى ژوبين ور يا نيزه انداز است (بسنجيد با: هينتس 1975: 208).
       گويا نخستين بار ژول اپُر بر پاية دانش زبانى خويش از سانسكريت چنين ريشه شناسى را 
براى اين نام، و البته به شكل ارستى يوگَ (Arstiyuga) پيشنهاد كرده بود (اپُر 1874: 38)، در 
آغاز اعتناى چندانى به آن ريشه شناسى نشد (مثلاً يوستى 1895: 47-48، اصلاً اشاره اى هم 
به آن نمى كند!)،1 ولى برخى آن ريشه شناسى را بس مى پسنديدند (بنگريد به: هرتسفلد 1935: 
جدى  40 و 1938: 77؛ و بازتاب آن در: اومستد 1948: 34)، اين ريشه شناسى بعد ها هم ابداً 
گرفته نشد (بنگريد به: دياكُنُف 1956: 149، زيرنويس 2 [ترجمة فارسى: 482، حاشية 22]؛ او 
ريشه شناسى آستواگِس را مشكوك مى شمرد!)2 و چندان مورد پذيرش پژوهشگران قرار نگرفت 
(بسنجيد با: فراى 1962: 138، يادداشت 37) تا زمانى كه خوانش گلنبشته هاى عيلامى باروى 
 (Iš-ti-/Ir-iš-ti-man-ka) َتخت جمشيد و بازشناخت نام عيلامى نويس شدة ايشتى / ايرئيشتى مَنك
درستى آن را نشان داد (بنگريد به: گرشويچ 1969: 196)، و زان پس مورد پذيرش بيشترينة 
ايران شناسان قرار گرفت (بسنجيد با: مايرهوفر 1973: 171، شمارة 8. 684). ساختار واژگانى اين 
نام، ارشتى وَئيگَ (Ṛšti-vaiga*)، بسيار سنجيدنى است با ساختار واژة ايرانى باستان (~ پارسى) 
نيزه بر (بنگريد به: كنت 1950: 172)،3 و از دو جزء  ارشتى برََ (ṛštibara) به معنى نيزه دار يا 
1. ريشه شناسى آستواگِس / ايشتوويگو چندان گنگ مى نمود كه برخى را براى توجيه و توضيح آن به بيراهه 
انداخت، مثلاً وينكلر گمان برد كه اين، نامى سكايى بايد باشد و دارندة آن هم از سكايان بوده! (وينكلر 1889: 

124-125)؛ اين نگره با اينكه در آغاز پيروانى يافت ولى اندكى بعد رنگ باخت (پراشك 1906: 167).
2. اقرار عليف، نويسندة آن كتاب تاريخ ماد ديگر در مكتب ايران شناسى شوروى پيشين، بى هيچ موضع گيرى به 
نقل صورت هاى هرودُتوسى و كتسياسى نام واپسين شهريار مادان اكتفاء مى كند (عليف 1960: 248، زيرنويس 
1 [ترجمة فارسى: 417، يادداشت 10])؛ البته دياكُنُف هم پسانتر ريشه شناسى ايرانى اين نام را پذيرفت (دياكُنُف 

.(142 :1985
3. ارشتى برََ (ṛštibara) چه در شكل پارسى باستان (اشميت 2014: 239) و چه در بازنمودش در زبان يونانى 
 ،(Άστιβάρας) همچون نام يكى از پادشاهان مادى در فهرست كتسياس (اشترك 1903) به شكل آستيباراس
زبان شناسان را براى بازكردن گره ريشه شناسىِ آستواگِس يارى مى رساند، چه آنكه منتج بودن آستى+باراس 
از ارشتى+ برََ روشن است، و اين حتى از ربع پايانى سدة نوزدهم هم دانسته مى بود (اپُر 1874: 38، بازسازى 
او: Arstibara)، آرى پيوند ارشتى برََ و آستيباراس از ديرباز مورد اشارة پژوهشگران بود (يوستى 1895: 47)، 
تا اينكه خوانش شكل عيلامى نويس شدة ايشتى برَ (Iš-ti-ba-ra) شواهد بيشترى دربارة اين پيوند ارائه كرد 
(گرشويچ 1969: 197؛ و مايرهوفر 1973: 171، شمارة 8. 683؛ و هينتس 1975: 207)، و اگر چنين باشد، كه 
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ارشتى (ṛšti) به معنى نيزه (اشميت 2014: 239) به علاوة فعل بازسازى شدة مادى - پارسىِ 
*وَئيگَ (vaiga*) بر پاية فعل شناخته شدة اوستايىِ وَئگ (vaěg) به معنى تاب دادن تشكيل 

شده است (اشميت 1987).1
       بر خلاف آنچه پيرِ تاريخ نويسىِ ما آورده (پيرنيا 1311: 200-201 و 216)، و شايد به 
پيروى از جرج راولينسُن، در حواشى ترجمة تواريخ هرودُتوس، كه چنين مى پنداشت (راولينسُن 
1859: 530)، نام واپسين شهريار مادان (ارشتى وَئيگَ) هيچ ارتباط واژگانى با نام و واژة ايرانى 
باستان (~ اوستايى) اژدهاك و در شكل درست تر آن : اژى دَهاكَ (Ažidahāka) ندارد (يوستى 
1895: 54 [و 60-61 ذيل بيوراسپ])؛2 نام ارشتى وَئيگَ فقط و فقط در تلفظى نادرست و در 
گويا هست، مى توان بر اساس آن، بازنمود جزءِ ايرانىِ باستانِ ارشتى (ṛšti) را با حذف آواى Ṛ (كه در عيلامى 
هم چنين شده!) در بازگفتِ يونانىِ آن و به گونة Άστι / Άστυ درآمده، توجيه پذير دانست (بسنجيد با: اشميت 

.(147-146 :2006
هم  ريشه شناسى  و  زبان شناسى  زمينة  در  مطلق  بى دانشى  سر  از  هايى  ذوق ورزى  شاهد  ميانه،  اين  در  گاه   .1
هاى مربوط به تاريخ و فرهنگ ايران باستان، نوشته هايى از شخصى  هستيم؛ چند سالى است كه در بازارِ كتاب 
به نام آقاى دكتر شروين وكيلى منتشر مى شود، از قرار معلوم ايشان در حشره شناسى، و زيست شناسىِ جانورى، 
و جامعه شناسى تحصيلاتى دارد و سپس تر به نوشتن كتاب هاى تاريخى و ادبى و غيره روى آورده؛ در كنار 
بسيارى ديگر نشانه هاى بارز آماتوريسم در روش شناسى پژوهشى و در تاريخ نويسى، در صفحة 58 كتاب تاريخ 
و  شده  وارد  تاريخى  زبان شناسى  مخاطرة  پر  وادى  به  ايشان  شورآفرين، 1389)  (تهران:  هخامنشى  كوروش 
او  نام  اصل  كه  مى رسد  نظر  به  «...چنين  است:  نوشته  چنين  مادان  شهريار  واپسين  نام  ريشه شناسى  دربارة 
است»  نام  همين  از  بازمانده اى  آرش،  امروزينِ  نام  مى دهد.  معنى  كه «نيزه افكن»  باشد  بوده  «آرش تيوَيكَه» 
(همانجا، سطر 14-15)؛ به روشنى مى بينيم كه آنچه آقاى دكتر وكيلى آورده به گونه اى ناشيانه نقاشى كردن 
شكل اين نام است: آرش تيوَيكَه به جاى ارشتى وَئيگَ؛ از آن بد تر بازشناسىِ جزء آرش در اين نام است؛ بالاتر 
ديديم كه ارشتى (ṛšti) در اين نام خود معنى جداگانه و روشنى دارد، اين جزء با نام آرش هيچ پيوندى ندارد؛ 
حال براى اينكه نشان دهيم نظر ايشان از بنياد بر باد است، بايد اندكى هم دربارة ريشة نام آرش گفت وگو 
كنيم. آرش كه در حماسة ملى ايران نامى بس پُرآوازه است، نخستين بار در كرده هاى 6 و 37 از تير (تيشتر) 
يشت در اوستا و به گونة ارِِخشَ (Ǝrəxša) ديده مى شود (تفضلى 1986)؛ دربارة ريشه شناسى آن هر چه هست 
حكايت از رابطة آن با واژگان ودايى دارد، يا با واژة ركشَ (ŕkşa) به معنى خرس (يوستى 1895: 88-89) و يا 
با واژة ركشا (ŗkşá) به معنى برهنه و طاس (مايرهوفر 1977: 38) و بى ارتباط با نام ارشتى وَئيگَ؛ آرى، آنچه 
آقاى دكتر وكيلى نمى داند اين است كه واژگان به مانند سنگ نيستند و در گذر روزگاران بى تغيير نمى مانند، نام 
آرش (ديديم كه در اصل اوستايى: ارِِخشَ) نمى توانسته در درازناى سه هزار سال گذشته بى دگرگونى مانده باشد 
و نشانش را در آرش تيوَيكَة ايشان بازجست (!)؛ طبيعى است كه اذهان شبه پژوهشگرانِ ناآشناىِ با زبان شناسىِ 
تاريخى و مقدورات آن، كه با زمان پريشى (Anachronism) خو كرده، از درك چنين پيچيدگى هايى عاجز باشد؛ 
بارى، ارتباط ارشتى وَئيگَ با آرش فقط و فقط در آن است كه هر دو گويى چيزى پرتاب مى كردند (!)، اولى بر 

مبناى معنى نامش ”نيزه“ و ديگر بر مبناى اسطوره اش”تير“، همين.
ميان  اين همانىِ  به  ماد،  تاريخ  دربارة  خود  انتقادى  كتاب  در  نوزدهم،  سدة  پايان  در  دُلاتر  آلفونس  حتى   .2
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هنگام برگردان به الفباى لاتين و در شكل آستياگ اندك شباهت صوتى به اژ دهاك مى يابد؛1 و 
اما اژَى دَهاكَ (Ažidahāka) متشكل است از: اژَى (Aži) در اصل اوستايى به معنى مار و اژد ها 
و همريشه و در پيوند با واژة سانسكريت ودايى اهَى (Ahi) است (بسنجيد با: شِروو 1989)؛ 
ريشة دَهاكَ (dahāka) كمى پيچيده تر است، شايد به معنى سوزاننده، در پيوند با سانسكريت: 
دَهَنَ (dahana) و شايد به معنى مرد و مردگون، در پيوند با خُتنى: دَهَ (daha) و شايد به معنى 
بيگانه، در پيوند با سكايى: دَهى (Dahae) و ودايى: دَسَس (dasas)؛ و البته ناگفته پيداست كه 
واژة فارسى نو اژد ها نيز (در كنار شكل هاى ديگرى مانند: اژدر و اژدرها) در گذار از شكل هاى 
ايرانى ميانة ازدهاگِ (azdahāg) پارسى و اژدهاگِ (aždahāg) پارتى، ريشه در اژى دَهاكَ دارد 
(بنگريد به: هُرن 1893: 19، شمارة 76؛ اكنون: خالقى مطلق 1393: 33، شمارة 76؛ نيز بسنجيد 

با: حسن دوست 1383: 84-85؛ اميدسالار 1384).2
       روايات اسطوره اى دربارة اژى دَهاكَ اوستايى هستة نخستينة چهرة ضحاك در حماسة ملى 
 (Żaḥḥāk) ايران را شكل داده (آموزگار 1391: 457 و پس از آن)، چونانكه گفته شده نام ضَحّاك
نيز خود همان معرب شدة ازدهاگ پارسى ميانه است (بسنجيد با: خالقى مطلق 1989).3 هم آن 

آستواگِس و اژى دَهاكَ شديداً تاخته بود (دُلاتر 1883: 25، زيرنويس 2 و ادامة آن در ص 26).
1. بايد توجه داشت كه بر پاية آگاهى از چگونگىِ بازتابِ آواهاىِ ايرانىِ باستان در اكدى، ايشتومگو بازنمود 
اژى دَهاكَ نمى تواند باشد، اژى دَهاكَ اگر در متـنى اكدى بازنوشته مى شد، منطقاً بدين شـكل درمـى آمـد: 
a-ṣi-iš-da-’a-a-ka* يا شايد اندكى ساده تر: a-ṣi-da-a-ku* (بنگريد به: دياكُنُف 1956: 43، زيرنويس 2 
[ترجمة فارسى: 428، حاشية 95])؛ همچنين بر اساسِ شناختى كه از بازنمودِ آواهاىِ ايرانىِ باستان در يونانى 
حاصل است، آستواگِس از اژى دَهاكَ منتج نشده (همانجا)، شايد اگر اين نام در يونانى بازتاب مى يافت اكنون با 

چيزى شبيه Άγϊδάκης* مواجه مى بوديم.
2. اعتراض پورداوود نيز در اين باره خواندنى است: «ايشتوويگو ... چهارم پادشاه خاندان ماد در كتيبه هاى بابلى 
ياد شده؛ ناگزير اين اسم در نوشتة بابلى درست تر ياد گرديده تا آستياگس ... نزد يونانيان؛ بنابراين هيئت اين 
نام بهيچروى مناسبتى با هيئت نام اژى دهاك (= ضحاك) ندارد و نميتوان اژى دهاك داستانى را بيك پادشاه 

تاريخى پيوست» (پورداوود 1326: 106، زيرنويس 6).
(به  عاميانه  ريشه شناسى  اين  است؛  عيب)  (ده  ده آك  معنى  در  خود  دهاك  و  است  دهاك  معرب  ضحاك   .3
تعبير يوستى: falsche Etymologie:د 1895: 61) در بسيارى از منابع فارسى و عربى دورة اسلامى ذكر شده 
در  جمله  از  مشكور 1343: 80)؛  (مثلاً:  مى شود  ارجاع  بدان  نيز  معاصر  نوشته هاى  برخى  در  هنوز  متأسفانه  و 
كتاب مجهول المؤلف مُجمل التواريخ والقصص چنين آمده: «...ضحاك ... را بيوراسپ خوانند ... و پارسيان ده آك 
گفتندى از جهت آنك ده آفت و رسم زشت در جهان آورد از عذاب و آويختن و فعلهاءِ پليد، و آك را معنى 
زشتى و آفتست...» (بهار 1318: 25-26)، اين وجه اشتقاق در الفهرست ابن نديم (تجدد 1343: 435) نيز تكرار 
ها پيش از اين پورداوود در يادداشت هاى يشت هاى خويش، سستى و  شده (بسنجيد با: صفا 1321: 461)؛ سال 
بى پايگى اين ريشه شناسى را نشان داده: «...اين اشتقاق درست نيست چه دهاك مركّب از ده و اكَ Aka كه 

در اوستا بمعنى بد و زشت است نميباشد و كلمه ده در اوستا دَسَ #aFa آمده...» (پورداوود 1307: 189).
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 (Aždahak) روايات اسطوره اى، هنگام رواج انديشه هاى مزديسنايى، و به همراه وامواژة اژدهاك
به ارمنستان راه يافت (بسنجيد با: راسل 1989)؛1 شايد كه محيط چند فرهنگىِ ارمنستان پيش 
(و حتى پس) از اسلام، كه ملغمه اى مى بود از فرهنگ هاى شرقى و ايرانى (~ زردشتى مآب)، و 
بومى و آناتوليايى، و يونانى و رومى (~ مسيحى مآب)، بستر مناسبى بوده باشد براى درهم تنيدن 
نام و سپس، روايات يونانى و لاتين مربوط به آستياگ مادى و روايات ايرانى و زردشتى مربوط 
به اژ دهاك اوستايى و بازتابش در منابع و متون سپسين.2 ولى به هر روى پُر روشن است كه 

اكنون واپسين شهريار ماد را بايد از داشتن نام اژدهافشى به مانند اژدهاك مبرا و منزه دانيم!
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مُردخاى از ديدگاه تورات،
 زبان شناسى و باستان شناسى

دكتر كاميار عبدى
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

زنده ياد پرويز ورجاوند در سال 1351 كه كاوش هاى خود را در رصدخانة مراغه تازه آغاز كرده 
بودند، عده اى از رجال شهر و اهل و عيالشان را به بازديد از كاوش ها دعوت كردند. درحالى كه 
همة حضار محو سخنان شيواى ايشان بودند، پسر كنجكاو سه سالة شهردار شهر، تاتى تاتى كنان 
در محدودة كاوش ناپديد شد. پس از نيم ساعتى جست وجو و هاى وهوار، اين فضولچه را كه 
سر تا پا خاكى و دودى شده بود درون سوراخى در حال كندن زمين با دستانش يافتند. زنده ياد 
ورجاوند تمام تكه سفال هايى را كه اين كودك نوباوه با عشق و علاقه و زحمت فراوان جمع 
يك  با  و  گرفت  او  از  بود  نگاهداشته  خود  مشت هاى  در  و  ريخته  خود  جيب هاى  در  و  كرده 

پس سرى مهربانانه او را راهى كرد.
     البته اين جانب كه همان پسر بچة فضول سه ساله باشم خاطره اى از اين رويداد ندارم و هر 
آنچه بازگو كردم بنا به گفته هاى مادرم و پدرم است. على اى حال، اين روايات حاكى از آن است 
كه زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند در شكوفا كردن علاقة اين حقير به باستان شناسى نقش اساسى 
داشته است و از اين رو بسيار خوشنودم كه فرصتى دست داد تا قدردانى خود را، ولو به شكلى 

ناقابل و با تأخير فراوان، به آن بزرگوار ادا كنم.



درآمد
كتاب عهد عتيق (تورات)، يكى از مهم ترين مجموعه متون باستانى است كه به كوشش عبرانيان 
به دست ما رسيده است (Coogan 2009). تورات حاوى نام افراد زيادى است: از پيامبران بزرگى 
چون ”پدران“ شامل ابراهيم، اسحاق و يعقوب؛ رُسُلى چون موسى، داوود و سليمان؛ انبيايى 
چون اشعيا، حزقيال، دانيال و ديگر افرادى كه گرچه جايگاه رسالت يا نبوت نداشتند، با اين همه، 
از نظر عبرانيان اهميت ويژه اى داشتند كه ثبت نامشان در تورات لازم به نظر مى رسيده است، 

.(Jones 1990) نظير عزرا، نحميا، استر، مردخاى و ديگران
       پژوهشگرانى كه حوزة كارى شان به نحوى به تورات مربوط مى شود از سه گروه عمدة مورخان، 
زبان شناسان و باستان شناسان تشكيل مى شوند. از آخر شروع مى كنيم: باستان شناسان خود به دو 
گروه تقسيم مى شوند: اول آنان كه رويكردى كاملاً علم گرايانه به باستان شناسى دارند و به مطالب 
تورات در پژوهش ها و تحليل هاى خود اهميتى نمى دهند (Kitchen 2008)؛ دوم آنان كه تورات، 
مقدس“1 كتب  ”باستان شناسى  حوزة  در  و  است  تحليل هايشان  و  پژوهش ها  راهنماى  و  معيار 

به كار مشغول اند (براى نمونه بنگريد به: Elder 1960؛ در زمينة ريشه ها و انتقادات به اين رويكرد 
بنگريد به: Davis 2004). زبان شناسان جايگاهى آسوده تر دارند، چون به متون تورات از ديدگاه 
زبان شناسى نگريسته و به تحليل هاى زبان شناختى (اعم از زبان شناسى عمومى و زبان شناسى 
تاريخى) دربارة آن مشغول اند. مورخان با دشوارترين مسائل در پژوهش و تحليل مطالب تورات 
دست به گريبان هستند. از بين دو رويكرد رايج در باستان شناسى (”علم گرايى“ و ”تورات گرايى“) 
و مباحث فراوانِ حول و حوش آن، بين پژوهشگرانى كه دربارة تاريخ قسمت هاى گوناگون تورات 
به پژوهش مشغول هستند، آنچه ذهن بسيارى را به خود مشغول كرده سنديت تاريخى افرادى 
است كه از آنان در تورات نام برده شده است؛ آيا اينان شخصيت هايى تاريخى بوده اند يا افرادى 

اساطيرى كه صرفاً ساخته و پرداختة نويسندگان بخش هاى گوناگون تورات اند؟

مُردخاى كيست؟
بخشى از تورات به تاريخ ايران، به ويژه تاريخ ايران در دورة هخامنشى مربوط مى شود كه نه تنها 
عبرانيان از ملل تابعة شاهنشاهى هخامنشى بودند، بلكه گروهى از آنان به نحوى با تشكيلات 
ادارى شاهنشاهى هخامنشى مرتبط مى شدند يا براى آن كار مى كردند (Yamauchi 1990). يكى 
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از اين افراد مُردخاى نامى است كه از چند طريق به تاريخ و باستان شناسى ايران مربوط مى شود، 
منتهى دربارة او نيز پژوهشگران به دو دستة عمده تقسيم مى شوند: گروهى كه مردخاى را مانند 
ديگر شخصيت هاى تورات فردى افسانه اى و فاقد سنديت تاريخى مى دانند (Clines 1991) و 
گروهى ديگر كه بر اساس تورات او را شخصيتى تاريخى شمرده و هر آنچه را در تورات دربارة او 
آمده نزديك به واقعيت مى دانند (Horn 1964). گروهى از پژوهشگران نيز با ديدگاهى موشكافانه 
و منتقدانه در زمينة منابع تاريخى و زبان شناختى و همسنجى اين منابع تلاش مى كنند به ديدگاه 
.(Yamauchi 1990: 226-238 :براى نمونه بنگريد به) عينيت گرايانه ترى نسبت به مردخاى برسند

مُردخاى در تورات
بيشتر اطلاعات ما دربارة مردخاى از كتاب استر در تورات برگرفته شده است. در اين كتاب  - كه دربارة 
 ،(Shea 1987; Whitcomb 1979; Baldwin 1984) مستند بودن و تاريخ نگارش آن بحث فراوان است
اما بهتر است آن را به فرصتى ديگر موكول كنيم - مردخاى (מָרְדֳכַּי)1 مردى بود عبرانى كه در شوش 
(شوشَن يا شوشان بنا به تورات) زندگى مى كرد كه در آن زمان شهرى بزرگ و پايتخت شاهنشاهى 
هخامنشى (ايران) بود. بنا به كتاب استر، مردخاى فرزند يائير2 از طايفة بنيامين3 بود، از گروهى از عبرانيان 
موسوم به ”زروبابل“ (زادگان بابل) كه پس از آزادسازى به دست كوروش بزرگ از اسارت در بابل به 
جاى بازگشت به سرزمين آبا و اجدادى شان ترجيح دادند در ايران بمانند. مردخاى برادرزاده اش4 استر
- אֶסְתֵרּ (Hadassah) عبرى -5 را كه پدر و مادرش را از دست داده و يتيم شده بود همچون فرزند 

1. دربارة ريشه شناسى نام مردخاى ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده است. عموم پژوهشگران بر اين عقيده اند 
كه نام مردخاى از نام خداى بابلى ”مردوك“ برگرفته شده و ”خدمتگزار / پيرو / فدايى خداى مردوك“ معنى 
مى داده است. با توجه به اين كه عبرانيان سال ها بود در بابل به اسارت زندگى مى كردند بعيد نيست كه نام هاى 
نام  پژوهشگران  از  ديگر  گروهى  منتهى  باشد.  يافته  رواج  آنان  بين  بابلى  خدايان  تركيب  با  نام هايى  يا  بابلى 
مردخاى را كه در تلمود به صورت ”مردخاى بيلشان“ آمده تركيبى از mara dachia به معنى ”مُرّ خالص“  و 

.(Hoschander 1918, 1921) به معنى ”مسلط به چند زبان“ مى دانند ba’al lashon
2. Jair
3. Benjamin

4. در منابع گوناگون استر برادرزاده، عموزاده يا دخترعموى مردخاى آمده است.
5. دربارة نام استر نيز ديدگاه هاى متعددى مطرح شده است. گروهى از پژوهشگران نام استر را برگرفته از نام 
استر  نام  كه  كرده اند  مطرح  چنين  ديگر  گروهى  درحالى كه  مى دانند،  ستاره  معنى  به  ”استار“  باستان  پارسى 
برگرفته از نام ايزدبانوى بزرگ ميان  رودانى ”عشتار“ است. ريشة نامِ عبرانى استر (هدسَه) را به طور معمول به 

 .(Lemosin 1983) معادل عبرى درختِ مورد نسبت داده اند
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خود بزرگ مى كند. بنا به كتاب استر، ”آهاسوروس“1 فرمانرواى ايران - كه به نظر غالب پژوهشگران 
تلفظ عبرانى نام خشايارشا، شاهنشاه هخامنشى است (Barucq 1961) - از همسر خود ”وشتى“2 -
به احتمال آمستريس3 (Άμηστρις) به يونانى (Wright 1970: 40-41) يا آماسترى (-Amāstrī*) به 
پارسى باستان به معنى ”زن توانا“ -  ناراضى بود و از  اين رو دستور داد گروهى از دختران جوان را 
به حضور او بياورند تا از بين آنان همسرى انتخاب كند. مردخاى استر را به آهاسوروس معرفى مى كند 
كه به دليل زيبايى خود آهاسوروس را مفتون خود كرد، به تزويج او درآمده و شهبانوى ايران شد. اين 
رويداد جايگاه مردخاى را در دربار هخامنشى ارتقاء داد، به طورى كه بنا به كتاب استر او مجاز بوده
”در درگاه پادشاه بنشيند“ (استر 2: 19، 21). بنا به كتابِ استر در همين زمان بوده كه مردخاى به 
توطئة دو تن از خدمة دربار آهاسوروس عليه وى پى برده و با افشاء آن جان پادشاه را نجات داد. خدمت 
وى در وقايع نامة آهاسوروس ثبت و از قرار معلوم، ارج و قرب او را نزد شاه بالاتر برد. ظاهراً اين موضوع 
به مذاق ”حامان“4 وزير آهاسوروس از خاندان عماليق كنعانى كه با عبرانيان خصومت تاريخى داشتند، 
خوش نيامد و خوددارى مردخاى از تعظيم در مقابل او را بهانه كرد تا تمام عبرانيان شاهنشاهى را قتل 
عام كند، اما مردخاى از طريق شهبانو استر اين موضوع را به اطلاع آهاسوروس رساند كه مانع اين 
كار شد. با خدعة استر و مردخاى، حامان و پسرانش اعدام شدند، مردخاى به مقام بالاترى ارتقا يافت 
و با به تن كردن ”خرقة خاكسترى رنگ شاهانه“ صدراعظم آهاسوروس (خشايارشا) شد. عبرانيان نيز 
از آن هنگام اين روز (چهاردهمين روز ماه آدار) را به نام ”پوريم“5 جشن مى گيرند كه گويا در مواردى 
 .(Levitt-Tawil 1983; Daryaee 2010) حتى ايرانيان و پادشاهان ايرانى نيز در آن شركت مى كردند

”مردخاى“ در متون باستانى، به غير از تورات
نبشته اى در  آنچه آمد اطلاعاتى است كه تورات دربارة مردخاى ارائه مى دهد. در سال 1904 گل 
مجموعة امَهرست6 در انگلستان شناسايى شد كه بعدها به موزة بريتانيا فروخته شد. در سال 1942 
آرتور اونگناد، زبان شناس آلمانى اين گل نبشته را منتشر كرد. در آن گل نبشته از شخصى به نام 
”مردوكَ“7 نام برده شده كه به نظر اونگناد و گروهى ديگر از پژوهشگران مدركى است بر سنديت 
تاريخى مردخاى در كتاب استر (Ungnad 1940-41). اونگناد در مقاله اى ديگر در زمينة اين گل نبشته 
توضيح بيشتر داد و اشاره كرد كه از اين شخص (مردوكَ) با عنوان ”حسابرس“8 نام برده شده كه 
در سال هاى پايانى سلطنت داريوش يكم (بزرگ) و سال هاى آغازين سلطنت خشايارشا در شوش 
1. Ahaseurus  2. Vashti   3 Amestris            4. Haman  
5. Purim   6. Amherst   7. Marduka            8. sipī
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مشغول به كار بوده است. به نظر اونگناد، مردوكَ كه در اين گل نبشته نام برده شده همان عموى استر 
است كه نامش در تورات آمده است (Ungnad 1942-43: 219). گروهى از پژوهشگران به پيروى از 
اونگناد اين گل نبشته را مدركى بر سنديت تاريخى مردخاى (Horn 1954) و وقايعى دانسته اند كه در 
كتاب استر روايت شده اند (Gordis 1976: 47)، منتهى گروهى ديگر با اين تفسير مخالفت كرده اند و 
مردوكَ را همان مردخاى نمى دانند (Clines 1991). منتهى آنچه مورد مردخاى را هم روشن تر و هم 
پيچيده تر مى كند اين است كه در مواردى از گل نبشته هاى بارو و خزانة تخت جمشيد كه تا به حال 
ترجمه و منتشر شده اند،1 نه فقط موردى كه اونگناد به آن اشاره كرده، بلكه دست كم 30 گل نبشته در 
دسترس داريم كه در آنها نام ”مردوكَ“ يا ”مردوكو“2 آمده كه احتمالاً به دست كم چهار فرد با اين 
1. طى كاوش هاى موسسة شرق شناسى دانشگاه شيكاگو درتخت جمشيد هزاران گل نبشته به دست آمد كه تا به 
حال فقط بخشى از آنها ترجمه و منتشر شده اند. اين گل نبشته ها به دو گروه عمده تعلق دارند: اول، چند هزار 
گل نبشتة يكپارچه، قطعات گل نبشته و منگوله كه در سال هاى 1932 و 1933 طى كاوش هاى ارنست هرتسفلد 
تخت جمشيد“  باروى  ”گل نبشته هاى  آنها  مجموعة  به  و  شدند  كشف  تخت جمشيد  باروى  شرقى  شمال  در 
بيست وهشتمين  تا  سيزدهمين  به  مجموعه  اين  تاريخ  مى شود.  اطلاق   (Persepolis Fortification Texts)
سال سلطنت داريوش يكم (بزرگ) (509 تا 494 پيش ازميلاد) بازمى گردد. اين گل نبشته ها به مطالب گوناگون 
نظير دستمزد كارگران و استادكاران مشغول به كار در تخت جمشيد، هزينة سفر كارگزاران هخامنشى، پرداختى 
مراسم  در  شركت  بابت  مختلف  قومى  گروه هاى  به  تخت جمشيد  در  مستقر  هخامنشى  حكومتى  تشكيلات 

گوناگون و غيره مربوط مى شود.
     اكثريت قريب به اتفاق اين گل نبشته ها به عيلامى هخامنشى هستند، اما بين آنها نمونه هايى نيز به زبان هاى 
بيش   .(Stolper and Tavernier 2007) است  شده  پيدا  نيز  باستان  پارسى  و  يونانى  آرامى،  بابلى،  مانند  ديگر 
 .(Hallock 1969, 1978) منتشرشد  و  ترجمه  هلك  ريچارد  كوشش  به  گل نبشته ها  اين  از  نمونه  هزار  دو  از 
نمونه   5500 حدود   .(1387 (ارفعى  شده اند  منتشر  و  ترجمه  ارفعى  عبدالمجيد  كوشش  به  نيز  آنها  از  تعدادى 
است انتشار  شرف  در  و  شده  ترجمه  شرق شناسى  موسسة  در  همكارانش  و  هنكلمن  ووتر  كوشش  به  نيز 
(Henkelman in press). بخش اعظم باقيماندة اين گل نبشته ها نيز پس از مشكلات حقوقى پيش آمده دربارة آنها 
(Ahouraiyan 2011) در موسسة شرق شناسى ثبت و ضبط شده، اما هنوز ترجمه نشده اند. قطعات شكستة گل نبشته ها 
هنوز به طور دقيق بررسى و ثبت نشده اند. اثر مهر روى گروهى از گل نبشته ها نيز به كوشش مارك گريسن و مارگارت 

 .(Garrison and Root 2001) كول روت بررسى و منتشر شده اند
     در سـال 1936، طـى كاوش هـاى اريـك اشـميت نيز حدود 750 گل نبشـتة مشـابه در خزانة تخت جمشـيد 
نـام   (Persepolis Treasury Tablets) تخت جمشـيد“  خزانـة  ”مجموعـة  نيـز  را  آنهـا  كـه  شـد  كشـف 
گذاشـته اند. تاريـخ گل نبشـته هاى ايـن بايگانى به سـال سـى ام سـلطنت داريوش يكـم (بزرگ) تا سـال هفتم 
سـلطنت اردشـير يكـم (492 تـا 458 پيش ازميـلاد) بازمى گـردد كـه 66 تـا از آنها به دورة سـلطنت خشايارشـا 
(485 تـا 465 پيش ازميـلاد) تعلـق دارنـد. حـدود 100 مورد از گل نبشـته هاى ايـن مجموعه را جـرج كامرون 
منتشـر كـرده اسـت (Cameron 1948, 1958; Cameron and Gershewitch 1965). از الباقـى آنهـا 
تعـدادى بررسـى شـده اند امـا منتشـر نشـده اند. بقيـه نه بررسـى و نه منتشـر شـده اند و نيمـى از آنهـا در موزة 

ايـران باسـتان و نيمـى ديگـر در موسسـة شرق شناسـى دانشـگاه شـيكاگو نگهدارى مى شـوند. 
2. Marduku
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نام اشاره دارد (Delaunay 1976: 17). افزون بر اين، بين نام افرادى كه در كتاب استر آمده و نام هايى 
كه در گل نبشته هاى تخت جمشيد به چشم مى خورند دست كم ده مورد مشابه به چشم مى خورد

(Yamauchi 1990: 238). با اين كه نمى توان اطمينان كامل داشت، اما نمى توان كاملاً اين نظر را 
نيز رد كرد كه شايد يكى از اين افراد، مردخاىِ كتاب استر بوده كه در دستگاه حكومتى هخامنشى كار 

مى كرده است.

مدارك باستان شناختى
سواى اين مدارك تاريخى و زبان شناختى بايد به مدارك باستان شناختى در زمينة مردخاى توجه 
كرد. بنا به كتاب استر، مردخاى در شوش زندگى مى كرد. شوش، يكى از بزرگ ترين، قديمى ترين 
و مهم ترين محوطه هاى باستانى ايران (آميه 1389) و از نظر كاوش باسابقه ترين محوطة باستانى 
ايران است (عبدى1373). اين محوطة باستانى را نخستين بار در سال 1165 ميلادى بنيامين 
تودلايى، خاخام يهودى شناسايى كرد كه مشغول بررسى و ثبت اقليت هاى يهودى در خاور نزديك 
بود (Benjamin 1995). در نيمة نخست سدة نوزدهم، گذر سياحان اروپايى مانند هنرى رالينسن و 
آستين هنرى لايارد به شوش افتاد و راه را براى كاوش در اين محوطة باستانى هموار كرد. نخستين 
كاوش ها در شوش به كوشش ويليام كنت لفتوس از 1850 تا 1854 انجام شد كه بخش عمدة آن 
نيز بر آثار هخامنشى تپة آپاداناى شوش متمركز بود (Curtis 1992). با دست كشيدن انگليسى ها از 
شوش، فرانسويان به اين محوطه روى آوردند و بدين ترتيب، يكى از طويل المدت ترين برنامه هاى 
ميدانى در تاريخِ باستان شناسى جهان آغاز شد (Perrot 1989). هيئت فرانسوى در شوش از سال 
1884 تا 1886 به سرپرستى مارسل و ژان ديولافوا، از 1897 تا 1912 به سرپرستى ژاك دمورگان، 
از 1913 تا 1948 به سرپرستى رولان دومكنم، از 1945 تا 1967 به سرپرستى رومن گيرشمن، 
از 1968 تا 1970 به سرپرسى مارى-ژوزف استو و از 1970 تا 1979 به سرپرستى ژان پرو در 
شوش به كاوش مشغول بود كه بخش عمده اى از آن بر مجموعة كاخ سلطنتى و مجموعة آن در 
تپة آپادانا و اطرافش متمركز بود. انتشار گزارش نهايى و مبسوط كاوش در اين مجموعه، اندكى 
پيش از درگذشت ژان پرو، واپسين سرپرست هيئت فرانسوى كه با وجود اين كه يك باستان شناس 
متخصص پيش ازتاريخ بود، بخش عمده اى از وقت خود را در شوش صرف روشن كردن ابهامات 
.(Perrot 2010) مجموعة هخامنشى كرد، بسى به دانش ما دربارة اين مجموعة مهم افزوده است

       مجموعه بناهاى هخامنشى شوش شامل بناهاى متعددى است كه بيشتر آنها به دستور 
داريوش يكم (بزرگ) احداث شده اند (تصوير 1). شاهنشاهان بعدى هخامنشى نيز بخش عمده اى از 
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ويژه بناى درگاه در شرق آن (بنگريد به بزرگنمايى)
ش، به 

ش اصلى مجموعة كاخ هخامنشى شو
تصوير 1. پلان بخ



فصل زمستان را در شوش سپرى مى كردند كه هواى اين شهر مطبوع بود. در واقع شوش مهم ترين 
مركز و پايتخت سياسى هخامنشيان بود (عبدى 1374: 168 تا 173) و سفراى داخلى و خارجى 
براى ملاقات با شاهنشاهان هخامنشى بدانجا مى آمدند. در تورات آمده كه كارگزاران دستگاه ادارى 
هخامنشى نيز در اين شهر مشغول به كار بودند، از جمله كارگزاران و وابستگان حكومت هخامنشى 
مانند دانيال، عزرا، نحميا و مردخاى. در كتاب استر آمده كه مردخاى در مقابل درگاه كاخ آپادانا 
مشغول به كار بوده است، اما تا پيش از كاوش هاى ژان پرو، اطلاعات ما دربارة اين قسمت از 
مجموعة سلطنتى ناچيز بود. در اوايل دهة 1970 ميلادى بود كه با گسترش كاوش هاى هيئت 
فرانسوى به قسمت شرقى مجموعة هخامنشى، بقاياى درگاه يادمانى مجموعة هخامنشى در 80 
مترى شرق كاخ كشف شد (Perrot and Ladiray 1974). بناى درگاه به ابعاد 40 در 28 متر در 
كل مساحتى حدود 1200 مترمربع دارد. تالار مركزى درگاه 21 در 21 متر و چهار ستون به بلندى 
12 تا 13 متر دارد (Perrot 2010: 188-195) (بنگريد به بزرگنمايى بناى درگاه در تصوير 1). در 
سال 1973، هيئت فرانسوى موفق شد دو پايه ستون در بناى درگاه پيدا كند كه روى آنها كتيبه اى 
سه زبانه با متن زير آمده بود: «خشايارشا، شاه [شاهان] مى گويد: با شكوه اهورامزدا، [اين] دروازه 
را داريوش، شاه [بزرگ] ، پدر من، بناكرد» (Vallat 1974: 178; Perrot 2010: Fig. 339). در 
دسامبر 1972 نيز در سمت جنوب دروازة غربى بناى درگاه تنديس مشهور داريوش كشف شد 

(Perrot 2010: 196-201, 256-299) كه اكنون زينتبخش موزة ملىّ ايران است.
       آنچه در كاوش هاى هيئت فرانسوى كشف شده، به ويژه بناى درگاه و حياط مقابل آن با آنچه 
در كتاب استر (بند 4، سطر 6) آمده است شباهت نزديكى دارد (تصوير 3). اين تشابهات زنده ياد 
ژان پرو، سرپرست هيئت فرانسوى را متقاعد كرده كه نويسندة كتاب استر دربارة قسمت هاى 
 .(Perrot 2010: 488) برونى و درونى كاخ هخامنشى در شوش اطلاعات دقيقى داشته است
پرو در اين زمينه مى گويد: «امروز [در پرتو اين كشفيات] با علاقة بيشترى كتاب استر را مطالعه 
مى كنيم، چرا كه توصيف دقيق آن از اندرونى كاخ داريوش با واقعيات باستان شناختى همخوانى 

 .(Perrot 1974: 20) «فراوان دارد
***

با اين كه مجموعة اين مدارك يعنى تورات، و مدارك زبان شناختى و باستان شناختى، بحث مطرح 
شده در كتاب استر را تقويت مى كنند، اما به هيچ وجه نمى توان آنها را سندى بلامنازع بر سنديت 
تاريخى فردى به نام مردخاى شمرد (تصوير 3). فقط بايد توجه داشت كه اين مدارك به همراه 

هم، سرنخ هايى در اختيار ما مى نهند كه نيازمند تجسس و تفحص بيشتر است. 
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تصوير 2. نماى بازسازى شدة مجموعة كاخ هخامنشى شوش و بناى درگاه در شرق آن
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نخستين نشانه ها از وجود يك ساختار
 شهرى منظم و مدفون در پيرامون تخت جمشيد

بابك امين پور
پژوهشگر آزاد

چكيده
نگارنده  كه  بازمى گردد   1381 سال  به  تخت جمشيد  پيرامون  در  ژئوفيزيك  بررسى  پيشينة 
چندين هكتار از كشتزارهاى پيرامون تختگاه را با استفاده از روش مغناطيس سنجى پيمايش 
پيرامونى  بخش هاى  در  مدفون  معمارى  ساختارهاى  وجود  نشان دهندة  نتايج،  نخستين  كرد. 
تا  شد  سبب  بعد  سال هاى  طى  آن  تداوم  و  بررسى  اين  بود.  كشتزارها  زير  در  تخت جمشيد 
نگاه كلى نسبت به اين مجموعه كه به تختگاه منحصر بود تغيير كرده و بخشى از توجه به 
محوطه ها و كشتزارهاى پيرامون آن معطوف شود. در سال هاى بعد يك گروه فرانسوى نيز در 
بخش هايى از محوطه به بررسى ژئوفيزيك اقدام كرد. آنومالى هاى آشكار شده در بررسى هاى 
مغناطيس سنجى، نشان دهندة وجود تك ساختارها و سازه هاى معمارى رسمى و حكومتى مدفون 
اينكه در طى بررسى هاى  يا بافت شهرى ديده نمى شد تا  بود و نشانى از استقرارهاى عادى 
مغناطيس سنجىِ نگارنده كه در سال 1390 به انجام رسيد، براى نخستين بار در فاصلة نزديكى 



به تختگاه، بقاياى مدفون يك ساختار و بافت شهرى منظم شناسايى شد. در اين ساختار شهرى، 
شبكة معابر يا خيابان هايى ديده مى شود كه موازى هم و به فاصلة حدود 30 متر از يكديگر در 
جهت شمال باخترى - جنوب خاورى امتداد يافته اند و پهناى اين معابر نزديك به 4 متر است. 

همچنين آنومالى هاى مغناطيسى نشان دهندة وجود سازه هاى خشتى فشرده و بسيار فرسايش 
يافته در دو سوى اين معابر يا خيابان هاست. با توجه به نبود هيچ الگويى از يك شهر هخامنشى، 
تفسير داده هاى ژئوفيزيك با مشكل روبه رو است. به هر روى اين ساختار و بافت شهرى چه 
سبب  مى تواند  بررسى  اين  نتايج  ديگر،  دوره اى  به  مربوط  يا  باشد  هخامنشى  دورة  به  مربوط 
گشوده شدن ديدگاه و افقى نو در بررسى دشت مرودشت و ارتباط تخت جمشيد با محوطه هاى 

پيرامون آن باشد.

كليد واژگان: تخت جمشيد، باستان ژئوفيزيك، مغناطيس سنجى

درآمد
ژئوفيزيك به عنوان يكى از علوم زمين، دانش مطالعة زمين با استفاده از ويژگى هاى فيزيكى 
است و از شاخه هاى گوناگونى تشكيل يافته و پهنة كاربرد بسيار وسيعى دارد. بخشى از آن، 
اكتشافى  ژئوفيزيك  مى پردازد  زمين  پوستة  بالايى  لايه هاى  بررسى  به  ويژه  روش هاى  با  كه 
سال  ده ها  از  كه  اكتشافى  ژئوفيزيك  روش هاى  در  مى شود.  ناميده  كاربردى  ژئوفيزيك  يا 
پيش تاكنون در كاوش منابع نفت و گاز، اكتشاف كانسارها و سفره هاى آب زيرزمينى، تعيين 
پارامترهاى ژئوتكنيك و در سال هاى اخير در بررسى هاى محيط زيست و باستان شناسى استفاده 
مى شود، برخى ويژگى هاى فيزيكى روى سطح يا نزديك به سطح زمين، سنجش و اندازه گيرى 
مى شوند و با توجه به تفاوت هاى به دست آمده در مقادير مورد اندازه گيرى در نقاط مختلف كه 
كرد  آشكار  مى توان  را  مدفون  تودة  يا  بخش  يك  مى شود  گفته  بى هنجارى  يا  آنومالى  آن  به 
است متفاوت  خود  پيرامون  دربرگيرندة  محيطِ  به  نسبت  فيزيكى  ويژگىِ  چند  يا  يك  در  كه 
(Sharma  1997: 3). امروزه استفاده از روش هاى ژئوفيزيك در بررسى محوطه هاى باستانى 
بر  باستان شناسى  بررسى هاى  كه  كشورهايى  در  اخير   سال هاى  در  و  يافته  فراوانى  گسترش 
باستان شناسى  كاوش هاى  از  جدانشدنى  بخشى  صورت  به  مى شود  انجام  علمى  اصول  مبناى 
درآمده است. علت رشد روزافزون اين كاربرد در باستان شناسى در طى سال هاى اخير مربوط 
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سرعت  در  بزرگى  تحول  به  كه  است  رايانه  و  الكترونيك  دانش  در  چشمگير  پيشرفت هاى  به 
برداشت داده ها و پردازش آن انجاميده و باعث شده تا اين روش ها به نسبت گذشته با موفقيت 
بيشترى در محوطه هاى باستانى به اجرا درآيند. براى نمونه در دهة 1980 براى اندازه گيرى با 
يك دستگاه مغناطيس سنج در هر نقطه به حدود 10 ثانيه زمان نياز بود درحالى كه از سال 2000 
به اين سو با بعضى از دستگاه هاى مغناطيس سنج مى توان تا 20 نقطه را در هر ثانيه با دقت بسيار 

  .(Kvamme 2001: 353) بالاترى اندازه گيرى كرد
       با پيمايش باستان ژئوفيزيك مى توان محوطه هاى وسيع را در زمان كوتاهى بررسى كرد 
آگاهانه  ترانشه  محل  به اين ترتيب  كرد.  آشكار  امكان  حد  تا  را  مدفون  باستانى  ساختارهاى  و 
توجه  با  باستان ژئوفيزيك  بررسى هاى  مى شود.  صرفه جويى  هزينه  و  زمان  در  و  شده  انتخاب 
نجات بخشى و تعيين  باستان شناسى  به سرعت پيمايش بالا كه در حد هكتار در روز است در 

حريم محوطه ها نيز داراى كاربرد مؤثرى است. 

روش پژوهش
و  الكتريكى  زمينى،  رادار  مغناطيس سنجى،  روش  اكتشافى،  ژئوفيزيكِ  روش هاى  ميان  از 
كنتراست  وجود  دليل  به  ولى  دارند  باستانى  محوطه هاى  در  بيشترى  كاربرد  الكترومغناطيسى 
آن،  دربرگيرندة  محيطِ  با  مدفون  باستانى  پديده هاى  و  ساختارها  بيشتر  بين  كافى  مغناطيسى 
بيشترين كاربرد به روش مغناطيس سنجى مربوط است كه به شكل گسترده از آن استفاده شده 
است و از ديگر روش ها بيشتر به شكل روش تكميلى يا در شرايطى كه مغناطيس سنجى قابل 
انجام نيست، استفاده مى شود. به طوركلى استقرار و سكونت انسان مى تواند خاصيت مغناطيسى 
خاك را به صورتى كه با محيط پيرامون خود متفاوت باشد افزايش دهد. اين افزايشِ خاصيت 
مغناطيسىِ خاكِ سطحى از چند راه انجام مى شود كه مهم ترين آن حرارت است كه باعث ايجاد 
خاصيتِ مغناطيس باقى ماندة حرارتى مى شود، همچنين مى تواند موجب تبديل اكسيد آهن به 
مگنتيت شود. از ديگر عوامل مى توان به فعاليت ميكروبى در پسماندهاى ارگانيك اشاره كرد كه 
در تبديل اكسيدهاى آهن با خاصيت مغناطيسى پايين به گونه هاى با خاصيت بالاتر نقش دارند. 
همچنين بعضى از  باكترى ها، كريستال هاى مغناطيسى درون سلولى ايجاد مى كنند كه پس از 
نابودى باكترى همچنان به صورت ذرات مغناطيسى در خاك باقى مانده و سبب افزايش خاصيت 

.(Fassbinder 1990: 161) مغناطيسى خاك مى شوند
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تصوير 1. نمايى از بررسى مغناطيس سنجى در برزن شمالى در تخت جمشيد 
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در اين ميان، روش هاى لرزه نگارى دريايى و سونار نيز جايگاه بسيار مناسبى در باستان شناسى 
زير آب به دست آورده و در شناسايى محل غرق كشتى ها و بررسى محوطه هاى ساحلى استفاده 
مى شود. در سال هاى اخير، كاربرد روش هاى ژئوفيزيك در باستان شناسى كه مى توان با عنوان 
گرفتن  به كار  و  دانش  نيازمند  و  درآمده  تخصصى  شكل  به  كرد  ياد  آن  از  باستان ژئوفيزيك 
بر  تسلط  بدون  و  آگاهى  عدم  با  بررسى ها  اين گونه  انجام  و  است  خود  به  مربوط  فناورى هاى 

موضوع مى تواند به نتايج گمراه كننده و غير سودمند براى محوطه هاى باستانى بينجامد.

پيشينة بررسى هاى باستان ژئوفيزيك
پيشينة نخستين بررسى هاى ژئوفيزيك در ايران به سال 1350 بازمى گردد كه آلبرت هس روش 
الكتريكى را در شوش به اجرا درآورد (هس 1354: 301). تا سال ها پس  از آن گزارشى از اين 
 گونه بررسى به غير از اجراى روش الكتريكى در اواخر دهة 70 در كنگاور ديده نمى شود (كبيرى، 
باستانى،  محوطه هاى  بررسى  در  اصلى  روش  شد  اشاره  كه  همان گونه  حضورى).  وگوى  گفت 
مغناطيس سنجى است كه نخستين بار به عنوان يك گروه ايرانى، نگارنده به صورت آزمايشى در 
سال 1378 در چند محدوده پيرامون معبد چغازنبيل اجرا كرد (امين پور 1378). اين پيمايش هاى 
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آزمايشى در اريسمان نيز ادامه يافت (امين پور 1380) ولى به دليل فراهم نبودن تجهيزات كافى 
محوطه  دو  اين  گستردة  بررسى  معدنى،  اكتشافات  به  مربوط  مغناطيس سنج هاى  از  استفاده  و 
پارزينگر 1382: 24).   (مفيدى 1382؛  رساندند  انجام  به  آلمانى  باستان ژئوفيزيك  گروه هاى  را 
خوشبختانه از سال 1381 با به دست آمدن دانش و تجربة كافى در زمينة باستان ژئوفيزيك و 
تهية تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارىِ مورد نياز در ايران نيز امكان بررسى مغناطيس سنجى 
يافتن  دنبال  به  مرحله  نخستين  در  و  شد  فراهم  بالا  بسيار  كيفيت  با  باستانى  محوطه هاى 
با  كه  كرد  پيمايش  نگارنده  را  تخت جمشيد  پيرامون  محوطه هاى  پارسه،  شهر  از  نشانه هايى 
تخت جمشيد  پيرامون  كشتزارهاى  زير  در  مدفون  معمارى  ساختارهاى  شدن  آشكار  به  توجه 
اين بررسى ها ادامه يافت (امين پور 1383-1384). نمايى از پيمايش مغناطيس سنجى در برزن 

شمالى در تصوير 1 ديده مى شود. 

بررسى هاى مغناطيس سنجى در تخت جمشيد
پيشينة بررسى هاى ژئوفيزيك در پيرامون تخت جمشيد به سال 1381 بازمى گردد كه پيمايش 
شناسايى  براى  نگارنده  را  تخت جمشيد  پيرامون  كشتزارهاى  در  مغناطيس سنجى  روش  به 
محوطه هاى پيرامونى تخت جمشيد و يافتن نشانه هايى از شهر پارسه در چهارچوب پروژه هاى 
بنياد پژوهشى پارسه - پاسارگاد شروع شد (Aminpour 2005). اين بررسى و تداوم آن طى 
سال هاى بعد سبب شد تا نگاه كلى به اين مجموعه كه به طور عمده به تختگاه منحصر بود تغيير 
كرده و بخشى از توجه به محوطه ها و كشتزارهاى پيرامون آن معطوف شود . اين بررسى ها طى 
چند دوره تا سال 1390 ادامه يافت و در هر دوره از بررسى مغناطيس سنجى، بخش هاى ديگرى 
از ساختار و سازه هاى مدفون در زير كشتزارهاى اطراف تخت جمشيد آشكار مى شد. براى نمونه 
شمال باخترى  كشتزارهاى  از  بخشى  به  مربوط  مغناطيسى  گراديان  آنومالى  نقشة   1 شكل  در 
تخت جمشيد ديده مى شود. روى اين نقشه، بقاياى يك ساختار معمارى مدفون آشكار شده است 
كه پلان آن به سازه هاى موجود در برزن جنوبى شباهت زيادى دارد. تفاوت بزرگ در داده هاى 
به دست آمده از بررسى مغناطيس سنجى در اين فصل از پيمايش كه در اينجا به آن پرداخته 
مى شود نسبت به يافته هاى سال هاى گذشته در اين است كه تا پيش از اين، اطلاعات به دست 
آمده از كاوش هاى باستان شناسى و همچنين نتايج به دست آمده از بررسى هاى قبلى ژئوفيزيك، 
تنها نشان دهندة وجود ساختار و سازه هاى معمارى حكومتى و رسمى در پيرامون تخت جمشيد 



شكل 1. ساختار معمارى مدفون در زير كشتزارهاى پيرامون تخت جمشيد 
مشابه با سازه هاى موجود در برزن جنوبى.
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بوده است و هيچ نشانه اى از سازه و استقرارهاى عادى مشاهده نشده بود و اين براى نخستين 
بار است كه در فاصلة نزديك به تختگاه، بقاياى مدفون يك ساختار منظم شهرى شناسايى 
مى شود. در طى بررسى هاى مغناطيس سنجى در مساحت پنج هكتار كه در سال 1390 به انجام 
رسيد، براى نخستين بار در فاصلة نزديكى به تختگاه، بقاياى مدفون يك ساختار منظم شهرى 
شناسايى شد. در اين بافت شهرى، معابر و شبكة منظم خيابان بندى ديده مى شود كه به موازات 
هم و به فاصلة 30 متر از يكديگر در راستاى شمال  باخترى - جنوب  خاورى امتداد يافته اند و 
پهناى اين معابر نزديك به 4 متر است. همچنين آنومالى هاى مغناطيسى، نشان دهندة وجود 

سازه هاى خشتى فشرده و بسيار فرسايش يافته در دو سوى اين معابر يا خيابان ها است.
        در نخستين مرحله از پيمايش مغناطيس سنجى، نقشة آنومالى گراديان مغناطيسى (شكل 
2) به دست آمد. همان گونه كه به روشنى ديده مى شود آنومالى هاى مغناطيسى، وجود يك معبر يا 
خيابان مدفون به درازاى بيش از يك صد متر را در زير زمين هاى كشاورزى آشكار كرده است، 



شكل 2. در نقشه آنومالى گراديان مغناطيسى سازه هاى خشتى مدفون در دو سوى يك معبر به درازاى بيش 
از صد متر آشكار شده است.  
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همچنين بخش كوچكى از يك معبر ديگر در قسمت بالا سمت چپ نقشه به موازات خيابان 
اصلى ديده مى شود . آنومالى مغناطيسى كه به صورت يك لكة تيره رنگ روى نقشه آشكار شده 
است مى تواند به يك زباله دان و چالة باستانى بزرگ يا يك توده يا پديدة حرارت ديده مدفون 
پيمايش  ادامة  با  تا  شد  اين  بر  نتايج تصميم  اين  به  توجه  با  باشد.  مربوط  كوره  يك  همچون 
در كشتزارِ مجاور، آنومالى هاى مغناطيسى پيگيرى شود. به اين ترتيب با استفاده از ماشين آلات 
كشاورزى همچون بيلر بقاياى محصولات كشاورزى كه هنوز روى زمين وجود داشت، جمع آورى 
شد و اين بخش نيز براى پيمايش مغناطيس سنجى آماده شد. نتايج در اين محدوده نيز بسيار 
جالب توجه بود. آنومالى هاى مغناطيسى مربوط به معابر و خيابان ها در اين قسمت نيز به طور 
منظم و به فاصلة 30 متر از يكديگر آشكار شدند ولى آنومالى هاى مرتبط با سازه هاى خشتى 



شكل 3. آشكار شدن شبكه منظم خيابان بندى و معابر مدفون در زير كشتزارهاى پيرامون تخت جمشيد. 
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بسيار ضعيف ديده مى شوند. در شكل 3 نقشه هاى آنومالى گراديان مغناطيسى در كنار يكديگر 
و منطبق بر تصوير هوايى ديده مى شود كه شبكة معابر و خيابان ها نيز روى نقشه مشخص 
شده است. بخش هايى از اين تصوير حذف شده و كيفيت آن تغيير يافته تا موقعيت دقيق آن در 

پيرامون تخت جمشيد قابل شناسايى نباشد.      

برآيند
پيشين  داده هاى  از  باستان ژئوفيزيك  بررسى هاى  از  حاصل  داده هاى  تفسير  در  به طوركلى 
باستان شناختى استفاده مى شود ولى در ارتباط با تفسير نقشه هاى آنومالى گراديان مغناطيسى كه 
در اينجا به آن پرداخته مى شود به دليل نداشتن الگويى از شهرهاى هخامنشى، تفسير آنومالى 
مغناطيسى به دست آمده از ساختار و سازه هاى مدفون با دشوارى روبه رو است. به هرروى، اين 
ساختار منظم و بافت شهرى مدفون چه مربوط به دورة هخامنشى باشد و چه مربوط به دوره اى 
ديگر، نتايج اين بررسى مى تواند سبب گشوده شدن ديدگاه و افقى نو در بررسى دشت مرودشت 
و رابطة تختگاه تخت جمشيد با محوطه هاى پيرامون آن باشد. روشن است شناسايى اين ساختار 
آنومالى هاى  شدن  آشكار  محل  در  كاوش  و  گمانه زنى  از  پس  تنها  قطعى  نتايج  به  رسيدن  و 

مغناطيسى ممكن است. 
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سكه هاى شاهان پارس در موزة ملك و ابهام هاى موجود

دكتر مصطفى ده پهلوان*، فاطمه رازى پور**
*استاديار گروه باستان شناسى دانشگاه تهران؛ **كارشناس بخش سكه موزه ملك

چكيده
باستان شناسى و تاريخ ايران همزمان با دورة يونانى مآبى به دليل حضور بيگانگان در بوم ايران 
فرهنگى و تلاش براى ايجاد تغييرات سياسى، اقتصادى و فرهنگى و ميل به استقلال هر چه بيشتر 
حكومت هاى محلى، ابهامات و دشوارى هاى فراوانى را به همراه دارد. يكى از اين حكومت هاى 
محلى مهم، شاهان پارس هستند. شاهانى كه اساس يك حكومت محلى و وفادار به سنت هاى 
گذشته را در زمان سلوكيان بنيان نهادند و همزمان با دورة اشكانى به حيات آن قوام دادند و 
درنهايت در مقابل پادشاه اشكانى قد علم كردند و اين بار اساس يك شاهنشاهى بزرگ تحت 
نام ساسانى را بنا كردند. با توجه به جايگاه مهم اين حكومت محلى به عنوان حلقه و پيوند ميان 
هخامنشيان و ساسانيان، آگاهى زيادى از ويژگى هاى حكومتى و ايدئولوژى آنان در دست نيست. 
تاريخ و گاهشمار شاهان اين سلسله به يارى سكه هاى آنان بر ما روشن شده است. هرچند هنوز 
ابهام هاى بسيارى در ميان پژوهشگران دربارة سكه شناسى و جزييات گاهشمار اين شاهان و نگاه 



سياسى و فرهنگى آنان وجود دارد. در اين مقاله به بررسى باستان شناختى چهار سكه از اين شاهان 
پرداخته شده كه در موزة ملك نگهدارى مى شوند. افزون بر معرفى دقيق، بر اساس ديدگاه هاى 
سكه شناسان مختلف، اين سكه ها ارزيابى و بررسى شده اند. روى يكى از سكه ها امكان وجود 
پيش ضرب سلوكى وجود دارد. در نوشتة روى برخى از سكه ها حرف يا حروفى از قلم افتاده اند كه 
نمونة آن در برخى از سكه هاى شاهان پارس در ديگر موزه ها هم ديده شده است. اينجا افتادگى يا 
امكان وجود چند نوع خوانش از يك كتيبه ابهام هايى را در پى داشته است. ابهام هايى كه ريشه در 

نوع ايدئولوژى شاهنشاهى هخامنشى، شاهان پارس و ساسانيان دارد.

كليدواژگان: موزه ملك، شاهان پارس، فرتركه، ودفرداد اول، وهوبرز، داريوى دوم.

درآمد
پس از انقراض شاهنشاهى هخامنشى، در سال 323 پيش ازميلاد، فرمانروايان پارس به تابعيت 
اسكندر درآمدند. فاتح مقدونى و پس ازآن سلوكيان و اشكانيان به منظور حفظ آرامش و تسلط 
بر ساكنان مزدايىِ مركز و جنوب ايران، آنان را در مقام خود نگاه داشتند. شاهان محلى پارس 
افزون بر فرمانروايى، عهده دار رياست مذهبى نيز بودند. همين توجه به مذهب مزديسنا و حفظ 
ديگر  به  نسبت  آنان  پيشرفت  و  برترى  انسجام،  باعث  مذهبى  سنن  و  آداب  و  ملى  جنبه هاى 
حكومت هاى محلى ايران شد و سرانجام نهضت ملى و مذهبى آنان زمينه هاى تأسيس حكومت 

پارسى نژاد ساسانيان را فراهم آورد (سرفراز و آورزمانى 1385: 74 و 77).
       پس از سلوكوس يكم، اوضاع امپراتورى آرام بود و شورشى به جز شورش ايرانى ضد سلوكى 
پارس گزارش نشده است. اين شورش را سه هزار سرباز ايرانى انجام دادند كه آنان را پياده نظام 
و سواران مقدونى قتل و عام كردند. ظهور سلسلة محلى ايرانى در پارس و سپس در استخر با 
توجه به سكه هاى نقره اى زيباى طرح آتيكى به نام بغدات و وهوبرز با لقب فرتركه (حاكم)1 

.(Sherwin & Kuhrt 1993: 29-30) تأييد شده است
آيين ها و نمادها بر ارتباط نزديك خود با  از برخى  فارس با استفاده         حكمرانان محلى 
هخامنشيان تأكيد ورزيده اند. هرچند به نظر نمى آيد كه خود را در رديف آنان فرض كرده باشند. 
دست كم سه سلسله از اين پادشاهان با توجه به سكه هاى مذكور شناخته شده اند كه سلسلة 

1. براى اطلاع از ديدگاه هاى مختلف دربارة ريشه شناسى واژة فرتركه بنگريد به:
Herzfeld 1941: 276, Potts 2007: 272, Naster 1968,

 بويس و گرنه 1375: 133-134؛ ويزه هوفر 1388: 78-79؛ مشكور 1350: 137؛ گيمن 1375: 290. 
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است  ايران  بر  اشكانيان  حكومت  با  همزمان  ديگر  سلسلة  دو  و  سلوكى ها  با  همزمان  نخست 
.(Potts 2007: 272)

       شناخت و آگاهى از تحولات سياسى فارس در اين دوره تنها بر اساس گزارش هاى مورخان 
كلاسيك و سكه هايى است كه از آنان برجاى مانده است. باوجوداين، مدارك به دست آمده نيز 
چندان كارساز نيست. سكه هاى كشف شده توالى نه چندان منظمى از حكمرانانى محلى را نشان 
مى دهد كه توجه به نام و القابى كه روى سكه ضرب شده، شناسايى و برداشت هايى محدود 
دربارة آنان را ممكن مى سازد. افزون بر استخر در ديگر نقاط فارس نيز هيچ كتيبه اى - دال 
بر تحولات سياسى اين دوره - نه به يونانى و نه به آرامى در تمام دورة پس از هخامنشيان تا 
ظهور ساسانيان پيدا نشده است. تعدادى اثر سنگى و كلمات يونانى نقر شده روى آنها نيز كه در 
نزديكى تخت جمشيد پيدا شده و تصور مى شد كه مربوط به دورة سلوكى باشند، هيچ اطلاعاتى 
كه در بازسازى تاريخ اين دوره مؤثر باشد ارائه نمى دهند (اسدى 1385: 34 و 36)؛ بنابراين، 
سكه هاى اين پادشاهان يكى از مهم ترين شواهدى است كه مى تواند بخشى از توالى سلطنت، 

مذهب و اعتقادات آنان را مشخص سازد.
       با توجه به نقش مهم سكه هاى شاهان پارس در بازسازى تاريخ سياسى آنان، در اين مقاله 
سعى بر اين است نخست به بررسى چهار نمونه سكه از اين شاهان در گنجينه سكه موزة ملك 
(كه برخى از آنها داراى ويژگى هايى هستند كه در سكه هاى ديگر ديده نشده يا مهر تائيدى بر 
ديدگاه هاى برخى از سكه شناسان هستند) پرداخته شود و سپس با تكيه بر سكه هاى مورد نظر 
و ديگر مطالعه هاى صورت گرفته به اهميت سكه شناسى شاهان پارس و ابهام هاى موجود در 

اين زمينه پرداخته شود.

سكه هاى شاهان پارس، موزة ملك
در موزة ملك چهار سكه متعلق به شاهان وجود دارد. سه مورد از اين سكه مربوط به شاهان 
فرتركه و يك مورد نيز متعلق به يكى از شاهان سومين سلسلة شاهان پارس است كه در ذيل 

به شرح و تحليل جزييات آنها مى پردازيم.

سكة شماره 46-1
بر اساس نوشتة پشت سكه و تصوير روى آن، اين سكه متعلق به ودفرداد اول يكى از شاهان 

سلسلة فرتركه پارس است.
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ضخامت (mm)قطر (cm)وزن (gr)جنسشماره اموال
16/837نقره46-1
روى سكه

نقش: نقش روى سكه مانند ديگر سكه هاى اين شاه، نيم رخ سر او را به سمت راست نشان 
مى دهد كه باشلقى نمدى مانند باشلق هاى هخامنشى بر سر دارد. قسمتى از اين پوشش جلوى 
دهان آن را پوشيده كه به پنام1 معروف است و مانند پوشش مغان و نيايشگران هخامنشى است.

پيش ضرب: در نگاه نخست نقش روى سكه خيلى بد و مبهم ضرب شده است. دهان پوش 
شاه بسيار غيرعادى به تصوير كشيده شده است. ولى در نيمة راست سكه شواهد و آثارى ديده 
مى شود كه مى تواند نشانگر پيش ضربى قبل از نقش موجود باشد. در اين پيش ضرب مى توان 
بخش هايى از صورت اسكندر يا شاهان ديگر سلوكى را مشاهده كرد. همان گونه كه در بالا مورد 
اشاره قرار گرفت، چنين پس ضرب هايى در سكه هاى شاهان فرتركه به چشم مى خورد كه نقش 
خود را بر سكه هاى سلوكى به عنوان ادعاى استقلال و جدايى از سلطه سلوكيان ضرب كرده اند.

پشت سكه
كتيبه: متأسفانه به دليل ضرب بد سكه، كتيبه هاى روى سكه بسيار ناخواناست. تنها چهار حرف 
از كتيبه كنار درفش قابل خوانش است. چهار حرفى كه آوانگارى ”wtprd“ را نشان مى دهند و 

گوياى نام ودفرداد است.

1. Padam

تصوير 1. سكة شماره 46-1
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       كتيبة ديگر اين سكه در پايين سكه و زير نقش بناى آيينى و فرد در حال نيايش ضرب 
شده است ولى در اثر فرآيند ضربِ ناقصِ كتيبه قابل خوانش نيست.

نقش انسانى: در پشت سكه شخصى در كنار بنايى مذهبى به تصوير كشيده شده است؛ مانند 
ديگر سكه هاى ودفرداد، در اين مورد نيز مانند نقش شاهان هخامنشى روى گور دخمه هايشان، 
شخص، دست چپ خود را روى كمانى گذاشته كه به صورتى عمودى در مقابل خود و روى 
زمين قرار داده است. دست راست نيز به حالت نيايش بالا آورده شده است. پوشش سر او مشابه 
صورت روى سكه و باشلق هاى هخامنشى است. لباس او نيز از نوع رداى بلند مغان است. در 
حاشية پشت قامت اين شخص دو خط ضعيف ديده مى شود كه به موازات بدن او بر سكه نقش 
بسته اند و به خوبى نشان مى دهند كه نقش مورد نظر سه بار روى اين سكه ضرب شده است. 
ضرب هاى ناقص و بى كيفيت اين سكه يا به علت ناخالصى بالاى آلياژ سكه يا ضرب ناشيانه 

بوده است.
بناى مذهبى: در ميانه سكه تصوير بنايى چهارگوش ديده مى شود كه بسيار شبيه بناهاى كعبه 
پارس  شاهان  سكه هاى  روى  بنا  اين  نقش  و  كاربرى  دربارة  است.  سليمان  زندان  و  زرتشت 
ديدگاه هاى بسيارى بيان شده است كه در بالا به آنها اشاره شد. در بالاى اين بنا شكلى مانند 
شكل  بالاى  بر  دارد.  وجود  مخروطى  خطى  آنها  از  كدام  هر  بالاى  بر  كه  مى شود  ديده  مربع 
تفسير  آتش  شعله هاى  به  را  بنا  روى  شكل هاى  برخى،  است.  گرفته  قرار  فروهر  نماد  ميانى 
كرده اند و برخى نيز آنها را رخ بام هايى مى دانند كه نمونه هاى سنگى آن در باروى تخت جمشيد 
به دست آمده است كه در صفحه هاى بعدى دربارة آنها بحث خواهد شد. نگارندگان نيز ديدگاه 

خود در اين زمينه را در جمع بندى مقاله بيان كرده اند.
درفش پارسى: در حاشية سمت راست پشت سكه درفش معروف پارسى ديده مى شود كه در 

بيشتر سكه هاى فرتركه ها ديده مى شود.

سكه شماره 46-2
بر اساس كتيبة پشت سكه و تصوير روى آن، اين سكه متعلق به وهوبرز يكى از شاهان سلسلة 

فرتركه پارس است.
ضخامت (mm)قطر (cm)وزن (gr)جنسشماره اموال

16/72/75/5نقره46-2
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روى سكه
نقـش: نقـش روى سـكه ماننـد ديگـر سـكه هاى اين شـاه، نيم رخ سـر او را به سـمت راسـت 
نشـان مى دهـد كـه باشـلقى نمـدى مشـابه باشـلق هاى هخامنشـى بـر سـر دارد. قسـمتى از 
ايـن پوشـش جلـوى دهـان آن را پوشـيده كـه بـه پنام معروف اسـت و شـبيه پوشـش مغان و 

نيايشـگران هخامنشـى است.
نشانگر  مى تواند  كه  مى شود  ديده  سطحى اى  برجستگى  شاه  صورت  جلوى  در  پيش ضرب: 
و  نقشى  آنچه  پيش ضرب  كه  زد  حدس  نمى توان  ولى  باشد.  موجود  نقش  از  قبل  پيش ضربى 

متعلق به چه سكه اى بوده است.

پشت سكه
كتيبه: روى اين سكه، سه كتيبه وجود دارد. كتيبه پشت سر شخص نيايشگر متشكل از شش 
حرف است كه نشانگر آوانگارى ”whwbrz“ است و گوياى نام شاه، وهوبرز است. كتيبة ديگر 
در زير پاى نيايشگر و بناى مذهبى قرار گرفته است و متشكل از ده حرف و دو نشانه فاصله 
است كه نشانگر آوانگارى (prtdr, prtkr, prtrd)، وprtrk و دو واژة هزوارشى به ترتيب ”ZY“ و 
”LHY“ است. كتيبة ديگر بين بناى مذهبى و درفش ضرب شده است كه مى تواند حاوى سه 

حرف با آوانگارى هاى متفاوت prs, prt, prh باشد كه اتفاق نظر بر واژة ”prs“ است.
نقش انسانى: در پشت سكه، شخصى در كنار بنايى مذهبى به تصوير كشيده شده است؛ مانند 
ديگر سكه هاى وهوبرز، در اين مورد نيز مانند نقش شاهان هخامنشى روى گوردخمه هايشان، 
شخص دو دست خود را به نشانة نيايش بالا آورده است. پوشش سر او مشابه صورت روى سكه 

و باشلق هاى هخامنشى است. لباس او نيز از نوع رداى بلند مغان است.

تصوير 2. سكة شماره 46-2 
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بناى مذهبى: در ميانه سكه تصوير بنايى چهارگوش ديده مى شود كه بسيار شبيه بناهاى كعبه 
پارس  شاهان  سكه هاى  روى  بنا  اين  نقش  و  كاربرى  دربارة  است.  سليمان  زندان  و  زرتشت 

ديدگاه هاى بسيارى بيان شده كه پيشتر اشاره شد.
درفش پارسى: در حاشية سمت راست پشت سكه درفش معروف پارسى ديده مى شود كه در 

بيشتر سكه هاى فرتركه ها ديده مى شود.
(حرفى)  علامتى  مذهبى  بناى  و  سكه  پشت  انسانى  قامت  ميان  فضاى  در  ضرابخانه:  نشان 
ديده        مى شود. اين علامت شبيه حرف w يا p است. اين علامت بيشتر بر سكه هاى وهوبرز 

ديده شده است.

سكه شماره 354
 بر اساس كتيبة پشت سكه و تصوير روى آن، اين سكه نيز متعلق به وهوبرز يكى از شاهان 

فرتركه پارس است.

ضخامت (mm)قطر (cm)وزن (gr)جنسشماره اموال
16/83/34نقره354
روى سكه

نقش: نقش روى سكه مانند ديگر سكه هاى اين شاه، نيم رخ سر او را به سمت راست نشان 
مى دهد كه باشلقى نمدى مشابه باشلق هاى هخامنشى بر سر دارد. قسمتى از اين پوشش جلوى 
دهان آن را پوشيده كه به پنام معروف است و شبيه پوشش مغان و نيايشگران هخامنشى است.

تصوير 3. سكة شماره 354 
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پشت سكه
به طوركلى در شواهد موجود بر پشت اين سكه، نقص هايى هست كه عجيب به نظر مى رسند.

است  ناقص  نيايشگر  شخصِ  سرِ  پشتِ  كتيبة  دارد.  وجود  كتيبه  سه  سكه  اين  روى  كتيبه: 
زد  حدس  چنين  مى توان  است.   “wwbrz” آوانگارى  نشانگر  كه  است  حرف  پنج  از  متشكل  و 
آن  حرف  يك  اما  است،  وهوبرز  شاه،  نام  گوياى   “whwbrz” آوانگارى  نشانگر  كتيبه  اين  كه 
وجود ندارد و يك حرف نيز ناقص ضرب شده است. كتيبة ديگر در زير پاى نيايشگر و بناى 
مذهبى قرار گرفته است و متشكل از هفت حرف و دو نشانة فاصله است كه نشانگر آوانگارى

 “LHY” است. واژة هزوارشى “ZY” و يك واژة هزوارشى به ترتيب (prtdr, prtkr, prtrd) prtrk

در اين سكه ضرب نشده است. كتيبة ديگر بين بناى مذهبى و درفش ضرب شده است كه مى تواند 
حاوى سه حرف با آوانگارى هاى متفاوت prs, prt, prh باشد كه اتفاق نظر بر واژة ”prs“ است.

است.  شده  كشيده  تصوير  به  مذهبى  بنايى  كنار  در  شخصى  سكه،  پشت  در  انسانى:  نقش 
شخص دو دست خود را به نشانة نيايش بالا آورده است. در همة سكه هاى فرتركه، شخص 
نيايشگر يا دو دست را به نشان نيايش بالا آورده يا يك دست بر كمان و دست ديگر را به 
حالت نيايش بالا آورده است؛ اما در اين سكه، دست چپ حذف شده است. پشت قامت شخص 
نيايشگر افزودگى خطى ديده مى شود و گويا بخشى از نقش كمان است كه مورد عجيبى است. 
پوشش سر او مشابه صورت روى سكه هاى فرتركه و باشلق هاى هخامنشى است. لباس او نيز 

از نوع رداى بلند مغان است.
بناى مذهبى: در ميانة سكه، تصوير بنايى چهارگوش ديده مى شود كه بسيار شبيه بناهاى كعبه 
زرتشت و زندان سليمان است. در مورد كاربرى و نقش اين بنا بر روى سكه هاى شاهان پارس 

ديدگاه هاى بسيارى بيان شده كه پيشتر به آن اشاره شد.
درفش پارسى: در حاشية سمت راست پشت سكه درفش معروف پارسى ديده مى شود كه در 

بيشتر سكه هاى فرتركه ها ديده مى شود.
نشان ضرابخانه: در فضاى ميان قامت انسانى پشت سكه و بناى مذهبى علامتى (حرفى) ديده 
مى شود. اين علامت شبيه حرف w يا p است. اين علامت بيشتر بر سكه هاى وهوبرز ديده شده 

است.

سكه شماره 382
سكه به داريوى دوم از سلسلة سوم شاهان پارس متعلق است. كتيبة پشتش تاحدودى ناخواناست. 
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ضخامت (mm)قطر (cm)وزن (gr)جنسشماره اموال
3/602/21/5نقره382
روى سكه

نقش: نقش روى سكه برخلاف سكه هاى شاهان اوليه پارس به سمت چپ به تصوير كشيده 
است.  اشكانى  شاهان  سكه هاى  مانند  شاهانه  شمايلى  و  نشان  مرواريد  تاج  داراى  است.  شده 

تصوير اين سكه مى تواند گوياى تبعيت شاهان پارس از اشكانيان باشد.

پشت سكه
كتيبه: كتيبة پشت سكه تا حدودى محو و ناخواناست و برخى از حروف هم گويا جاافتاده اند! 
ولى نمونه هاى مشابهى از اين سكه وجود دارد كه كتيبه واضحى دارند (تصوير 5). اين كتيبه 

حاوى پنج واژه است:
dryw MLK BRH wtprdt MLK به معنى داريو شاه پسر ودفرداد شاه

قالب  در  و  استيليزه  به صورت  شده  داده  نشان  سكه  اين  پشت  بر  كه  فردى  انسانى:  نقش 
نيايشگرى است كه به حالت نيايش در مقابل آتشدانى قرار دارد و برَسَمى را در دست گرفته 
است. پوشش او ردايى بلند و كلاهى لبه دار است كه به احتمال منظور به تصوير كشيدن همان 

رداى بلند و باشلق مغان هخامنشى است.
بناى مذهبى (آتشدان): در اين سكه بناى مذهبى معروف سكه هاى فرتركه ها جاى خود را به 
آتشدانى داده است. بر بالاى اين آتشدان شكل نوك تيزى به نشانة شعله ور بودن آتش مشاهده 

مى شود.

تصوير 4. سكة شماره 382
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(Haerinck and Overlaet 2008: 223) تصوير5. نمونه مشابه سكه شماره 382 موزه ملك

شمايل نگارى در سكه هاى فرتركه
سكه هاى شماره 46-1، 46-2، 354

بر ما روشن شد كه شباهت چشمگيرى ميان شمايل نگارى چهار درهمى هاى پارس و شمايل نگارى 
هخامنشى در نقوش برجسته، مهرها و ديگر اشياء كوچك وجود دارد. جامة نيايشگران در چهار 
و  عمودى  چين هاى  با  شلوارى  روى  كه  كمربندى  داراى  رداىِ  از  است  متشكل  درهمى ها 
بالاپوشى با آستين هاى بلند كه مشابه جامه هاى دورة هخامنشى است كه روى مهرها و نقوش 
برجسته ديده مى شوند. چنين لباس هاى نوع مادى در مهرهاى هخامنشى با صحنة مذهبى، 
پلاك هاى نذرى گنجينة جيحون، افزون بر آن، نقوش برجستة دورة هخامنشى تخت جمشيد 
نشان داده شده اند. درواقع فرتركه ها هميشه در صحنه هاى آيينى و در حال نيايش نمايش داده 
شده اند و پوشش سر آنان داراى چانه بندى است كه به تقريب تمام دهان آنان را مى پوشاند و با 
padam قابل مقايسه است؛ چنين مطرح شده است كه اين صحنه ها حاوى يك ماهيت مذهبى 

هستند. اين پيكرة (فرد) سلطنتى لباسى شبيه مغان بر تن دارد ولى يك مغ نيست، شايد يك 
شخص مذهبى يا يك شاه خدا يا شايد تنها نيايشگر است يا طبق پيشنهاد دُ يونگ1 نگاهبان 
آتشكده (نيايشگاه) است.2 ارتباط و شباهت بيشترى كه اين نقوش با شمايل نگارى هخامنشى 
1. de Jong
2. يونگ اهميت مذهبى و سلطنتى تصوير سكه ها را در هنگام بحث دربارة پشت اين سكه يادآورى كرده است، 
به ويژه در ارتباط با شمشير، عصاى سلطنتى و درفش (درفش (drafša) اوستايى/ درفش (drafš) پارسى ميانه/ 
درفش (derafš) پارسى نو). گفتنى است كه در ونديداد پهلوى درفش (drafš) به عنوان نمادى از شكوه و جلال
 الهى ـ  فرّه (xwarrah/khvarrah) ـ و تنها نمادى است كه مشابه ايزد بالدار، پرنده اى در بالاى درفش(standard) است.
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پيدا مى كند، حضور نمادهاى ديگرى در پشت سكه هاى فرتركه هاست، همچون پيكره (فرد) 
بالدار، فرّه1 همراه با كمان و درفش بلند. بنايى كه در پشت چهار درهمى ها نشان داده شده و 
نيايشگرى هم در مقابل آن ايستاده، شباهت زيادى با برخى از بناهاى هخامنشى از قبيل زندان 
سليمان در پاسارگاد و كعبه زرتشت در نقش رستم دارد.2 از اين نقش نيز روى مهرهاى اين 

دورة تاريخى استفاده مى شده است.3

سكة شماره 382 
از زمان ودفرداد III، چهرة روى سكه ها به طور چشمگيرى تغيير مى كند و شباهت هاى آشكارى 
با سكه هاى اشكانى مهرداد اول و دوم دارند و نشانگر اين نكته است كه اين گونه از چهره هاى 
سكه هاى خاصِ اشكانى نمى توانسته پيش از 140 پيش ازميلاد آغاز شده باشد. تمامى درهمى هاى 
بعدى با توجه به سبك و سياق سكه هاى اشكانى ضرب شده اند و نشان از ارتباط نزديك با 
شمايل نگارى اشكانى دارند. بر اساس اصول مرسوم امپراتورى اشكانى، شاه محلى پارس ملكا 
/ شاه است. در سكه هاى متأخر پارس، آتشدان جايگاه ثابت ترى پيدا مى كند. صحنه هاى نيايش 
ادامه داده مى شود، ولى خيلى زود آتشدان جاى بناى نيايشگاه را مى گيرد كه ممكن است بدين 
طريق قصد نمايش آتش سلطنتى مرتبط با شاه محلى پارس را داشته اند. البته همان گونه كه 
هرينك و اوُرلت مطرح كرده اند نيت بر اين نبوده است، چراكه در دورة اشكانى تمامى مغان 
تحت كنترل شاهان پارس بوده اند، امّا به خاطر اينكه آتش مورد نظر متعلق و مرتبط با شاه بوده، 
1. Khvarrah

2. براى اطلاع از نظرهاى مختلف دربارة نوع كاربرى اين نقش مايه بنگريد به:
 Curtis 2010,. Haerinck & Overlate 2008,.Potts 2007.

Moorey 1976 :3. بنگريد به

(Ghirshman, 1962, fig 128) تصوير 6. اثر مهر
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روى سكه نشان داده شده است (Haerinck and Overlaet 2008: 218). هوتكمپ معتقد است 
كه نمونه هاى از اين صحنة نيايش روى مهرهاى هخامنشى ديده مى شود كه نقش آتشدان 
در ميان دو شخص است و نماد فروهر هم در بالاى آن در حال پرواز است و در زمان شاهان 
فرتركه و پارس به صورت بنايى به شكل كعبة زرتشت و زندان سليمان ظهور مى كند و سپس 
در زمان شاهان متأخر اين سلسله، باز به آتشدان مبدل مى شود و در دورة ساسانى نيز استمرار 
مى يابد (Hootkamp 1987). اين آتش شاه است و در دورة ساسانى هم به همين منوال نشان 
داده مى شود. ساسانيان كه از پارس سر برآوردند و در آغاز سدة سوم ميلادى به قدرت رسيدند 
از نقش آتشدان به عنوان مهم ترين نماد در پشت سكه هايشان استفاده كردند. آتش سلطنتى يا 
آتش شاه با نماد سلطنتى ديگرى روى سكه هايى تركيب مى شود كه سلسلة حكومتى جديد 

.(Curtis 2010: 391, figs 9–10) ايران آن را ضرب كرده اند

سكه و ابهام هاى تاريخ گذارى حكومت شاهان پارس
دربارة تاريخ گذارى سكه هاى اين شاهان و مقطع زمانى حكومت و محدودة اختيارات آنان و آيا 
اينكه مستقل يا تابع سلوكيان و اشكانيان بوده اند، اختلاف نظرهاى بسيارى هست. به احتمال در 
زمان حكومت سلوكيان، اين سلسله ها با حفظ خودمختارى داخلى، تابع آنان بوده اند و در زمان 

اشكانيان نيز به نظر مى رسد اين وضعيت ادامه داشته است.
      هيل1 مسكوكات پارس را در چهار دسته تقسيم بندى كرده است كه بازة زمانى از 250 
پيش ازميلاد تا اوايل سدة سوم ميلادى را دربرمى گيرند. مايكل آلرام در سال 1986 ميلادى از 
جزييات سكه هاى شاهان پارس تحليلى ارائه كرد و به اين نتيجه رسيد كه چهار درهمى هاى 
آنها  ضرب  و  مى گيرند  قرار  همگن  گروه  يك  در  پارس  شاهان  درهم هاى  تمام  و  فرتركه ها 
سوم  قرن  اوايل  تا  پيش ازميلاد  دوم  قرن  آغاز  از  تقريب  به  وقفه،  بدون  زمانى  فرآيند  يك  در 
ميلادى صورت گرفته است. او همة سكه هاى پارس را به عنوان مداركى براى نمايش رشد تأثير 
اشكانيان از امپراتورى سابق هخامنشى، همزمان با كمرنگ شدن قدرت سلوكيان در منطقه 
در نظر گرفت. حضور اشكانيان در ميان رودان و جنوب غربى ايران از حدود 140 پيش ازميلاد 
آغاز شده است. بر اساس گفته هاى آلرام و بر اساس شمايل نگارى سكه ها و نيز اين واقعيت كه 
نام هاى اردشير و ودفرداد، هم در چهار درهمى ها و هم در درهم هاى متأخر ديده شده است، 
آلرام  يكسان بوده اند.  سلسلة حكومتى  به يك  متعلق  پارس  شاهانِ  كه همة  مى شود  پيشنهاد 

1. G. F. Hill.
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استمرار واضح و روشنى را در مسكوكات شاهان پارس مى بيند، حال با توجه به ديدگاه هاى او، 
پذيرفتن تاريخ سنتى اوايل سدة سوم پيش ازميلاد براى سكه هاى فرتركه دور از انتظار است 

.(Curtis 2010: 385)
       ويزه هوفر به بحث نشسته است كه در منابع مورخان كلاسيك، به هيچ نشانه اى از شورش 
يا استقلال طلبى پارس از زمان سلوكوس اول تا آنتيوخوس سوم اشاره نشده است. مشابه آلرام، 
او نيز تاريخى براى آغاز ضرب سكه هاى بگَداتَه قديمى تر از پايان قرن سوم / آغاز قرن دوم 
سكه هاى  براى  پيش ازميلاد  دوم  قرن  تاريخ  بر  به تازگى  وى  است.  نكرده  ارائه  پيش ازميلاد 
شاهان فرتركه پارس تأكيد داشته است. به روايت پوليانوس (VII, 40-39)، وَهبَرز كه چهار 
درهمى هاى او شناخته شده هستند و به عنوان ابُرزس شناسايى شده است به انتقامِ كشتن 3000 
ايرانى، 3000 كاتايكوى / كاتى كى1 (ساكنان) يا مستعمره نشين نظامى را قتل عام كرده است. 
ويزه هوفر ضرب سكه وَهبَرز و ودفرداد اول را دال بر شورش و عصيان در مقابل اربابان سلوكى 
مى داند و ودفرداد اول را فرتركه آخر، جانشين وَهبَرز و شايد فردى مى داند كه «دمتريوس دوم 
- پادشاه سلوكى - براى مقابله با مهرداد اول پادشاه اشكانى در سال 140 پيش ازميلاد دست 

.(Wiesehöfer 2007: 39-42) «يارى به سوى او دراز كرد
سوم  قرن  ميانه  حدود  در  قديمى تر  تاريخ  يك  عبارتى  به  گرنه  فرانتز  و  بويس  مرى         

پيش ازميلاد را براى سكه هاى فرتركه پيشنهاد كرده اند (بويس و گرنه 1375: 137).
       متأخرترين تاريخ ارائه شده را نيز پيترو فرانچسكو كاليرى (Callieri 2001) مطرح كرده 
به  و  پيش ازميلاد  را 180-200  تخت جمشيد  منطقة  در  فرتركه  حكومت  آغاز  زمان  كه  است 
جديدترين  در  ديگر  بار  كاليرى  مى داند.  منطقه  در  سلوكيان  اقتدار  پايان  با  همزمان  عبارتى 
مقاله اش در زمينة تاريخ اوايل قرن دوم براى آغاز حكومت فرتركه (Callieri 2004) به بحث 
نشسته و چنين آورده است كه «اين گاهنگارى جديد بر اساس شواهد و مدارك واقعى و مستند 
گاهنگارى  يك  به عنوان  آن  از  و  است»  نشده  ثابت  تاكنون  آن  عكس  هرچند  شده،  تعيين 
اوُرلتِ و  هرينك  و   (Potts 2007) پاتس   .(Curtis 2010: 386) مى كند  ياد  دقيق  و  خوب 
(Haerinck and Overlaet 2008) نيز متأخرترين تاريخ را براى سكه هاى فرتركه پذيرفته اند.

پيش ضرب هاى سلوكى در سكه هاى فرتركه
ديتريچ كلوزه2 و ويلهلم موزلر3 و اوليور د. هوور4 تحليل هاى بسيارى در زمينة جزييات سكه هاى 
1. Kataikoi/ Katikoi    2. Dietrich Klose     3. Wilhelm Müseler      4. Oliver D. Hoover
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پارس داشته است و به اين نتيجه رسيده است كه تاريخ چهار درهمى هاى فرتركه ها به آغاز 
حكومت سلوكيان در ايران برمى گردد. آنان به طور قابل قبولى نشان داده اند كه چهار درهمى هاى 

بگَداتَه روى سكه هاى سلوكوس اول (305-281 پيش ازميلاد) ضرب شده اند.

       افزون بر اين، پژوهش هوور در زمينة پس ضرب ها به طور قابل قبولى توالى حكومتى 
مجددى را براى شاهان فرتركه ارائه مى كند. برخلاف نظر رايج، او نشان داده است كه بگَداتَه1 
نخستين پادشاه فرتركه نبوده است. ضرب چهار درهمى بگَداتَه بر يك سكه پيش ضرب صورت 
گرفته كه مشابه سكه هاى ضرب شده سلوكوس اول در اكباتان بعد از 295 پيش ازميلاد است؛ 
اما در چهار درهمى ديگرى از بگَداتَه ـ كه در ژوئن 2005 در بازار (حراجى) ديده شده است ـ 
مانند سكه پيش ضرب نشانه هايى از كلاه شاخص سكه هاى فرتركه با گوش پوش و دهان بند 
نشان داده شده است. در پشت سكه پيش ضرب بخشى از ساختمان شاخص سكه هاى فرتركه 

1. Bagadates / Baγdād or Baγadād

(Curtis 2010, Fig 35.3) تصوير 7. نمونه هايى از سكه هاى فرتركه با پيش ضرب سلوكى

تصوير 8. نمونه اى از يك سكه فرتركه كه نشانه هايى از پيش ضرب در آن ديده مى شود (كاتالوگ سكه هاى 
موزه بانك سپه)
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نيز ديده مى شود كه در پشت سكه هاى سلوكى يا اسكندرى وجود نداشته است. ازآنجاكه هيچ 
سكة شناخته شده اى از بگَداتَه وجود ندارد كه كلاهى نرم با لبة جلوآمده و دهان بند بر سر داشته 
باشد، بنابراين اين سكه بايد بر سكة يكى ديگر از پادشاهان فرتركه ضرب شده باشد كه بگَداتَه 
جانشين او شده است. اين نظر مهم هوور براى گاهنگارى شاهان اوليه پارس بسيار حياتى است.
ارتباط ميان سر سكه، روى سكه هاى وَهبَرز / ابُرزوس و اردشير اول نشان مى دهد كه اين دو 
فرتركه، شاهان پياپى بوده اند. هوور كشف كرده است كه چهار درهمى هاى وَهبَرز / ابُرزوس بر 
پيش ضربى از شاه قبلى ضرب شده اند و به طورجدى پيشنهاد كرده است كه وَهبَرز / ابُرزوس 
نخستين شاه سلسلة فرتركه پارس نبوده است؛ بنابراين، نخستين پادشاه فرتركه سلسلة پارس 
ممكن است اردشير اول1 در آغاز قرن سوم پيش ازميلاد بوده باشد. اعتقاد او بر اين است كه 
سلسلة فرتركه در زمانى پيش از 295 پيش ازميلاد با اردشير اول شروع شده است و وَهبَرز / 

ابُرزوس نيز جانشين او شده است. دو شاه آخر فرتركه نيز ودفرداد اول و بگَداتَه بوده اند.
هرچند  باشد،  شده  جانشين ودفرداد  بگَداتَه  است  كه ممكن  است  كرده  پيشنهاد  هوور         
بگَداتَه  نام  نشانگر  كه  وَدفرداد  از  سكه اى  بر  آرامى  حرف  يك  ندارد.  وجود  آن  در  يقينى  كه 
است اين نظريه را تقويت مى كند اما انتشار يك چهار درهمى از ودفرداد اول كه روى چهار 
درهمى اى از بگَداتَه ضرب شده است نشان مى دهد كه بگَداتَه نمى توانسته جانشين وَدفرداد بوده 
باشد. با توجه به تقابل اين دو مدرك، شايد همانند پيشنهادى كه هوور در حال حاضر مطرح 
مى كند از يك نظر چنين فرض شود كه اين دو شاه فرتركه رقباى همزمان يكديگر بوده اند

(Curtis 2010: 386-388)2. يا شايد پادشاه ديگرى در اين ميان حضور داشته است.

نشان ضرابخانه يا حرفى از يك واژه يا يك واژه؟
در سكه هاى متعلق به وهوبرز در فضاى ميان قامت انسانى پشت سكه و بناى مذهبى علامتى 
(حرفى) ديده مى شود. اين علامت شبيه حرف w يا p است. در سكة شماره 526 آلرام3 و در سكة 
شماره 4 از مجموعه معرفى شده 4Allotte de la Fuye  از وهوبرز هم، چنين علامتى وجود دارد.
       در سكة ديگرى از وهوبرز به جاى اين علامت (حرف)، دو حرف ديده مى شود (كه در مقاله 
هرينك و اورلت به شماره 526 آلرام ارجاع داده شده) كه اهل فن معتقدند كه نشانگر ”br“ و 
به معنى ”پسر“ است كه همراه با كتيبة بعدى يعنى ”prs“ گوياى بخشى از جمله معرفى شاه 
1. Ardaxšir/Artaxerxes I

.Curtis 2010 :2. براى آگاهى از پاره اى ديگر از ابهام ها بنگريد به
potts 2007: 277 :4. بنگريد به   Alram 1986 :3. بنگريد به
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با عبارت ”پسر (يك) پارسى“ است. آلرام در خوانش كتيبة برخى از سكه هاى بگدات چنين 
آورده است:

Bgdtprtrkzy’lhy’brbgwrt

و برخى از سكه هاى اردشير اول، وهوبرز و ودفرداد اول را چنين خوانش كرده است:
’rthštr(y)prtrkzy’lhy’    brprs

whwbrzprtrkzy’lhy’    brprs

wtprdtprtrkzy’lhy’    br     ….?
در سكه هاى بگدات، او پسر يك شخص مشخص است اما در سكه هاى اردشير و وهوبرز، آنان پسر 
 Alram) وجود ندارد “prs” يك شخص نامشخص پارسى هستند. در سكه هاى ودفرداد هم واژة
 prs 169-165 :1986). شايد در ارتباط با نماد فروهر باشد كه در بيشتر سكه هاى ودفرداد اول، واژة

 “prs” وجود ندارد ولى نماد فروهر1 ظهور مى يابد. آيا حضور نماد فروهر مى تواند جايگزين حروف
شود و اين حروف داراى خوانش ديگرى به صورت واژة ”prh“ يا ”frh“ در فارسى ميانه و فره/ 
 .(Curtis 2007: 423-425 بنگريد به ،Xuarrah نيبرگ 1390: 221، واژة) خوره فارسى نو باشد؟
به ديگر سخن اين واژه مى تواند بيانگر ”prh“ يا ”frh“ باشد نه ”prs“. ولى مى دانيم كه تا اين 
دوره به نماد فروهر با نام اشاره اى نشده است. البته ابوالعلاء سودآور در يكى از پژوهش هاى خود 
كوشش كرده تا نماد فروهر را با واژه ”Xuarenah“ مرتبط سازد و معتقد است كه معناى اين واژه 

.(Soudavar 2010: 123-125) در عناصر نماد فروهر ظهور يافته است
       اين نكتة مبهمى است كه در نقش واژه، حرف يا حروف ”br“ نهفته است. آيا اين علامت     
ن       نشانگر حرف گروهى ”br“ مى تواند باشد؟ اگر نيست آيا اين احتمال وجود دارد كه نشانگر 

حرف نخست نام ضرابخانه يا مامور ناظر بر ضرب سكه باشد؟
 مارى كخ در خوانش متفاوتى كه از كتيبه هاى روى برخى از سكه هاى شاهان پارس به ويژه 
شاهان فرتركه داشته معتقد است اين حرف بيانگر معناى ”br“ نيست و احتمال مى دهد كه 
نشان ضرابخانه است. هرچند ويزه هوفر و آلرام چنين خوانشى را تائيد نمى كنند ولى ويزه هوفر 

آن را قابل تأمل مى داند (ويزه هوفر 1388: 86-85).2
      گفتنى است پيش از ارائة نظرهاى سكه شناسانى چون اوليور هوور و مايكل آلرام و وستا 
سرخوش، روت اشتيل در مقاله خود (1970) چنين مى آورد كه وهوبرز (ابُرزوس) دومين شاه 
1. Xuarenah / Farnah, Xuarrah
2. براى درك بهترى از چيستى و ضرورت نشان ضرابخانه يا مامور ناظر بر ضرب سكه بنگريد به: ده پهلوان و 

على نژاد 1392.
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فرتركه نخستين كسى است كه در جلوى عبارت ”prtrkzy lhy“، واژه Prs يعنى پارس و يا 
منحصراً  پارس“  ”دژ  از  مى كند.  درج  را  پارس“  ”دژ   p prو(s)و  brو(t) تنها   “lhy” حذف  با  حتى 
سلطة  تحت  كه  پارس  شاهان  از  بعدى  سلسله هاى  زمان  در  باشد.  نظر  مد  استخر  مى تواند 
اشكانيان بودند سبك و سياق سكه ها تغيير مى كند و ”br“ در اين سكه ها كه در ميان يك 
جمله مى آيد به معنى ”پسر“ آورده مى شود. هرچند پيش  از اين، هنينگ اين حرف را به عنوان 

يك معنى نگار (ايدئوگرام) اوليه مطرح مى كند (اشتيل 1388:  106-105).
       نكتة مهم ديگرى كه در كتيبة سكه هاى فرتركه نهفته است، عبارت”ZY LHY“ (از خدا) 
كه روى سكه هاى فرتركه ها ضرب شده است، بعدها به گونه اى مشابه شاهان ساسانى (چهر (نطفه) 
 θεοπάτωρ از ايزدان دارد) به كار گرفته اند. دريايى معتقد است كه اين عنوان در لقب سلوكى
(تئوپاتر) به معنى ”داراى نژاد الهى“ يا ”كسى كه پدرش خداست“ ريشه دارد و شاهان فرتركه 
با برگردان آن به آرامى، از اين جهان بينى شاهنشاهى تبعيت كرده اند. هرچند آنتونيو پانائينو در 
ايدة  در  يونانى مآب  مديترانة  حوزة  پادشاهى  نهاد  است  معتقد  و  كرده  رد  را  نظر  اين  مقاله هايى 
 .(Daryaee 2010: 240 دريايى 1388؛) شاهنشاهى در ايران بى تأثير يا تأثير ناچيزى داشته است
ابوالعلاء سودآور در مقاله هايى به ريشه يابى واژة ”čihr“ در منابع اوستا، فارسى باستان و ميانه

(AV. čiϑra, OP. čiça, MP. čihr, and NP. Čehr) پرداخته است و آن را ويژگى و صفتى از قدرت 
.(Soudavar 2006) الوهى و شاهانه مى داند كه ريشه در دنياى شرق دارد

برآيند
چهار سكة موزه ملك به دو دسته تقسيم مى شوند: الف) سه سكه متعلق به شاهان فرتركه؛ ب) يك 
سكه متعلق به داريوى دوم از سلسله ميانى پارس. در دستة نخست، شمايل نگارى خاص سكه هاى 
فرتركه در اين سكه ها نيز ديده مى شود. تنها دربارة كاربرى بناى پشت سكه ها و سه برآمدگى 
مربعى، شواهد مادّى و باستان شناختى و ديگر شواهد سكه شناسى بيانگر كاربرى نيايشگاه براى 
اين بنا و آتشدان براى سه برآمدگى روى بنا هستند. هرچند مى تواند اين فرض را نيز مطرح كرد 
كه هدف از آوردن سه آتشدان، نشان دادن وجود آنها در چهار جهت اين بنا بوده است يا آتشى كه 
از چهار جهت قابل مشاهده بوده است؛ زيرا در زمان ودفرداد اول و داريوى اول به بعد و به ويژه در 
زمان شاهان ميانى، اين آتشدان از يك جهت و به صورت واحد ظهور مى يابد و نماد فروهر نيز بر 

بالاى آتشدان به نمايش گذاشته مى شود، بنابراين اين نقش نمى تواند رخ بام باشد.
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       در سكة ودفرداد (شماره 1-46) احتمال وجود پيش ضرب در سكه وجود دارد و گويى بر 
سكه اى از دورة سلوكى ضرب شده است.

       دربارة نقش فروهر بايد اين نكته را يادآور شد كه اين نقش تنها روى سكه هاى ودفرداد 
اول، از شاهان فرتركة پارس ديده شده است و نكتة ديگر اين كه در كمتر سكه اى از ودفرداد 
اول، كتيبه و واژة ”prs“ آمده است. آيا ممكن است كه اين كتيبه گوياى ”prh“ باشد و نبود 
آن ارتباطى با وجود نماد فروهر داشته باشد؟ هرچند مى دانيم كه تا اين زمان اشاره اى به نام 

نماد فروهر نشده است.
       دربارة كتيبه هاى پشت چهار سكة بررسى شده بايد متذكر شد كه در برخى موارد، كتيبه ها 
يا ناخواناست يا به سختى خوانده شدند و نكتة عجيب اين است كه در مواردى كلمه اى از جملة 
مورد نظر جاافتاده است مانند ”LHY“ يا ”br“ يا در سكة شمارة 382 حروفى از كلمات آورده 
نشده است. آيا بايد آنها را خطاى ضرابخانه محسوب كرد يا فرضيه هايى كه برخى از آنها به بحث 

گذاشته شد.
بافت  از  جدا  و  منفرد  به صورت  كه  است  حرفى  شد،  متذكر  پايان  در  بايد  كه  نكته اى         
كتيبه هاى پشت سكه هاى شاهان فرتركه آورده شده و اين احتمال را بايد داد كه ممكن است 
نشانگر نام نخست ضرابخانه يا مأمور ناظر بر ضرب سكه باشد يا يك نوع معنانگار (ايدئوگرام). 

همان گونه كه بحث شد برخى با اين نظر مخالف هستند.
       عبارت ”ZY LHY“ (از خدا) كه روى سكه هاى فرتركه ها ضرب شده است، بعدها به 
گونه اى مشابه، شاهان ساسانى (چهر (نطفه) از ايزدان دارد) به كار گرفته اند. تورج دريايى معتقد 
است كه اين عنوان ريشه در لقب سلوكى θεοπάτωρ (تئوپاتر) به معنى ”داراى نژاد الهى“ يا 
”كسى كه پدرش خداست“ دارد و شاهان فرتركه با برگردان آن به آرامى، از اين جهان بينى 
شاهنشاهى تبعيت كرده اند. آنتونيو پانائينو در مقاله هايى اين نظر را رد كرده است و معتقد است 
نهاد پادشاهى حوزة مديترانة يونانى مآب در ايدة شاهنشاهى در ايران بى تأثير يا تأثير ناچيزى 
داشته است. ابوالعلاء سودآور در مقاله هايى به ريشه يابى واژة čihr در منابع اوستا، فارسى باستان 
و ميانه پرداخته است و آن را يك صفت و ويژگى از قدرت الوهى و شاهانه مى داند كه ريشه در 

دنياى شرق دارد.
       اميدواريم با بررسى هرچه بيشتر سكه هاى اين شاهان در موزه هاى مختلف، امكان روشن 

ساختن اين ابهام ها در آينده فراهم شود.
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كشف گنجينه اى كوچك از سكه هاى اشكانى در نهاوند

مهدى رهبر
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى

چكيده
بر اساس كتيبه اى1 به خط و زبان يونانى كه در سال 1322 خورشيدى، به طور اتفاقى از محلة 
دوخواهران نهاوند به دست آمده بود و نشان مى داد در اين محل، معبدى از دورة سلوكى به نام 
لائوديسه وجود دارد. در سال 1384 مديريت پايگاه ميراث فرهنگى نهاوند، به نگارنده، پيشنهاد 
گمانه زنى به منظور شناسايى محل معبد فوق داده شد كه دو فصل ديگر يعنى سال 1390 و 
1391 نيز ادامه يافت. با توجه به مدارك به دست آمده، از جمله كتيبة معبد لائوديسه و نيز 
سرستون ايونيك و چند پايه ستون اين دوره، به همراه قطعات فراوانى از سفال هاى منقوشِ 
1. اين كتيبه را در سال 1949 لويى روبر از زبان يونانى به فرانسه ترجمه كرد و در شمارة 7، سال 1349 
ساتراپ منطقه  مجلة هلنيكا چاپ شد. بر اساس ترجمة اين كتيبه، آنتيوخوس سوم به مِندِمدس كه ظاهراً 
بوده دستور مى دهد ضمن گراميداشت ملكه لائوديسه، به عنوان كاهنة بزرگ، كتيبه اى در اين باره تهيه و 
ياد على حـاكـمى در  در جلو بزرگ ترين معبد شهر نصب كنند. ترجمة فرانسه به فارسى اين كتيبه را زنده 

شماره 1 و 2 مجلة باستان شناسى سال 1338 منتشر كرده است.



سلوكى كه همگى در محدودة امام زاده دوخواهران به دست آمده اند، شكى در وجود معبد يادشده، 
و  شده  افزوده  شهر  اين  وسعت  بر  همچنان  اشكانى،  دورة  در  نمى ماند.  باقى  محدوده  اين  در 
داراى ضرابخانه جهت ضرب درهم بوده است. با وجود زير و رو شدن محوطه به منظورهاى 
مختلف ازجمله ساخت وسازها گاهى در عمق حدود 3 مترى گمانه ها، به قطعاتى از پلاستيك 
برمى خورديم، خوشبختانه محوطة كوچكى از گمانة شماره 11 فصل دوم، دست نخورده باقى 
مانده بود و كوزه اى حاوى 11 سكة نقره اشكانى در كف اتاقى دفن شده بود. از دورة ساسانى 
تاكنون آثار ملموسى به دست نيامده اما در همين زمان است كه نام شهر لائوديسه، به «نهاوند» 

تغيير مى كند.

مقدمه
طى سه فصل گمانه زنى كه با هدف شناسايى محل معبد لائوديسة نهاوند صورت گرفت، در 
امامزاده  محدودة  در  تمركز  با  دوخواهران  محلة  مختلف  نقاط  در  آزمايشى  گمانة  مجموع 50 
دوخواهران به اجرا درآمد1 (تصوير 1). با وجود مشكلات فراوانى كه براى انتخاب محل گمانه ها 
وجود داشت، نتايج به دست آمده را مى توان مثبت ارزيابى كرد. زير و رو شدن چندين و چندبارة 
محوطه، چه به منظور به دست آوردن سنگ براى ساختمان هاى جديد و چه براى استحصال 
خاك، براى زراعت خشخاش در دورة قاجار و پهلوى، و چه پى كنى و ساخت و سازهاى انبوه 
دورة معاصر كه در عمل محدوديت هايى را براى هيئت گمانه زنى فراهم كرده بود، توانستيم 
بقايايى محدودى از آثار دورة سلوكى و همچنين تعدادى سرستون، ميان ستون و پايه ستون كه 
به احتمال مربوط به معبد لائوديسه است كشف كنيم. افزون بر كشف معمارى اين دوره، تعداد 
زيادى قطعات سفال منقوش دورة سلوكى را كه در اصلاح تاريخ گذارى اين سفال ها، مؤثر بود 
و پيشتر، برخى باستان شناسان، آنها را به دورة اشكانى منسوب كرده بودند2، به دست آورديم 
1. با وجود نام گذارى اين امامزاده به دوخواهر امام رضا (ع) كه نه شجره نامه دارند و نه حتى نام آن مشخص 
ايلخانى  دورة  از  قديمى تر  امامزاده،  اين  شكل گيرى  كه  مى دهد  نشان  انجام شده  مطالعات  و  بررسى ها  است، 
نيست. مرورى بر كتيبة معبد لائوديسه كه حول وحوش اين امام زاده به دست آمده، آنتيوخوس عنوان ”خواهر 
ملكه لائوديسه“ را به كار برده است. عده اى تصور كرده اند آنتيوخوس با خواهر خود ازدواج كرده است. اگر هم 
چنين رسمى رايج بوده، در اين كتيبه به مناسبت ارتقاء ملكه به كاهنة بزرگ، به او اين عنوان داده شده است. 
همان گونه كه در مسيحيت، عنوان ”پدر“ مرسوم است كه مقصود پدر روحانى است. به نظر مى رسد واژه هاى 
”خواهر“ و ”لائوديسه“ كه در حقيقت يك شخصيت است، در ذهن تاريخى مردمِ محل، باقى مانده و به دو 

شخصيت (دو خواهر امام رضا (ع)) تبديل شده است. 
2. هرينك (1376: 113-116)، سفال هاى منقوش تپه نوشيجان را به دورة اشكانى نسبت داده است. اين گونه 
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ادامة  كه  آمد  دست  به  پراكنده اى  معمارى  نيز  اشكانى  دورة  از  بيگى 1392).  على  به  (بنگريد 
كاوش هاى آينده در اين محوطه، چگونگى ساخت و سازهاى اين دوره را مشخص خواهد كرد. 
از  قطعاتى  همچنين  كلينكى،  به  موسوم  فاخر  سفال هاى  از  فراوانى  قطعات  اشكانى،  دورة  از 
سفال هاى منقوش و سادة اين دوره را كه در سطح وسيعى گسترده هستند و نشان از گسترش 
شناسى  يافتن شهر لائوديسه دورة اشكانى دارد، كشف كرديم. بنابر متون تاريخى و شواهد سكه 
.(Sellwood 1980: 18) نهاوند در دورة اشكانى صاحب ضرابخانه، براى ضرب درهم بوده است

       شهر لائوديسه از دورة ساسانى به نهاوند، تغيير نام داده (Gobl 82؛ آورزمانى 1380: 72) و 
در دورة ايلخانى بيشترين وسعت را به خود اختصاص داده بوده است. در دورة قاجار نيز همچنان 

بر وسعت شهر نهاوند افزوده شده به طورى كه، اين شهر به صورت حاكم نشين درآمده بود.

گمانة شمارة 11
طى سه فصل (1384، 1390 و 1391) 50 گمانة آزمايشى در محوطة دوخواهران حفر شد كه 
سفال ها كه با خميره اى ظريف و پوشش كرم يا نارنجى تشكيل شده، نقوش ظريفى از پرندگان و همچنين 
نقوش هندسى براق دارند. بين اين سفال هاى منقوش با دورة اشكانى تفاوت فاحشى وجود دارد. سفال هاى 
منقوش دورة اشكانى در مقايسه با سفال هاى منقوش سلوكى خشن تر بوده و نقوش با بى دقتى اجرا شده اند و در 
ضمن برخلاف سفال هاى سلوكى كدر هستند (مقايسه كنيد تصوير شماره 10 را با شماره هاى 7 و 9). متأسفانه 

بيشتر باستان شناسان، تاريخ گذارى آقاى هرينك را ملاك قرار داده اند.

تصوير 1. امام زاده دوخواهران
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شمارة 11  گمانة  كه در  آنجا  از  مختلف برخورد كرد.  معمارى دوره هاى  به  گمانه ها،  از  برخى 
فصل دوم، افزون بر معمارى به كوزة كوچكى حاوى 11 سكة نقرة اشكانى برخورديم، در اين 

مقاله به شرح آن مى پردازيم.
       سرپرستى اين گمانه به دوش همكارم سجاد على بيگى بود. گمانة يادشده در زمينى تسطيح 
شده، تحت تملك ورثة مرحوم حاج قدرت سيف قرار دارد كه در حال حاضر به محل انباشت 
زباله و نخاله درآمده است (تصوير 2). اين گمانه با ابعاد 5×5 متر به فاصلة حدود 200 مترى 
شمال شرقى امامزاده دوخواهران واقع شده است. همچنين با ”كوچه درازه“ در بخش شرقى 
خيابان آسفالتة دوخواهران حدود 3  گمانه تا  اين  فاصلة  فاصله ندارد و  بيشتر  متر  حدود 100 
متر است. در زير لاية سطحى كه شامل زباله و نخاله هاى ساختمانى بود، طبق معمول به لاية 
سنگلاخىِ فاقد خاك برخورد شد كه حاصل برداشت خاك هاى كهنه، براى زراعت خشخاش 
در دورة قاجار و اوايل پهلوى بود. خوشبختانه در ادامة كاوش به لايه اى به وسعت 3×5 متر كه 
دست نخورده باقى مانده بود، برخورديم كه به دورة اشكانى تعلق داشت و ديوارى متشكل از 
سنگ لاشه و ملات گل به عرض حدود 40 سانتى متر و ارتفاع حدود 70 سانتى متر به دست 
آمد (تصوير 3). در نزديكى ديوار و زير كف گلى آن، كوزة بسيار كوچكى به دست آمد كه حاوى 
11 سكة نقره مربوط به دورة اشكانى بود (تصاوير 4 و 5). از كف اين فضا كه با خاك كوبيده 
و گل ساخته شده بود، مقاديرى قطعه هاى سفال مربوط به دورة اشكانى اعم از سفال كلينكى 
و منقوش و لعاب دار به دست آمد (تصوير 6، 8 و 9) همچنين غير از كوزة كوچكى كه حاوى 

تصوير 2. محل گمانة شماره 11 در كنار خيابان دوخواهران پيش از كاوش
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تصوير 3. معمارى دورة اشكانى و محل پيدايش سكه ها

تصوير 4. موقعيت ظرف حاوى سكه در ميان نهشته هاى لايه 3 ب
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تصوير 5. كوزة مخصوص سكه ها

تصوير 7. منتخبى از سفال هاى منقوش دورة سلوكى تصوير 6. سفال هاى كلينكى گمانه 11
لايه هاى مختلف گمانة 11
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تصوير 9. سفال هاى لعابدار دورة اشكانى، گمانة 1، لاية 2

تصوير 8. سفال هاى منقوش دورة اشكانى، گمانة 11، لاية 3
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سكه بود، يك ظرف لوله دار و دسته دارِ منقوش به دست آمد كه لولة آن با دسته، در وضعيت 90 
درجه قرار گرفته است (تصوير 10). همچنين از لابه لاى اين گمانه و به ويژه لايه هاى  قديمى تر 

تعدادى قطعات سفالِ منقوشِ سلوكى به دست آمد (تصوير 7).
       جنس سكه هاى كشف شده، نقره است و همگى از اوايل ميلادى به بعد تاريخ گذارى 
مى شوند كه به ترتيب يك سكه به ونون اول، يك سكه به اردوان سوم، يك سكه به وردان 
اول، چهار سكه به گودرز دوم، يك سكه به ونون دوم و يك سكه به وردان دوم، يك سكه به 
مهرداد چهارم و در پايان يك سكه به بلاش سوم تعلق دارند. متأسفانه دربارة تاريخ سلطنت 
شاهان اشكانى بين مورخان و سكه شناسان، توافقى وجود ندارد و در نتيجه تاريخ هاى متفاوتى 
ارائه شده است. جدول شماره يك، اين مسئله را به خوبى بازگو مى كند. در اين پژوهش، خط 
و زبان به كار رفته در سكه ها، وزن، القاب و عناوين به كار رفته و علامت ضرابخانه و ديـگر 

ويژگى هاى سكه هاى اشكانى بررسى مى شود. 

سكة شمارة 1
روى سكه: تصوير نيمرخ شاه با نگاه به سمت چپ با ريش بلند ذوزنقه اى شكل با سبيل هايى 
تاب داده به سمت بالا. تاج شاه شامل چهار رديف نوار كه دو سر را فراگرفته و موهاى بلند از 

تصوير 10. كوزة دسته دار و لوله دار منقوش اشكانى
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زير آن تا زير گوش ها را مى پوشاند. گوشوارة شاه از كنار موها قابل رويت است. نوارهاى دور سر 
در پشت، به صورت پاپيون درآمده و دنبالة آن به صورت سه نوار روى شانه افتاده است. انتهاى 
گردن به نسبت دراز است و نشانه هايى از لباس زربفت شاه را نشان مى دهد. در جلوى صورت، 
به شكل هلال به خط و زبان يونانى واژة BACIΛΕVC ONɯNHC (واسيلوس انُونيس «شاه 
ونون») خوانده مى شود. سكة شماره يك تنها سكة اين مجموعه است كه نام پادشاه روى آن 

نوشته شده است.
پشت سكه: در كادر وسط به جاى ارشك سرسلسلة اشكانيان، نيكه (الهة پيروزى يونان و روم) 
نقش شده است. نيكه با لباس هاى بلندِ چين دار، با بال هايى در پشت، در دست راست، شاخة 
زيتون1 و در دست چپ، حلقة سلطنت دارد. در زير شاخة زيتون، علامت ضرابخانة اكباتان ديده 

1. برخى از سكه شناسان از جمله سلوود و بيانى، شاخه اى از گياه را كه در دست الهة پيروزى است، شاخة نخل 

تصوير 11. سكه شماره 1 و طرح آن
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مى شود. در كادر مربع شكلى، عناوين شاه نوشته شده است:
BACIΛΕVC ONɯNHC NEIKHCAC APTABA [NON]

واسيلوس انُونيس نيكى ساس آرتاوانون = شاه ونون پيروز بر اردوان
       ونون اول (8-12 ميلادى) پسر فرهاد چهارم، هنگام پادشاهى پدرش، در روم، نزد آگوست 
امپراتور روم اقامت داشت و به آداب و رسوم رومى خو گرفته بود، به همين دليل، رفتار او موجب 
عدم رضايت مردم ايران شد چرا كه مثلاً بر خلاف پارت ها از شكار دورى مى جست و جمعى 
ايران آورده و مناصب عالى داده بود. بى تكلف بود و هر كس را كه  از رومى ها را با خود به 
مى خواست با او ملاقات كند، به سادگى مى پذيرفت. از ضيافت هاى به سبك پارتى كه خشن 
بودند تنفر داشت (پيرنيا 1342: 2391). شايد يكى از دلايل جايگزين كردن تصوير الهة پيروزى 
به جاى ارشك در پشت سكه، تأثيرپذيرى شديد او از فرهنگ و تمدن رومى بوده است. هنگام 
پادشاهى ونون اول، اردوان سوم پادشاه قسمتى از ماد بود. از نارضايتى مردم ايران استفاده كرد 
و بر ونون شوريد اما ونون پيروز شد. طولى نكشيد كه اردوان، حملة خود را دوباره آغاز كرد و بر 
ونون پيروز شد. اردوان به تيسفون آمد و تاج گذارى كرد. ونون به ارمنستان گريخت و چون در 

آنجا معارضى نداشت به عنوان پادشاه ارمنستان، مدتى پادشاهى كرد. 

سكة شماره 2
به  نوار  به سمت چپ دارد. چهار  شود درحالى كه نظر  مى  ديده  شاه  نيمرخ  سكه: تصوير  روى 
عنوان تاج، دور سرش قرار گرفته و در پشت سر به صورت پاپيون درآمده و دنبالة آن روى شانه 
ريخته است. يك دسته موى صاف تا زير گوش ها را مى پوشاند. ريش مستطيل  شكل و سبيل 
پهن بر ابُهت شاه افزوده است. اگرچه گوشوارة او زير موها پنهان شده و ديده نمى شود اما ظاهراً 
لازمة تزيينات مربوط به شاه بوده است. سه رديف گردن بند، گردن شاه را زينت مى دهد. بخشى 
از لباس زربفت او كه تزيينات مثلثى شكل دارند، قابل ديدن است. اين سكه به احتمال به اردوان 

مى دانند كه محملى به وجود شاخة خرما در يونان و روم وجود ندارد. زيتون نقش عمده اى در زندگى مردم يونان 
و روم داشته است. از ميوه و روغن آن جهت خوراكى و همچنين به عنوان روشنايى استفاده مى شده است. در 
بازى هاى المپيك، روغن زيتون، براى ماساژ بدن ورزشكاران استفاده مى شده است. شاخة اين درخت نماد صلح 

و آرامش بوده و دور سر پيروزمندان و قهرمانان ورزش هاى المپيك را با آن تزيين مى كرده اند. 
در نقاشى هاى به جامانده از دورة كلاسيك يونان، اغلب تزيين سر نيمه خدايان و قهرمانان و حتى ضيافت ها، 

.(Charbonneavx 1969: fig 271, 293, 294, 376) شاخة زيتون به دور سر افراد مشاهده مى شود
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 .(Sellwood 1980: 241) سوم (38-11 و 40) تعلق دارد
مخصوص  كلاه  درحالى كه  ارشك  مجموعه،  اين  سكه هاى  همة  معمولِ  طبق  سكه:  پشت 
پارت ها به سر دارد كه روى گوش ها و چانه را مى پوشاند، دو گلولة به احتمال نخى كه به دنبالة 
كوتاهى بسته شده اند در پشت سر شاه به اهتزاز درآمده اند. شاه روى صندلى نشسته و با دست 
راست كمانى را گرفته است. زير كمان علامت ضرابخانه همدان ديده مى شود. القاب شاه به خط 

و زبان يونانى به صورت مربعى حول تصوير ارشك، به شرح زير نوشته شده است»
واسيلئوس واسيلئون آرساكو [ديكه او] اپِى فانو [س]

 شاه شاهان ارشك عادل نامى (مشهور)
     اين سكه نيز مانند همة سكه هاى اين مجموعه فاقد سال و ماه ضرب است. 

تصوير 12. سكه شماره 2 و طرح آن
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سكة شماره 3
شود، با موهاى مواج كه تا زير  روى سكه: تصوير نيمرخ شاه با نگاه به سمت چپ ديده مى 
گوش ها را مى پوشاند. تاج شامل چهار نوار روى پيشانى كه در پشت سر گره خورده و به صورت 
پاپيونى درآمده و دنبالة آن روى شانه ريخته است. داراى ريش مثلثى شكل است كه با توجه 
به ريش مثلثى شكل و موهاى مواج با مقايسه با كاتالوگ هاى سكه ها، به وردان اول (40-45 

ميلادى) تعلق دارد.
پشت سكه: ارشك سرسلسلة اشكانى روى صندلى نشسته و با دست راستش كمانى را گرفته 
است. زير كمان، علامت ضرابخانة اكباتان نوشته شده و در كادر مربعى، القاب [شاه شاهان]  

ارشك نيكوكار عادل نامدار دوستدار يونان به چشم مى خورد.
[واسيلئوس واسيلئون] آرساكو اوِرگِتو ديكه او اپِى فانوس فيل الِينوس1 

1. برخى عقيده دارند، به كاربردن واژة ”فيل الينوس“ (دوستدار يونان) در سكه هاى دورة اشكانى يك شيوة 

تصوير 12. سكه شماره 3 و طرح آن
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اين سكه نيز فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 4
شود كه نگاه به سمت چپ دارد. چهار نوار دور سر شاه قرار  روى سكه: نيمرخ شاه ديده مى 
گرفته و در پشت سر به صورت پاپيون درآمده است. دنبالة نوارها روى شانه افتاده است. موهاى 
بلند و صاف از زير نوارهاى دور سر بيرون آمده و گوش ها را مى پوشاند. ريش شاه، مستطيل 
شكل است و سبيل او به نسبت پرپشت است كه تا گونه ها ادامه مى يابد و سه رديف گردنبند 

تاكتيكى بوده است تا بتوانند حكومت خود را تثبيت كنند. گدار مى نويسد: اولين بار مهرداد اول (137-138 
پيش ازميلاد)، نخستين كسى است كه خود را دوستدار يونان معرفى كرده است. به عقيدة گدار، محرك مهرداد 
در اين تظاهر، پيش از آنكه ايمان و احساسات عميقى باشد، تدبير سياسى و اقتصادى بوده است (گدار 1358: 
233). پرادا نيز مى نويسد: اشكانيان به خاطر خوشايند اتباع يونانى كه درون مرزهاى گسترش يافتة قلمرو پارتى 
عنوان  دارد  عقيده  نيز  ولسكى   .(262  :2535 (پرادا  ناميدند  يونان  دوستدار  را  خو  بودند،  شده  متحد  به تازگى 

فيل هلن، فقط اهميت تبليغاتى داشته و ديدگاه حقيقى اشكانيان نبوده است (ولسكى 1383: 85).

تصوير 13. سكه شماره 4 و طرح آن
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روى گردن دارد. با توجه به شباهت هايى كه با سكه هاى شماره 2، 5 و 6 دارد مى توان اين سكه 
را نيز به گودرز دوم (40-51 ميلادى) منتسب كرد.

پشت سكه: در داخل كادرى كه القاب شاه نوشته شده، تصويرى از ارشك سرسلسلة اشكانيان، 
درحالى كه روى صندلى نشسته و كمان را به جلو دراز كرده است، نقش شده است. زير كمان 
علامت ضرابخانة اكباتان ديده مى شود. القاب شاه در كادر مربع شكل كه از قسمت بالا شروع و 

مطابق عقربه ساعت ادامه مى يابد، به شرح زير است:
واسيلئوس واسيلئون آرساكو ديكه او [اوِرگِتو] [اپِ] ى فانوس [فيل] الِينوس

شاه شاهان ارشك عادل [نيكوكار] نامدار دوستدار يونان
سكة فوق فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 5
روى سكه: نيمرخ شاه ديده مى شود درحالى كه به سمت چپ نگاه مى كند. چهار نوار به عنوان 

تصوير 14. سكه شماره 5 و طرح آن
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شانه  روى  آن  دنبالة  و  درآمده  پاپيون  صورت  به  سر  پشت  در  و  گرفته  قرار  سرش  دور  تاج، 
افتاده است. موهاى به نسبت صاف سر تا زير گوش ها را مى پوشاند. ريش مستطيل شكل او با 
سبيل هاى كاملاً برجسته، ابهتى به شاه بخشيده است. گردنبندى شامل سه رشتة ساده، گردن 
او را زينت مى دهد. قسمتى از لباس زربفت او قابل رؤيت است. به احتمال اين سكه به گودرز 

دوم (40-51 ميلادى) تعلق دارد.
پشت سكه: ارشك با لباس و كلاه مخصوص پارت ها روى صندلى نشسته و كمان را با دست 
راست، نشانه رفته است. زير كمان علامت مخصوص ضرابخانه اكباتان نقش شده است. تصوير 

ارشك در مربعى كه حاوى القاب پادشاه گودرز است به شرح زير نوشته شده است:
واسيلئوس واسيلئون [آرساكو] ديكه او اوِرگِتو [اپِ] ى فانوس فيل الِينوس

شاه شاهان[ارشك] عادل نيكوكار نامدار دوستدار يونان
سكة فوق فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 6
روى سكه: تصوير نيمرخ شاه ديده مى شود درحالى كه به سمت چپ نظر دارد. تاجى به صورت 

تصوير 15. سكه شماره 6 و طرح آن
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آن  دنبالة  و  خورده  گره  پاپيون  شكل  به  سر  پشت  در  و  گرفته  قرار  سر  دور  نوار،  رديف  چهار 
روى شانه افتاده است. موهاى سر به صورت تقريباً صاف روى گوش ها را مى پوشاند. قسمتى از 
گوشواره از زير موها قابل ديدن است. گردنبندى با سه رشته، گردن شاه را زينت مى دهد. ريش 

شاه، صاف و به صورت مستطيل است. اين سكه به گودرز دوم (40-51 ميلادى) تعلق دارد.
پشت سكه: ارشك بنيان گذار سلسلة اشكانى با شنل و كلاه مخصوص كه گوش ها و گردن 
را مى پوشاند، روى صندلى نشسته و با دست راست، كمان را به سمت جلو دراز كرده است. زير 
كمان، علامت مخصوص ضرابخانة اكباتان نقش شده است. نوشته هاى پشت سكه به صورت 
مربعى تصوير ارشك را احاطه كرده است. نوشته ها از بالا شروع مى شود و موافق عقربة ساعت 

ادامه مى يابد.
[واسيلئوس] واسيلئون آرساكو ديكه او  اوِرگِتو [اپِى فانوس] فيل الِينوس

[شاه] شاهان ارشك عادل نيكوكار نامدار دوستدار يونان
سكة فوق فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 7
روى سكه: تصوير شاه از نيمرخ با نگاه به سمت چپ ديده مى شود. موهاى بلند مواج، تاج شامل 
سه نوار كه روى موها بسته شده و در پشت سر به صورت پاپيون گره خورده و دنبالة آن روى 
شانه ريخته است. گردن بندى با چهار رديف روى گردن دارد. ريش پادشاه دراز و مقطع صاف 

دارد. اين سكه به احتمال به گودرز دوم (51-40 ميلادى) تعلق دارد.
پشت سكه: ارشك بنيان گذار سلسلة اشكانى روى صندلى نشسته و كمانى در دست راست دارد. 
زير كمان علامت ضرابخانة اكباتان وجود دارد و القاب [شاه] شاهان ارشك نيكوكار عادل .......... 

به صورت كادرى در چهار سمت نوشته شده است.
[واسيلئوس] واسيلئون آرساكو  اوِِرگِتو  ديكه او ....................

اين سكه نيز فاقد سال ضرب است.

سكة شماره 8
روى سكه: تصويرى از پادشاه جوانى است كه برخلاف سكه هاى ديگر اين مجموعه، از روبه رو 
نقش شده است. تاج او شامل كلاهى است چرمى كه سر را مى پوشاند و دنبالة آن، در دو طرف 
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گوش ها ادامه يافته و به احتمال پشت سر را نيز تا گردن دربرگرفته است. اين كلاه يا تاج تزيينات 
مرواريدى دارد و در بالاى پيشانى روى كلاه، دو پر پرنده (؟) نيز قرار دارد. 

       چـهار رديف نوار دو سر را دربرگرفته و در دو طرف سر به صورت دو پاپيون درآمده است. 
به احتمال دنبالة آنها نيز طبق معمول روى شانه ها افتاده اند. بر گردن اين شاه، سه رديف گردنبند 
مشاهده مى شود. به نظر مى رسد لباس او هماهنگ با كلاه و تاج، چرمى است. اين شاه فاقد 
ريش است اما سبيل هاى پرپشت دارد. دو ستارة شش پر، در دو طرف صورت نقش شده است. 
قيافة جدى و مصمم او نشان از جدالى بى امان با دشمنان خود دارد. اين سكه به ونون دوم 
(51 ميلادى) تعلق دارد. خاطرنشان مى سازيم اين نوع كلاه يا تاج را، نخستين بار بر سر مهرداد 
دوم (88-123 ميلادى) مى توان ديد و پس از آن شاهانى چون ونون دوم و ارد اول (90-80 
ميلادى)، گودرز دوم (90-91 ميلادى) و داريوش (70 ميلادى) و سيناتروك (75 ميلادى) از 

آن استفاده كرده اند.

تصوير 16. سكه شماره 7 و طرح آن

كشف گنجينه اى كوچك از سكه هاى اشكانى در نهاوند  283



پشت سكه: القاب پشت سكه و همچنين تصوير ارشك، هيچ گونه تفاوتى با نوشته هاى ديگر 
سكه هاى اين مجموعه ندارد. تصوير ارشك و كمان و علامت ضرابخانة اكباتان، همانند ديگر 

سكه هاست. نوشته ها به شرح زير است:
[وا] سيلئوس واسيلئون آرساكو ديكه او اوِِرگِتو اپِى فانوس [فيل اِ] لينوس

شاه شاهان ارشك عادل نيكوكار نامدار دوستدار يونان

سكة شماره 9
روى سكه: تصوير شاه از نيمرخ ديده مى شود كه نگاهش به سمت چپ با موهاى بلند مواج سه 
پله است. تاج شامل چهار نوار است كه در پشت سر به صورت پاپيون درآمده و دنبالة آن روى 
شانه افتاده است. ريش او مثلثى شكل است و گردنبندى با چهار رديف به گردن دارد و گوشوارة 

او از زير موها مشخص است. اين سكه به وردان دوم (55-58 ميلادى) تعلق دارد.

تصوير 17. سكه شماره 8 و طرح آن
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پشت سكه: در داخل كادر مربع شكل تصوير ارشك كه روى صندلى نشسته و كمانى در دست 
دارد. زير كمان علامت ضرابخانة اكباتان نقش شده است.

[شاه] شاهان ارشك نيكوكار عادل نامدار دوستدار يونان
[واسيلئوس] واسيلئون آرساكو ديكه او اوِِرگِتو اپِى فانوس [فيل اِ] لينوس

اين سكه فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 10
روى سكه: تصوير نيمرخ شاه ديده مى شود كه به طرف چپ نگاه مى كند. دور سـر چـهار نوار 
به عنوان تاج ديده مى شود كه در پشت سر به صورت پاپيون درآمده و دنبالة آن روى شانه افتاده 
است. بخشى از موهاى سر، روى پيشانى را پوشانده و موهاى پشت سر به صورت مواج تا زير 

گوش ها را دربرگرفته است. گوشوارة شاه از كنار موها قابل ديدن است.

تصوير 18. سكه شماره 9 و طرح آن
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       ريشِ مثلثى شكل شاه با موهاى پشت سر هماهنگى زيبايى به وجود آورده است. روى 
گردن، سه نوار به عنوان گردنبند وجود دارد. با مقايسه با تصاوير شاهان اشكانى در كاتالوگ هاى 

مختلف، مى توان اين سكه را به مهرداد چهارم (140 ميلادى) نسبت داد.
پشت سكه: در بخش مركزى، ارشك روى صندلى نشسته و با دست چپ، كمان را به طرف 
دارد  هماهنگى  مجموعه  اين  سكه هاى  ديگر  با  اگرچه  او  كلاه  و  لباس  است.  كرده  دراز  جلو 
شنلى كه روى لباسى پوشيده شده داراى پرزهاى  اما تفاوت كمى نيز مشاهده مى شود. ظاهراً 
برجسته است. اين لباس تا مچ دست ها و پاها را مى پوشاند و در داخل چكمه فرورفته است. 
علامت ضرابخانة اكباتان در زير كمان ديده مى شود. القاب شاه به صورت مربعى به خط و زبان 

يونانى نوشته شده است.

تصوير 19. سكه شماره 10 و طرح آن
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واسيلئوس واسيلئون آرساكو ديكه او [اوِِرگِتو] [اپِى فانوس] [فيل الِينوس]
شاه شاهان ارشك [نيكوكار] عادل [نامدار] [دوستدار يونان]

اين سكه فاقد سال و ماه ضرب است.

سكة شماره 11
روى سكه: تصوير شاه به صورت نيمرخ نقش شده است درحالى كه به سمت چپ نگاه مى كند. 
تاج شاه شامل سربندى است كه چهار نوار به دورِ سر پيچيده شده و موهاى بلند سر به صورت 
سه موج از زير نوارها بيرون آمده و روى گردن را مى پوشاند. گوشواره از كنار موها قابل ديدن 
است. ريش مثلثى شكل به نسبت كوتاه و سبيل پرپشت از ويژگى اين پادشاه است. با توجه 
دارد  تعلق  سوم  بلاش  به  سكه  اين  كرده،  مطالعه  سلوود  كه  سكه هايى  تصاوير  با  مقايسه  به 

.(Sellwood 1980: 249)

تصوير 20. سكه شماره 11 و طرح آن
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پشت سكه: در داخل كادر مربع شكل، تصوير ارشك سرسلسلة اشكانيان نقش شده كه روى 
صندلى نشسته و كمان را با دست راست گرفته است. زير كمان علامت ضرابخانة همدان نقش 
شده است. شنل بلند و كلاه مخصوص ارشك و شلوار تنگ او از ويژگى هاى لباس هاى پارتى 

است. در كادر مربع شكل، القاب شاه به شرح زير نوشته شده است.
واسيلئوس واسيلئون آرساكو  ديكه او [اوِِرگِتو] اپِى فانوس فيل الِينوس

شاه شاهان ارشك [نيكوكار] عادل نامدار دوستدار يونان
اين سكه نيز مانند بيشتر سكه هاى يك دراخمى فاقد سال و ماه ضرب است.

آورزمانىپيرنيامشكورزرين كوبگيرشمنبيانىگدارسلوودنام پادشاهشماره

11-12م8-17م8- 17م 8-17م8-12م11-12م8-10م8-12 مونون اول1
38-3840-40-17-40-38-1040-8036-90اردوان سوم2
40-4245-4046-45--40-404045-45وردان اول3
41-4651-4651-4651-3851-4151-4051-4051-51گودرز دوم4
41-4651-4651-4651-3851-4151-4051-4051-51گودرز دوم5
41-4651-4651-4651-3851-4151-4051-4051-51گودرز دوم6
41-4651-4651-4651-3851-4151-4051-4051-51گودرز دوم7
5051-5251-5154-52-5151-5155ونون دوم8
-------55-58وردان دوم9
148-148130-190---130-115148-140129مهرداد چهارم10

148-191-148-148190-148190-148191-147191-105191-147بلاش سوم11

شرح سكة گرديانوس آفريكانوس (238-244 ميلادى)
اين سكه كه از جنس مس است 3 سانتى متر قطر و 3/4 ميلى متر ضخامت دارد. در روى سكه، 
تصوير نيم تنة گرديانوس در هيبت جوانى بى ريش ظاهر شده است. او لباس مخصوص روميان 
را به تن دارد. سه بند مواج، دور سرش بخشى از موهاى او را پوشانده و در پشت سر گره خورده 
است. در حاشية سكه، نوشته اى به لاتين به شرح «IMP ḠORDIANUS  PIUS …….» به 

صورت برجسته نقش شده است.

جدول 1. انتساب و تاريخ گذارى سكه هاى يافت شده از نهاوند از سوى مورخان و سكه شناسان به برخى از 
شاهان اشكانى
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       در پشت سكه، تصويرى از هركول، به صورت كاملاً عريان درحالى كه پاى راست خود را 
خم كرده و روى صخره اى قرار داده، نقش شده است. در دست راستِ خود، الهة نيكه (پيروزى) 
و در دست چپش، گرز مخصوص خود دارد. در حاشيه پشت سكه نيز نوشته اى وجود دارد كه 

فقط GOLT قابل خواندن است.

خط سكه هاى اشكانى
خط به كار رفته روى سكه هاى اشكانى را بايد به دو دورة زمانى تقسيم كرد. تا حدود اوايل 
ميلادى، نوشته هاى روى سكه ها، بر اساس رسم الخط يونانى بوده كه دقت به نسبت كافى در 
نوشتن آن به كار رفته است. ازآنجاكه ظاهراً، هنرمندان يونانى در ضرابخانه هاى اشكانيان به كار 
مشغول بوده اند، نوشته هاى مذكور تقريباً بدون اشتباه بوده و از كيفيت خوبى برخوردارند. مرحلة 
دوم را مى توان از اوايل ميلادى تا پايان سلطنت اشكانيان دانست. در اين دوره، با توجه به افول 
نفوذ يونانى ها و كوتاه شدن دست سلوكيان، رفته رفته در روى سكه ها به جاى خط يونانى، از خط 
آرامى نيز استفاده شده است اما تا مدت ها همچنان از خط يونانى استفاده مى شده است. به نظر 
مى رسد در دورة دوم، يونانيان يونان، در ضرب سكه ها دخالتى نداشته و ايرانى هاى تعليم ديده 
زير دست يونانيان، امور ضراب خانه ها را به دست گرفته باشند (پيرنيا 1342: 2678). از آنجاكه 
اين افراد، آشنايى كافى با خط و زبان يونانى نداشته اند، نوشته ها اغلب ناخوانا و مغشوش است 

تصوير 21. سكة گرديانوس آفريكانوس يافت شده از نهاوند
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كه با بى دقتى به كار رفته اند. ظاهراً اين هنرمندان، بدون توجه به معنى واژه ها، به كپى كردن 
متنى كه در اختيار داشتند، پرداخته اند كه محققان به اين گونه سكه ها، لژاند بربرى مى گويند 
(پيرنيا 1342: 2678). اگرچه خط سكه هاى اين دوره، شبيه خط يونانى است اما فقط به قرينه 
سكه هاى اوليه مى توان، واژه ها را بازشناخت. مثلاً خط پشت سكه شماره يك، واژة AIIΛN را 

به قرينه سكه هاى دورة اول APCAKOV (ارشك) مى خوانيم.
       اغلب حروف كه به هم شباهت دارند جابه جا به كار رفته اند. براى نمونه حرف لامبدا (Λ) كه 
شباهتى با حرف آلفا (Α) يا دلتا (∆) دارد، به جاى هم استفاده شده يا به جاى حرف نى (N) حرف 
كاپا (Κ) يا خى (Χ) به كار برده اند. تغييرات حروف به كار رفته را مى توان در جدول شماره 2 ديد.

تغييرات حروف روى سكه هارسم الخط الفباى يونانىتلفظ فارسى حروف يونانى
Aآلفا

Bويتا

Γگاما

Δدلتا

Εاپسيلون

Ιيوتا

Κكاپا

Λلامبدا

Νنى

Οامُيكرون

Pر

Σسيگما

Vايپسيلون

φفى

Ωامگا

       به اين ترتيب ملاحظه مى شود كه وزن سكه ها بين 3/45 گرم تا 3/82 گرم در نوسان 
است. البته با توجه به ساييدگى احتمالى برخى از اين سكه ها، مى توان وزن آنها را كمى بيش از 

جدول 2. تغييراتى كه در برخى از حروف يونانى روى سكه هاى اشكانى اين مجموعه صورت گرفته است.
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وزن فعلى محاسبه كرد. درحالى كه در اوايل سلطنت اشكانيان به ويژه در زمان مهرداد اول، وزن 
درهم ها بين 4 تا 4/20 گرم بود (ملك زاده بيانى 2537: 26) در اواخر اين دوره حداكثر به 3/90 

گرم رسيد. دليل آن را ضعف دولت مركزى و هزينه هاى گزاف جنگ مى دانند.
       اگرچه دربارة عيار سكه هاى نهاوند، به دليل برخى مشكلات، مطالعاتى صورت نگرفته اما 
با توجه به آگاهى به دست آمده از محققان سكه، به ويژه در اواخر دولت اشكانى، به اجبار عيار 
سكه ها نيز مانند وزن آنها، دستخوش تغييراتى شده است. درحالى كه در زمان مهرداد اول، عيار 
سكه ها، از عيار سكه هاى سلوكى پيروى مى كرد، در زمان فرهاد چهارم (37 پيش ازميلاد تا 2 

ميلادى) شاهد پايين بودن عيار سكه ها هستيم (آورزمانى 1389: 30).

وزن (گرم)سكه
13/55
23/65
33/45
43/60
53/60
63/46
73/62
83/49
93/69
103/82
113/71

       
القاب و عناوين به كار رفته در سكه هاى كشف  شدة نهاوند

شناسـايى سـكه هاى كشـف  شـدة نهاونـد، بـر اسـاس مقابلـه بـا تصاويـر شـاهان اشـكانى در 
كاتالوگ هـا و كتاب هـاى سـكه صـورت گرفتـه اسـت، امـا بيشـترين اعتبـار بـه كتـاب ارزندة 
Coinage of Parthian (Sellwood 1980) داده شـده اسـت. ضـرب سـكه هاى نهاوند همگى 

از اوايـل ميـلادى بـه بعد اسـت و به ونـون اول (8-12 ميـلادى)، گـودرز دوم (40-51)، ونون 

جدول 3. وزن سكه هاى يازده گانة نهاوند
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دوم (51 ميـلادى)، وردان اول (40-45)، وردان دوم (55-58)، اردوان سـوم (80-90)، مهـرداد 
چهـارم (140) و بـلاش سـوم (105-147) تعلـق دارند.

        بايد خاطرنشان سازيم نبايد سكه هايى را كه در اين تحقيق به شاهى منتسب كرده ايم با 
قطعيت تلقى شود. دكتر مسروپ آبكاريانس در اين باره مى نويسد: «سكه هاى زيادى از دورة 
اشكانى در دست است ولى براى تشخيص آنها، مدارك كافى وجود ندارد. بنابراين تعجب آور 
نيست كه در طبقه بندى سكه ها، اختلاف نظر زيادى مابين سكه شناسان معروف و تاريخ دانان 

وجود داشته باشد» (آبكاريانس 1353: 17).
       تعداد 10 سكه از اين مجموعه، فاقد نام پادشاه است. هيچ يك از يازده سكه، تاريخ 
ضرب ندارند اما همگى در ضرابخانة اكباتان ضرب شده اند. سكة شماره يك با سكه هاى ديگر 
اين مجموعه متفاوت است چرا كه برخلاف سكه هاى ديگر، نام پادشاه روى سكه نوشته شده 
است. ديگر اينكه نوشتة كوتاه پشت و روى سكه، مى تواند از نظر تاريخى و سياسى اين دوره 
اهميت داشته باشد و به بازسازى بخشى از تاريخ اين دوره كمك كند. روى اين سكه عنوان 
(BACIΛΕVC ONɯNHC) ”شاه ونون“ به صورت هلال، دور سر تصوير شاه نوشته شده 

است. نوشتة پشت اين سكه اطلاعات بيشترى در اختيار ما مى گذارد. 
BAΣIΛΕΩΣ] ONɯNHC NEIKHCAC APTABANON]

BACIΛΕVC] ONONIS NIKISAS ARTAVANON]
شاه ونون پيروز بر اردوان 

       نكتة جالب اينكه ونون در اين سكه، خود را شاه مى نامد، نه شاهنشاه. ديگر اينكه، سكة 
فوق به مناسبت پيروزى بر اردوان ضرب شده است. 

       فرق ديگر اين سكه با سكه هاى ديگر اين مجموعه اين است كه در سكه ونون به جاى 
(الهة  نيكه  از  تصويرى  كشيده،  كمان  و  نشسته  صندلى  روى  كه  اشكانى  سرسلسلة  ارشك 
پيروزى يونان و روم)1 درحالى كه شاخه اى از زيتون در دست دارد نقش شده است. تصوير نيكه 
به جاى ارشك، تاثيرپذيرى اين شاه را از هنگام اقامتش در دربار روم از فرهنگ رومى خبر 

مى دهد. او پسر فرهاد چهارم بود كه در زمان پادشاهى پدر در روم اقامت داشت.
شد. او را دختر تيتان پالاس مى دانند كه هميشه او را با  1. نيكه يا الهة پيروزى در يونان و روم پرستش مى 
بال هايى مجسم مى كنند كه پيروزى را به ارمغان مى آورد. اين الهه از دورة سلوكى در هنر ايران وارد شد و تا 
دورة ساسانى ستايش مى شد. در نقش گودرز اشكانى در بيستون (38-51 ميلادى) اين الهة بالدار تاجى را به 
گودرز هديه مى كند. براى اطلاعات بيشتر بنگريد به پير گريمال، فرهنگ اساطير يونان و روم، ترجمة دكتر 

بهمنش، چاپ دانشگاه تهران.
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       نوشته سكه هاى ديگر اين مجموعه، القاب و عناوينى است كه تقريباً در همة سكه هاى 
اين دوره وجود دارد. اين عناوين را اگرچه شاهان متفاوتى استفاده كرده اند اما به صورت تقريباً 
استاندارد در پشت بيشتر سكه هاى دورة اشكانى ديده مى شود. خواندن اين عناوين نيز بدون 

هيچ تغييرى، موافق عقربه هاى ساعت به ترتيب زير است:
شاه شاهان ارشك نيكوكار،عادل نامى دوستدار يونان

       گفتنى است همة القاب و عناوين به كار رفته در سكه هاى اشكانى تا زمان بلاش اول 
(51-78 ميلادى) به خط يونانى بود. از اين تاريخى خط پهلوى روى سكه ها ظاهر مى شود 

(Sellwood 1980: 231 و ملك زاده بيانى 2537: 37).
       عناوين نوشته شده بر سكه هاى اشكانى را مى توان به دو دسته تقسيم كرد. اول عناوين 
سياسى كه از ابتداى دورة اشكانى تا آخر اين دوره، بر اساس قدرت گرفتن تدريجى پادشاهان و 
وسعت قلمرو آنان، روند منطقى را طى كرده است. شاهان اوليه اشكانى هيچ گاه از واژة ”شاه“ 
استفاده نكرده بودند. عنوان ”ارشك“ (ΑPΣAKOV) وخودمختار (ΑΟΤΟΚPATOPOΣ) تنها 
عنوان هاى به كار رفته در اين مقطع زمانى بوده است. مهرداد اول براى نخستين بار خود را 
شاه خواند و كمى بعد عنوان ”شاه بزرگ“ را به خود اختصاص داد. اما مهرداد دوم (123-88 
ميلادى) دستور داد عنوان ”شاه شاهان“ را بر سكه هاى چهار درهمى او بنويسد (آبكاريانس 

.(Sellwood 1980: 77 1352: 25؛
       دستة دوم القاب شخصى و درعين حال اجتماعى است كه شاه براى جلب حمايت جامعة 
ايرانى و يونانى، خود را عادل، نيكوكار، مشهور، دوستدار يونان و نظير آن معرفى كرده است. 
اين واژه ها نيز همگى به خط و زبان يونانى است. شاهان اولية اشكانى از تعداد محدودى واژه 
تدريج اين واژه ها متنوع تر شد به طورى كه روى سكه ها از 5 يا 6 يا 7  استفاده مى كردند اما به 
واژة مختلف استفاده شده بود. درعين حال واژه هاى پشت سكه ها، حالت استاندارد به خود گرفت 
و ترتيب خود را داشت. برخى از شاهان مانند مهرداد سوم (54-57 ميلادى) بيش از همه از 
شاه  صورت  به  سوم  مهرداد  سكه  در  رفته  كار  به  واژه هاى  كرده اند.  استفاده  القاب  و  عناوين 
 (KAI) شاهان، ارشك، بزرگ، عادل، مشهور، نيكوكار است و در آخر با اضافه كردن واو عطف

”دوستدار يونان“ نوشته شده است. 
       از واژة دوســتدار يونــان پادشــاهان مختلفــى اســتفاده كرده انــد امــا اوليــن بــار مهــرداد 
ــن  ــتفاده از اي ــدار اس ــد. گ ــان مى نام ــتدار يون ــن“ دوس ــل هل ــود را ”في ــه خ ــت ك اول اس
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ــى  ــدار 1358: 233). برخ ــد (گ ــر سياســى و اقتصــادى مى دان ــرداد را تدبي ــرف مه واژه از ط
ــراى جلــب  ــه تصــرف خــود درآورد، ب ــد زمانــى كــه مهــرداد، ســلوكيه را ب ــده دارن ــز عقي ني
ــود  ــاى خ ــه عنوان ه ــن را ب ــل هل ــب في ــن، لق ــران و بين النهري ــم اي ــان مقي ــت يوناني حماي
افــزود (آبكاريانــس 1352: 24). بــه عقيــدة ولســكى، اســتفادة مهــرداد اول از واژة فيــل هلــن 
فقــط اهميــت تبليغاتــى داشــته و ديــدگاه حقيقــى اشــكانيان نبــوده اســت (ولســكى 1383: 
85 و زيرنويــس 3). برخــى نيــز ديدگاه هــاى ديگــرى دارنــد كــه بــا واقعيــت چنــدان ســازگار 

نيســت.1
استفاده  اشكانى  شاهان  برخى  طرف  از  فوق  واژه هاى  از  غير  نيز  ديگرى  واژه هاى         
 BAΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ مى شده است از جمله ارد دوم (57-38 پيش از ميلاد) عنوان
ΜΕΓΑΛΟU KAI KTISTOV شاه شاهان، بزرگ و سازنده (بنيان گذار) را به كار برده است 

و ملكه موزا خود را ”الهة آسمانى“ (ΘΕΑΣ ΟUPANIAC) ناميده است.
       واژه هاى زير را نيز برخى از شاهان اشكانى استفاده كرده اند و روى سكه هاى آنان نقش 

بسته است. 
θΕΩΠΑΤΟPOΣخدا پدر

ΦΙΛΟPΩΜΑΙΟΣدوستدار روم

ΝΙΚΗΦΟPOΣپيروز

θEΟUخدا

EYΠATOPOΣپدر خوب

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΟΣدوستدار برادر
 

تصوير خدايان يونانى بر سكه هاى اشكانى
معمولاً در يك طرف درهم هاى اولية اشكانى، تصويرى از نيم تنة شاه نقش شده كه به سمت 
چپ نگاه دارد. تاج شاه شامل كلاهى است پارچه اى يا پوستى كه تا روى گوش ها را مى پوشاند 
و روبانى روى پيشانى بسته شده و در پشت سر گره خورده است. تاج يا كلاه مهرداد اول تا حدود 
اواسط سلطنتش به همين شكل بوده اما بعدها شكل آن تغيير يافته است و به صورت كلاهى 
خود،  شرقى  و  غربى  همسايگان  لقب هاى  انواع  به كاربردن  با  پارت  اولية  شاهان  مى نويسد:  ملكزاده بيانى   .1
خواسته اند برابرى خود را با آنان ثابت كنند و از رقباى پر قدرت خود عنوان كمترى نداشته باشند و اعتبار و 

حيثيت خود را جلوه دهند (ملكزاده بيانى 2537: 37).
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بدون زائده درمى آيد و به احتمال روبانى زرين از جلو پيشانى گذشته و در پشت سر به اهتزاز 
درآمده است. اين تاج يا كلاه تا آخر سلطنت اشكانيان تقريباً بدون تغيير استفاده شده است. 

       در سكه هاى دور جديد، نگاه شاهان گاهى به سوى راست و گاهى به سمت چپ و در 
مواردى از روبه رو است. گردن بندى شامل سه يا چهار رديف مرواريد گردن شاه را تزيين مى كند 
اين  سكه هاى  به  مربوط  اطلاعات  و  نوشته ها  تمام  دارند.  گوش  در  نيز  زرين  گوشواره اى  و 
دوره، در پشت سكه وجود دارد. روى سكه هاى اشكانى جز در موارد استثنايى، نوشته اى وجود 
ندارد. روى برخى درهم هاى فرهاد پنجم عنوان ”شاه ونون“ به صورت نيم دايره و عنوان ”شاه 

شاهان“ در سكة به چشم مى خورد.
       در پشت بيشتر سكه هاى اشكانى، ارشك با همان كلاه پوستى و زائده هايى كه روى 
گوش ها را مى پوشاند، ديده مى شود درحالى كه به سمت راست نظر دارد روى صندلى نشسته و 
كمانى در دست دارد. تصوير ارشك، نياى شاهان اشكانى، تقريباً بدون تغيير تا آخر اين دوره، 
روى بيشتر سكه ها نقش بسته است. برخى شاهان اين سلسله نيز ترجيح داده اند ”ارشك“ را به 
هيبت زئوس، خداى خدايان يونان نقش كنند (Sellwood 1980: 181). برخى شاهان اشكانى، 
تحت تاثير سكه هاى سلوكى، به جاى ارشك، تصوير خدايان يونان از جمله زئوس، هركول، 
آپولون، نيكه - فورتونا (الهة فراوانى رومى ها)، تيخه (الهة بخت و اقبال)، آرتميس را جايگزين 
كنند. ”تيخه“ الهة حامى ارد دوم و فرهاد سوم، بر چهار درهمى ها نقش شده است. در اينجا، 
ارد به جاى ارشك روى صندلى نشسته است درحالى كه تيخه در مقابل او زانو زده و دستش را 
به علامت حمايت به طرف شاه دراز كرده است (Sellwood 1980: 138). گاهى تيخه شاخة 
زيتونى را به شاه هديه مى كند (Sellwood 1980: 143). در سكة فرهاد چهارم درحالى كه شاه 

.(Sellwood 1980: 167) روى صندلى نشسته ”آتنا“ تاج روباندارى را به او هديه مى كند
 .(Sellwood 1980: 202) در مواردى شاه بر اسبى سوار است و تيخه شاخة زيتونى تقديم مى كند       
در برخى سكه ها در مقابل شاه الهه اى ايستاده كه در يك دست شاخة فراوانى دارد و با دست 

ديگرش حلقة روبان دارى به شاه مى دهد (سكه هاى وردان اول و گودرز دوم). 
       گفتنى است فورتونا الهة فراوانى رومى هاست كه معمولاً شى اى شبيه شاخ پر از ميوه 
و گل در دست دارد (پيرگريمال جلد اول: 322). اين الهه با تيخه (الهة بخت و اقبال و تقدير 
او  سر  مى دانستند.  شهرها  حامى  را  او  كه  است  الهه اى  تيخه  است.  شده  داده  تطبيق  خدايى) 
با تاج هاى كنگره دار تزيين شده بود و گاهى او را نابينا تصوير مى كردند (پيرگريمال جلد دوم: 
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909). معمولاً در سكه هاى اشكانى كه در سلوكيه ضرب شده اند، تصاوير خدايان يونان مشاهده 
مى شود. اگرچه گفته شده كه فوتونا كه شاخة فراوانى در دست دارد. با تيخه كه تاج كنگره دار 

نشانة اوست، قابل مشاهده است.
      تصـويـر فـورتـونا در سـكه هاى فـرهاد پنـجم (Sellwood 1980: 183)، اردوان دوم
(Sellwood 1980: 197) و گودرز دوم (Sellwood 1980: 214) و تصوير تيخه را در سكه هاى 
دوم اردوان  و   (Sellwood 1980: 181) تيرداد   ،(Sellwood 1980: 173) چهارم  فرهاد 

(Sellwood 1980: 202) مى توان مشاهده كرد. نيكه الهة پيروزى يونانيان كه معمولاً داراى 
مى كند شاه  تقديم  را  سلطنت  حلقة  درمى آيد.  نمايش  به  پرواز  حال  در  كه  است  بال هايى 

(Sellwood 1980: 176). شاه به هيبت زئوس روى صندلى نشسته و نيكه حلقة سلطنت به او 
هديه مى كند يا در پشت سكه ونون اول، نيكه درحالى كه در يك دست تاج و در دست ديگر 

شاخة زيتون دارد تصوير شده است (سكة شماره 1).
       از ديگر تصاوير استفاده شده از خدايان يونانى هركول است. تصوير هركول اولين بار پشت 
سكة مهرداد اول ديده مى شود (Sellwood 1980: 42). درحالى كه در دست راست جامى دارد 
و به شاه اهدا مى كند در دست چپ گرز معروفش را گرفته است. پشت سكة ديگر مهرداد اول 

تصويرى از زئوس وجود دارد كه در يك دست عصا و در دست ديگرش پرنده اى دارد.
       در اين سكه ها و سكه هاى ديگر اين نوع، خدايان يونانى جايگزين تصوير ارشك شده اند. به 
نظر مى رسد سكه هايى كه تصوير خدايان يونانى دارند در ضرابخانة سلوكيه زير نظر هنرمندان 
يونانى ضرب شده اند و در ضمن همگى چهار درهمى هستند (به استثناء سكة ونون اول) كه 

خاص سلوكيه هستند.

ضرابخانه ها و علائم اختصارى آنها در دورة اشكانى
با توجه به وسعت محدود قلمرو اشكانيان در آغاز حكومت به نظر نمى رسد وجود ضرابخانه هاى 
متعدد مورد نياز بوده است. سرزمين هايى كه ابتدا در تصرف اشكانيان قرار داشت شامل منطقة 
مهرداد  زمان  از  بايد  را  پارت  شاهنشاهى  اعتلاى  دوران  بود.  ايران  شرقى  شمال  در  كوچكى 
به  نيز  رودان  ميان  اعظم  بخش  ايران،  غربى  و  غربى  شمال  نواحى  بر  علاوه  كه  دانست  اول 
مخارج  براى  پول  به  نياز  و  سلوكى  پادشاهان  با  بى امان  جنگ  درآمد.  اشكانى  دولت  تصرف 
جنگى، نياز به ضرابخانه هاى متعدد احساس شد. در اين ميان، ضرابخانه هاى سلوكيه كه به 
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تصرف اشكانيان درآمده بود، به ضرب سكه هاى چهار درهمى براى پادشاهان اشكانى پرداخت. 
ازآنجاكه اين ضرابخانه زير نظر هنرمندان سكه ساز يونانى اداره مى شد، سكه هاى ضرب سلوكيه 
از كيفيت و زيبايى خاص برخوردار بودند. شهرهاى مختلفى مانند رى، نسا، تامبراكس (سارى)، 
مى پرداختند.  سكه  ضرب  به  غيره  و  سلوكيه  و  تيسفون  اكباتان،  لائوديسه،  مرو،  (هرات)،  آريا 
كه  بود  فعال  جنگى  مخارج  تامين  براى  جنگ،  هنگام  نيز  سيارى  ضرابخانة  آن،  بر  علاوه 
آنها را KATASTRATIA يعنى ”اردوگاه نظامى“ مى ناميدند (Sellwood 1980: 18). علائم 
اختصارى ضرابخانه ها كه شامل يك يا چند حرف تركيبى يونانى بود معمولاً در پشت سكه و 

در زير كمان ارشك نوشته مى شد.
.(Sellwood 1980: 18) علائم اختصارى برخى از ضرابخانه هاى دورة اشكانى به شرح زير است       

اكباتان
رگه (رى)

مرگيان (مرو)
آريا (هرات)

كنگوبار (كنگاور)
كاتااستراتيا

لائوديسه (نهاوند)

       ضرابخانة اكباتان از اهميت ويژه اى برخوردار بود و ظاهراً در تمام دوران حكومت اشكانيان، 
بدون وقفه منحصراً به ضرب سكه هاى دراخمى مى پرداخت (آورزمانى 1389: 45). شهر ديگرى 
در غرب ايران كه در زمان اشكانيان به ضرب سكه پرداخت شهر لائوديسه (نهاوند) است. به 
نظر مى رسد تأسيس اين ضرابخانه به دورة سلوكى بازمى گردد كه در دورة پارت ها همچنان 
به فعاليت خود ادامه داده است. به دليل نبود نام ضرابخانه هاى دورة سلوكى، سكه هاى ضرب 

لائوديسه اين دوره ناشناخته هستند (آورزمانى 1380: 70).
       خاطرنشان مى سازيم كه همگى 11 سكة كشف شده از نهاوند به ضرابخانة اكباتان متعلق 
است. اگرچه تاكنون طى كاوش هاى اخير، سكه هاى ضرب لائوديسه (نهاوند) به دست نيامده 

.(Sellwood 1980: 15) است اما سلوود به ضرابخانة شهر لائوديسه اشاره دارد
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تاريخ گذارى سكه هاى كشف شده از نهاوند
از  آنها  تاريخ گذارى  و  شاهى  به  آنها  انتساب  و  سكه ها  بر  اشكانى  شاهان  تصاوير  شناخت 
براى  كه  چرا  است  نرسيده  قطعى  نتيجة  به  تاكنون  سكه شناسان  تلاش  كه  است  مشكلاتى 
تشخيص آنها مدارك كافى وجود ندارد (آبكاريانس 1352: 17). نگاهى به فهرست يازده سكة 
نهاوند (جدول شماره 1) و همچنين فهرست و تاريخ سلطنت شاهان اشكانى نشان مى دهد كه 
بين سكه شناسان، هم در مورد انتساب سكه به شاهى خاص و هم از جهت تاريخ گذارى توافقى 
وجود ندارد. درعين حال مى توانيم با توجه به برخى نشانه ها و القاب به كار رفته روى سكه ها، آنها 
را به اوايل، اواسط يا اواخر دورة اشكانى منتسب كنيم زيرا پادشاهان اولية اشكانى فقط عنوان 
ARSAKOU (ارشك) و حداكثر ARSAKOV AUTOKRATOROS (ارشك خودمختار) به 

كار برده اند. در اين دوره هيچ يك خود را شاه (VASILEUS) نخوانده اند. بنابراين سكه اى كه 
داراى القاب متعددى است، درعين حال خط يونانى به درستى روى آن نوشته شده به دورة ميانى 
تعلق دارد. در اواخر اين دوره، خطوط يونانى، اصالت خود را از دست داده اند و حروف جابه جا 
استفاده شده اند و سكه سازان بدون آنكه معنى كلمات را بدانند به تقليد حروف يونانى پرداخته اند. 

در ضمن به تدريج خط پهلوى اشكانى جايگزين خطوط يونانى در سكه ها مى شود.
       ما در اين پژوهش، از تحقيقات ارزشمند سلوود استفاده كرده ايم و تصاوير سكه هاى شاهان 
مختلف اشكانى را از كتاب نامبرده با تصاوير سكه هاى نهاوند تطبيق داده ايم. بديهى است در 
آبكاريانس و سلوود، سكه هاى زيادى را  اين جهت مى تواند اشتباهاتى نيز وجود داشته باشد. 
طبقه بندى كرده اند ازجمله 20 هزار سكة اشكانى كه از گنبد قابوس به دست آمده و آنها را 
مطالعه كرده اند. با وجود اين مى نويسند كه ما مدعى نيستيم مطالعات ما صد در صد درست باشد 

(آبكاريانس 1352: 19).
       در مواردى كه سكه فاقد نام پادشاه و سال ضرب است، قيافة شاه، تاج، گردنبند و ريش و 
موهاى سر، از ويژگى هايى هستند كه مى توانند تا حدى در شناسايى تصاوير شاهان به ما كمك 
كنند. با وجود مشكلات فوق، برخى از شاهان اشكانى، نام خود را بر سكه ها نوشته اند، ازجمله 
ونون اول، پاكر دوم و گودرز دوم و همچنين ملكه موزا. افزون بر آن، برخى از سكه ها نيز داراى 
سال ضرب است كه با حروف يونانى معمولاً در پشت سكه و در بخش فوقانى نوشته شده است.

    هر يك از حروف يونانى، مانند حروف ابجد، نماينده و معرف عددى است كه از مجموع چند 
حرف روى سكه، سال ضرب به تاريخ سلوكى به دست مى آيد. براى نمونه اگر به جاى حروف 
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θπτ اعداد حروف را جايگزين كنيم عدد 983 را خواهيم داشت كه بايد از راست به چپ خوانده 
شود يعنى عدد 389 كه سال سلوكى است. اگر عدد 312 كه سال جلوس سلوكوس است را از عدد 

فوق كم كنيم عدد 77 ميلادى به دست مى آيد كه با سال ضرب سكة گودرز دوم مطابق است. 

100P10i1A

200Σ20K2Β

300Τ30Λ3Γ

400υ40Μ4∆

500Φ50Ν5Ε

60Ξ6ξ

70Ο7Ζ

80π8Η

90φ9θ

   
سكة ديگرى از گمانة شمارة 8 

عنوان آشپزخانة امامزاده  اين گمانه1 در بخش غربى امامزاده دوخواهران، در داخل فضايى كه به 
از آن استفاده مى شده، قرار دارد. در عمق 25 سانتى مترى از سطح، سكه اى از جنس مس به 
دست آمد كه به گرديانوس، امپراتور روم تعلق دارد. اين سكه، تنها مدرك قابل اطمينان در 
رابطه با دورة ساسانى نهاوند است كه تاكنون به دست آمده است. گرديانوس در اوايل سلطنت 
شاپور اول، با نيرويى مركب از روميان، گوت ها و ژرمن ها، وارد سوريه شد و آنجا را به تصرف 
خود درآورد. شاپور در نبردى سنگين، با او روبه رو شد و در سال 244 ميلادى، گرديانوس كشته 
شد. جانشين او فيليپ عرب، با پرداخت پانصد هزار دينار باج و واگذارى بين النهرين و ارمنستان 
به پادشاه ساسانى، حكومت خود را تثبيت كرد (زرين كوب 1364: 427). عده اى از مورخان، قتل 
گرديانوس را به دست فرمانده جديد او كه فيليپ بر ضد او ترتيب داده بود مى دانند نه به دست 

شاپور اول (زرين كوب 1363: 427).
       شاپور در جنگى كه با والرين امپراتور ديگر روم داشت، والرين را اسير كرد. نكتة قابل توجه 
اينكه، هنرمند حجار، پيروزى شاپور اول بر سه امپراتور روم را كه در طول زمانى در حدود 16 

1. سرپرستى اين گمانه به دوش همكار گرامى، احمدعلى عرب بود.
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سال اتفاق افتاده در يك جا در بيشاپور به نمايش گذاشته است. در نقش برجستة فوق، گرديانوس 
كه كشته شده زير پاى اسب شاپور افتاده، فيليپ عرب با تضرع درخواست صلح دارد و دست 

والرين به عنوان پيروزى در دست شاپور است (گيرشمن 1350: 286).
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بررسى پيكرة منسوب به قلعة كُهزادِ ويزِن  يار

على هژبرى
 كارشناس اموال منقول فرهنگى - تاريخى اداره كل موزه  ها

چكيده
بنا  اين  كاوش  دارد.  قرار  سيمره  رودخانة  به  مشرف  ارتفاعات  در  كهزاد  قلعة  به  موسوم  بناى 
مدت ها  تا  كه  شد  ساسانى  ميانة  دورة  از  آتشكده اى  كشف  باعث  خورشيدى  شصت  دهة  در 
بيشترين  كاوشگر  گمراهى  در  كه  چيزى  است.  اشكانى  دورة  از  مهرى  معبدى  مى  پنداشتند 
دخالت داشت شايد نام  جاى ”مهرجان  قذق“ به سيمره و صد البته انتساب مجسمه  هاى مفرغى 
بود كه به آپولو - ميترا و آناهيتا منسوب شده بودند؛ غافل از اين  كه اين مجسمه  ها توقيفى بوده 
و از دست قاچاقچيان به  دست آمده  اند، بنابراين قابل استناد براى تاريخ  گذارى محوطه و حتى 
تعيين كاربرى بنا نيستند. اين در حالى است كه حتى در اينكه، اين مجسمه  ها به كدام ايزدان 
تعلق دارند ترديدهايى اساسى وجود دارد. در اين مقاله به يكى از اين مجسمه  ها كه آپولو - ميترا 
معرفى شده مى  پردازيم. به نظر مى  رسد كه ملاك  هاى انتساب اين مجسمه به آن ايزد درست 

نبوده و شايد بتوان تركيبى ايرانى - يونانى در اين پيكره بازشناخت.



مقدمه
قلعة كهزاد بر كوه ويزن  يار در درة سيمره و در محدودة كنونى شهرستان كوهدشت در استان 
لرستان قرار گرفته است (نقشه 1) و نيايشگاه يادشده در مختصات جغرافيايى 47 درجه و 17 
دقيقه و 42/93 ثانيه و عرض جغرافيايى 33 درجه و 19 دقيقه و 43/93 ثانيه بر كوه ويزن  يار 

جاى گرفته است (تصوير 1).
       در طى كاوش گروهىِ حدود 40 نفر از مردان روستاى قاطرچى در اين بنا و دستگيرى 
آنان، هيئتى از مركز باستان  شناسى ايران به سرپرستى مهدى رهبر (كه در حال كاوش در غار 
آلين  آوا بود) در سال 1364 خورشيدى اين بنا را بررسى كرد (گزارش قيدشده در پروندة ثبتى اثر) 
و سپس در پاييز سال 1367، نصرت  االله معتمدى در آنجا به كاوش پرداخت كه در طى 45 روز تا 
70 درصد بنا را كاوش كرد  (معتمدى 1371: 10). اين بنا در تاريخ 1380/2/18 به شمارة 3760 
در فهرست آثار ملى كشور با نام ”قلعه كُهزاد“ به ثبت رسيد و از آن تاريخ تاكنون كاوشگران 
غيرمجاز بارها آن را تخريب كرده به صورتى كه ديگر شبيه به چيزى نيست كه 25 سال پيش 

از كاوش  ها آشكار شده بود (تصوير 2).
       مجموعـة قلعـة كهـزاد شـامل دو بنـاىِ گنبـددارِ متكـى بـه هـم در مركـز و غـرب، تالار 
مركـزى و پـاره  اى تأسيسـات بـا مصالح لاشه  سـنگ و ملات گچ اسـت. بناهاى گنبـددار، مجزا 
از هـم سـاخته شـده و بـه هـم راه ندارنـد. شـكل كلى بنـا چليپايـى اسـت و طول بنـا 38 متر 
بـا انـدك انحرافـى از جهـت هاى اصلى اسـت. همچنيـن عرض بنـا در محل بازوهـاى صليب 

17/2 متـر و ضخامـت ديوارهـا بيـن 80 تا 120 سـانتى متر اسـت.
       اينكه مجموعه بناهاى مزبور تنها آتشكده  اى متعلق به زمان ساسانيان است از طرف 
كاوشگر مورد ترديد قرار گرفته است. وى قدمت آن را به اوايل دورة اشكانى و كاربرى  اش را 
در همان دوره به منظور پرستش ايزد مهر و به احتمال آناهيتا منسوب كرده كه بعدها در دورة 

ساسانى به آتشكده تبديل شده است (معتمدى 1371: 10).

جغرافياى تاريخى
به نظر مى  رسد نام ناحية مهرگان  كدك مأخوذ از اسم قبيله  اي به نام مهرگان است كه شهر اصلي 
آنها سيمره بوده است (عباسى 1382). «در باختر لر كوچك در مرز باخترى عراق عرب دو ولايت 
ماسبذان و مهرجان  قذق قرار دارد كه مهم ترين آنها سيروان و صيمره بوده و هنوز خرابه هاى 
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نقشه 1. موقعيت مكانى بناى قلعه كهزاد (گراوند و زينى  وند 1392: شكل 1)

تصوير 1. عكس ماهواره  اى از موقعيت محوطه (گوگل  ارِث)
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اشكاني  دورة  در  ماسبذان  و  مهرجان  قذق   .(218  :1383 (لسترينج  است»  باقى  شهر  دو  آن 
جزيي از سرزمين پهله1 بوده اند (ايزدپناه 1363: 540) و در دورة ساساني اين مناطق جزيي از 
گستك آذربايجان محسوب به شمار مي آمد (ابن ابي يعقوب 1347: 218). امروز مهرجان  قذق2 
را سيمره مى  گويند3 (ايزدپناه 1363: 459). در تقسيمات عصر ساسانى به هنگام سلطنت خسرو 
انوشيروان برابر آنچه در جغرافياى موسى خورنى آمده، سيمره جزيى از كوست خوربران4 بوده 
1. در برخي از نوشته هاي سده¬هاي نخستين اسلامي نيز برخي از پژوهشگران ايراني و عرب به پهله و پهلويان 
اشاره كرده اند ازجمله ابوبكر محمد اسحاق مشهور به ابن فقيه همداني كه در كتاب خود (مختصرالبلدان، ترجمة 
مسعود: 23) مي¬نويسد: «اين ناحيه را شهرهاي پهلويان نامند و آنها همدان و ماسبذان و مهرجان¬قذق كه صيمره 
است [پشتكوه و پيشكوه لرستان كنوني] و قم و ماه بصره (نهاوند) و ماه كوفه (دينور) و كرمانشاهان و آنجا كه 
به جبل منسوب است ار جبل نيست يعني ري و اصفهان و كومس و طبرستان، گرگان و سيستان و كرمان، 

قزوين و ديلم و ببر طليسان.»
       برخي از پژوهشگران اسلامي از جمله ابن رسته در الاعلاق¬النفيسه و ابن حوقل در صوره¬الارض در 
گزارش خود از اين واژه بهره گرفته و جبال را به جاي پهله آورده¬اند. ابن رسته مي¬نويسد: «خوره¬هاي منطقة 
”جبال“ عبارت اند از: ماسبذان و مهرجان¬قذق و ماه كوفه (دينور) و ماه بصره (نهاوند) و همدان و قم و ري و 
قومس و اصفهان شهر زور در زمان سلجوقيان ”جبل“ را به ”عراق عجم“ تغيير نام دادند. بدين ترتيب جبل 
و جبال همان پهله و فهله و در اصل همان زاگرس است كه در منابع و كتب از آن نام برده شده است. پس از 
تسلط اعراب مسلمان بر ايران، ايلام و لرستان و شهرهاى ديگرى را به نام ايالت ”جبال“ ناميدند و چون حاكم 
قذق، به حاكم كوفه ماليات و خراج مى دادند؛ از اين رو، اين منطقه را ماه  اين منطقه يعنى ماسبذان و مهرجان-
كوفه مى ناميدند (على اكبر دهخدا، لغت نامه، جلد 3، زير نظر محمد معين: 58). از زمان سلطة اعراب مسلمان تا 
قرن ششم اين مناطق جزء منطقة جبال بود. جبال شامل كرمانشاه، همدان، قم، لرستان و پشتكوه ايلام مي شد 
(قمي بي تا: 26). از قرن هفتم به بعد از دو منطقة مهرجان¬قذق و ماسبذان به نام لرُ كوچك ياد شده است و از 
اواسط عصر صفويه به بعد به واسطة حكمراني واليان فيلي در لرُ كوچك به آن منطقه لرستان فيلي گفته مي شد. 
لرستان فيلي شامل دو منطقة پيشكوه و پشتكوه مي شد. در دورة قاجار تنها به پيشكوه، لرستان مي گفتند و از 
منطقة پشتكوه ايلام به نام پشتكوه فيلي يا پشتكوه لرستان ياد شده است (سپهر 1368: 329). دين مردمان 
دين، از مناطقي كه براي او نيرو فرستاده و به  اين ناحيه مزدكى و خرم¬دين بوده و در هنگامه شورش بابك خرم¬

ياري¬اش برخاسته¬اند ناحيه مهرگان¬كدك بوده است (عباسى 1382).  
2. مهرجان¬قذق معرب است و فارسى آن به قرينة همين لفظ بايد مهرگان¬كده باشد. محل ديگرى در فارس به 
نام مهرجاناوار (مهرجان آباد) وجود داشته كه آن هم معرب مهرگان¬آباد است. مهرجان (مهرگان) نام دهى هم 
بوده است در اسفراين (بلدان الخلافه¬الشرقيه: 319) و به قول ياقوت، قباد پسر خسرو انوشيروان آنجا را به سبب 
وهوايى بدين نام خواند. ده ديگرى هم كه در رى بوده و به نام ”مهرقان“ خوانده شده و  خرمى و خوش آب 
ابو عمرو المرقانى الرازى از محدثان معروف منسوب بدانجا است، نيز داراى همين نام و مهرقان گونة ديگرى 

از تعريب مهرگان است.
3. مهرجان¬قدق كه مركزش سيمره است، خراجش طبق ميانگين تعيين شده هزارهزار و صدهزار درهم (110000 

درهم) بوده است (قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الكتاب، ص 183، ترجمه فارسى، ص 143).
[ماسبذان]،  ماسْپتان  [ماه]،  ماى  از:  عبارت اند  خورنى  موسى  روايت  طبق  خورباران  كوست  استان¬هاى   .4
ميهران¬كاتاك (ميهراكان¬كاتاك) [مهرجان¬قذق]، كاشگار [كسكر]، گارماكان [گرمكان]، ايران آسا كارت كاوات 
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اعراب،  حملة  از  پس  ساسانى: 315-314).  تمدن  تاريخ  نفيسى،  از  نقل  به  (همو: 462  است 
سيمره، حاكم  نشين ولايت مهرجان  قذق بوده است. 

       يكى از سردارانى كه براى شركت در جنگ قادسيه از طرف يزدگرد احضار شد هرمزان 
بوده است (تاريخ طبرى، ج 5: 2249). هرمزان در دوره ساسانى فرمانروايى خوزستان را داشته 
و اين مقام در خاندان وى موروثى بوده است. بلعمى او را با لقب ”ملك اهواز“ مى خواند «ملك 
اهواز هرمزان بود ... و اكاسره ايشان را دستورى داده بودند كه تاج بر سر نهادى و در عجم 
هفت ملك بودند كه به دستور ملك تاج داشتند، زيرا كه به نسبت با ملك راست بودند و تاج 
ايشان كوچك  تر از تاج ملك بوده.» (ترجمه تاريخ طبرى، تصحيح دكتر جواد مشكور: 308) و 
اصطخرى او را از جمله ”ملوك فارس“ مى  شمرد (مسالك  الممالك: 140) و بنا به روايت طبرى 
نيز در وقتى كه او را در مسجد مدينه به عمر معرفى كردند او را با عنوان ”ملك  الاهواز“ خواندند 
همچنين  و  داشته  فرمانروايى  مهرجان  قذق،  و  اهواز  منطقة  بر  هرمزان  ج 5: 2558).  (طبرى، 
وى با خاندان ساسانى گويا خويشاوندى داشته است. به روايتى خواهر او همسر خسروپرويز و 
مادر شيرويه (پسر خسروپرويز) بوده كه پس از قيام عليه پدرش به نام قباد بر جاى او نشست 

(الاخبار الطوال: 129).

[ايران¬آسان¬كردقباد]، نوُْرارتا (نوتاتراى) [نوهتره]، آردْزن (آرهن) [ارزن]، شيراكان [سيرگان] (مانوكيان 1391).

تصوير 2. عكس هوايى بنا، ديد مايل (عكس از: عطا حسن  پور، فروردين 1393)
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تصوير 3. مجسمة مفرغى منسوب به قلعة كهزاد (عكس  ها از: احمد پرويز)
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توصيف پيكره
 متأسفانه اشياء حاصل از كاوش منتشر نشده ولى شى اى توقيفى از قاچاقچيان در دست است كه 
آن را به اين محوطه نسبت مى  دهند (معتمدى 1371: 16). مجسمة مفرغى مردى (تصوير 3) به 
شماره اموالى 1057 در مخزن لرستان، از جنس مفرغ به ارتفاع 7/2 سانتى  متر و وزن 63/4 گرم 
از قاچاقچيان توقيف شده كه بدنى برهنه و ريشى مجعد دارد كه هاله  اى از نور چون تاجى مكلل 
بر گرد سرش قرار گرفته است. وى انتهاىِ شىِ گرزمانندى در كف دست چپ دارد كه ادامة آن 
را بر شانه  اش تكيه داده است. روى ساعد همين دست و در زير گرز، پوست حيوانى آويزان است 
كه دُم آن تا پاى پيكره امتداد يافته و حاشية آن چين  دار است. در دست ديگر ظرفى پايه  دار با 
سه زائدة عمودى در لبه جلوى ظرف در دست دارد. اين مجسمه در كاوش  هاى غيرمجاز منطقة 
رومشكان به  دست آمده و به عقيدة كاوشگر قلعة كهزاد، اين مجسمه متعلق به اين بنا و تركيبى 
است از هنر غرب و پندارى اساطيرى از شرق و خاصه ايران يا در حقيقت آپولويى است كه 
روح ايزد مهر در قالب او دميده است (معتمدى 1371: 16). ظاهر مجسمه از نظر اندام و گرزى 
كه در دست دارد بيشتر شبيه هركول است، به  ويژه پوستى كه بر دست دارد.1 اين شى به قرن 
سوم پيش از ميلاد و اوايل دورة اشكانى تاريخ  گذارى شده است.2 با اين وصف، همان  گونه كه 
اشاره شد اين شى از دست قاچاقچيان توقيف شده و به هيچ عنوان قابل استناد براى تاريخ  گذارى 
محوطه نمى  تواند باشد. به فرض محال اگر چنانچه بتوان اين شى را به بناى كهزاد نسبت داد 
باز مدرك مسجلى براى تاريخ گذارى محوطه نيست و مى  تواند در دوره اى ديگر به اين بنا آورده 
شده باشد. حال پرسش اين است كه اين شى به كدام  يك از بناهاى شناخته شدة منطقه مى  تواند 
تعلق داشته باشد؟ شايد بتوان پاسخ را در نوشته  هاى ايزدپناه در جلد نخست كتاب آثار باستانى 
و تاريخى لرستان يافت كه بلافاصله پس از توصيف قلعة كوه زاد از ”غار ويزنهار“ نام برده شده 
كه با پيدا شدن دريچه  اى از پلكانى وارد آن شدند «سطح داخلى غار چندان وسيع نيست ولى 
قسمت هايى از ديوار را تراشيده و صاف كرده  اند، مى  توان به  راحتى در آن گردش كرد» (ايزدپناه 
1363: 319-320). علاوه بر اين، در نزديكى بنا محوطه  اى قرار دارد كه با توجه به سفال  هاى 

1. پرويز، احمد و ن. مرادى، 1390/5/29 فرم ورود اطلاعات شناسنامه اموال منقول فرهنگى - تاريخى، ادارة 
كل موزه¬ها (منتشر نشده).

2. اين در حالى است كه غرب ايران در دورة ميانه اشكانى به متصرفات شاهنشاهى افزوده شد و تا اين تاريخ 
اين خطه جزيى از قلمروى سلوكيان محسوب مى¬شده است.
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سطحىِ آن به نظر مى  رسد گورستانى از دوره اشكانى باشد.1 با اين اوصاف انتساب اين پيكره به 
بناى قلعة كُهزاد درست به  نظر نمى  رسد.

بررسى
براى روشن شدن هويت پيكره ابتدا ويژگى  هاى خدايان يونان باستان كه مى  توانند با اين پيكره 

در ارتباط باشند، بررسى مى شوند.
       هركول (به رومى Hercules هركولس، به يونانى Ἡρακλῆς, Hēraklēs هراكلس) به 
و  زئوس  خدايان  پادشاه  فرزند  باستان،  روم  و  يونان  اسطوره اى  قهرمان  نام  هرا،  شكوه  معنى 
آلكمنه بود. او نام آورترين قهرمان اسطوره اى يونان است. هركول آخرين پسر فناپذير زئوس 
و همچنين تنها كسى بود كه از مادرى فانى به دنيا آمده بود و پس از مرگش تبديل به خدا 
شد. هركول در ابتدا توسط والدينش آلكيدس (به يونانى Ἀλκείδης, Alkeidēs ) نام گذارى 
شد، اما بعدها نام او فقط براى خشنودى نامادرى اش هرا به هراكلس يا شكوه هرا تغيير يافت. 
استعداد او قدرت شگفت انگيز و شجاعتى بود كه داشت، اما از دانش و خرد بهرة چندانى نداشت. 
او هرگز در هيچ يك از شهرهايى كه به ماجراجويى مى پرداخت، مقيم نشد و سرگردانى هاى او 
باعث شد فراسوى مرزهاى يونان همچون افريقا و آسياى صغير را درنوردد. از مشخصه هاى 
هراكلس مى توان به سلاحش كه گرزى بود از جنس چوب زيتون و لباسى از پوست شير اشاره 

كرد (ديكسون كندى 1390: 395-386).
روشنايى  خداى   (،Ἀπέλλων, Apellōn يا  Ἀπόλλων, Apóllōn؛  يونانى  (به  آپولو         
(خورشيد)، موسيقى، كماندارى (اما نه براى جنگ يا شكار)، هنرها و پيشگويى در اسطوره  هاى 
جزيرة  زادگاهش  بود.  آرتميس  دوقلوى  برادر  و  لتو  و  زئوس  پسر  وى  است.  رومى  و  يونانى 
دلوس است. وى در دلفى پرستشگاهى داشت كه يونانيان باستان، پيشگوى آن را روشن بين 
مى دانستند. مشخص  ترين نشانه  هاى آپولو كمان و چنگ است. آپولو اژدهايى به نام پيتون را 
كشت و در جاى وى (دامنة كوه هليكون) با موزها (دختران زئوس و تميس، ايزدبانوان هنرهاى 
نه گانه) كه ملازمانش بودند، مسكن گرفت. او چنگ را كه اختراع هرمس بود، ساز مخصوص 
خود كرد و خداى موسيقى و آوازهاى خوش گشت. او پدر آسكلپيوس (ايزد پزشكى) و محافظ 
شهر تروآ بود. از القاب او مى توان به لوكئوس، فويبوس و ناموئيس اشاره كرد. آپولو كه هميشه 

1. اين موضوع در مقاله¬اى مجزا از نگارنده و محسن رضايى در حال بررسى است كه منتشر خواهد شد.
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هوادار زئوس نبود، در دسيسه اى به سركردگى هرا شركت كرد و باپوزئيدون، زئوس را به زنجير 
كشيد، تنها براى آنكه ببيند تتيس و بريارئوس او را آزاد مى كنند. زئوس نيز براى تلافى، او و 
پوزئيدون را مأمور ساختن ديوارهاى تروا كرد. گرچه آپولو مجرد باقى ماند، ولى زن هاى فانى 
بسيارى را به ابتذال كشاند و عاشق و فاسق خود كرد كه عبارت اند از: كورنه، مادر آريستايوس، 
كورونيس مادر آسكلپيوس (كه كفرش باعث مرگ او با تير آرتميس شد)، مانتو، مادر موپسوس 
پيشگو، آريا مادر ميلتوس (او دروئوپه پرى را اغوا كرد و عشق او به مارپسا بى  پاسخ ماند، زيرا 
او ايداس، رقيبش را ترجيح مى داد) و دافنه كه با مغازله با وى اصرار مى ورزيد ولى دافنه از 
در  آپولو  نشود.  باردار  او  از  ولى  شود  هم بستر  وى  با  پذيرفت  دافنه  سرانجام  مى گريخت.  وى 
رودخانه،  خداى  خويش،  پدر  از  دافنه  كند،  نزديكى  وى  با  خواست  وقتى كه  اما  پذيرفت،  ابتدا 
گرايش هاى  هرمس،  همانند  آپولو  كرد.  تبديل  غار  درخت  به  را  وى  پدرش  و  طلبيد  كمك 
همجنس  گرايانه داشت و عاشق هوآكينتوس، يك شاهزاده اسپارتى شد. ولى اين جوان زيبارو را 
رقيب حسود آپولو، زفيروس، باد غرب، كشت و آپولو، گل هوآكينت را از خون وى به وجود آورد. 
جانوران بسيارى را به آپولو نسبت مى  دهند كه مهم  ترين آنها دلفين و كلاغ است. درخت غار 
كه از برگ  هاى آن براى قهرمانان تاج مى  ساختند درخت محبوب او محسوب مى  شد. او را ايزد 
خورشيد نيز مى  ناميدند چراكه فوئبوس به معناى تابان يا درخشنده است اما واقعيت آن است كه 

ايزد خورشيد هليوس فرزند تيتان هيپريون بود (ديكسون كندى 1390: 8-3).
       هليوس (به يونانى Ἥλιος  و به انگليسى Helios) در اسطوره هاى يونان، خداى خورشيد 
است. او پسر هيپريون و تئا، برادر سلنه و ائوس بود. هر صبح با ارابة آتشين چهار اسبة خود از 
شرق راه مى افتاد و تا غروب مى راند. از همسرش پرسه و ديگر معشوقه هايش فرزندان بسيارى 
داشت. نام يكى از پسرانش فايتون بود. وى در اساطير روم به سول مشهور است (ديكسون 
كندى 1390: 409-410). در اسطوره  شناسى يونان، تيتان  ها نژادى از خدايان قدرتمند هستند 
كه از نسل گايا و اورانوس بوده و در دوران طلايى1 - اولين دوره از 4 يا به روايتى 5 دوره زندگى 

انسان روى زمين - نماد صلح، هماهنگى، ثبات و رفاه بوده است.
       ميترا يا مهر بارها با صفت دارنده چراگاه (دشت هاى) فراخ (وسيع) توصيف مى شود.2 ميتره 
در باورهاى هند دوران ودايى با مفهوم پيمان و دوستى، يكى از خدايان گروه فرمانرواست و در 

1. Golden Age
2. وُوروُگَ ويُّوتى (كريستين سن، 1382: 52).
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تركيب ميتره - ورونه خوانده مى شود (قلى زاده 1387: 395)، ولى در ايران هميشه تنها نامبردار 
شده است.1 مهر ايزد، خداى آفريننده2 است كه با ديوان جنگيد و آنها را مغلوب كرده از پاى 
درآورد (رضايى 1381: 47). جنبة ثانوى ميثره، يعنى ايزد خورشيد بودن3 از ابتداى تاريخ ميلادى 
در كيش مهر برجسته شد (بويس 1384الف: 146). مهر را اورمزد، فرهمندترين ايزدان مينوى 
آفريد و او را خويشكارى خاص مهر، يعنى نظارت بر مردمان و محاسبة كار ايشان در اين جهان، 
بخشيد، حال آنكه در نشئه اخرى و به هنگام داورى پسين، رأى نهايى با دادار اورمزد است4 
(بويس 1384ب: 110). چليپا يكى از نشان هاى ويژه مهر بود (كومن 1386: 34). عقيدة مهرى 
متكى بر وحدانيت است.5 او خداى پيمان، نظم، راستى و جنگ است. او داور نهايى روان مردگان 
در پاىِ پل چينوَد همراه با سُروش و رَشن بوده و با زرهى زرين بر تن و سپرى سيمين بر دوش، 
سوار بر گردونه اى ستاره نشان با چهار اسب سفيد ناميرا با نعل هاى زرين و سيمين است و در 
1. ميثره اهوره برِِزنتَه به معنى ميثره و اهوره بلند است. نام ورونه در سراسر سنت ايرانى يكسره ناپديد شده 
و به جاى آن اهورا نمايندة بالاترين خداست كه در زبان آريايى باستان فرمانروايى را با ميترا تقسيم كرده بود 

(نيبرگ 1359: 97).
2. ميثره براى پيروانش خداى آفريننده بود (نيبرگ 1359: 59).

3. فرانتس كومون چنين آورده است كه دين هاى ودايى و ايرانى، ميترا را خداى نور مى دانند (بونفانته 1385: 
86). ميثره از ديرباز به عنوان سرور آتش و خورشيد پرستيده مى شد (بويس 1385: 67).

4. به نقل از بندهشن بزرگ. خداى برتر اهوره مزدا و همراهانش: بغ (بخش كننده) و ايزد (سزاوار ستايش) (موله 
.(63 :1377

است  گرفته  سرچشمه  ميتراييسم  از  الهى،  ناجى  مجسم،  خداى  يك  به  عقيده  است  معتقد  ويدن گرن   .5
(دوشن گيمن 1385: 147). مولتون بر يكتاپرستى زرتشت پاى فشرده و دوگانه گرايى بنيادى حاكم بر اوستاى 

متأخر را به مغان منسوب داشته است (همان جا: 49).

(wikipedia.org) تصوير 4. موزاييك، قرن 2 ميلادى، لاتيوم، ايتاليا. تازيانه، تاج و مشعل ميترا
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اين گردونه هزار تير، هزار نيزه، هزار تبرزين و گرزى گران دارد؛ اقامتگاه وى بر بلنداى كوه 
هرا (البرز) جاى دارد و زرين است. او داراى هزار گوش، هزار چشم و بازوانى بلند و تواناست. در 
ميان گل ها، گل هميشه بهار به ايزد مهر تعلق دارد. وظايف بركت بخشى، جنگاورى، موبدى، 
(قلى زاده 1387:  اوست  عهدة  بر  آفرينش  پاسدارى  كشاورزان،  حامى  داورى،  پيمان ها،  حامى 
395-396). رنگ مخصوص مهر سرخ يا ارغوانى است. رنگ سرخ كه نشان خون و شراب و 
آتش است، بر همة آداب و مراسم رازآموزى، اشراف دارد (پيربايار 1387: 133). مهر، ايزد موكل 
نيمة دوم سال و نيمة دوم ماه نيز هست (بويس 1384ب: 126) و در روز مهر، ماه مهر، جشن 
ويژه او، مهرگان، برگزار مى شود.1 مهر از قرن اول و دوم ميلادى به غرب راه پيدا كرد. در آنجا 
مهر از تخته سنگى زاده مى شود و هنگام تولد در دستش مشعلى روشن و در دست ديگرش 
خنجرى دارد.2 مهر ابتدا با خورشيد پيمان بست. براى آفرينشى نو، مهر بايد گاو نرى را بكشد. 
بالاخره مهر گاو را كه گريخته بود گرفته، در غارى او را كشت و از اعضاء بدن و خون گاو، 
انواع موجودات و گياهان به وجود آمدند؛ روان گاو (گوشورون) براى حراست از چهارپايان به 
آسمان رفت. سرانجام مهر پيش از عروج خويش به عرش، با سُل، خداى روشنى روز و گرماى 
خورشيد، در آيين ضيافت همگانى شركت مى كند. مراتب آيين مهرپرستى شامل هفت مرتبه 
است: كلاغ، عروس، سرباز، شير، پارسى، پيك خورشيد و درنهايت پدر كه نمايندة زمينى مهر 
است3، صاحب اين مرتبه در ضيافت همگانى در جايگاه اين خدا قرار مى گرفت و مسئوليت نظم 
1. عيد پاييزى در اساطير ميان رودانى به مناسبت قتل تيامات، غول - مادر نخستين و ساختن جهان مادى از 
اندام هاى او توسط مردوخ برگزار مى شد كه در ايران به صورت كشته شدن ضحاك به دست فريدون در مهرگان 
ديده مى شود (بهار 1385: 138). به موجب تقويم اوستايى، هنگامى سال به دو فصل تقسيم مى شد. تابستان 
بزرگ هَمَ و زمستان بزرگ زَيَن؛ مهرگان در آغاز زمستان بزرگ قرار داشت (رضى 1385:  33). مهرگان چون 
نوروز، جشن همگان است و همة مردم اين جشن را برپا مى دارند و مهرگان به ويژه جشن كشتكاران است 
(وحيدى1380: 364). اين روزى است كه فريدون بر ضحاك پيروز شد (موله 1377: 95). فردوسى دربارة دين 

فريدون آورده:
 پرستيدن مهرگان دين اوست                تن آسانى و خوردن آيين اوست. 

مهرگان شايد به جمع ميترا - ورونه اشاره كند.
2. داستان ايزد مشعل به دست، در داستان راماى هندى نيز حضور دارد: روزى هيكلى آسمانى با مشعلى در 
يك دست (براى هدايت مردمان) و جامى در دست ديگر (براى دادن به زنان) بر راما ظاهر شد. او دوانهوشا (= 
روح القدس) بود كه به راما مشرق را نشان داد و گفت برو و نور مرا در روى زمين بيفشان (جمالزاده 1370: 95).
3. همچنين در انقلاب زرتشت، شش جلوة اهورامزدا در شش امشاسپند معرفى شده اند كه با خود اهورامزدا 
مجموعة واحد هفت وجهى را به وجود مى آورند (قرشى 1380: 165). اين موضوع بعدها در صوفيه نيز ديده 
مى شود: «درجات صوفيه در فرق مختلف تفاوت داشته و در بيشتر فرق هفت درجه بوده است» (نفيسى 1388: 
101). هفت مرحله اى كه سالك آيين مهر مى بايست از آن مى گذشت نمادى بود از عبور روح از هفت آسمان تا 

بررسى پيكرة منسوب به قلعة كُهزادِ ويزِن  يار 313



و تعليم مؤمنان بر عهدة او بود. نماد او، حلقه و عصا و نيز كلاه پارسى بود.1 در آيين مهر، گذر 
از خان (مرحله، زينه) يكى از قسمت هايى است كه سالك و گروندة آيين بايد طى كند تا به 
جاودانگى برسد2 (ذوالفقارى 1369: 163). آيين رمزى ميترا يكى از كهن ترين نمونه هاى يك 
كيش مذهبى و عرفانى ايران است (زرين كوب 1385: 21) و بعدها نيز آيين مهر،در اديان ديگر3 
و عقايد صوفى گرى4 (بنگريد به: طبيبى1350: 41-52) تأثير بسزايى گذاشت؛ حتى گاهى به 

منزلگاه نور و اين ظاهراً مقدمة اتحاد عارفانه با مقام الوهيت بود (زرين كوب 1385: 21).
1. براى اطلاع بيشتر بنگريد به قلى زاده 1387، مهر / ميترا، صص 395-399؛ همچنين بنگريد به: وارنر 1386، 

آيين ميترا، صص 272-269.
2. همچنين در انقلاب زرتشت، شش جلوة اهورامزدا در شش امشاسپند معرفى شده اند كه با خود اهورامزدا 
مجموعة واحد هفت وجهى را به وجود مى آورند (قرشى 1380: 165). اين موضوع بعدها در صوفيه نيز ديده 
مى شود: «درجات صوفيه در فرق مختلف تفاوت داشته و در بيشتر فرق هفت درجه بوده است» (نفيسى 1388: 
101). هفت مرحله اى كه سالك آيين مهر مى بايست از آن مى گذشت نمادى بود از عبور روح از هفت آسمان تا 

منزلگاه نور و اين ظاهراً مقدمة اتحاد عارفانه با مقام الوهيت بود (زرين كوب 1385: 21).
3. معروف ترين تمثال بودا در هنر كوشانى مَيتريَه يا بوداى آينده است. در اسطوره شناسى بودايى، ميتريه را 
شاگردى به نام كاشيپه (كَرَش اسَپه = گرشاسپ) خوشامد گفت (فولتس 1385: 60). جلوه بومى مى ئيرُ در 
مذهب  از  شو»،  «وئى -  چينىِ  كتاب  روايت  بـر  بـنا   .(142  :1377 (مـعيرى  اسـت  ميـترا  همان  كوشـانيان 
هسيئن - چياو در سمرقند نام برده كه خداى آسمان و آتش در آن پرستش مى شد و برخى از خاندان امپراتورى 

حتى، به آن ايمان داشتند (هاندا 1350: 31-30).
4. در فرهنگ ايران پس از اسلام نشانه هاى بسيار از آيين مهر را باز مى توانيم يافت؛ به ويژه در دبستان هاى 

تصوير 5. پيكره  هاى يونانى مكشوف از نهاوند
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صورت همان ديو مقدس (در فرقه يزيديه) ستوده مى شود1 (براى اطلاعات بيشتر بنگريد به: 
صفى زاده 1385: 256-237).

       ديونيسوس يا ديونوسوس (به يونانى Διόνυσος يا Διώνυσος)، نام خدايى در يونان است 
كه دو ريشة مجزا دارد. از طرفى او ايزد شراب، زراعت انگور و حاصلخيزى طبيعت است و از 
طرفى ديگر ديونيسوس نشان دهندة ويژگى هاى برجسته هنر اديان مختلف است همانند كسانى 
كه در الوزيس به عبادت مى پرداختند. او بزرگ ترين خداى جهان يونانى (هلنيستى) متأخر است كه 
پرستش او علاوه بر اينكه با مراسمى پرزرق وبرق همراه بوده، نوعى وعدة رهايى محسوب مى شده 
 (Bakchos يا باكوس به لاتين  Βάκχος به يونانى) است. روميان اين خدا را بيشتر با نام باكخوس
مى خواندند. ديونيسوس ايزد شراب و كشاورزى در يونان باستان، با اصليت تراكيه اى (اهل تراس) 
بود. ديونيسوس نه تنها ايزد شراب با قدرت مست كنندگى اش، بلكه نماد تمام آيين ها و آثار شراب 
در جامعه بود. در افسانه هاى يونان، ديونيسوس يك جام خرگوشى داشت كه هرچه از آن مى نوشيد 
هيچ گاه خالى نمى شد. كيش ديونيسوس تركيبى از كيش خدايان تراكيايى Trace و فريگيه اى و 
خدايان بارورى و حاصلخيزى است كه در مراسم آيينى و ساليانه براى بزرگداشت وى در يونان، 
در تاكستان ها و زمين هاى كشاورزى، مردم دور هم جمع مى شدند و يك بز را قربانى مى كردند 
و آواز مى خواندند و سپس بز را قطعه قطعه كرده و در كل زمين پخش مى كردند و اعتقاد داشتند 
كه با اين كار ديونيزوس باعث حاصلخيزى زمين مى شود. اشعارى كه اين كشاورزان مى خواندند 
به «تراگو ديا»2 معروف شد. تراگو در زبان يونانى به معنى بز و ديا به معنى شعر است و درواقع به 

نهانگرايى و آيين¬هاى درويشى (كزازى 1362ب: 127).
1. در فرقة يزيديه كه نشانه هاى اهريمن پرستى زروانى و مهرى در آن باقى مانده، چنين آمده است: پروردگار 
عالم روزى بر ملك طاوس خشمگين شد و او را از بهشت بيرون راند ... در روز قيامت با پروردگار آشتى خواهد 
غضبان، 1341  جعفر  به:  بنگريد  همچنين  مفاخر 1389: 50؛  (اكبرى  گشت  خواهد  باز  خدا  درگاه  به  و  كرد 
يزيدى ها و شيطان پرست ها، تهران، انتشارات عطايى). بنا بر اين، مانى در يكى از سروده هايش سعى در آشتى 
دادن آنها با هم نموده: «مهر ايزد و كردگار زن پيكر به بهشت فراز رفتند و با هرمزد بغ و روشنان خوارست 
(= دوست روشنان) و نوگ شهر آقور يزد (= بام ايزد) در پيشگاه آن شهريار دست به سينه ايستادند، خم شدند 
راد 1389: 56). سلطان اسحق پسر شيخ عيسى برزنجى از سادات موسوى و از  و ژرف نماز بردند...» (رضايى¬
پيشوايان دراويش نقشبندى در قرن هفتم هجرى است. اهل حق معتقدند هفت درويش دور درختى حلقه زده 
ذكر گرفتند تا اينكه شهباز سفيدى بر ايشان ظاهر شد و بر زانوى مادر شيخ اسحق نشست ... بنا بر عقيدة اهل 
حق، اولين تجلى كامل ذات خاوندكار (خدا) تجلى به على است و دوم تجلى تام و تمام را در سلطان اسحق 

مى دانند (طبيبى1350: 48).
2. Trago Dia
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معناى سرودِ بزى است. نام امروزى تراژدى از همين واژه گرفته شده است. رفته  رفته اين اشعار را 
همه ساله در جشنواره اى به نام سپاس كه به افتخار ديونيزوس برپا مى شده مى خواندند و همين، 
يونان و روم با مراسم شراب خوارى همراه بوده  سنگ بناى تئاترهاى اوليه شد. پرستش او در 
است، چراكه حالت رهايى و جذبه اى كه نيايش  كنندگان ديونيسوس آنان را تجربه مى كردند با 
نوشيدن زياد شراب شدت مى گرفت و اين كيش به ويژه نزد زنان پيروان بسيار داشت. زنان پرستندة 
ديونوسوس، مايندادس ناميده مى شدند. مراسم آنها با مى گسارى و رقص و نواختن آهنگ همراه 
بود. آنان معمولاً به شكل پاى  كوبان پريشان  موى درحالى كه چوبى از شاخه مو و عشقه در دست 

داشتند، تجسم يافته اند (ديكسون كندى 1390: 250-245).

چرا پيكرة ويزن  يار پيكرة خداى يونانى - رومى نيست؟
ويزن  يار  پيكرة  كه  است  مشخص  رومى   - يونانى  خدايان  ويژگى  هاى  بررسى  به  توجه  با 
هرچند شباهت ظاهرى با برخى از آنها دارد ولى نمى  توان آن را به هيچ  كدام نسبت داد. آنچه 
خدايان  آن  از  هركدام  با  كه  است  اختلافاتى  مى  كند  مجزا  خدايان  آن  از  را  ويزن  يار  پيكرة 
دارد و درواقع از هر خدايى چيزى را به عاريه گرفته است. هرچند كه تاج پيكرة ويزن  يار را 
مى  توان با تاج هليوس يا آپولو مقايسه كرد ولى داشتن جام و چوب  دست و پوست جانور از 
شاخصه  هاى آنها محسوب نمى  شود و از طرفى ديگر هليوس و آپولو به  صورت جوان خوش رو 
و نه چندان عضلانى به تصوير كشيده شده  اند درحالى  كه پيكرة ويزن  يار مانند هركول ريش  دار 
است. تنها وجه مشترك بين پيكرة ويزن  يار با ديونيسوس داشتن جام است كه اين ويژگى 
در خدايان ديگرى نيز وجود دارد. هركول به پيكر برهنه و عضلانى، پوست شير، چوب  دستى 
و جام مشهور است. پيكرة ويزن  يار هرچند چوب  دست و جام در دستانش است ولى به  جاى 
پلنگ  پوست  قريب به يقين،  به احتمال  كه  دارد  دست  در  خال  دارى  حيوان  پوست  شير  پوست 
است؛ از طرف ديگر تاجى كه بر سر دارد مختص به اين خدا نيست. با اين وصف هرچند كه 
پيكرة ويزن  يار تقليدى از هنر مجسمه  سازى يونان و روم است ولى گويا هدف از ايـجاد آن 
نشان دادن خدايى يونانى - رومى نبوده بلكه شخصيتى از ميان اسطوره  هاى ايرانى را مدنظر 
داشته است. مجسمه  هاى يافت شده در نهاوند منسوب به معبد لائوديسه ويژگى  هاى فرهنگى 
خدايان يونانى - رومى در ايران دورة سلوكى را به خوبى نشان مى  دهند و مى  توان هر خداى 
هلنى را با ويژگى  هايش بازشناخت. درحالى  كه پيكرة منسوب به ويزن  يار چنين نيست بنابراين 
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شايد پوست پلنگ مى  تواند راه  گشاى ما براى يافتن شخصيت اسطوره  اى مورد نظر باشد.

نمادشناسى پلنگ
نماد پلنگ1 در بسيارى از فرهنگ  ها مثبت ارزيابى شده است. يونانيان باستان معتقد بودند پلنگ 
يكى از جانوران مورد علاقة ديونيزوس بوده و موبدانش پوست پلنگ مى  پوشيدند. پلنگ در روم 
تحسين مى  شد و براى انجام بازى  ها از آفريقا به روم وارد مى  شد؛ در كتاب مردگان مصرى، پپى 
درحالى كه پوست پلنگى به بر كرده بود از سقف آسمان گذشت؛ در كتاب مقدس، پلنگ يك بار 
به عنوان نام خانوادگى براى يوسف آمده است؛ در ارميا، اشعيا، دانيال، يوشع نبى، حبقوق نبى و... 
از پلنگ نام برده شده است. از طرف ديگر در مسيحيت، پلنگ نشانة نجات مردم از شر اژدها يا 
شيطان و در قرون وسطى نماد مسيح است كه سه روز در غارى پنهان شد؛ با اين وصف پلنگ 
معناى غلبه بر تمايلات دنيوى پست و در مسائل نظامى نشانة خشم و بى  پروايى را دارد. نام 
ديگر آن Pantera، Pantere و Cervere در آلمان نشان نجابت خانوادگى است كه با شاخ و 
گوش گاو و زبان سرخ آتشين به تصوير كشيده شده است (wisdomportal.com). پلنگ نماد 
ارتباط با دنياى پس از مرگ و به عنوان پلى بين دو دنيا بود. پلنگ با ديده  بان هزار چشم هرا، 
theleopardmen.) است  مشهور  پلنگ  پوست  پوشيدن  خاطر  به  او  است.  ارتباط  در  آرگوس، 
com). اين جانور به سبب خال هاى روى بدنش كه به كرة چشم شباهت دارد، در باورهاى قومى 

وحش،  نماد  پلنگ،  است.  شده  محسوب  پاسدار  و  نگهبان  يا  خدايان  خداى  نماد  اساطيرى،  و 
جنگل، پيروزى، چالاكى، شجاعت، سرعت و درنده خويى بوده است. تعدادى از ظروف سفالى 
سيلك با طرح پلنگ  تزئين شدهاند و هنرمند در نقش پلنگ نسبت ها را رعايت نكرده است. به 
اين معنى كه دم حيوان بى نهايت بلند طرح شده و تقريباً دو برابر بدن حيوان است و در جاى 
ديگر تنها به طرح بدن و دم حيوان اكتفا شده است (daneshnameh.roshd.ir). بين مردمان 
قبيلة دينكا در سودان، مردان دارندة گارانك پوست پلنگ به تن مى  كنند، آنان را جادوگر و حكيم 
مى  دانند و دست آنان پوشيده از النگوهايى است كه مادران اطفال در برابر معالجة اطفال خويش 
مفصلى  بخش  بندهش  اساطيرى  متن  در   .(adyandoroud.blogfa.com) مى  پردازند  بدانان 
بدترين  دادگى 1369: 99-97).  (فرنبغ  است  يافته  اختصاص  بد  و  نيك  جانوران  آفرينش  به 
جانوران اهريمن  داده را مى  توان به دو طبقه تقسيم كرد: طبقة خرفستران و طبقة گرگ  ها. طبقة 

1. Panther, Leopard
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(Roymans 1994: 224) تصوير 6. پيكرة برنزى هركول قرن يكم ميلادى

(aworldofmyths.com) تصوير 7. نقش هليوس پشت سكه كنستانتين
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خرفستران متشكل از «مار و كژدم و كربسو و مور و مگس و ملخ و ديگر از اين گونه» (بندهش: 
بى  موزه،  گزنده،  سياه،  تيرگى  تن،  تيرگى  تخمه،  «تيرگى  زاده،  صفت  با  نيز  گرگ  و  است   (97
خشك  دندان» مشخص شده است (همان: 99). اين طبقه شامل «ببر، شير، پلنگ، يوز، كفتار 
journals.pnu. و توره يا شغال، گرزه، گربه، بوف، گرگ آبى يا كوسه» است (همان: 100 و 
ac.ir). به نظر مى  رسد از زال زر شاهنامه كه در رابطه با سيمرغ (نماد اهورامزدا) است همان 
زروان / زرتشت مراد بوده، چه پسر وى، رستم، دارندة خفتان ببر بيان (ببر درخشان) نيز مطابق 
تخم  وروپه1 (پهلوان پلنگ  مانند، تهمورث / خورشيدچهر) پسر گئوماته زرتشت منظور شده است. 
آخرين فرمانرواى پيشدادى واقعى يعنى منوچهر (فرزند مرد فرزانه) يا همان خورشيدچهر فرزند 
زرتشت است كه نام اصلى اش در نزد گزنفون و موسى خورنى، تيگران (يعنى موجود ببرمانند 
يا پلنگ مانند و نيز تيرانداز) آمده و فرمانرواى ارمنستان و نواحى مجاور آن ذكر شده است. به 
روايت اكثر كتب تاريخى، درفش كاويان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، بدون آن كه 
نقش جانورى روى آن باشد. هر پادشاهى كه به قدرت مى  رسيد تعدادى جواهر بر آن مى افزود. 
به هنگام حملة اعراب به ايران، در جنگى كه اطراف شهر نهاوند درگرفت درفش كاويان به 
دست اعراب افتاد و چون آن را همراه با فرش مشهور «بهارستان» نزد عمر بن خطاب بردند وى 
از جواهراتى كه به درفش آويخته بودند، دچار شگفتى شد و به نوشتة فضل اله حسينى قزوينى در 
كتاب المعجم: «اميرالمؤمنين سپس بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را سوزانيدند» 

1. نام اوستايى وى يعنى تخم¬وروپه هم به معنى پهلوان ببرمانند يا پلنگ¬مانند است.

تصوير 8. نقش هركول پشت سكه چهاردرهمى مهرداد اول
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ببر  معناى  به  بيان  ببر  گرشاسب،   / رستم  رزمى  لباس  نام   .(maziarkabiri.persianblog.ir)
.(khatmikhinblog.ir) درخشان گوياى اصل سكاييان آماردى آن است

       كيومرث1 در كوه خانه داشت و خود و كسانش پوست پلنگ بر تن مي  كردند. كيومرث فر 
ايزدي و نيروي بسيار داشت و مردمان و جانوران همه فرمان بردار او بودند و او راهنما و آموزندة 
مردم بود. سيامك علية بدانديشي ديو پليد سپاهى گردآورد و پوست پلنگ را جوشن خود كرد و 
به نبرد ديوزاده رفت. هنگامي  كه دو سپاه در برابر يكديگر ايستادند سيامك كه دلير و آزاده بود، 
خواستار جنگ تن به تن شد. پس برهنه گرديد و با ديوزاده درآميخت. ديوزاده نيرنگ زد و وارونه 
چنگ انداخت و به قامت سيامك شكست آورد. چون به كيومرث خبر رسيد كه سيامك به دست 

1. بر اساس متون اوستايى كيومرث آدم ابوالبشر است و اولين انسانى است كه از «اهورامزدا» (داناى بزرگ) كه 
خداوند يكتاست اطاعت كرد. مورخان اسلامى او را گل¬شاه لقب داده¬اند كه به معنى فرمانرواى كوهستان است. 
در ادبيات بعد از اسلام او را نخستين كشورگشا معرفى كرده¬اند. فردوسى دربارة او مى¬گويد: كيومرث چون ابتدا 
در كوه اقامت داشت پلنگينه (پوست پلنگ) مى¬پوشيد و در اشعارش مى¬گويد: «كيومرث شد بر جهان كدخداى/
نخستين به كوه اندرون ساخت جاى» «سر تخت و بختش برآمد ز كوه / پلنگينه پوشيد خود با گروه». مى¬گويند 
بنياد شهرسازى از او است. شهرهاى استخر، دماوند و بلخ را او بنا كرد. چون فرزندش سيامك به دست ديوان 

كشته شد، بعد از مرگ كيومرث پادشاهى به نوه-اش «هوشنگ» رسيد.

تصوير 9. نقش  برجسته ميترا مكشوف از رُم، قرن 2 و 3 ميلادى، موزل لوور
(commons.wikimedia.org)
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ديوزاده كشته گرديد، گيتي از غم بر او تيره شد. از سپاه خروش برآمد و دد و دام و مرغان، همه 
زار و گريان به سوى كوه رفتند. يك سال مردم در كوه به سوگواري نشستند تا آنكه سروش 
خجسته از كردگار پيام آورد كه «كيومرث، بيش از اين مخروش و به خود باز آي. هنگام آن 
است كه سپاه فراهم كني و گرد از آن ديو بدخواه برآوري و روي زمين را از آن ناپاك پاك كني. 
كيومرث سر به سوى آسمان كرد و خداوند را آفرين خواند و اشك از موگان پاك كرد. آن گاه به 
كين سيامك كمر بست. سيامك فرزندي به نام هوشنگ داشت. چون هنگام كين  خواهي رسيد، 
كيومرث هوشنگ را پيش خود خوانده، سپاهي گران فراهم كرد. همه دد و دام از شير و ببر و 
پلنگ و گرگ و همچنين مرغان و پريان، در اين كين  خواهي به سپاه وي پيوستند. دو سپاه به 
هم درافتادند. آن گاه هوشنگ جهان را بر فرزند اهريمن تار كرد و سر از تنش جدا ساخت. چون 
كين سيامك گرفته شد، روزگار كيومرث هم به  سر آمد و پس از سي سال پادشاهي درگذشت. از 
همين مختصر مى  توان به ارتباط بين پيكرة ويزن  يار با اسطورة سيامك پى برد ولى نبايد از نظر 

دور داشت كه هنر يونانى و رومى در خلق آن مؤثر بوده است.

مقايسه
1. مجسمه برنزى هركول مكشوف از امِپلِ هلند منسوب به قرن يكم ميلادى، مردى ريش  دار 
و برهنه را نشان مى  دهد كه شنلى از پوست شير به بر كرده و ادامة آن را روى ساعد دست 
چپش انداخته است؛ هركول امپل گويا با طمأنينه در حال گام برداشتن است و پياله  اى با دست 
نظر  از  امپل  هركولِ  شناخته شده،  هركولِ  مجسمه  هاى  ميانِ  در  است.  گرفته  جلو  به  راستش 
گونه  شناسى بسيار شبيه به نمونه ويزن  يار است و به غيراز اختلافات ظاهرى بين اين دو، هركول 
امپل چوب دست ندارد و پيكرة ويزن  يار علاوه بر اين  كه شنل ندارد، گويا پوست پلنگ به دست 

داشته و داراى تاجى مكلل است.
2. سكه  اى از كنستانتين در دست است كه هليوس پشت آن ضرب شده است. نقش هليوس در اين سكه 
شباهت  هايى با پيكرة ويزن  يار دارد: در هر دو نمونه، خدايانِ برهنه تاجى بر سر دارند درحالى كه با طمأنينه 
گام برمى  دارند. اختلافات آنها نيز علاوه بر شنلى كه بر دوش هليوس است كه در نمونه ويزن  يار ديده 
نمى  شود، چوب  دست و پياله  اى است كه در نمونة ويزن  يار ديده مى شود ولى در دستان هليوس وجود ندارد.

سكه  پشت  مى  دهد.  نشان  را  يكم  مهرداد  نيم  رخ  اشكانى،  درهمى  چهار  سكة  يك  روى   .3
و  داشته  چپ  دست  در  گرزى  و  راست  دست  در  پياله  اى  ايستاده  درحالى كه  را  برهنه  هركولِ 
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پوست شيرى روى ساعد دست چپش انداخته ضرب كرده است. در اطراف هركول به يونانى 
نوشته شده «شاه بزرگ ارشك دوستدار يونان». تاريخ ضرب در حدود سال 171 تا 138 پيش 
از ميلاد بوده و جنس سكه از نقره و وزن آن 16 گرم و قطر 29 ميلى  متر است. اين تنها نمونة 
مشابه   هركول قابل مقايسه با نمونة ويزن  يار است ولى برخلاف نمونة ويزن  يار فاقد تاج مكلل 

بوده و با آن  كه قيافه  اى مردانه دارد بدون ريش ضرب شده است.
4. نقش برجسته  اى دورويه مكشوف از نزديكى رُم به سال 1926 ميلادى از جنس مرمر سفيد 
متعلق به قرن 2 و 3 ميلادى به ابعاد 62×67 سانتى  متر كه ميترا را درحالى  كه با خنجرى در 
حال كشتن گاو است به نمايش درآورده است. در پشت اين نقش  برجسته علاوه بر ميترا نقش 
ديگرى از سُل ايجاد شده كه در ضيافتى مذهبى به صورت مردى عريان، دستش را به سوى 
جامى دراز كرده و اشعه  هايى از پيرامون سرش در حال تابش است. در دست چپ او چوب  دستى 
ديده مى  شود و شنلى بر دوش دارد كه بخشى از آن روى ساعد دست چپش قرار گرفته است. با 
اين وصف به استثناء چند اختلاف، هيبت و حالت نقش شباهت-هايى را با نمونة ويزن  يار نشان 

مى  دهد ولى از نشان دادن پايين  تنه او خوددارى شده است.
5. يكي از نقشه  هاي مهم فرش ايران، فرش  هايي است كه به فرش  هاي پوست  پلنگي يا پوست  ببري 
معروف شده است.1 بيشترين كاربرد اين فرش  ها در بين دراويش است. پوست حيوانات نقش  دار 
(چون پلنگ و ببر)، بر پوست حيوانات بي  نقش (چون شير و آهو) برتري داشته است. كشكول 
دراويش كه ظرف آب و غذاي آنهاست، چيزي جز يك نارگيل دريايي به نام coco de mer نيست. 
چوب  دستي و وسيله دفاعي  شان چوبي خاردار است به نام منتشاء. كشكول فلزي يا تبرزين فولادي، 
ابزار پيشرفته و جديدتري هستند كه به الهام از كشكول و منتشاء گياهي ساخته شده  اند. دربارة 
تن  پوش و زيرانداز و روانداز نيز بايد گفت دراويش به حداقل قانع بوده  اند و از تكه پوست حيواني 
يا در صورت عدم دسترسي به آن، از پلاس پاره  اي براي پوشاندن خود و به عنوان زيراندازشان به 
هنگام نشستن و خواب استفاده كرده  اند. بااين وجود و با اين همه فقر و قناعت، دراويش خود را كمتر 
از سلاطين نمي  دانند و اگر شاهان مالك و حاكم ملك و ثروت اند، دراويش خود را پادشاهان ملك 
فقر مي  شمرند و طاقيه يا كلاه درويشي  شان را تاج شاهي و پوستي را كه بر آن مي  نشينند ”تخت 
شاهي“ مي  دانند و اغلب نام خود را با لقب ”شاه“ عجين مي  كنند. شاه نعمت  االله، نورعلي  شاه، 

مشتاق  علي  شاه، نمونه هاى از اين القاب هستند (تناولى 1379).
1. فرش¬هاي پوست¬پلنگي، سرزمين بس گسترده¬اي را دربرمى¬گيرد: از يك طرف چين و جهت ديگرش هند است. تبت، 

بيشترين اين فرش¬ها را بافته، در آسياي غربي، ايران و تركيه بيشترين سهم را در اين زمينه داشته¬اند (تناولى 1368).
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برآيند
داراى  و  دارد  چليپايى  طرحى  بوده،  درون  گرا  بنايى  است،  گرفته  قرار  بلندى  روى  كهزاد  بناى 
حصار است؛ ولى اين ويژگى  ها براى معبد مهر بودن كافى نيست. يكى از ملزومات اين نوع معبد، 
اقتضائات زمانه  اى است كه دين در آن، مورد حمايت حكومت قرار مى  گيرد. اين شرط لازم هم بر 
پلان و مصالح بنا تأثير مى  گذارد و هم اجراى مراسم و مناسك آيينى. با اين تفاسير، بناى موسوم 
به قلعه كهزاد، آتشكده اى از دورة ميانى ساسانى است. ازاين  رو، پيكرك سلوكى - اشكانى منسوب 
به ويزن  يار متعلق به اين محوطه نيست. در گزارشى كه از اين محوطه در اوايل دهة 50 خورشيدى 
منتشر شده به غارى در يكى از دره  هاى نزديكى قلعه كُهزاد اشاره كرده اند كه برخى قسمت هاى 
آن با حجارى تسطيح شده است (ايزدپناه 1363: 319-320). هرچند بيش از چند سطر گزارش از 
اين محوطه در دست نيست ولى شايد بتوان محل كشف پيكرة ويزن  يار را به غارى كه بخش  هايى 
از آن به  صورت دست  كند است و يا محوطه  اى كه گمان مى  رود گورستانى از دورة اشكانى است 

منسوب كرد، بنابراين، مجسمه  هاى يادشده در اين  گونه مكان  ها معنا مى  يابد.
       پرسش مهم دربارة پيكرة ويزن  يار كيستى آن است. ظاهر پيكره نشانه  هايى را بيشتر 
در  گويا  ولى  مى  گذارد.  نمايش  به   ... و  هليوس  همچون  ديگر  خدايان  از  كمتر  و  هركول  از 
در  را  ايرانى  اسطوره  اى  بلكه  نبوده  مدنظر  بيگانه  انگاره  هاى  از  هيچ  كدام  سازندگانش  تفكر 
فرهنگ  نوع  با  كامل  سنخيتى  ملتى  هر  نزد  اسطوره  است.  ساخته  نمودار  يونانى  هنر  قالب 
دارد و فرهنگ نيز برخاسته از زبان، محيط زيست، نوع معيشت و ارتباطات انسانى در نزد هر 
قوم است (نميريان و ايرجى 1391: 72). شكى نيست كه پهلوانى تاريخى در اين پيكره به 
نمايش گذاشته شده است. حال اگر او هركول نباشد پس چه كسى است؟ دانستيم كه پوست 
پلنگ از نشانه  هايى است كه در اسطورة كيومرث و سيامك جايگاهى خاص دارد. از سويى 
اسطوره  شناسى،  بحث  در  دارد.  سر  بر  ويزن  يار  پيكرة  كه  است  شاهنشاهى  نشانة  تاج،  ديگر، 
و  دلاورى  با  آن  چنان  خود،  زمان  حوادث  و  رويدادها  در  كه  مى  شود  گفته  كسى  به  پهلوان 
ستايش  شايستة  را  او  كه  باشد  داده  قرار  تأثير  تحت  را  انسان  ها  ديگر  و  درخشيده  شجاعت 
به  سزار  ژوليوس  كرد.  اشاره  نمونه  اى  به  مى  توان  نيز  روم  در   .(163  :1383 (اسميت  بدانند 
دليل بازگرداندن عصر طلايى، به مقام ”فرزند خدايى“ رسيده است (گاردنر 1385: 32-35)؛ 
نمونة  تاج  به  شبيه  بسيار  گذاشته،  سر  بر  مقام  اين  به  رسيدن  از  پس  آگوستوس  كه  تاجى 
ويزن  يار است (بنگريد به گاردنر 1385: 34 تصوير يك كومايى با كلة آگوستوسِ خدا شده). 
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با اين وصف دور از ذهن نيست كه پيكرة ويزن  يار نيز شاهى باشد كه به مقام خدايى يا فرزند 
خدايى و يا مقامى قابل ستايش رسيده و ازاين  روى ويژگى چند خدا را يكجا در آن گردآورده 

باشند، همان  گونه كه آگوستوس را با هركول و باكوس قياس كرده  اند1 (گاردنر 1385: 33).
       اشتراوس معتقد است كه اسطوره  ها را مى  توان به سه دسته تقسيم كرد. 1. اسطورة تاريخى: 
سرگذشت حوادث واقعى كه غبار قدمت بر آنها نشسته است، قدمتى كه امور الهى و انسانى و 
امور طبيعى و فوق طبيعى را به هم آميخته است. 2. اسطورة فلسفى: مثل اين  كه بر يك فكر 
ساده يا يك انديشه متعلق به آن زمان لباس سرگذشت تاريخى پوشانده شود. 3. اسطورة شعرى: 
اساطير تاريخى و فلسفى كه تا اندازه-اى به هم آميخته  اند و تا اندازه  اى با بافته  هاى خيال تزيين 
شده  اند و در آنها واقعيت يا انديشة اصلى با پوشش از تخيل شاعر در اطراف آنها قرار داده، مبهم 

شده است (وايلز 1386: 282).
       اسطوره پهنه نمادهاست؛ چهره ها و رويدادهاى راستين و تاريخى با هم مى  افشرند؛ با هم 
درمى  آميزند؛ از پيكره و هنجار آغازين خويش بدين  گونه دور مى  شوند؛ تا سرانجام نمادها پديد 
مى  آيد (كزازى 1369الف: 49). تقدس بخشيدن به فضاى بومى، يكى از كاركردهاى بنيادى 
اسطوره است (كمبل 1386: 145). از طرف ديگر، قصه  ها با ويژگى نقلى بودن زيادشان، كيفيتى 
و  مناسب  شكل  هاى  مختلف  مكان  هاى  و  زمان  ها  در  قادرند  آسودگى  به  و  دارند  سيال  بسيار 
تازه  اى به خود بگيرند (بهار 1385: 99) و قصه  ها قادرند از مرزهاى قومى و ملى فراتر روند و 
موضوع و بن مايه هاى خود را حفظ كنند ولى حماسه مى  كوشد در مرزهاى منافع و اهداف قومى 
باقى بماند (بهار 1385: 99). حماسه  ها، معمولاً بازگوى يك رشته روايت هايى هستند كه در نزد 
حماسه  ها،  اين  درحالى كه  مى  شود،  انگاشته  دور  گذشته  هاى  واقعى  تاريخ  حماسه،  صاحب  قوم 
(بهار  پذيرفته  اند  آنان  از  غيرمستقيم  و  اندك  اثرى  يا  ندارند،  تاريخ  به  مستقيم  ربطى  معمولاً 
1385: 100). فرق عمدة روايات حماسى با روايات تاريخى اين است كه حماسه در پى آوردن 
كهن  نمودهاى خدايى - پهلوانى قوم خود، معمولاً كارى به حقايق تاريخى و تحول آنها ندارد 
عصر  ديگر  بار  كه  خدا  فرزند  آگوستوس،  قيصر  داده¬اند،  نويد  تو  به  بارها  را  آمدنش  كه  مردى  است  1. «اين 
طلايى را به لاتيوم بازمى¬گرداند، جايى كه روزگارى ساتورن بر آن حكومت كرد. او مرزهاى امپراتورى را تا آن 
سوى سرزمين گارمانت¬ها و هندوان، در فراسوى مسير سالانة خورشيد و ستارگان، جايى كه اطلس آسمان بر 
دوش، سپهر ستاره بار را بر شانه¬هاى خود مى¬چرخاند گسترش خواهد داد. مردى كه خبر آمدنش از هم¬اكنون 
نيز سرزمين¬هاى كاسپين و مئوتى را پريشان و دهانة هفت¬گانة نيل را آشفته و هراسان كرده است. حتى هركول 
كه گوزن مفرغين¬پاى را به تير زد، جنگل¬هاى ارومانت را آرام كرد و لرنا را با كمان خويش به لرزه درآورد نيز تا 
به اين حد دنيا را نديده بود؛ همين¬طور، باكوس پيروزمند كه با افسارى از شاخه¬هاى مو، پلنگان به يوغ¬كشيدة 

خود را از بلندى¬هاى نيسا به تاخت گذراند» (گاردنر 1385: 33 به نقل از انه¬ايد).
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(همان جا: 101). اسطوره، تاريخى است كه درونى شده است، راه به ژرفاهاى نهاد مردمان برده 
است، ناخودآگاه شده است (كزازى 1369الف: 49). با اين وصف، كهن  نمود خدايى - پهلوانى 
كيومرث و سيامك در دورة اشكانى به رنگ و بوى زمانه  اش درآمده و در قالب هنرى وارداتى 
دورگه اى  يا  آميزش  همان  فرهنگ ها  برخورد  شگفت انگيز  اثرات  از  يكى  است.  گرفته  شكل 
شدن هنر و زيباشناسى است. اين آميزش درعين حال هم نتيجة گزينش و انتخاب بعضى از 
ويژگى هاى زيباشناسى است و هم در مرحلة بعد، نتيجه تلفيق و تركيب نهايى سبك هايى است 

كه با هم در تماس قرارگرفته اند (باستيد 1374: 221).
       تايلر، اسطوره و علم را روياروى هم قرار مى  دهد چراكه تعبيرى لفظ  گرايانه از اسطوره دارد. 
او با كسانى كه از اسطوره، تعبيرى نمادگرايانه، شاعرانه يا استعمارى دارند، مخالف است و اين 
تعابير را هم  معنا مى  داند. او مخالف نظر كسانى است كه اسطوره را تمثيل اخلاقى مى  دانند. او 
اين عقيده ”يوهمروسيان“1 را نيز نمى  پذيرد كه اسطوره صرفاً شرح پر آب  وتاب دلاورى  هاى 
قهرمانى محلى يا ملى است. تايلر معتقد است كه اسطورة هليوس تبيينى براى علت طلوع و 
غروب خورشيد است كه اين كاركرد تبيينى مستلزم تعبيرى لفظ  گرايانه است. تمثيل انگاران و نه 
يوهمروسيان، اسطوره را قرينة بدوى علم نمى  دانند زيرا معتقدند اسطوره، اگر نمادگرايانه تعبير 
شود، درواقع دربارة انسان هاست نه خدايان يا جهان. تمثيل  انگاران همچنين اسطوره را غيرعلمى 
مى  دانند چون معتقدند اسطوره، اگر نمادگرايانه تعبير شود، تجويز مى  كند كه آدميان چه رفتارى 

بايد داشته باشند نه اين كه رفتارى را كه عملاً از آنها سرمى  زند تبيين كنند (سيگال 1390).
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زيارتگاه هاى زرتشتيان در استان يزد

دكتر رضا مهرآفرين*، ملكه حيدرى**
*دانشيار باستان شناسى دانشگاه مازندران، **كارشناس ارشد باستان شناسى

چكيده
را  تقدس  همان  كه  دارند  زيارتگاه  به  معروف  مكان هايى  آتشكده ها،  به جز  امروزه  زرتشتيان، 
يزد  استان  در  زيارتگاه ها  اين  مهم ترينِ  ندارند.  شده  تقديس  آتش  كه  تفاوت  اين  با  داراست؛ 
واقع شده كه جز يكى، همه در دامنة كوه ها واقع شده اند و هرساله زرتشتيان از سراسر جهان در 
ايام خاصى به زيارت اين اماكن مقدس مى روند. در اين مكان ها، برخلاف زيارتگاه هاى شيعيان، 
قبرى ديده نمى شود و در اسناد به جاى مانده تا قبل از ورود اسلام نيز نامى از اين زيارتگاه ها برده 
نشده است، اما هم اكنون اين زيارتگاه ها براى پيروان اين دين اهميت بسيار زيادى دارند. از آنجا  
كه زرتشتيان، مرده را نجس شمرده و براى درگذشتگان، آرامگاه يا زيارتگاهى برپا نمى كردند، 
نگارندگان را بر آن داشت تا با مطالعه و بررسى ميدانى اين مكان ها و همچنين مراسمى كه در 
آنها صورت مى گيرد، دليل موجوديت آنها را در حد مقدور دريابند. پس از مطالعات لازم در اين 
زمينه، اين نتيجه به دست آمد كه به احتمال بسيار، اين زيارتگاه ها محل ستايش ايزدان زرتشتى 



مرتبط با آب يعنى ”تيشتر“ و ”آناهيتا“ بوده كه زرتشتيان بعد از اسلام، با ساختن روايت هايى 
مانند غيب شدن فرزندان دختر، همسر يا افراد مؤنث وابسته به خاندان يزدگرد سوم در محلى 
خاص، نام زيارتگاه را بر آنها نهاده تا با آرامش خيال، در پشت اين روايت ها، به ستايش ايزدان 
زرتشتى گرى  طلايى  روزگار  پايان  سياسى  شخصيت هاى  به  اين،  بر  افزون  و  بپردازند  خود 

جنبه هاى قدسى و الوهيت ببخشند.

واژگان كليدى: يزد، زيارتگاه هاى زرتشتيان، آناهيتا، تيشتر

مقدمه
هر مذهبى به جز اصول خاص خود، داراى آداب و سنت هايى است كه در طول زمان، قابل تغيير و 
اصلاح است. دين زرتشتى نيز كه در عصر ساسانيان، مذهب رسمى ايرانيان بود، سنت ها و آداب 
فراوانى را اشاعه مى كرد كه همگان ملزم به رعايت آنها بودند. پس از سلطة اعراب بر ايران و 
رواج دين اسلام، مذهب زرتشت كه ديگر حامى سياسى نداشت، در حاشيه قرار گرفت و اسلام 
دين غالب شد؛ بنابراين زرتشتيان ديگر قادر نبودند كه همة سنت هاى گذشتة خود را به همان 
صورت پيشين انجام دهند و به ناچار بعضى سنت ها را ترك و برخى ديگر را در قالب سنتى جديد 

اجرا كردند كه بيشتر آنها در گذر زمان از فلسفة خود دور شدند.
زرتشتى،  زيارتگاه هاى  كرد.  اشاره  زيارتگاه ها  به  مى توان  زرتشتيان  متأخر  سنت هاى  از        
كيش  اين  زيارتگاه هاى  مهم ترين  است.  معروف  پيرانگاه  يا  زيارتگاه  به  كه  است  مكان هايى 
باستانى در استان يزد واقع شده و هرساله پيروان آن، در تاريخ مشخصى از سراسر جهان براى 
زيارت به اين مكان ها مى آيند. دربارة ساخت هر يك از اين زيارتگاه ها روايتى وجود دارد كه 
مربوط به زمان حملة اعراب است و بنا بر اعتقاد زرتشتيان، محل ناپديد شدن خاندان سلطنتى 
پير  سِتى پير،  هِريشت،  پير  سبز،  پير  بانو،  پارس  از:  عبارت اند  كه  هستند  ساسانى  سوم  يزدگرد 
نارَكى و پير نارِستانه. ازآنجاكه اين سنت بر طبق روايت ها، مربوط به بعد از ورود اسلام است و 
با توجه به اينكه زرتشتيان مرده را نجس مى شمردند و براى مردگان خود، آرامگاه يا زيارتگاهى 
برپا نمى كردند، بايد دليل ديگرى را براى موجوديت اين مكان ها جست وجو كرد. ازآنجاكه اين 
مانند  مزديسنى،  كيش  بانوان  ايزد  از  برخى  به  اشاره  دارند،  تعلق  مؤنث  عناصر  به  زيارتگاه ها 

اردويسور اناهيتا امرى اجتناب ناپذير است.
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       بنا بر باور زرتشتيان، احترام به عناصر اربعه (خاك، باد، آتش و آب) از اصول ديانتى ايرانيان 
بوده و حتى ايزدانى را موكل اين عناصر قرار داده اند كه يكى از آنها فرشتة آب است. در سرزمين 
وسيع و پهناور و كم آب ايران، آب و باران ارزش و مقامى خاص دارد و طبعاً فرشتة موكل آب 
نيز از ساير فرشتگان برتر و ارجمندتر است؛ به طورى كه در اوستا بخش بزرگى با نام آبان يشت 
است كه از ”اردويسور اناهيتا“ يعنى ناهيد، فرشته موكل آب سخن مى گويد (شهمردان 1336 
يزدگردى: 136-137) و ايزد ”تشتر“ را كه باران زا بوده، موجب جارى شدن رودها و درياها و 

درنتيجه سبب خوشى و خرمى ممالك آريايى مى دانستند (مدرسى 1387: 213).
       در كردة يكم از آبان يشت آمده است: «...اى سپيتمان زرتشت، ”اردويسوراناهيتا“ را كه 
در همه جا دامان گسترده، درمان بخش، ديوستيز و اهورايى كيش است به خواست من بستاى. 
اوست كه در جهان اسَتومند، برازندة ستايش و سزاوار نيايش است. اوست اشَونى كه جان افزايد 
و گله و رمه و دارايى و كشور را افزونى بخشد...» (دوستخواه 1391: 297) و در بند 47 تيريشت 
آمده است: «اى سپيتمان زرتشت. آنگاه آب روانِ پاك كننده و درمان بخش از درياى فَراخكَرت 
سرازير شود. اين آب را تشِتر توانا به كشورهايى بخش كند كه مردمان آنها، او را بستايند و 

گرامى بدارند و خشنود كنند و خوشامد گويند» (همان: 340).
       بعد از استيلاى اسلام، ديگر سخنى از مراسم مربوط به ستايش ايزدان بين زرتشتيان نيست 
و بنا بر اهميت اين ايزدان در كيش زرتشتى، بايد اين مراسم را در قالب سنتى جديد و متناسب 
با اوضاع اجتماعى آن زمان جست وجو كرد. با توجه به ويژگى هاى جغرافيايى استان يزد و نياز 
شديد به آب در اين استان، نياز به ايزدان مرتبط با آب و ستايش آنها همچنان بايد وجود داشته 
باشد، بنابراين، به اين سنت باستانى، ظاهرى همانند زيارتگاه هاى اسلامى داده شد كه به احتمال 
زيارتگاه هاى كنونى زرتشتيان يزد و روايت هاى موجود دربارة آنها، همان تدبيرى باشد كه براى 

رفع اين مشكل انديشيده شد.

تاريخچة زرتشتيان يزد
از زرتشتيان يزد تا پيش از ورود اسلام، اطلاعى در دست نيست و اطلاعات موجود نيز مربوط 
به دوران اسلامى است كه مختصرى از روش زندگى زرتشتيان و نحوة ارتباط آنها با مسلمانان 
و رويكرد دولت با آنان را در ادوار مختلف نشان مى دهد. بنا به گفتة مورخان، هنگامى كه لشكر 
اسلام، يزد را متصرف شد، همة اهل آن منطقه اسلام نياوردند؛ بلكه عده اى با قبول جزيه به 
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كيش زرتشت باقى ماندند. كاتب مى نويسد: «و چون زمان عثمان شد لشكرى با سعيد پسر خود 
و قثم ابن عباس به طرف نيشابور فرستاد و جزيه مقرر كردند و بازگرديدند و به يزد آمدند. اهل 
آن ديار به اسلام آمدند و لشكر به جانب فهرج بردند و قتل زياد كردند و قوم تازيان و بنى تميم 

در يزد مقيم شدند و تمام مجوسان ولايت يزد جزيه قبول كردند...» (كاتب 1345: 35).
       بنا بر روايت ها، آتش ورهرام يزد كه از روزگار ساسانيان تقديس شده بود، در اوايل حملة 
اعراب به يزد، به مدت 30 سال در غارى (شگفت يزدان) در نزديكى عقدا (از توابع يزد) از نظرها 
پنهان بود و بعد از آنكه آرامش برقرار شد آن را از غار بيرون آوردند. زرتشتيان احتمال مى دهند 
كه آتش ورهرام تا حدود قرن ششم هجرى در كثنويه (متصل به شهر يزد) روشن بوده و سپس 
آن محل به مسجد جامع تبديل شده است. بعد از آن، از مكان اين آتش اطلاعى در دست نيست 
تا در سدة هشتم هجرى كه زرتشتيان در قرية تلك آباد (12 فرسخى يزد) ساكن شدند. بر اساس 
نامه هاى موجود از زرتشتيان يزد، دستور دستوران (موبد موبدان) ايران از قرن نهم هجرى تا نيمة 
قرن دوازدهم هجرى در ترك آباد سكونت داشته است (شهمردان 1336 يزدگردى: 218-219). بنا 
به نظر بويس نيز از سدة يازدهم ميلادى به بعد رويدادها و حوادث گوناگون، ازجمله تسلط مغولان، 
بسيارى از جوامع باقيماندة زرتشتى را محو كرد؛ بنابراين، تنها اميد براى بقاى جامعة زرتشتى در 
اين بود كه حتى المقدور در معرض ديد واقع نشوند. بر اين اساس به مناطق روستايى دور از مراكز 
قدرت پناه بردند كه اين مناطق در اطراف شهرهاى كويرى يزد و كرمان در مركز ايران قرار دارند 
كه به علت آب و هواى خشك و محدوديت منابع آبى، متجاوزان ترك يا مغول به رفتن و اقامت در 
آنجا رغبت نمى يافتند (بويس 1386: 243-244). دربارة تعداد جمعيت زرتشتيان، در نامه اى كه به 
تاريخ روز اورمزد و خردادماه 880 يزدگردى (برابر با 916 هجرى قمرى) نوشته شده، پس از ذكر 
نام چند تن از دستوران و موبدان شريف آباد و ترك آباد آمده است: «اين جماعت چهارصد نفرند از 
دلير» و سپس جمعيت يزد را 500 نفر، جماعت كرمان را 700 نفر، جمعيت سيستان را 2700 و 
خراسان را 1700 نفر قلمداد مى كند (آذرگشسب 1358: 98). نامة مورخة بهمن و خردادماه قديم 
سال 928 يزدگردى (برابر 18 ربيع الاول 966 هجرى) كه در ترك آباد نوشته شده، خبر از فرار سه 
هزار نفر از زرتشتيان خراسان و پناه گرفتن آنها در يزد مى دهد: «جماعت بهدينان ملك خراسان 

كه ساكن اند در اين جانب، سه هزار نفرند» (شهمردان 1363: 269).
       در آغاز قرن نوزدهم ميلادى در شهر يزد و اطراف آن حدود هفت تا هشت هزار نفر زرتشتى 
مى زيستند. گردآمدن اين عدة به نسبت زياد در اين شهر موجب شد كه آنان بيشتر و بهتر موفق 
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ايران شناخته شد  زرتشتيان  به بعد يزد مركز  اين تاريخ  به حفظ رسوم و آداب خود شوند. از 
(كايبار، آسموسن و بويس 1384: 137).

ويژگى زيارتگاه ها و روايت هاى مربوط به پيدايش آنها
يزد شش زيارتگاه مهم زرتشتى دارد كه به جز يكى يعنى ستى پير كه در بيابان هاى شنى حومه 
شهر يزد (اكنون در محدودة شهر) واقع شده، پنج زيارتگاه ديگر كوهستانى هستند. اين اماكن 
كه قديمى ترين بناى آنها مربوط به عصر قاجار است، در دامنة كوه هاى اطراف يزد و هر يك 
در كنار چشمة آبى بنا شده اند. در اين  بين، زيارتگاه ”پير هريشت“ چشمه ندارد و آب مورد نياز 
آن، از نزولات جوى كه در آب انبار آن ذخيره مى شود، تأمين مى شود. اين زيارتگاه ها همگى 
داراى اتاقى هستند كه قسمتى از صخره اى كه بنا روى آن واقع شده، در آن مشهود است و در 
كنار يا روى آن قسمت، ميزى كه به آن كلك1 مى گويند ساخته شده و زائرين روى آن شمع و 
عود روشن مى كنند و نذورات خود را قرار مى دهند. شعلة آتشى نيز كه سوخت آن روغن خوراكى 
است همواره فروزان است و خاموشى آن اشكالى ندارد. در گذشته، ورودى اين اتاق ها كوتاه 
بوده و براى ورود به آنها بايد خم مى شدند كه اكنون با تغييراتى كه در بناها صورت گرفته، اين 
حالت ديده نمى شود. در اطراف بناى زيارتگاه، ساختمان هايى بناشده كه به ”خيله“ معروف اند و 
در روزهاى زيارت محل اقامت زوار است. همة اين زيارتگاه ها داراى روايتى هستند كه مربوط 

به زمان حملة اعراب به ايران است. اين زيارتگاه ها از اين قرار است.

1. پارس بانو
زيارتگاه پارس بانو در 112 كيلومترى شمال غربى شهر يزد و در 15 كيلومترى جنوب عقدا (از 
آن  زيباى  دره هاى  از  يكى  داخل  در  و  زرجوع  روستاى  مجاورت  در  اردكان)،  شهرستان  توابع 

واقع شده است.
       صاحب اين زيارتگاه كه شاه بانوى پارس است، هنگام حملة اعراب به سوى يزد فرار كرد 
و دشمن براى دستگيرى او به تعقيب وى پرداخت. بانو تشنه و خسته به كوه هاى اطراف عقدا 
نزديك مى شود. از كشاورزى در آن حدود آب مى طلبد. كشاورز با خود آب نداشته ولى براى 
او از گاو شير مى دوشد. همين كه ظرف شير پر مى شود، گاو با لگدى شير را مى ريزد. در آن 

1. kalak
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وقت دشمن هم از راه مى رسد و بانو با نفرين و لبان خشكيده به سمت كوه فرارى مى شود. 
در آنجا پناهگاهى نمى بيند و به كوه ديگر روى مى آورد. دشمن به او نزديك مى شود. به دادار 
توانا مى نالد كه او را در دل كوه فروبرده از دشمنان برهاند. دعايش قبول و شكافى در كوه پيدا 
مى شود و بانو را دربرمى گيرد، درحالى كه گوشة مقنعه را كه دشمن گرفته بود، بيرون شكاف 
مى ماند. ساليان بعد نابينايى در اين محل به خواب مى رود. در خواب، بانو را مى بيند كه به او 
مژدة بينايى مى دهد و از او مى خواهد كه در آن محل زيارتگاهى بسازد (تصوير 1). آن مرد چون 
خود را بينا مى بيند، مردم را از اين پيشامد آگاه و زيارتگاهى براى بانو بنا مى كند. تا سال ها پيش، 
قربانى سالانة گاو در پارس بانو معمول بوده است. اين عمل به عنوان مجازات گاوى بوده كه با 
لگدزدن به ظرف شير، نگذاشته بود كه شير او، لبِ تشنه و خشكيدة بانوى ستمديده را تر كند 

(شهمردان 1336 يزدگردى: 167-166).
آن  مؤلف  كه  هجرى  تأليف 1286  كرمان،  تاريخ  كتاب  از  مستقيم  نقل  با  شهمردان         
مجهول است، بيان مى كند: «... محلى در ميانة ندوشن و عقدا است در پهلوى كوه زرجو، اعتقاد 
زرتشتيان آن است كه دخترى از شاه يزدجرد در آنجا غايب شده، مانكجى صاحب، آنجا را تعمير 
بسيار خوب نمودند. حضرات زرتشتى بااينكه گوشت گاو به مذهب آنها حرام است، نذر مى كردند 

تصوير 1. زيارتگاه پارس بانو 
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و گاو را در آنجا ذبح مى نمودند. مانكجى صاحب ذبح گاو را التزام گرفته و لعنت نامه كرده بر لوح 
نگاشته و در همان زيارتگاه گذاشته است...» (شهمردان 1363: 623). در اين كتيبه كه اكنون 
در داخل زيارتگاه موجود است، خاتون بانوى پارسا، خالة امام سجاد صلوات االله عليه معرفى شده 
است. تاريخ كتيبه، سال 1272 هجرى قمرى (1225 يزدگردى) است. كتيبة ديگرى به تاريخ 
1070، منصوب بر ديوار بيرونى اتاق اصلى، مربوط به وقف يك عدد درخت چنار در گذرگاه 

خاتون بانوى پارسا است.
       روزهاى مخصوص زيارت اين مكان، از روز تير تا روز سروش از ماه تير زرتشتيان، برابر 

با روز سيزدهم تا هفدهم ماه تير است.

2. پير سبز
شمال  كيلومترى  اردكان، 70  شهر  كيلومترى  در 50  و  چك چك  كوه  دامنة  در  زيارتگاه  اين 
غرب شهر يزد، واقع شده است. جادة فرعى اردكان - خرانق از حدود 20 كيلومترى آن مى گذرد 
و موقعيت جغرافيايى آن، 32 درجه و 20 دقيقه و 54 ثانيه شمالى و 54 درجه و 24 دقيقه و 31 

ثانيه شرقى است.

تصوير 2. پير سبز 
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از  بانو،  حيات  پير،  اين  صاحب  نام  مى خوانند.  چَك چَكو  را  زيارتگاه  اين  مسلمانان         
شاه دخت هاى ساسانى است كه پس از سقوط مداين، براى حفظ ناموس و پاك دامنى خويش، به 
اطراف ايران آواره شد. حيات بانو وقتى به دامنة كوهى پشت هومين و سنجد مى رسد، سياهى 
دشمن را از دور مى بيند، نالان و گريان از كوه بلند و خشك بالا مى رود. همين كه در دسترس 
دشمنان قرار مى گيرد، از كوه مى خواهد كه او را پناه دهد. شكافى در كوه پديدار و حيات بانو 
در آن ناپديد مى شود. پس از مدتى از بالاى اين كوه بلند، قطرات آب به زمين مى چكد كه هر 

مسافرى را سيراب مى كند (شهمردان 1336: 164).
زيارتگاه را         سروشيان، نام صاحب پير را، ناز بانو معرفى مى كند و داستان ساخت اين 
چنين بيان مى كند: شبانى در حوالى اين محل، مشغول چراندن گوسفندان خود بود كه ناگهان 
گوسفندان فرارى مى شوند. شبان در جست وجوى گلة خود به كوهى رسيد كه آب از آن چكه 
چكه فرومى ريخت. آبى نوشيد و به خواب رفت. در عالم خواب، گوسفندان خود را در پناه بانويى 
مى بيند كه از او مى خواهد، بنايى در اين مكان براى او بسازد. وقتى بيدار مى شود و گله خود را 
مى بيند، به ديگران خبر مى دهد و اين زيارتگاه را مى سازند (سروشيان 1370: 204). روزهاى 
مخصوص زيارت اين زيارتگاه، روز اشَتاد تا انَيران، برابر با بيست و چهارم تا بيست و پنجم ماه 

خرداد است.

3. پير هريشت
اين نيايشگاه روى تپة كم ارتفاعى در 12 كيلومترى شمال شرقى شهر اردكان، 90 كيلومترى 
غرب يزد و در موقعيت جغرافيايى 32 درجه و 24 دقيقه و 25 ثانيه شمالى و 54 درجه و 5 دقيقه 

و 34 ثانيه شرقى واقع شده است (تصوير 3).
       نام صاحب پير، گوهر بانو و از كنيزان دختران يزدگرد است. وقتى عرب ها آنها را تعقيب 
مى كنند، از بانوهاى خويش جدا و آواره مى شود تا به كوه هاى يزد مى رسد. در ميان كوه هاى 
خشك، سياهى دشمن را از دور مى بيند. به درگاه خدا مى نالد كه وى را در پناه خود گيرد و از 
شر دشمنان برهاند. اعراب كه نزديك مى شوند، گوهر بانو در جلوى ديدگان آنها ناپديد مى شود. 
ساليان بعد، يكى از كودكان زرتشتى آن حوالى، در زمستان گم مى شود. پدر او سه روز و سه شب 
در وسط برف و باران به دنبال پسر خود مى گردد. وقتى به كوه سفيد شده از برف مى رسد، پسر 
خود را شاد و خرم مى بيند. از او مى پرسد كه در بيابان پر از برف و سرما چه مى كرده است. پسر 
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مى گويد نزد بانويى بوده كه از او نگهدارى مى كرده است و سفارش كرده كه زيارتگاهى به نام 
پير هريشت در اين مكان بسازند. اين پير در محلى دورافتاده و بى آب است كه در قديم آب انبار 
كوچكى داشته است كه آب باران در آن جمع مى شده است (شهمردان 1336 يزدگردى: 168).

روزهاى زيارت پير هريشت از روز امَرداد تا خير، برابر با هفتم تا يازدهم فروردين است.

4. ستى پير
با  مريم آباد  زرتشتى نشين  محلة  نزديكى  در  و  يزد  شهر  شمال شرقى  حومة  در  زيارتگاه  اين 
موقعيت جغرافيايى 31 درجه و 54 دقيقه و 42 ثانيه شمالى و 54 درجه و 23 دقيقه و 14 ثانيه 

شرقى واقع شده است.
       بنا به عقيدة زرتشتيان، نام بانويى كه در اينجا از نظرها پنهان شده، مه سِتى بوده است و 
چون زرتشتيان، زيارتگاه را پير مى گويند. به همين دليل به اين مكان، ستى پير مى گويند. اين 
زيارتگاه، در حومة شمال شهر يزد و در مجاورت محلة زرتشتى نشين مريم آباد قرار دارد. مجموعة 

زيارتگاه به قلعة ”اسدان“ يا قلعة ”هست و بود“ معروف است (تصوير 4).

تصوير 3. داخل زيارتگاه پير هريشت 
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       چنين روايت است كه مردى زرتشتى از يزد به طوس به زيارت حضرت رضا رفت. در آنجا 
او را به اتهام گبر (زرتشتى) بودن گرفتند و به زندان انداختند. شب را در زندان به درگاه خدا ناليد 
تا به خواب رفت. پيرى در عالم خواب به او ظاهر شد و گفت تو را از زندان خلاص خواهم كرد. 
به اين شرط كه به محض رسيدن به يزد، در محلى كه شب قبل در آنجا خوابيدى، بنايى بسازى 
كه مزار من است. مرد از خواب برخاست و خود را در محل فعلى ستى پير يافت. نشانى در آنجا 
گذاشت. نزد علماى دين اسلام رفت و داستان را بازگو كرد. علما پس از تحقيق و اطلاع از 
درستى گفتة شخص، به او اجازة ساخت زيارتگاه را دادند و او در اين محل، ساختمان زيارتگاه 

را ساخت (سروشيان 1370: 206).
        در روايت اين پير كه روى تابلوى ورودى آن نوشته شده، آمده است: مهستى، مادر 
مهربانو (نوة يزدگرد)، براى اينكه به اسارت اعراب مهاجم درنيايد، مهربانو را به كيقباد (موبد يزد) 
مى سپارد و خود را درون چاه آبى كه در اين مكان قرار دارد، مى اندازد. دشمن به دنبال جسد، بر 
سر چاه مى آيد. چاه پر از آب بوده و اثرى از جسد و مهربانو نمى يابند. با تعجب مى گويند: بوده 

و هست. از آن زمان به بعد، به اين مكان هست و بود مى گفتند.
       آيتى در آتشكده يزدان، دربارة اين زيارتگاه، چنين نقل مى كند: پسران يزدگرد دوم كه باج 
و خراج يزد را تعيين مى كردند، قلعه اى در يك فرسنگى يزد داشتند كه عايدات يزد را در آنجا 
نگهدارى مى كردند. در زمان حاضر آن قلعة ويران به قلعة اسدان معروف است و زرتشتيان به 
زيارت آن مى روند. در بين مسلمانان، به قلعة قماربازان مشهور است و گويند در عهد قديم، دژ 
ده برادران نام داشته است، به اين دليل كه ده پسر يزدگرد، از اين خزانه بهره مى بردند. اين قلعه 

تصوير 4. ستى پير 
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نزديك به حسن آباد جديد و مريم آباد قديم است (آيتى 1317: 39). در تاريخ جديد يزد نيز آمده: 
وقتى بهرام گور درگذشت، يزدگرد بر تخت سلطنت نشست. او دو پسر با نام هاى فيروزشاه و 
شاه بلاش داشت. يزدگرد، يزد را به ايشان داد. فيروز شاه و بلاش به يزد آمدند، شهر و ولايت 
را بين خود، قسمت كردند و بر طرف جنوب در يك فرسنگى، جهت حفظ اموال، حصنى بساختند 
و مال و عايدات را در آنجا جمع مى كردند. آثار آن قلعه هنوز باقى و به دژ دوبرادران مشهور 
است. مردم به قصد طواف به آنجا مى روند. بعضى كه خاك آنجا را مى كاوند، چيزهايى مى يابند 

(كاتب 1345: 35).
       داريوش مهرشاهى، دربارة شواهد تاريخى ستى پير مى نويسد: «بعد از حفريات دزدانه كه 
با خالى كردن گوشه اى از بخش زيرين ديوارة خارجى پير همراه بوده است، زيرزمينى بزرگ، 
گرفته  قرار  دستبرد  و  كاوش  مورد  شمسى،  هجرى   1343 سال هاى  حدود  در  حفاران  توسط 
است. به گواهى شواهد عينى، در داخل زيرزمين خمره هايى بوده كه درون آنها احتمالاً سكه و 
جواهرات مخفى بوده است. تعدادى از اين سكه ها در آن زمان به دست مردم محلى و مأمورين 
از  يكى  محلى،  ساكنين  از  نقل  به  و  مى آورد  خاطر  به  نگارنده  كه  آنجا  تا  مى افتد.  ژاندارمرى 
سكه ها به دورة يزدگرد ساسانى مربوط مى شده است» (مهرشاهى 1379). روز زيارت ستى پير، 

روز اشتاد هرماه است.

5. نارستانه
زيارتگاه نارستانه در 30 كيلومترى شمال شرقى شهر يزد با طول جغرافيايى 54 درجه و 30 

دقيقه و 19 ثانيه و عرض 32 درجه و 2 دقيقه و 18 ثانيه واقع شده است (تصوير 5).
       اين زيارتگاه در محلى مزرعه مانند، با آبى مختصر و تعدادى درخت در ميان يكى از 
علت  به  محل  اين  بناهاى  است.  واقع شده  خرانق  و  يزد  ميان  كوه هاى  جنوب شرقى  دره هاى 
واقع شدن در شكاف دره تا وقتى كه بيننده به آن نزديك نشود، هويدا نيست (مشكور 1371: 
504). اين زيارتگاه را پير نارسّون و نارسّونه هم مى گويند. جادة قديم يزد به مشهد، به قصد 

انجيره، از غرب آن مى گذشته است (افشار 1348: 166).
        داستان اين پير را چنين روايت مى كنند كه هنگام حمله اعراب به ايران و آوارگى خاندان 
شاهى به اطراف، شاهزاده اردشير كه دشمن وى را تعقيب مى كرد، به سمت يزد و كوه دُربيد فرار 
مى كند. وقتى دشمن به او نزديك مى شود، به درگاه خدا دعا و زارى مى كند. خداوند دعايش را 
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مى پذيرد و در برابر ديدگان دشمنان در كوه ناپديد مى شود (شهمردان 1336 يزدگردى: 161). 
مردى شكارچى كه تنها راه كسب معاش او شكار بود، در حوالى اين مكان به شكار مشغول بود 
كه آهويى نظر او را جلب مى كند. آهو گاهى خود را پنهان و دوباره خود را نشان مى داد تا بالاخره 
در محل فعلى نارستانه، غيب مى شود. شكارچى كه خسته و تشنه بود، به اينجا آمد. محلى با 
آب فراوان و علف هاى شاداب ديد. آبى خورد و به خواب رفت. در عالم خواب به او خبر رسيد 
كه من اردشير پسر شاه يزدگرد هستم. اگر بنايى بسازيد تا مردم به اينجا بيايند، من دردهاى 
مستمندان را دوا خواهم كرد. شكارچى خبر را به شهر مى برد و در اين مكان بنايى مى سازند كه 
تا امروز باقى است (سروشيان 1370: 206). روزهاى زيارت پير نارستانه از روز سپندارمذ تا روز 

آذر از ماه تير، مطابق با دوم تا ششم ماه تير است.

6. پير ناركى
زيارتگاه ناركى در 58 كيلومترى جنوب شرقى يزد، در دامنة كوه به وروك در غرب مهريز قرار 
دارد. نزديك ترين جادة اصلى از شيركوه به مهريز، از فاصلة 8 كيلومترى جنوب اين زيارتگاه 
مى گذرد. موقعيت جغرافيايى آن، 31 درجه و 41 دقيقه و 7 ثانيه شمالى و 54 درجه و 17 دقيقه 

و 9 ثانيه شرقى است (تصوير 6).

تصوير 5. زيارتگاه نارستانه 
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        صاحب اين زيارتگاه، نازبانو، عروس فرمانرواى پارس است. پس از تسلط اعراب بر پارس، 
با پيمودن راه كوه و صحرا، به روستاى خُراشه، نزديك تفت مى رسد. وقتى دشمن را در دنبال 
خود مى بيند، به  طرف درة زنجيره مى رود. از كوه هاى بلند آن بالا مى رود. پناهى پيدا نمى كند. 
با نفرين به كوه هاى بى بار و بى پناه، از سمت دره گيگون پايين مى رود و به كوه مقابل آن، 
معروف به ناركى مى رسد. با نزديكى دشمن و به واسطة پاكى، در دل آن كوه از ديدگان ناپديد 
آن  كنار  در  بيابان گردى  مى شود.  جارى  زلالى  آب  چشمة  خشك،  كوه  آن  در  بعدها  مى شود. 
چشمه به خواب مى رود. در خواب، بانو به او دستور ساخت اين زيارتگاه را مى دهد (شهمردان 

1336 يزدگردى: 163).
       در فرهنگ بهدينان، صاحب اين پير، زربانو از شاهزادگان يزد است كه عروس پادشاه پارس 
شده و پس از حملة اعراب ازآنجا مى گريزد تا به يزد بيايد. در راه خبر مى رسد كه در يزد، حاكم 
عرب را كشته اند و اوضاع شهر آشفته است. بقية روايت به همان صورت است كه شهمردان بيان 
كرده است. سروشيان اين را نيز بيان مى كند كه هنوز مردم براى اظهار تنفر از كوه درة زنجيره 

به آن سنگ مى زنند (سروشيان 1370: 207).
       كتيبة سنگى بنا كه اكنون موجود نيست، مربوط به دورة قاجار بوده است. در اين كتيبه 
آمده: «در عهد دولت ... ناصرالدين شاه قاجار ... اين خجسته كده كه جاى پنهان شدن شاهزادة 

تصوير 6. زيارتگاه پير ناركى 
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 ... است  پارسيان  زيارتگاه  سترگ  و  ساسانى  يزدگرد  دادگر،  شهنشاه  دخت  نازبانو،  محترمه، 
ساخته وپرداخته شد ... به تاريخ يوم ورهرام ايزد، تيرماه قديم 1252 يزدگرديه مطابق 25 محرم 
1300 هجريه...» (افشار 1348: 450). روزهاى زيارت پير ناركى از روز مهر تا روز بهرام ماه 

امرداد، برابر با دوازدهم تا شانزدهم امرداد است.
       زيارتگاه هاى پير سبز، نارستانه و ناركى روى تشكيلات كارستى آهكى مربوط به دوران 
از  پر  كه  دارد  قرار  پركامبرين  كنگلومرايى  سنگ هاى  روى  بانو،  پارس  آمده اند.  پديد  كرتاسه 
قلوه هاى آهكى - آذرين رنگارنگ است و ستى پير روى زمين هاى ماسه بادى مستقرشده است 
كه در نزديكى آن، تپه هاى فرسايش يافته از جنس كنگلومراى، مربوط به ميوسن - پليوسن ديده 
مى شود. زيارتگاه هايى كه در دامنة كوه هاى آهكى ساخته شده اند، همگى در مجاورت گسل هاى 
محلى قرار دارند. اين امر به ويژه در مورد پير سبز، پير نارستانه و پير ناركى چشمگير است. اين 
دو ويژگى - وجود تشكيلات آهكى و وجود گسل ها - دليل ايجاد دو پديدة مهم در اين مكان ها 

شده است كه يكى پيدايش چشمه و ديگرى پديدة ريزش است (مهرشاهى 1379).

بررسى روايت ها و ديدگاه ها دربارة موجوديت زيارتگاه ها
بر اساس گفتة جغرافى دانان قرن سوم تا چهارم هجرى، مسير فارس به خراسان از يزد بوده 
است. مسافت شيراز تا يزد كه راه خراسان است، هشتاد فرسنگ است (جيهانى 1368: 118). 
در كتاب تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان، سير عقب نشينى يزدگرد چنين آورده شده است: «از 
مداين به حلوان و از حلوان به رى، بعد به اصفهان و فارس و يزد به استناد از سفينه پهلوى و 
كرمان و سيستان و خراسان و مرو و مرورود و فرغانه و در آخر به مرو بازگشت و نزديك به قريه 
رزق كشته شد» (شهمردان 1360: 44). آيتى در كتاب تاريخ يزد، از مدركى سخن به ميان آورده 
كه در آن آمده است «شاه يزدگرد پس از فرار از تيسفون با چهارده هزار قشون از سپاهيان، به 
يزد آمد. پنج روز در آنجا استراحت كرد و جز امر به كشتن سه راهزن، كار ديگرى نكرد. بعدازآن، 
با شتاب به طرف كرمان و سكستان رفت» (آيتى 1317: 266). به دنبال فتح قادسيه، تيسفون 
باوجود مقاومت طولانى به دست اعراب افتاد و يزدگرد از تيسفون به داخل فلات عقب نشينى 
كرد. اعراب به تعقيب وى پرداختند. در جلولا نزديك خانقين امروز، بين طرفين تلاقى روى 
داد و جنگى سخت جريان يافت؛ اما اين جنگ نيز تلفات بسيارى براى ايران، غنايم و اسراى 
بسيار براى اعراب به همراه داشت. يزدگرد كه از جلوى سپاه مهاجم مى گريخت، يك بار ديگر 
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در نهاوند، جنوب همدان، به مقابله با اعراب پرداخت، اما اين جنگ (فتح الفتوح) نيز به پيروزى 
دشمن انجاميد. بعد از آن ديگر اعراب با مقاومت عمدهاى مواجه نشدند و اگر شدند با نيروهاى 
محلى بود. يزدگرد كه از آن  پس ديگر هرگز فرصتى براى مقابله با اعراب نيافت، با حرم سرا و 
دربار خود به نواحى دورافتادة كشور گريخت و هيچ جا مجال قرار نيافت. بالاخره بعد از ده سال 
سرگردانى درحالى كه چهار هزار زن، كودك، پير و جوان همراه داشت، در حوالى مرو به دست 

آسيابانى كه در لباس فاخر او طمع كرده بود، كشته شد (زرين كوب 1392: 257-256).
      بويس روايت هاى موجود دربارة زيارتگاه ها را از ديدگاه پژوهش تاريخى ساختگى مى داند 
و معتقد است كه مبناى تاريخى ندارند (Boyce 1967)؛ بنابراين، هرچند احتمال دارد يزدگرد 
سوم در هنگام عقب نشينى در برابر دشمن از يزد عبور كرده باشد، ولى اعضاى خاندان شاهى 
در اين مكان از او جدا نشده اند و در هيچ سند تاريخى به اين موضوع اشاره نشده است. بر اين 
اساس اين روايت ها كه زيارتگاه هاى كنونى محل پنهان شدن اعضاى خاندان سلطنتى يزدگرد 
سوم ساسانى است، ساختگى به نظر مى رسد و تقدس اين مكان ها بايد دليل ديگرى داشته باشد.

قديمى ترين سندى كه دربارة اين زيارتگاه ها وجود دارد، مربوط به زيارتگاه پارس بانو، نامه اى به 
تاريخ 996 يزدگردى (1037 هجرى قمرى) است كه زرتشتيان  ايران به پارسيان هند نوشته اند. 
اين نامه در كتابخانه ”مهرجى رانا“ در نوسازى محفوظ است و رونوشتى از آن را شهمردان در 
كتاب خود آورده است، مبنى بر اينكه: «بهدين بهمن بن اسفنديار در ايرانشهر در ولايت ترك آباد 
تشريف آورده، چند روزى به خدمت بود. چون به راه كشتى و دريا آمده بود، او را توجشن لازم بود و 
آنچه قاعده دين زرتشتى بود، او را توجشن فرموديم. قبول كرد و تمام به جاى رساند و او را برشنوم 
كرديم و نه شوه داشت، در خدمت آب و آتش ها و آتش ورهرام، آنچه قاعده دين بود كرد تا واضح 
بوده باشد و ديگر معلوم بوده باشد كه خدمت خاتون بانو پارس كه زيارتگاه است، هم كرد و آنچه 
قاعده بود، در هر باب كرد...» (شهمردان 1363: 275). بيان اين جمله، خدمت خاتون بانو پارس كه 
زيارتگاه است هم كرد، يعنى اينكه پارسيان هند دربارة اين زيارتگاه چيزى نمى دانستند. بى خبرى 
پارسيان هند از زرتشتيان ايران، سده هاى هفتم تا دهم هجرى را دربرمى گيرد. پس به احتمال، 

روايت مربوط به زيارتگاه پارس بانو، در بين اين سال ها ساخته شده است.
      بويس معتقد است كه زيارتگاه پارس بانو به آناهيد، ايزد بانوى آب ها تعلق داشته است. 
وى دليل خود را چنين بيان مى كند: «زيارتگاه بر بالاى كوه قرار ندارد. بر صخره اى سكو مانند، 
اندكى بالاتر از بستر رودخانه اى بناشده كه به هنگام باران، سيلاب شديد در آن راه مى افتد. 
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صخره در كنار بلندترين سه مسيلى كه تندآب هاى آبريز كوه هاى واقع در غرب را از تنگة باريكى 
عبور مى دهند، قرار دارد. درست در پاى زيارتگاه، دو آبرفت ديگر كه از شمال و جنوب مى آيد، با 
يكديگر تلاقى مى كنند و تندآب هاى هر سه مسيل با سيلى كه در آبرفت چهارمى كه آن  هم از 
جنوب مى آيد، به يكديگر مى پيوندند. تخته سنگ عظيمى، راه سيل را سد مى كند. سيل هاى روى 
يكديگر سوار شده و شتابنده به سوى مشرق، ناگهان تغيير جهت داده و به سوى شمال مى رود تا 
با دور زدن كوه، سرازير جلگه شوند. محلى از اين عالى تر و باشكوه تر براى ستايش ايزد بانوى 
آب نمى توان يافت. با آنكه در تمام كوهستان هاى اطراف يزد، مسيل ها، شكاف هاى ژرف در 
سنگ ها ايجاد كرده اند، ولى در هيچ كجا، به چنين تلاقى چشمگير، از رودخانه ها و سيلاب ها 
برخورد نكردم كه اين چنين محل مناسبى براى پرستش ايزد بانوى آب ها باشد. به جز اين، در 
غرب زيارتگاه، چشمه اى است كه آب هاى آن، در جوى كنار بستر رودخانه هدايت مى شود تا 
همين  اساس  بر   .(Boyce 1967) كند»  سرشار  آب  از  هميشه  را،  زيارتگاه  سر  بالاى  استخر 
ديدگاه، در جاى ديگر بيان مى كند كه مجاورت زيارتگاهى براى بانوى پارس يعنى اردويسور 
اناهيد، در گزينش روستاى ترك آبادِ يزد به عنوان محل اقامت موبدان موبد در دورة ايلخانى نقش 

داشته است (بويس 1381: 195).
       مهرشاهى در رابطه با علل پيدايش اين زيارتگاه ها، پنج نظريه مطرح مى كند. نخست اين كه 
اين مكان ها، پناهگاه دختران و وابستگان يزدگرد ساسانى در زمان حملة اعراب و درنهايت ناپديد 
شدن آنان هستند. بنا بر نظرية دوم، احتمال دارد كه زيارتگاه ها، پناهگاه وابستگان يزدگرد سوم 
ساسانى باشد كه از دست شورشيان و مخالفان داخلى، در حال فرار بوده اند. نظرية سوم، پيدايش 
اين مكان ها را مسئلة اقتصادى مى داند. بر اساس اين ديدگاه، اماكن مقدس يا زمين هاى اطراف 
آنها، جاى دفن گنجينه هاى ساسانى در زمان فرار از دست اعراب يا از جنگ و شورش هاى داخلى 
است كه دست كم دربارة ستى پير، شواهد زنده اى از آن موجود است. نظرية چهارم حاكى از پيدايش 
اولية زيارتگاه ها در ارتباط با نيايشگاه هاى ايزد آناهيتا، موكل آب، زايش، عشق و بارورى است. 
چراكه نيايشگاه هاى اين ايزد پيرامون چشمه ها، رودها و آبشارها پديد مى آمده است و نظرية آخر، 
ايده اى است كه بر نقش و اهميت پناهگاهى و مهاجرتى اين اماكن تأكيد دارد. بنا بر اين نظريه، 
اين مكان ها پناهگاه ها و ايستگاه هاى مهاجرتى براى كوچ به سيستان يا به عبارتى هندوستان، از 

حدود پانصد سال پس از شكست ساسانيان بوده است (مهرشاهى 1379).
مى نويسد: «دربارة  زيارتگاه ها  پيدايش  دربارة  زرتشتيان،  كنونى  موبدان  از  نيكنام  موبد         
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آغاز  در  مكان ها  اين  كه  باورند  اين  بر  گروهى  زيارتگاه ها،  آمدن  پديد  چگونگى  و  انگيزه ها 
نيايشگاه هاى مهرى بوده و بعدها به زرتشتيان رسيده است. گروهى ديگر اين مكان ها را محل 
درگذشت پاك باختگانى مى دانند كه در راه ارزش هاى ميهنى و دينى خود فداكارى و جانبازى 
كرده اند و بعضى نيز مى گويند چون فلسفة همازورى، گردهمايى و مشورت كردن در كيش ايران 
باستان از ارج و مقام ويژه اى برخوردار بوده است، زيارتگاه هاى كنونى درواقع براى گردهمايى 
و ديدوبازديدهاى مردم تمام روستاها و محل ها به وجود آمده است تا بتوانند با آسودگى خيال 
و به  دور از چشم غير، در زمينه هاى گوناگون اجتماعى، شغلى و فرهنگى گفت وگو و تبادل نظر 

كنند» (نيكنام 1390: 45-44).
      در تمامى روايت ها، هنگامى كه صاحب زيارتگاه در دسترس دشمن قرار مى گيرد، پس از دعا و 
زارى به درگاه دادار توانا، از نظرها پنهان مى شود و به دام دشمن نمى افتد كه بسيار شبيه به قسمتى 
از نيايش آناهيتا در بند 50 از آبان يشت است: «اى ارِدويسور انَاهيتا. اى نيك. اى تواناترين. مرا 
اين كاميابى ارزانى دار كه من بزرگ ترين شهريار همة كشورها شوم؛ كه بر همة ديوان و مردمان 
[دروَند] و جاودان و پريان و كَوى ها و كَرَپ هاى ستمكار چيرگى يابم؛ كه من در درازناى راه 
تاخت وتاز، هميشه در تكاپو پيش از همة گردونه ها برانم؛ كه من و رزم آورانم - هنگامى كه دشمنِ 

تباه كار بدخواه، سواره به رزم ما شتابد - به دام او نيفتيم (دوستخواه 1391: 306).
       با توجه به اقليم كويرى و خشك يزد، بارش بسيار كم باران و كمبود آب در اين منطقه، 
اين  با  اماكن  اين  بنابراين،  است،  مسلم  آناهيتا)  و  (تشتر  آب  با  مرتبط  ايزدان  به  نياز  و  توجه 
ويژگى هاى طبيعى، در دامنة كوه ها و نزديك به چشمه هاى طبيعى، بهترين محل براى پرستش 
ايزدان مرتبط با آب هستند. در آبان يشت، چندين بار به پيشكش كردن صد اسب و هزار گاو و 
ده هزار گوسفند از طرف اشخاص مختلف به آناهيتا اشاره شده است و ازآنجاكه از قربانى گاو و 
گوسفند در پارس بانو در عصر قاجار اطلاع داريم اين فرض كه اين مكان متعلق به ايزدبانوى 
آب ها بوده، تقويت مى شود. تا چند سال اخير نيز قربانى گوسفند در روزهاى زيارت در زيارتگاه ها 
انجام مى شد. يكى از كارهايى كه در روزهاى زيارت صورت مى گيرد؛ معرفى زوج هايى است كه 
در آن سال نامزد شده اند به اين صورت كه با تعارف شيرينى و پاى كوبى، آغاز زندگى مشترك 
را  موضوع  اين  است،  نسل  بقاى  و  بارورى  ازدواج،  نتيجة  كه  آنجا  از  مى كنند.  اعلام  را  خود 
مى توان نوعى پيشكش به ايزد بارورى و زايش دانست. در سال هاى نه چندان دور نيز، زنانى 
كه نابارور بودند، عروسك هاى دست سازى را درون اين زيارتگاه ها آويزان يا گوسفندى قربانى 
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مى كردند و از صاحب زيارتگاه حاجت مى خواستند، اين رسم نيز به ايزد بارورى، آناهيتا، مربوط 
مى شود (حيدرى 1392: 132).

        شهمردان به نقل از باستانى پاريزى از بناها و قلاعى كه در ايران و انيران به نام دختر، 
مادر، خواهر و پسر معروف اند سخن مى گويد و معتقد است كه بناهاى نامبرده در روزگاران باستان، 
پرستشگاه هاى ايرانيان بوده اند و به ايزدان آناهيتا و تشتر تعلق داشته اند (شهمردان 1336 يزدگردى: 
130). در بين زيارتگاه ها،  فقط يك زيارتگاه متعلق به شاهزادة ساسانى و بقيه به بانوان دربار تعلق 
دارند. بر اين اساس، زيارتگاه نارستانه كه به شاهزاده ساسانى، اردشير، تعلق دارد به احتمال مربوط 
به ايزد تشتر (ايزد مذكر) است كه روزهاى زيارت آن نيز چند روز قبل از جشن گاهنبار پيدايش آب 
و جشن تيرگان است. ساير زيارتگاه ها كه متعلق به بانوان خاندان سلطنتى يزدگرد سوم هستند را 
مى توان متعلق به ايزد آناهيتا (ايزد مؤنث) دانست. در مجموعة زيارتگاه، بنايى مربوط به پيش از 
دوران اسلامى وجود ندارد و قديمى ترين بناها مربوط به دورة قاجار است. به احتمال تا قبل از ساختن 
روايت هاى موجود، در اين اماكن، در فضاى آزاد به نيايش ايزدان مى پرداختند. در سرتاسر يشت ها، 
هنگامى كه اهورامزدا، زرتشت، ايزدان و ورجاوندان دين مشغول ستايش هستند و يا به ايزدان فديه 
تقديم مى كنند، سخنى از آتشكده و يك مكان آيينى نيست. غالب اين نيايش ها و قربانى ها در 

فضاى باز و در طبيعت آزاد صورت مى گيرد (مهرآفرين 1391: 22).

برآيند
زرتشتيان در هيچ دوره اى، آرامگاه يا مزارى را به عنوان زيارتگاه نداشته اند و پيدايش مكان هايى 
زيارتگاه هاى  برخلاف  كه  مى شود  اسلامى  دوران  به  مربوط  آنان،  بين  در  زيارتگاه  نام  با 
محل ها  اين  انتساب  بر  مبنى  موجود  روايات  هستند.  مزارى  يا  مقبره  هرگونه  فاقد  مسلمانان، 
به خاندان يزدگرد سوم ساسانى، مبناى تاريخى ندارد، چراكه يزدگرد در تمام طول مدت فرار، 
دربار و حرم سراى خود را به همراه داشت و تا زمانى كه به خراسان رسيد، اعراب به او دسترسى 
نيافتند. اين زيارتگاه ها، به احتمال پيش از اسلام، مكانى براى ستايش ايزدان بوده اند و در دوران 
اسلامى، تحت تأثير نفوذ اسلام به زيارتگاه با روايات ساختگى تغيير ماهيت داده است؛ چراكه 
به احتمال  نمى آيد.  ميان  به  سخنى  زرتشتى  ايزدان  نيايشگاه هاى  از  ديگر  اسلام  ورود  از  بعد 
زرتشتيان كه تحت فشارهاى مذهبى بودند، باوجودى كه دين اسلام آنها را اهل كتاب مى داند، 
براى كاهش فشارها و اثبات يكتاپرستى خود، در خفا به ستايش ايزدان پرداختند و با ساختن 
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پوششى  آن  به  بوده،  باايمان  افراد  شدن  غيب  محل  مكان ها  اين  اينكه  بر  مبنى  داستان هايى 
متناسب با اجتماع آن زمان دادند. تحمل سختى هاى ناشى از دورى و دشوارى راه رسيدن به 
باستانى  آيين هاى  حفظ  و  مكان ها  اين  اهميت  از  حاكى  درگذشته،  كوهستانى  زيارتگاه هاى 
ميان زرتشتيان است. با توجه به ويژگى هاى اقليمى استان يزد، نياز شديد به آب و ويژگى هاى 
طبيعى مكان زيارتگاه ها و همچنين مراسمى كه در اين اماكن برگزار مى شود، به  احتمال  زياد 
اين زيارتگاه ها، در گذشته محل ستايش ايزدان مرتبط با آب يعنى ”تيشتر“ (ايزد باران زا) و 

”آناهيتا“ (ايزد نگهبان آب) بوده اند.
      گردهمايى زرتشتيان در چنين مكان هاى دورافتاده اى كه خارج از نگاه حكومت و مسلمانان 
قرار داشت، به آنان فرصت اتحاد، دلگرمى و پايدارى در دين و اجراى برخى مراسم و مناسك 
خاص را در يك فضاى آزاد مى داد. ضمن اين كه پيدايش چنين اماكنى بسيار شبيه زيارتگاه هاى 
شيعيان است و مسئلة تأثيرپذيرى را نمى توان در آنها منكر شد، روايات مربوط به ساخت اين اماكن 
به نوعى تجديد خاطرة آخرين حكومت دينى زرتشتى گرى و تقدس بخشى به اعضاى بى پناه و 

مظلوم خاندان يزدگرد سوم در مقابل حملات اعراب و به بيانى تقابل بين ظالم و مظلوم است.
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كتايون، يك نام در دو كتاب

دكتر زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبان هاى باستانى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

چكيده 
كتايون را به عنوان دختر قيصر روم، همسر گشتاسب و مادر اسفنديار مى شناسيم. در روايت هاى 
اسلامى و در شاهنامه، همسر گشتاسب دختر قيصر روم و موسوم به ناهيد بود كه گشتاسب او 
را ”كتايون“ مى خواند. او از بانوان ارجمند شاهنامه است و فردوسى داستان عشق و ازدواج او و 
گشتاسب را به تفصيل نقل كرده است. در بهمن نامه از كتايون ديگرى سخن به ميان آمده كه 
دختر شاه كشمير است و قصة زندگى او به عنوان زنى بدسيرت و زشت خو اما بسيار زيبارو، با 
شرح كامل، در اين منظومة حماسى به نظم درآمده است. در اين پژوهش شخصيت كتايون در 

دو متن حماسى شاهنامه و بهمن نامه بررسى و تحليل خواهد شد.

1. مقدمه
كتايون را به عنوان دختر قيصر روم، همسر گشتاسب و مادر اسفنديار مى شناسيم. در روايت هاى 



اسلامى و در شاهنامه، او همسر گشتاسب، دختر قيصر روم و موسوم به ناهيد بود كه گشتاسب 
او را ”كتايون“1 مى خواند (كريستن سن 1355: 42، پانوشت 2).

 Hutaosā  2در اوستا (يشت 9، بند 26 و يشت 15، بند 35) مادر اسفنديار و همسر گشتاسب       
(هوتئوسا) نام دارد و از خاندان نوذر3 است (Geldner 1889-1896: 123, 224). در عهد سلطنت 
گشتاسب، هنگامى كه زردشت آيين خداپرستى را آورد و گشتاسب پذيرفت، همسر او هوتئوسا 
نيز مانند شوى، دين زردشت را پذيرفت. طبرى همسر گشتاسب را ”حوطن“ (خوطس) مى نامد 
(بلعمى 1341: ج 2: 662) كه صورتى از نام اوستايى ”هوتئوسا“ است. در يشت 13، بندهاى 
101-103 فهرست خاندان، پسران و نوادگان گشتاسب و هوتئوسا و روابط زناشويى آن دو با 

.(Geldner 1889-1896: 190-19) يكديگر آمده است
ديده  (هوتوس)   Hutōs به صورت  هوتئوسا  بند 68)  زرير،  (يادگار  پهلوى  متن هاى  در         
مى شود (Jamasp-Asana 1913: 13) و در زند يسن 53، بند 5 نيز به همين صورت آمده است 
(Dhabhar 1949: 232). در يادگار زرير، گشتاسب از هوتوس چنين ياد مى كند: «مرا خواهر و 

زن است، كه از پسر تا دختر سى (تن) از او زاده شده» (يادگار زرير، همان جا).
       دقيقى نام مادر اسفنديار را ”ناهيد“4 ذكر مى كند كه دختر قيصر است و شاه [گشتاسب] 

او را كتايون5 مى خواند:  
«پـــس از دختـــر نامـــور قيصـــرا
دو فرزنـــدش آمـــد چـــو تابنـــده مـــاه 
اســـفنديار فـــرّخ  نامـــور  يكـــى 

ــرا ــام آن دختـ ــد نـ ــد بـُ ــه ناهيـ كـ
كتايونـــش خوانـــدى گرانمايـــه شـــاه
ســـوار» نبـــرده  كارزارى  شـــه 
(فردوسى 1382: ج 1: 890)

      اما فردوسى او را با نام كتايون و به عنوان دختر قيصر روم مى شناسد:

Justin-) همسر يوستى نيانوس (Theodora) خواهر ملكه تئودورا ،kōmētō 1. نولدكه در نام كتايون نام
.(Nöldeke 1920: p.4, n.2) امپراتور روم را مستتر مى داند ،(ian

.Wištāspa- :2. در زبان اوستايى
3. در زبان اوستايى: -Naotaraو (Bartholomae 1961: col.1822)، خاندان نوذر يا نوذرى از خاندان هاى 
بزرگ در داستان هاى ملى ايران است كه بنا بر روايات ملى از اعقاب نوذر پسر منوچهر بوده اند (كريستن سن 

1355: 43. پانوشت 3).
4. مجمل التواريخ و القصص ”كتايون“ را مادر اسفنديار مى داند (مجمل التواريخ و القصص 1318: 30).

5. ثعالبى از كتايون، دختر قيصر، به عنوان همسر گشتاسب ياد مى كند: «گشتاسب كتايون دختر قيصر را بر 
ديگران برترى مى داد و رياست قصور خويش به او داد» (ثعالبى مرغنى 1963: 256).
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ـــام ـــه ن ـــون ب ـــر كتاي ـــود مهت ـــي ب ــادكام»«يك ــن دل و شـ ــد و روشـ خردمنـ
(همان، ج 1: 863)

2.كتايون در شاهنامه
به روايت فردوسي، هنگامى كه گشتاسب دربار پدرش، لهراسب، را به اعتراض ترك كرده بود و در 
سرزمين قيصر در تبعيد بود، كتايون، دختر قيصر، با او ازدواج كرد. ازدواج گشتاسب و كتايون حاصل 

داستان عشقي مشهوري است كه در شاهنامه به تفصيل آمده است (همان، ج 1: 888-863).
       فردوسي (همان) داستان زناشويي كتايون و گشتاسب را چنين روايت مي كند: در آن روزگار 
رسم چنان بود كه چون دختر قيصر به سن زناشويي مي رسيد، جوانان كشور را در كاخ قيصر گرد 

مي آوردند تا دختر هر كه را پسنديد به شوهري اختيار كند:
«چنــان بــود قيصــر بدان گــه بــه راي
ــوي ــر و جفت ج ــو گشــتي بلنداخت چ
يكــي گــرد كــردي بــه كاخ انجمــن

. . .
مـــاه روي دختـــر  پـــدر  كاخ  ز 

كــه چــون دختر او رســيدي بــه جاي
ــگام شــوي بديــدي كــه آمــدش هن
راي زن و  فرزانـــه  بـــزرگان 

بگشــتي بــر آن انجمــن جفت جــوي»
(همان، ج 1: 863)

       كتايون دختر كوچك تر، از سه دختر قيصر، شبي انجمني از مردان را در خواب ديد كه 
سرِ آن انجمن، مردي بيگانه «به بالاي سرو و به ديدار ماه» بود؛ كتايون دسته گلى به او داد و 

دسته گلى از او گرفت:
«كتايون چنان ديد يك شـب به خواب
يكــي انجمــن مــرد پيــدا شــدي
بيگانــه اي بــود  انجمــن  ســر 

. . .
بـدوي كتايـون  دادي  دسـته  يكـي 

كــه روشــن شــدي كشــور از آفتــاب
شــدي ثريّــا  مــردم  انبــوه  از 
فرزانـــه اي و  دل آزار  غريبـــي 

وزو بســتدي دســتة رنــگ و بــوي»
(همان، ج 1: 864-863)

       فرداي آن شب قيصر جوانان را به كاخ خود خواند. گشتاسب نيز، كه از پدر گريخته بود و 
در روم به سر مي برد، به تماشا رفت. كتايون، چون از دور گشتاسب را ديد، دانست كه او همان 

مردي است كه در خواب ديده است و پيش رفت و تاج بر سر او نهاد:
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«چــو از دور گشتاســب را ديــد گفــت
افســرش نامــدار  مايــه ور  بــدان 

كــه آن خــواب ســر بركشــيد از نهفت
هــم آنگــه بياراســت خــرّم ســرش»
(همان، ج 1: 864)

       قيصر چون خبر يافت كه دخترش بيگانه اي را به همسري برگزيده است، نخست فرمان 
داد كه هر دو را بكشند:

ــد ــه او برگزي ــم او را و آن را ك ــد»«ه ــد بري ــدرون ســر بباي ــه كاخ ان ب
(همان، ج 1: 864)

       اما به او گفتند اين رسم نياكان تو است. تو به دخترت گفتي كه همسري برگزين، نگفتي 
كه او بايد رومي سرفرازي باشد. قيصر به شنيدن اين سخنان، ناگزير به اين ازدواج تن در داد:

«چنيــن بــود رســم نيــاكانِ تــو
 . . .

ــاد ــر آن برنه ــر ب ــنيد قيص ــو بش چ

ســرافراز و ديــن دار و پــاكانِ تــو

كــه دخــت گرامي به گشتاســب داد»
(همان: 865-864)

       اما هر دو را از كاخ راند:
ــن ــرو همچني ــا او ب ــت ب ــدو گف «ب
چــو گشتاســب آن ديــد خيــره بمانــد

. . .
بــه درد قيصــر  ايــوان  ز  برفتنــد 

نيابــي ز مــن گنــج و تــاج و نگيــن
بخوانــد فــراوان  را  جهان آفريــن 

كتايــون و گشتاســب بــا بــاد ســرد»
(همان: 865)

       زن و شوي در سراي دهقاني زندگي آغاز كردند و با فروش گوهرهاي كتايون، روزگار 
مي گذراندند. در ادامة داستان، گشتاسب طي ماجراهايي در روم پهلواني ها و هنرنمايي هاي بسياري 
مي كند، گرگ و اژدهايي را مي كشد و در جنگ با الياس، از دشمنان قيصر، پيروز مي شود و قيصر 
او را گرامي مي دارد و چون گشتاسب به جاي پدر، لهراسب، بر تخت مي نشيند و خود را به قيصر 

مي شناساند، قيصر از گذشته ها پوزش مي خواهد و كتايون را با گنج بسيار نزد او مي فرستد: 
«وزان كــردة خويــش پــوزش گرفــت

. . .
شـــگفت روزگار  آن  از  بپيچيـــد 

سزاوارشـــان خلعـــت  برافروخـــت پژمـــرده بازارشـــان»بياراســـت 
(همان: 887 -888)
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       مشخص نيست كه از چه زمان داستان حماسي - عشقي گشتاسب و كتايون در روايت هاى 
كيانيان راه يافته است. به گفتة صفا اين امر «متعلق به اواخر عهد ساساني، و في المثل بعد از 
دورة خسروپرويز است كه نخستين وصلت ميان خاندان سلطنتي ايران و بيزانس صورت گرفت و 
شايد به همين سبب در نسخة خداينامة پهلوي، كه متعلق به عهد يزدگرد آخرين پادشاه ساساني 
بوده، روايت مذكور در داستان گشتاسب راه يافته باشد» (صفا 1363: 534) به نظر مي رسد كه 
تمامي ماجرا از افسانة زريادرس1 و ادُاتيس2 به حلقة داستان هاي كياني منتقل شده و در شاهنامه 
بازتاب يافته است. آتنئوس3 به نقل از خارس موتيلنه اي4، پيشخدمت اسكندر، اين افسانه را نقل 
مي كند. بويس (Boyce 1945: 463-465) آن را داراي اصل مادي و مرتبط با آيين پرستش 
خداي عشق (به احتمال اناهيتا) مي داند. اين افسانه در ميان مردم آسيا مشهور و محبوب بود 
و تصويرهايي از مجالس آن را در ايوان خانه ها، كاخ هاي شاهان و پرستشگاه ها نگاشته بودند 

(زرشناس 1384: 14).
عهد  در  كه  گشتاسب)،  برادر  زرير  (به احتمال  هيستاسپس5  برادر  زريادرس،  افسانة  در         
هخامنشي به صورت منظومه اي در ايران رواج داشت، شاهزاده خانم ادُاتيس مانند كتايون (كه 
در عالم رؤيا عاشق گشتاسب شده بود) در خواب دلباختة زريادرس شد و مانند كتايون، مطلوب 

.(Boyce, ibid) خود را در مجلس جشني يافت
       كتايون به عنوان همسر و مادر كساني كه بر سر تاج وتخت كشمكش دارند، وضع حساسي 
دارد. در داستان رستم و اسفنديار، چون از مأموريت پسر به سيستان آگاهي يافت، دلش گواهي داد 
كه اين سفر براي پسرش عاقبت خوشي ندارد؛ ازاين رو كوشيد تا پسر را از اين سفر منصرف كند:

«كتايــون چو بشــنيد شــد پر ز خشــم
چنيــن گفــت بــا فــرّخ اســفنديار
ز بهمــن شــنيدم كــه از گلســتان
را زال  رســتم  همــي  ببنــدي 
ــوش ــادر ني ــد م ــي پن ــي هم ز گيت

. . .
جز از سيســتان در جهان جاي هســت
مكــن گيتــي  دو  خاكســار  مــرا 

بــه پيــش پســر شــد پــر از آب چشــم
كــه اي از كيــان جهــان يــادگار
ــه زابلســتان همــي رفــت خواهــي ب
را گوپــال  و  شمشــير  خداونــد 
بــه بد تيز مشــتاب و چنديــن مكوش

ــت ــاي دس ــز منم ــن تي ــري مك دلي
ــام بشــنو ســخن» ــان م ازيــن مهرب
(همان: 986-985)

1. Zariadres    2. Odatis    3. Athenaens     4. Chares of Mytilene   5. Hystaspes
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       اما اسفنديار، بي اعتنا به گفته هاي مادر پاسخ مي دهد:
اســفنديار آوردش  پاســخ  «چنيــن 
ــي ــي هم ــه دان ــتم ك همانســت رس

. . .
ــاه ــان ش ــر ز فرم ــم س ــه كش چگون
مــرا گــر بــه زاول ســرآيد زمــان

كــه اي مهربــان ايــن ســخن يــاد دار
هنرهــاش چــون زنــد خوانــي همــي

دســتگاه چنيــن  گــذارم  چگونــه 
بــدان ســو كشــد اختــرم بــي گمــان»
(همان: 986)

       كتايون آگاه از عاقبت كار به لابه و زاري مي پردازد:
مهربــان مــادر  پســر  پيــش  «ز 
ــادرش ــر م ــر پس ــب ز مه ــه ش هم

روان تيــره  و  درد  از  پــر  بيامــد 
ز ديــده همي ريخت خــون بر برش»
(همان: 986)

       كتايون پس از كشته شدن فرزند زبان به پرخاش و ملامت همسر گشود:
كــرا داد خواهــي بــه چنــگ نهنــگ»«كزين پس كرا برد خواهي به جنگ

(همان: 1038)
       او، به ويژه در آخر عمر از زنان ارجمند شاهنامه است كه سرنوشت مصيبت بار خود را تحمل 

مي كند: 
پنــد دينــدار  ز  مــادر  بــه داد خداونــد كــرد او پســند»«بپذرفــت 

(همان: 1039)

3. كتايون در بهمن نامه
با  اسفنديار،  پسر  بهمن،  جنگ هاي  و  زندگي  شرح  در  حماسي  منظومه اي  كه  بهمن نامه1،  در 
پهلوانان سيستان و خاندان رستم است، از كتايون دختر پادشاه صورِ كشمير2 و همسر بهمن 

اردشير نام برده شده و قصة زندگي او به تفصيل در قالب نظم آمده است. 
و  صورت  است،  شده  سروده  فارسي  شعر  به  كهن  نوشته هاي  از  كه  كياني،  پادشاه  بهمن،  زندگي  داستان   .1
خصوصيات يك حماسة ملي را دربردارد. اهميت اين منظومه بيشتر از نظر زبان فارسي و زنده نگاه داشتن يكي 
از داستان هاي ايران باستان است كه مأخذ آن جدا از مأخذ شاهنامة فردوسي و نوشته هاي تاريخي است (براي 

آگاهي بيشتر بنگرید به: ايرانشاه بن ابي الخير 1370: 22-12).
2. مجمل التواريخ و القصص (ص 53) اين دختر را ”كسايون“ مي نامد و مي گويد كه او دختر ”صور“، پادشاه 

كشمير و همسر ”بهمن“ بوده است. 
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       در اين قصه بهمن به توصية رستم مصمّم مي شود كه با كتايون، دختر شاه كشمير، ازدواج 
كند. رستم فرستاده اي را براي خواستگاري نزد شاه مي فرستد. شاه كشمير از اين خواستگاري 

ناخشنود و هراسان است: 
«همــان شــاه كشــمير چون نامــه ديد

. . .
همــي گفــت بــا خويشــتن نامجــوي
كتايــون ســر انــدر نيــارد بــه دام
نامــدار رســتمِ  و  بهمــن  اگــر 
ز مــا كاشــكي گنج هــا خواســتي
ــت صــور ــتاده را گف ــه پاســخ فرس ب
از ايــن بـِـه چــه باشــد مــرا در جهــان
بــوَد تهمتــن  دختــر  طلبــكار 

ــد ــش بردمي ــه گشــت و دل ــر انديش پُ

كــه برگاشــت از مــا مگــر بخــت روي
رام هيــچ  آرزو  بديــن  نگــردد 
دمــار بــرآرد  مــن  از  بيــازارد 
بياراســـتي دل  آرزو  بديـــن 
كــه پيوســته شــد ماتــم مــن بــه ســور
مهــان ميــان  خواســتاري  چنيــن 
ــوَد» ــن ب ــاه بهم ــن ش ــاد م ــه دام ك
(ايرانشاه بن ابي الخير 1370: 34)

     شاه از كتايون چارة كار را مي پرسد:
«چــه گويــي چه ســازم چــه راي آورم
نــدارم مــن از بهمــن و جنــگ بــاك
ــود ــتم ب ــده رس ــو خواهن ــن چ وليك

آورم بجــاي  چــاره  چــه  او  ابــا 
چه بهمن به پيشم چه يك مشت خاك
ــود ــم ب ــم غ ــر سَركِش ــرانجام اگ «س
(همان: 35)

       كتايون در پاسخ، سخناني خردمندانه بر زبان مي آورد و درنهايت به اين ازدواج سر مي نهد 
تا سرزمين پدري و سلطنت پدرش را نجات دهد:

ــرا راي نيســت»«چــو دانم كه با رســتمت پاي نيســت ــازگاري م ــه از س بِ
(همان: 36)

       سرانجام ساز عروسي زده مي شود و كتايون به ايران مي آيد. بهمن سخت شيفتة زيبايي 
كتايون است:

«چنــان بـُـد كه شــش ماه شــاه جهان
شــب و روز پيــشِ كتايــون بـُـدي

. . .

نهــان از  بــرون  نيامــد  زمانــي 
بـَـرو هــر زمــان مِهــرش افــزون بدُي
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رهـا كي شـدي زلفش از دسـت هيچز ديــدارِ او ديــده نگسســت هيــچ
(همان: 68)

      امّا كتايون كه از كودكي دل در گرو مهر لؤلؤ ، غلامش، دارد:
ــكام ــر خويش ــدش دخت ــي بُ «غلام
كــه همــراز او بــود و هــم مهرجــوي

. . .
دل بنهــاده  ديــدار  بــه  بيــدل  دو 

ــا او همــي بــود لؤلــؤ بــه نــام كــه ب
ز عشــقش بدُي روز و شــب گفتگوي

بــه خُــردي بــه يكديگــران داده دل»
(همان: 39)

     و نمي تواند عشق او را از سر بيرون كند:
ــرون ز ســر»«كتايون در آن كام و آن نوش و خورد ــؤش بي نشــد مهــر لؤل

(همان: 68)
       او را به عنوان برادر خويش معرفي مي كند و با خود به ايران مي آورد. بهمن به خواهش 

كتايون لؤلؤ را گرامي مي دارد و تمام اختيارات ملك را به وي مي سپارد:
ــج»«همــان پادشــاهي و فرمــان و گنــج ــرده رن ــؤي ناب ــه لؤل ــپرده ب س

(همان: 68)
       اما لؤلؤ در فراق كتايون چنان گريان و نالان است كه پادشاهي و گنج را وقعي نمي نهد:

«ز بــس نالــه چــون نــال زريــن تنش
ــز ــج و چي ــاهي و آن گن ــان پادش چن
نــه از گنج هايــش دلــش رام بــود

ز بــس مويــه چون موي شــد گردنش
ــيز ــمش پش ــش دو چش ــد پي نيرزي
بــود» كام  ورا  پادشــاهي  از  نــه 
(همان: 68)

       كتايون نيز كه از هجران لؤلؤ در سوز و گداز است، با حيله اي شاه بهمن را به شكار 
مى فرستد و با نامه اي لؤلؤ را نزد خود فرامى خواند:

«وزان پـس چنين گفت كاي جانِ من
بـاد تـو  فـداي  جـان  و  جانـي  مـرا 
مرا شـوي گرچه شـهِ سـركش اسـت
بـه صـد چـاره او را بـه سـوي شـكار

ــن ــان م ــان و جان ــم گري دل و چش
تــن و جــان مــن خــاك پــاي تــو باد
ز عشــق تــو جانــم پــر از آتش اســت
يــار» دلارام  اي  رهنمــون  بــدم 
(همان، 76-77)
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       در ادامة داستان، كتايون به كمك لؤلؤ طرح توطئه اي براي از ميان بردن بهمن مي ريزد. 
توطئه بي نتيجه مي ماند و بهمن به مصر مي رود و پس از طي ماجراهايي به ايران بازمي گردد. 

لؤلؤ را از ايران بيرون مي كند و كتايون را بر دو اسب وحشي مي بندد و در بيابان رها مي كند.

4. حاصل سخن
به نظر مي رسد كه در شاهنامه با شخصيتي بسيار كهن و اسطوره اي روبه رو هستيم كه الهة 
باروري و عشق را بازمي نمايد و ويژگي مادري خردمند، روشن بين و داغ ديده به او افزوده شده 
است. اين بخش از شخصيت كتايون، يعني همسر گشتاسب و مادر اسفنديار، در اوستا، يكي 
از كهن ترين پيكره هاي ادبي ايراني و متن هاي پهلوي نام ديگري دارد كه طبري نيز آن را به 

صورت ”حوطن“ ضبط كرده است.
       با ادغام قصّة كهن زريادرس و ادُاتيس، كه قصه اي بسيار محبوب و شناخته در ايران بوده 
است، در حلقة داستان هاي كياني، بانويي ارجمند در شاهنامه ظاهر مي شود كه همسري عاشق 

و مادري روشن بين و آگاه است و صبوري او بر داغ فرزند قابل تحسين.
       در بهمن نامه نيز با قصه اي عاشقانه و زني زيبا روبه رو هستيم كه همانند كتايون شاهنامه 
اهل سرزمينى بيگانه است و خود جفت خويشتن را برگزيده و بدو دل بسته است اما از روي 
خرد و آگاهي، مصلحت پدر و سرزمين پدري را در آن مي بيند كه به همسري مرد ديگري درآيد. 
ليكن مي كوشد كه سرنوشت شوم خود را تغيير دهد گرچه موفق نمي شود اما تا آخرين لحظة 
حيات بر عشق خود وفادار و بر پيمان خويش پايبند است و از كردة خويش پشيمان نمي شود. 
در انتهاي قصة بهمن نامه هنگامى كه كتايون اسير بهمن مي شود، با شجاعت و به صراحت در 

حضور شاه اين مطلب را بيان مي كند و از مرگ نمي هراسد:
ــان ــدِ زن ــاه اي پلي ــت ش ــدو گف «ب
ــرا ــن ت ــا م ــت ب ــرد بايس ــن ك چني

آهرمنــان پشــت  از  تــو  نــژاد 
چنيــن پنــد دادت برهمــن تــرا؟

ــوي ــراوان مگ ــاها ف ــت ش ــدو گف ب
تــو خواهــي بكُــش ار نخواهــي بــدار
چنــدگاه يافتــم  دل  كامِ  چنيــن 

ــود آرزوي ــه ب ــر چ ــرا ه ــد م برآم
ــه دار ــن ب ــده بركُ ــم زن ــر خواهي وگ
نخواهــم كــه هرگــز ببخشــي گنــاه»
(همان: 178)

       اما مؤلف بهمن نامه كه از ابتداي قصه تصميم خود را دربارة چنين زناني گرفته است، در 
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بخش هاي آغازين قصه، كتايون را زشت خو دانسته و بدخواه مي نامد:
دل»«چــو شــب روز شــد بهمــنِ ســاده دل داده  را  بدخــواه  كتايــون 

(همان: 71)
       و به هنگام نقل صحنة نهايي و رويارويي بهمن و كتايون؛ كتايون را بي شرم مي خواند و 

مورد شماتت قرار مي دهد:
«همي گفت ازين سان سخن هاي نرم
شگفت بمانده  وي  از  لشكر  همه 

نـه در رويـش آب و نه در ديده شـرم
كه با شـاه از اين گونه يارست گفت»
(همان: 178)

       و در خاتمه دربارة همة بانوان راى صادر مى كند:
بــود كامــي  رايِ  اگــر  را  «زنــان 
ــاك شــد چــو كامِ دلــش يافــت بي ب

. . .
فرخ نــژاد دهقــانِ  گفــت  نكــو 

. . .
ــرد ــده م ــت گوين ــتان گف يكــي داس
زشــت نام ويســة  از  و  راميــن  ز 

. . .
روزگار اندريــن  زنــان  فــراوان 

. . .
شــود بــر تــن شــوي خــود بدســگال

بــود دامــي  پيــش  اگــر  نبيننــد 
ز پاكــي ندانــد كــه ناپــاك شــد

داد نبايســت  ديــده  دو  را  زنــان 

كــه دل هــا ز مهــر زنــان كــرد ســرد
كام ســرانجام  شــادي،  آغــاز  ز 

كامـــكار جوينـــدة  بديديـــم 

ــلال» ــد ح ــرام و نخواه ــد ح بجوي
(همان: 179-180)

       و با ابراز رضايت از مجازات وحشيانة كتايون، بانوان را چنين اندرز مدهد:
ــد»«خنــك آنكــه با شــوي خرســند شــد ــد ش ــي پن ــان را يك ــون زن كتاي

(همان: 180)
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باستان شناس  روان  به  پيشكش 
ميهن دوست دكتر پرويز ورجاوند

فردوسى شاعرى حماسه ساز، سخنورى واژه پرداز

پوراندخت برومند
پژوهشگر ادبيات فارسى، وكيل دادگسترى

از ديرباز فلات پهناور ايران و تاريخ ديرينه اش شاهد رويدادها و دگرگونى هاى فراوان بوده است. 
چه بسيار انسان هايى كه در اين سرزمين زيسته اند و كاميابى و ناكامى، شادمانى و اندوه، دوستى و 
دشمنى، قهر و آشتى، مهر و كين، سختى و آسانى را آزموده و از سر گذرانده اند. سرگذشت مردم 
اين سرزمين كهنسال همراه با باورها، اعتقادات، احساسات، فرهنگ و آداب و رسوم آنان به گونة 
اسطوره، افسانه، داستان، حكايت و روايت در شعر پارسى بازتاب يافته و سرايندگان و گويندگان 
بزرگ اين مرز و بوم با سرودن شعر در قالب مثنوى، قصيده، غزل، رباعى، قطعه و ... به بيان زواياى 
تاريك و روشن زندگى مردم و تاريخ و تمدن اين سرزمين پرداخته، خواست ها و آرزوهاى فردى 
و اجتماعى آنان را در اشعار حماسى، غنايى، عرفانى، اخلاقى، سياسى و دينى بازنموده اند. حكيم 
ابوالقاسم فردوسى بزرگ مرد شعر و ادب ايران، نقش آفرينى برجسته در فرهنگ و تاريخ ايران زمين 
است كه چونان خورشيدى تابنده بر آسمان ادب ايران جاى گرفته و شاهكار بى مانندش شاهنامه، 
و  ميهن پرست  شاعرى  فردوسى  است.  ايران  بزرگ  ملت  پرمهر  و  پاك  دل هاى  بخش  روشنى 



دل آگاه است. او سرگذشت پرفراز و فرود سرزمين ايران را مي شناسد و به ياد مي آورد پهلواني ها، 
 سرافرازي ها و بلندمنشي هاي مردم بزرگ ايران را. او دلبستة تاريخ شكوهمند ايران باستان و استوار 

بر پيماني است كه براي آزادي ميهن و آزادگي مردم بسته است.
        فردوسي ايرانِ سربلند را مي ستايد،  او جست وجوگر پيشينة شكوهمند سرزمين ايران است، 
 زادبوم آزادگاني كه در برابر پليدي ها و دَدمنشي ها،  سرافراز ايستاده و نام را به ننگ نيالوده اند. 
آزاد مرداني كه تمدني ديرينه را پاس مي داشته و بر هجوم بيگانگان راه مي بسته اند. او چيرگي 
بيگانگان را برنمي تابد و فروخوردگي و سر در گريبان داشتن را درخور آزادگان نمي داند. او بر آن 

است كه سرگذشت ايرانيان را از ديرينه سال ها و از روزگار اساطير به تصوير كشد.
       خون در رگ هايش به جوش آمده،  برمي خيزد،  آستين مردانگي برزده،  دست همت را مي شويد، 
 پاي بر اسب سخن آورده،  سمند واژگان را برمي نشيند و عواطف ملي را ره توشه مي سازد، او بر 
كوس حماسه مي كوبد، ميدان خيال را درمي نوردد و مي سرايد شاهنامه را. حماسة پهلواني،  آزادگي، 
 بزرگ منشي،  نيك نامي،  خردمندي و مهرجويي ... حماسه اي براي همة زمان ها. حماسة ستيز بين 
پاكي و ناپاكي،  نيكي و بدي،  ننگ و نام و مرگ و زندگي ... حماسه اي نيروبخش كه در كالبد 
ايرانيان جاني تازه مي دمد ... سرها از گريبان بيرون مي آيد؛ دست ها به يكديگر گره مي خورد و 

گام ها در راه رهايي از پليدي و تاريكي و ره يابي به نيك بختي و مهروزي استوارتر مي شود.
       فردوسى در سامان بخشى به زبان و ادبيات ايران نيز سهمى بسزا دارد. او سخنورى است 
پرمايه و توانايى او در به كارگيرى زبان حماسه بى مانند. شاهنامه اثر سترگ او نمونه اى شايسته و 
درخور تحسين از پيوستگى و درهم تنيدگى طبيعى و واقعى بين درونمايه و شيوة گفتار و كاربرد 
واژگان است. سخنى كه اثربخشى و ماندگارى آن از پيوند استوار ميان اركان شعر و همراهى 
و همنشينى انديشه و زبان حكايت مى كند. آرى پهنة گستردة واژگان ميدان بازيگري اوست. 
واژگان در دستان او جان مي يابند و نقش مي آفرينند و اوست كه با چيره دستي آنها را بر پرند 
گللون سخن مي نشاند و با آرايه هاي ادبي آذين مي بندد. زماني آشكار و بي پرده،  زبان را به آب 
دليري مي شويد و پهلواني سرود،  سر مي دهد و زماني ديگر واژگان را آنچنان رازآميز،  پهلو به 

پهلو مي نشاند كه شگفتي آفرين است و انديشه را به سرزمين خيال پرواز مي دهد.
       درون ماية پربار شاهنامه به گونه اي شگفت خواننده را به سوي خود مي كشاند و آنچنان 
شيفتة زير و بم سرگذشت ها مي كند كه گاه از درك زيبايي ها و ظرافت هاي سخن باز مي ماند. 
اما اندكي درنگ در كاربرد واژگان و پيوستگي آنها كه در قالب تشبيه،  استعاره،  كنايه،  مجاز، 
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 اغراق،  زبانزد و غيره جلوه گر مي شوند آنان را با رمز و راز سخن فردوسي آشنا مي كند و چشم را 
بر تصاوير خيال در شاهنامه مي گشايد.

       فردوسي از روش هاي گوناگون علم بيان در صحنه پردازي ها،  نمايش حالات و لحظه ها،  
وادب  زبان  توانمندي  بدين گونه  و  مي جويد  ياري  ميهني  احساسات  بيان  و  شگفتي ها  تصوير 
پارسي را بر ما آشكار مي سازد. توصيف هاي شاعرانه او با پديده هاي طبيعت از آسمان و دشت 
و كوه و رود گرفته تا خاك و باد و خورشيد و ماه و ستاره همراه مي شوند و هرچند اغراق نيز به 

آنها راه مي جويد، اما بر دل مي نشينند و جلوه اي واقعي مي يابند.
وصف  به  را  خويش  زندگي  شب هاي  از  شبي  منيژه،  و  بيژن  داستان  آغاز  در  فردوسي         
مي كشد؛ شبي هولناك كه تيرگي ها و ناراستي هاي دوران بر آن سايه افكنده است. توصيفي 

سرشار از تركيبات استعاري:
شــبي چون شــبه روي شســته بــه قير

مــاه  كــرده  آرايشــي  دگرگونــه 
شــده تيــره انــدر ســراي درنــگ 
ــده لاژورد  ــره ش ــه به ــش س ز تاج
ــت و راغ  ــر دش ــره ب ــب تي ــپاه ش س
ــپهر ــورده،  س ــگار خ ــولاد زن ــو پ چ
نمــوده ز هــر ســو بــه چهــر ،  اهَرمــن
هرآن گــه كــه بــر زد يكــي بــاد ســرد
چنــان كــرد بــاغ و لــب جويبــار

فــرو مانــده گــردون گــردان بــه جاي 
قيرگــون چــادر  آن  انــدر  ســپهر 

ــراس  ــتن پره ــان را دل از خويش جه
دد هُــراي  ونــه  مــرغ  آواي  نــه 
نبَُــد هيــچ پيــدا نشــيب از فــراز

نــه بهــرام پيــدا نــه كيــوان نــه تيــر
پيشــگاه  بــر  كــرد  گــذر  بســيج 
ميــان كــرده باريك و دل كــرده تنگ 
زنگارگَــرد بــه  را  هــوا  ســپرده 
يكــي فــرش گســترده از پــر زاغ
تــو گفتــي بــه قيــر انــدر انــدود چهــر
ــن ــرده ده ــاز ك ــيه ب ــار س ــو م چ
چــو زنگــي برانگيخت ز انگِشــت گرد
كجــا مــوج خيــزد ز دريــاي قــار
شــده سست،  خورشــيد را دست و پاي
تــو گفتــي شدســتي به خــواب اندرون
جــرس بركشــيده نگهبــان پــاس 
ــد ــك و ب ــته از ني ــان بس ــه زب زمان

ــاز  ــب ديرب ــد زآن ش ــگ ش ــم تن دل
       بيان استعاري شاهنامه،  به پديده هاي طبيعت،  هستي بخشيده و گاه شخصيت انساني 
مي دهد چنان كه نبرد شب و روز و پيروزي سپيده صبح بر سياهي شب با استعاره همراه است 

كه به نمونه هايي از آن مي پردازيم:
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تبــر  زخــم  و  اســبان  آواز  ز 
چــو خورشــيد،  زريــن ســپر برگرفــت 
چــو برگشــت شــب گِــرد كــرده عنان 

ــروز ــي ف ــوه بفروخــت گيت ــو از ك چ
كشــيد بيــرون  قيــر  چــادر  آن  از 
چــو خورشــيد تابــان بــرآورد پــر
چــو افكنــد خــور ســوي بــالا كمنــد

چــو خورشــيد بــر تخت زرين نشســت 
ــه شــبگير خورشــيد خنجــر كشــيد ب

ــان  ــدر گم ــد شــد ان ــردي نباي ــه م ب

***

***

***

***

***

***

***

***

پــر بــرآورد  خــارا  كــوه  همــي 
   

شــب تيــره زو دســت بــر ســر گرفــت
بــرآورد خورشــيد رخشــان ســنان

دو زلــف شــب تيــره بگرفــت روز
بــه دنــدان لــب مــاه در خــون كشــيد
ســر  بــرد  فــرو  پــران  زاغ  ســيه 
بلنــد زچــرخ  برآمــد  زبانــه 

شــب تيــره،  رخســار خــود را ببســت 
شــب تيــره از بيــم شــد ناپديــد

ــو درازســت دســت زمــان  ــر ت كــه ب

       تصاوير كنايي در شاهنامه بسيارند،  تصاويري كه برُهان و پندار شاعرانه را به هم مي آميزند 
و شنونده را به پذيرشي ترديد ناپذير فرا مي خوانند. هم آوازي كنايه و اغراق نيز خوشايند است. 

زيرا اغراق ابزاري توانمند براي به تصوير كشيدن شگفتي هاي حماسه است.
      • آتش در كنار داشتن (آتش در كنار كردن) = تند و خشمگين شدن، خود را به خطر انداختن

شــهريار بــا  بر آشــفت  تهمتــن 
بدترســت  يكدگــر  از  كارت  همــه 

بــدو گفــت هومــان كــه اي شــهريار
***

كــه چنديــن مــدار آتــش انــدر كنــار 
تــو را شــهرياري نــه انــدر خور اســت

ــار ــن در كن ــش مك ــش و آت براندي
      • دامن يك اندر دگر بستن = ياور و هم پشت شدن 

همــه روي يكســر بــه جنــگ آوريــم 
ببنديــم دامــن يــك انــدر دگــر 

ــم  ــر بدانديــش تنــگ آوري ــان ب جه
ــر  ــوم و ب ــر ب ــم،  اگ ــاك يابي ــر خ اگ

      • رخ آشتي را شستن = پيوند دوستي استوار كردن
همـي  جويـم  پيونـد  تـو  بـا  همـيكنـون  بشـويم  را  آشـتي  رخ 
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       • سرخامه را پيكانِ تير كردن = تند و پرخاشجويانه نوشتن
دبيـر  پيشـش  رفـت  تـا  تيـربفرمـود  پيـكانِ  كـرد  را  خامـه  سـر 

       • شور و تلخ از جهان چشيدن = كارآزموده بودن؛ خوب و بد جهان را ديدن
برگزيـــد  جنـــگاوران  ز  ســـپاهي 
چشـيده بسـي از جهـان شـور و تلـخ

بـزرگان ايـران،  چنـان چـون سـزيد
بلـخ  بـه  نـودز  گسـتهم  يـاري  بـه 

       • كام كژي خاريدن = ناراستي كردن، به راه خطا رفتن
را  تـو  زيـب  و  فـر  همـه  بديـدم 
زينهـار دارمـت  امشـبي  جـان  بـه 

را  تـو  نشـيب  بينـم  كـه  نخواهـم 
مخـار  كـژي  كام  رسـي  ايـوان  بـه 

       • نژاد از باد داشتن = تندرو بودن
بـه دل همچو شـير و بـه رفتن چو باد همــان اســبش از بــاد دارد نــژاد 

       • موي به پيكان تير شكافتن = در تيراندازي مهارت داشتن
تيـر  پيـكان  بـه  شـكافي  مـو  شـير همـي  تـو  داد  ز  گـردد  آب  همـي 

       • دل با زبان همسايه بودن = يكرنگ و موافق بودن
نيسـت دلـت بـا زبـان هيچ همسـايه نيسـت  مايـه  خـرد  از  را  تـو  روان 

       • هوش خويش بر دوش خويش نهادن = آماده و جان بر كف بودن، به استقبال مرگ رفتن
نهـاده بريـن گونـه بـر دوش خويـش بـَرِ مـن چـرا تاختـي،  هـوش خويش 

      • راز بر باد نگشودن = پنهان داشتن راز
رازتـو مـردي دبيـري يكـي چـاره سـاز مگشـاي  بـاد  بـر  نيـز،   وزيـن 

       • دلِ چرخ در نوك شمشير داشتن = مقتدر و توانا بودن
سـپهر و زمـان و زميـن زيـر توسـتدلِ چـرخ در نـوك شمشـير توسـت 

       • گاه بر ماه نهادن = بلند مرتبه بودن
ــه هــر كشــوري باژخــواه  گاهكنــون او ب بنهــاد  مــاه  بــر  و  فرســتاد 

       • زبان را به يزدان گروگان كردن = سوگند خوردن
ــم  ــان كن ــز پيم ــما ني ــا ش ــي ب ــميك ــروگان كن ــزدان گ ــه ي ــان را ب زب
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       فردوسي زبانزدها و مثل هاي وام گرفته از زبان مردم را با خيال شاعرانه پروده و به گونه ى 
استعاره و كنايه تمثيلي به كار برده است:

       • تبر پيش ديباي چيني بردن = به جاي نرمخويي به خشونت گراييدن
مبــر پيــش ديبــاي چينــي تبــربــه گنــج و بــه رنــج ايــن روان بازخــر 

       • پاي از دست باز نشناختن = پريشان و سرگردان بودن؛ توان تشخيص و تميز نداشتن
تو گفتي زمين دســت ايشــان ببســتكسـي بـاز نشـناخت از پـاي دسـت

       • گليم در آب روان افكندن = جسارت داشتن،  پرتوان بودن و هراس به دل راه ندادن
قارنـم مـن  كـه  پاسـخ  داد  چنيـن 
نـه از بيـم رفتـم نـه از گفـت و گوي

افكنــم روان  آب  انــدر  گليــم 
بــه پيــش پســرت آمــدم كينه جــوي

       • ميانِ شنيدن تهي بودن = بي ارزش بودن سخني كه بر زبان آيد و شنيده شود (شنيدن 
كي بود مانند ديدن)

ــتتـو داني كه ديدن نه چون آگهي سـت ــه تهي س ــنيدن هميش ــانِ ش مي
       • گذر نداشتن مرغ پيشِ تير كسي = در تيراندازي مهارت داشتن

بـر  بگشـاد  و  كـرد  بـه زه  را  ــذركمـان  ــرش گ ــشِ تي ــرغ را پي ــد م نبَُ
       • سر آب را سوي بالا كردن = ناممكن و دشوار كردن انجام كاري؛ انديشه و كار بيهوده كردن

چـو كامـوس گـو را بـه خـم كمنـد

سَـخُن  جـاي  نيسـت  تـورا  و  مـرا 
***

ــد  ــرد بن ــوان ك ــر ت ــه ب ــه آوردگ ب

مكــن بــالا  ســوي  را  آب  ســر 
       • زهر زير نوش داشتن = حيله ورزيدن؛ موذيگري كردن

دلــت را ز رنــج و زيــان بهــر نيســتاگـر زيـر نـوش انـدرون زهـر نيسـت 
       • طبل زير گليم ساختن = نهان داشتن امري آشكار؛ پنهان كاري و توطئه كردن

بيـم  ز  شـد  غمـي  مـا  از  كـه  ــمنبايـد  ــر گلي ــه زي ــازد ب ــل س همــي طب
       • شيرِ مرغ آرزو كردن = آرزوى محال داشتن

نكوسـت  نه جـاىِ  ايـدر  گفـت  ــت بـدو  ــرغ آرزوس ــيرِ م ــو را ش ــا ت همان
       فردوسى از توانايى و شايستگى زبان و ادبيات فارسى در ساخت تركيبات آگاه است. او 
بسيارى از تركيبات زبان فارسى را كه در سخن پيشينيان به كار برده شده، اما به مرور زمان 
از يادها رفته، دوباره به كار مى گيرد و با چابك دستى و توانايى، واژگان را به هم پيوند مى دهد 
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و تركيباتى نو و جانبخش مى آفريند. تركيباتى خوش آهنگ و دلپذير كه دامنة زبان فارسى را 
وسعت مى بخشد:

ــاد رســتم هــم آواز گشــت  ــا ب چــو ب
كهــن  دوســتان  از  بپرســيدش 
كــه آهســته دل كــم پشــيمان شــود 
چو بشــنيد پيران غمي گشــت ســخت
ســپهبد ســوي باختــر كــرد روي 
را  بيهــوده  ناپــاك  دو  آن  بگــوي 
قبــاد پــور  و  فريــدون  نبيــره 

ــد  ــن خواندن ــان آفري ــك زب ــه ي هم
ــيار دل  ــور هش ــت كاي پ ــدو گف ب
اگــر چنــد باشــد شــب ديريــاز 
رهنمــاي  و  داننــده  و  جهانــدار 
ــا همرهــان  چــو هم پشــت باشــيد ب
ــم  ــان تواي ــدر زم ــده ان ــا زن ــه م ك
مــرا گــر شــويد اندريــن يارمنــد 
ــكن ــوذر آن طــوس لشكرش ــه ن ش
ــت ــان و دل و پاك دس ــاده زب گش

ــز ــدار مغ ــخنگوي بي ــون اي س كن
ــان  كــه بســياردان اســت و چيره زب

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

بازگشــت او  از  ايــران  ســپهدار 
كــه باشــند هم گوشــه و يك ســخن
هــم آشــفته را هــوش درمــان شــود
ــت ــيد بخ ــاهِ خورش ــرِ ش ــد ب بيام
ــوي ــوي و دل آرزم ج ــان گرم گ زب
را پالــوده  مغــز  اهريمــن  دو 
ــاد ــود يكــدل و يك نه دو جنگــي ب
ــاندند ــر افش ــت زر گوه ــر آن تخ ب
يكــي تيــز گــردان بديــن كار دل
دراز نمانــد  هــم  تيرگــي  او  بــر 

نيكي فــزاي     و  پاكــي  خداونــد 
ــوان      ــر ت يكــي كــوه كنــدن ز بــن ب
بــه هــر كار نيكي گمــان توايــم      
بگردانــم ايــن رنــج و درد گزنــد
ــژن رزم زن ــون بي ــام و چ ــو ره چ

يزدان پرســت       شــاه  پرســتندة 
نغــز بيــاراي  داســتاني  يكــي 
بدگمــان و  بينــادل  و  هشــيوار 
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ــوريده هُش ــوى ش ــوى ماه جهانج

تــو يكتــا دلــى و نديده جهــان
همــه دختــران شــاد و خنــدان شــدند
اوى ســوگندِ  قيدافــه  كــرد  نگــه 

***

***

***

پــرآزار و بى ديــن، خداوندكُــش
جهانبــان بــه مرگِ تــو كوشــد نهان
گشــاده رخ و ســيم دندان شــدند

اوى راســت پيوندِ  و  يگانــه دل 
       دربارة زيبايي ها و ويژگي هاي سخن حماسه سراى بزرگ ايران بسيار مي توان نوشت، اما 
گفتار را به درازا نكشاندم و به آوردن نمونه هايى بسنده كردم. با آرزوى آن كه در آينده شاهد 
پژوهش هاى گسترده ترى دربارة زبان شاهنامه و آرايه هاى ادبى به كار گرفته شده در آن باشيم.
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نخستين برخورد «مدرنيتة» غربى
 با نظام آموزش و پرورش ايران

دكتر ناصر تكميل همايون
استاد علوم اجتماعى و تاريخ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

پيشگفتار
واژة ”مدرن“1 به معناى جديد، نو، پيش از قرن هجدهم ميلادى در ادب مغرب زمين به كار 
رفته است. اما واژة ”مدرنيته“2 يا تجدد يا نوگرايى به معناى تاريخى، دورانى است كه اروپا 
حيات اجتماعى خود را از دورة رنسانس آغاز كرده و انقلابات علمى، فرهنگى، مذهبى، سياسى 
و اقتصادى را به محوريت انسان پشت سر نهاده است. اين واژه از قرن نوزدهم يعنى از سال 

1801 ميلادى بدين سو در ادبيات جديد به ويژه ادبيات اجتماعى به كار رفته است.
       آنتونى گيدنز3 در تعريف كوتاهى، مدرنيته را چنين تعريف كرده است: «مدرنيته به شيوة 
زندگى اجتماعى، تشكيلات و سازمان هاى اجتماعى اشاره دارد كه از قرن هفدهم به اين طرف در 

اروپا ظاهر شد و دامنة تاثير و نفوذ آن نيز، كم وبيش در ساير نقاط جهان بسط يافت» (1380: 4)
       بدين سان، مدرنيته شيوة خاص زندگى امروزى جهان متمدن اروپايى است كه داراى ابعاد 
گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى است و دوره اى از زندگى بشر با صبغه هايى 
1. Modern  2. Modernite  3. Anthony Giddens



سنت هاى  از  بريدن  آنها  اهم  كه  شده  شنيده  گوناگون  بيان هاى  آن  چگونگى  در  كه  است 
اتوريته اى1 است؛ يعنى اصل سنديت“ كه در قرون وسطى در اروپا حاكم بود، اندك اندك رو 
به تزلزل نهاده و كم وبيش از ميان رفته است. به عبارت ديگر، حل و فصل مسائل به اعتبار 
نوشته هاى تورات و انجيل با بيان فلان قديس كليسايى، به مرتبة تبيين و تصديق درنمى آمد. 
داورى هاى مبتنى بر اين گونه اسناد، بى اعتبار مى شود و خردگرايى2 جانشين اتوريته هاى مذهبى 
يا فرهنگىِ گذشته مى شود. عقل نابه كار و مطرود نمى شود بلكه گره گشا مى شود. امر ديگر آشتى 
با طبيعت است و تحقيق دربارة آن با بهره بردارى هاى مثبت و مفيد كه بر روى هم، در گذشته، 
روايىِ چندانى نداشت و گاه به ”اتوريته“ ها آسيب مى رساند. خردگرايى جدا از علم گرايى3 نيست 

و علم گرايى جدا از خردگرايى نمى تواند باشد. اين تحول در قارة اروپا صورت گرفته است. 
       اما واژة ”مدرنيزاسيون“4 به معناى متجددسازى يا مدرن كردن فعاليتى است اجتماعى، 
مدرن  جامعه هاى  با  هماهنگى  در  را  غيرمدرن  جامعه هاى  آگاهى،  با  كه  اقتصادى  و  فرهنگى 
قرار مى دهد. به زبان ديگر، جامعه هاى سنتى را با شاخص هاى جامعه هاى پيشرفته آشنا كرده و 
بدان سوى در حركت مى آورد. اين امر به تحقيق در بخشى از جامعه تحقق نمى يابد بلكه، تمام 
بخش ها و نهادهاى جامعه را دربرمى گيرد. ممكن است آغاز نوسازى در يك نهاد جامعة سنتى 
ديده شود، اما در فراگرد زمان، اين امر دگرگون ساز، كليت جامعه را دربرمى گيرد و تغييرات جديد، 

تمامى نهادهاى جامعه را به نوسازىِ خود فرامى خواند. 
       مراحل مدرنيته در اروپا از جنبش هاى عصر رنسانس (نوزايى) و اصلاح دينى و تغييرات 
تداوم دهندة  و  پديدآورنده  مهم،  رويداد  چهار  اين  رسيد،  صنعتى  انقلاب  عصر  به  روشنگرى، 
نوسازى هاى تاريخىِ مغرب زمين به شمار رفته اند اما همواره بايد به ياد داشت كه اين امر در همه 
جاى اروپا تحقق نيافته است. بخش هايى از آن قاره، حيات جديد خود را آغاز كردند و بخش هايى 
هنوز در جهان سنتىِ خود باقى مانده بودند. براى نمونه، مدرنيتة شناخته شده، در انگليس و آلمان 
زودتر پديد آمد و پاره اى كشورها در پى آن، اندك اندك به سوى تجدد گام برداشتند. دربارة 
اروپايى  كشورهاى  همان  از  برخى  و  رسيدند  جديد  وضع  آن  به  كشورها  از  بعضى  چرا  اينكه 
ديرتر رسيدند، گفت وگوهاى بسيار شده و از عامل هاى بسيارى چون جغرافيايى (دسترسى به 
دريا و ...)، دينى (عقب ماندگى ايتاليا و اسپانيا) و جز اينها سخن به ميان آمده است، اما آنچه 
بيشتر مورد توجه است، خودزايىِ مدرنيته در اروپاى غربى است. به عقيدة بيشتر جامعه شناسان، 
نوسازى آن قاره به گونه اى نوزايىِ تاريخى است. حال آنكه، مطالعة دقيق تر، شناختِ اروپا و 
1. Authoritaire         2. Rationalisme         3. Scientisisme     4. Modernization
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تحولات آن نوزايى مطلق نبوده است و به تحقيق از تحولات جوامعِ پيشين به ويژه تحولات 
جوامع مشرق زمين برخوردارى داشته است و نمى توان دز اين امر هم، رنسانس اروپا را درون زاى 

مطلق دانست.  
       در اين باب، اقتباس از مدرنيتة اروپاى غربى را، از سوى ديگر كشورهاى اروپايى نبايد 
برد.  نام  روسيه  از  بايد  مشخص  طور  به  اروپايى،  كشورهاى  از  بسيارى  بر  فزون  داشت.  دور 
مدرنيزاسيونِ آن كشور به صورت رون درون زا نبود. پتر كبير متوجه تمدن و نوآورى هاى اروپايى 
شد و مبانى آن را اقتباس كرد و با اختيار و انتخاب آزاد و به دور از هر نوع فشار، آن نظام جديد 
را وارد روسيه كرد و اندك اندك در نهادهاى سنتى، تغييراتى به وجود آمد و تا آن مقدار كه 
فرهنگ روسى توان پذيرش داشت، جامعه به صورت مدرن درآمد و به مرور از جامعة سنتى 

روس فاصله گرفت.  

1. مدرنيته و جهان غيراروپايى
مدرنيته كه داراى ابعاد چندگانه است، در جهان غيراروپايى بخش هايى از آن مورد اقتباس و تقليد 
قرار گرفته است. در پاره اى از كشورهاى آسيايى، توجه به فنون و دانش هاى نظامى و ابزارآلات 
نوگرايى ها،  از  بخش  اين  كبير،  پتر  زمان  در  روسيه  در  حتى  است  يافته  جذابيت  بيشتر  جنگى 
جايگاه ويژه اى داشته است. در كشور بزرگ عثمانى و در مصر و همچنين در ايران، اقتباس ها و 
فراگيرى هاى امور نظامى به عنوان بخشى از مدرنيزاسيون، بيشتر توجه كارگزارانِ دولتى را جلب 
كرده است. اين اقتباس ها، گاه با سلطه گرى1ِ اروپاييان هماهنگى داشته و گاه كشورهاى آسيايى با 

اختيار و انتخاب خود، يك بخشِ مدرنيته را (نظامى و غيرنظامى) كارايى داده اند. 
       شيوة ديگرِ ورود مدرنيته، در پيوند با ساختار اقتصادى و روابط توليدىِ جهانى تبيين شده 
است. اروپاى پيشرفته با انقلاباتِ خود، در امر اقتصادى دست آوردهاى گرانبهايى فراهم آورده 
و فرآورده هاى توليدى فراوان ايجاد كرده است. بديهى است مواد اولية توليدىِ آن اندك است 
و به طور طبيعى بايد به دو شيوه توسل جويد. نخست، هرچه بيشتر مواد اوليه تحصيل كند و 
ديگر براى توليدات خود بازارهاى فروش جست وجو كند. اين دو امر، فزون بر امرهاى ديگر 
تاريخى، اروپا را بر آن داشته كه به سرزمين هاى ديگران و منابع سرشار آن دلبستگى يابد، يعنى 
از آنجا هم مواد اوليه بياوريد و هم توليدات خود را بدان جا صادر كنيد.2 اين امر به ظاهر دادوستد 
1. Domination

2. براى آكاهى بيشتر بنگريد به: رهنما 1345.
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بازرگانى است، اما مقدمة سلطه گرى است كه گاه با قشون كشىِ منطقه اى نيز هماهنگى داشته 
است. به زبان ديگر، كارگزاران اروپايى به بهانة تجارت يا كمك به ساكنان مناطق دست نخورده 
يعنى  استعمار  نوع  يك  و  مى كنند  استوار  را  خود  رسمى  سلطة  اندك اندك  ديگر،  بهانه هاى  و 
ايجاد كلنى1 و برقرارى نظام ويژه براى كلنى ها / مستعمرات، به سود متروپل (مادرشهرهاى 
اروپايى) ايجاد مى كند و سعى اين كلنى ها در دگرگون كردن زبان، مذهب و آداب و رسوم مردم 
زير  غيراروپايى  دولت هاى  مى آيد،  پديد  سلطه گرى  با  كلونياليسم  مى شود.  مشهود  غيراروپايى 
مى گيرند.  قرار  سلطه جو)  و  مدرن  (كانون هاى  اروپايى  دولت هاى  سياسى  و  اقتصادى  تسلط 
اقتصاد و فرهنگ و انواع تغييرات و نقل و انتقالات سياسى آنها مشروط مى شود. به زبان ديگر، 
براى استعمارشدگان زبان و دين و آداب و رسومشان هنوز پابرجاست، اما استقلال تامة جامعة 

آنان مخدوش شده است. 
       بدين سان مشهود است كه فرآيند مدرنيزاسيون در اروپا، خودزايى بوده است اما كشورهاى 
شيوه هاى  با  مسلط  كشورهاى  يا  و  مى كردند  انتخاب  را  مدل هايى  آن،  كارگزاران  يا  خارجى 
به  هم  آن  و  مى كردند  غيراروپايى  كشورهاى  وارد  را  مدرن  نمودهاى  از  پاره اى  كلونياليستى، 

صورت نوعى سلطه گرى بوده است.

2. آغاز آشنايى ايرانيان با تجدد (مدرنيته)
شناخت تحولاتِ اجتماعى، اقتصادى و نظامى اروپا براى ايرانيان، از دورة صفويه مشهود شد و 
به سان همة كشورهاى آسيايى، تمدن غربى براى ايرانيان، با شناخت سلاح هاى جنگى و امور 
نظامى آغاز شد. حسن روملو از مورخان عصر صفوى از تفنگ هايى كه مردم تبريز در دورة شاه 
اسمعيل اول استفاده كرده اند، سخن به ميان آورده است (روملو 1367: 14). واژگان تفنگچى، 
تفنگچيان، توپچى، توپچيان، تفنگچى باشى، و توپچى باشى و همانند آنها در كتاب هاى تاريخى 

عصر صفوى بسيار به كار رفته است.2
كاربرد  قزلباش،  ارتشِ  در  تحول  و  شرلى3  برادران  آمدن  با  اول  عباس  شاه  دورة  در   
سلاح هاى آتشين رواج بيشترى يافته است و شاه عباس تمايل داشت تا در جزيرة هرمز با قدرت 

و ابتكار ايرانيان توپ سازى و كارخانة توپ ريزى ايجاد كند (همان: 268).
1. Colonization

2. در همان كتاب به آشنايى ايرانيان از توپ در دورة شاه تهماسب اشاره شده است.
3. Shierly            
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و  داشت  استمرار  هم  زنديه  و  افشاريه  دورة  در  نظامى،  فنى -  اقتباس هاى  نوع  اين   
در آغاز سلطنت قاجار، آقامحمدخان با كمك چند تن از مهاجران روسى و افسران قره باغى و 

نخجوانى در قزوين، اردوگاه مجهز و پيشرفته اى تاسيس كرده است.
نقاشى نيز يكى از هنرهاى پيونددهندة ايران و مغرب زمين بوده است. هنرمندانِ نقاش   
ايرانى از دورة شاه تهماسب با نقاشى هاى اروپايى آشنايى يافته اند. شاه عباس دوم كه به نقاشى 
علاقه مند بود براى نخستين بار به نيت فراگيرىِ هنر نقاشى، دانشجو به اروپا اعزام كرد. نام 
محمد زمان پسر حاجى يوسف و شرح احوال و آثار او در كتاب هاى اروپاييان آمده است (محبوبى 

اردكانى: 61).
رياضيات و نجوم هم از دانش هايى به شمار رفته اند كه ايرانيان به آنها توجه كرده اند.   
و  نجوم  درس  مى دانست،  فارسى  كه  پرتغال  سفير  از  خدابنده  محمد  سلطان  پس  حمزه ميرزا 
رياضيات فراگرفته است. رفائل دومانس1 كشيش فرانسوى كه 51 سال در ايران اقامت داشته، 
در دورة شاه عباس دوم و شاه سليمان با بسيارى از رياضى دانان و منجمانِ ايرانى گفت وگو و 

مباحثه داشته است. 
ناگفته نماند كه نمونه هاى ديگرى نيز در تاريخ هاى صفويه و افشاريه و زنديه ديده   
شده است و بر همين پايه، مورخان جديد، آشنايى ايرانيان را با فرهنگ و تمدن مغرب زمين از 
دورة صفويه دانسته اند و از جهانگردان اروپايى و ارتباط ايرانيان با آنان سخن به ميان آورده اند. 
آنان همچنين به برخوردهاى نظامى در خليج فارس در سده هاى 11 و 12 هجرى (17 و 18 
و  بوده  محدود  بسيار  نخست،  آشنايى هاى  اما  كرده اند،  اشاره  پرتغالى ها  و  هلندى ها  ميلادى)، 
جنگ هاى يادشده نيز بى ترديد اهميت داشته اند، ولى ريشه دار و پردوام نبوده است و در تاريخ 

شايد از وقايع و درگيرى هاى محلى به شمار آيند. 
       با استقرار سلطنت قاجاريه و جنگ هاى نابرابر روسيه با ايران و پاره اى تجاوزات بريتانياى 
كبير دگرگونى هايى در اوضاع سياسى و فرهنگى ايران پديد آمد كه به پژوهش ويژه اى نياز 
دارد. اما نكتة قابل يادآورى اين است كه ”تجدد“ و ”تجددگرايى“ امرى همه جانبه است و 
جامعه هايى كه قبول تجدد كرده اند يا تجدد بر آنها به هر صورت تاثير گذاشته است، زمانى از 
آن ”موهبت“ برخوردار شده اند كه كليت جامعه در اخذ و اقتباس عناصر تجدد كارايى يافته 
است. در دورة صفويه و حتى دوران آشوب (از برآمدن محمود افغان و پادشاهى نادر و جانشينان 

1. R. Dumance
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او و نيز كريم خان و اخلاف وى) اين امر تاريخى (اثربخشى مدرنيزاسيون) در نظام و نهادهاى 
آموزش و پرورش ايران دگرگونى خاصى پديد نياورده است و از اين رو نگارش چگونگى اين 
نهاد فرهنگى و گسترش و كارآمدىِ آن و گاه تزلزل ها و ايستايى در كاركردها، به گونة شناخت 

زمينه هاى سنتى بازمانده از گذشته، بحث و تحليل شده است.1

3. نظام و نهادهاى آموزشى سنتى در آغاز آشنايى با تجدد
آموزش و پرورش ايرانى از روزگاران كهن به صورت هاى گوناگون، عمل كردهاى اخلاقى، فردى 
نوين  ارزش هاى  پاية  بر  اسلامى  دوره هاى  در  و  است  نهاده  نمايش  به  را  خويش  اجتماعى  و 
مذهبى و برخوردارى از نظام هاى آموزشى جامعه هاى متمدن پيش از اسلام همچون ايران و 
مصر، نهادهاى مناسب پديد آمد و با كردارهاى درخور، وظايف اصولى و پيشرفتة فرهنگى خود 

را سامان مى بخشيدند.
       مكتب خانه ها و مدرسه ها، مساجد، رصدخانه ها و بيمارستان ها، در پيوند با سنين افراد و 
موقعيت هاى محلى و نيازهاى زمانى، نهادهايى بودند كه با تغييراتِ اندك، تا عصر صفوى حالت 
خود را دوام بخشيدند. در اين دوره، با از ميان رفتن نظام ”ملوك الطوايفى“ و ايجاد نوعى وحدت 
”مذهب  چهرة  و  قدرت يابى  و  آغاز  در  شيعه  مذهب  رسمى شدن  و  كشور  در  (ملى)  اجتماعى 
حكومتى“ پيدا كردن آن، وضع آموزش و پرورش نيز دگرگونى هايى پيدا كرد. با مشخص شدن 
مرزهاى كشور، جامعة مستقل از قدرت هاى حاكمان سنى مذهب (عثمانيان) و شيعيان پديد آمد 
اما بسيارى از سرزمين هاى ايرانى نشين به دليل مذهب هاى غيرشيعى، در داخل كشور جديد 
قرار نگرفتند و در درون قلمرو صفويان، جماعت هاى كثيرى كه تعلقات مذهبى اهل تسنن را 
داشتند همچنان باقى ماندند و بيشتر از دو سده، حاكميت صفوى پايدار ماند و با قدرت مندى 
پادشاهان اين سلسله، بسيارى از مراكز علمى و مدارس سنّيان و پشتوانه هاى مالى آنان از ميان 
يافت،  نزول  تدريس  و  تعليم  سطح  كرد.  پيدا  رونق  شيعى  آموزشى  نهادهاى  برعكس  و  رفت 
كتاب هاى آموزشى و عقيدتى از اعتبار سابق ساقط شد و خرافات و عوام فريبى ها و سطحى نگرى 
و خردگريزى، قدرت بيشترى پيدا كرد. علوم و فنون ادوار پيشين اسلامى به ويژه علوم عقلانى 
از مدرسه ها رخت بربستند و چند تنى كه در اين دوره نامور شدند از نادرهاى استثنايىِ توالى 

تاريخ به شمار رفته اند.2
1. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: تكميل همايون 1385.

2. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: صفا 1362.
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       آموزش و پرورش كودكان، نخست در خانه و خانواده به صورت هاى تقليدى و تلقينى از 
كهن ترين روزگار وجود داشته است و به دليل داشتن بار فرهنگى و ارزشى، كودكان را براى زندگى 
در جامعة گسترده پرورش داده و بى ترديد چگونگى اوضاع اجتماعى و سياسى در كيفيت و تحقق 
آن دخالت تام داشته است. تكاليف آموزش و پرورش در مسير تحولات تاريخى، كم كم جنبة نهادى 

يافته و بسيارى از وظايف آن از نهاد خانواده به نهاد آموزش برون خانواده انتقال يافته است. 
و  آق قويونلو،  تركمانان  حكومت هاى  پايان  و  ”ملوك الوايفى“  نظام  شكستن  هم  در  با         
قره قويونلو در حكومت هاى محلى و روى كار آمدن سلسلة صفويه و رسميت مذهب تشيع، كم كم 
ايران وحدت اجتماعى و سياسى جديدى به دست آورد و از استقلال ”ملى“ برخوردار شد و از 
نظرگاهى اين يگانگىِ پيش آمدة تاريخى، بيشتر صبغة حكومتى و قدرت مدارانه داشت و نهادهاى 
فرهنگى را بر پاية مذهب رسمى خاص قزلباش به خدمت خود درآورده و فرهنگ (هنر و آموزش و 
انديشه) پويايى لازم آزاد اجتماعى را از دست داده بود و توسعه و پيشرفت بيشتر در پاره اى عناصر 

مادى فرهنگ (معمارى و هنرهاى تزيينى) چشم گيرى داشت (تكميل همايون 1382). 
       آموزش و پرورش در دوران صفويه داراى ويژگى هاى زير بود:

1. آموزش و پرورش كودكان در دورة صفويه، تحت تاثير تعليمات مذهبى به ويژه اعتقادات شيعة 
اثنى عشرى بود.

2. مساجد كه محل عبادت محسوب مى شد، در واقع مدرسه نيز بود.
3. در اين دوره شمار ايرانيان باسواد زياد بود و بخش چشم گيرى از عوايد دربار صرف آموزش 

و پرورش مى شد.
را  الفبا  كه  آموزش  ابتداى  در  شاگردان  و  مى شد  شناخته  ”ملا“  عنوان  به  معلم  معمولاً   .4
فراگرفته بودند به تلاوت چند آيه از قرآن مجيد مى پرداختند و پس از تلاوت قرآن به خواندن 

بوستان و گلستان سعدى و ديوان حافظ مشغول مى شدند.
5. برخى از مدرسان، منطق، رياضيات و طب را نيز تعليم مى دادند..

خصوصى  معلم  بلكه  نمى فرستادند  مكتب  به  را  خود  فرزندان  معمولاً  متمول  خانواده هاى   .6
(سرخانه) استخدام مى كردند.

7. آموزش به زبان فارسى صورت مى گرفت ولى بر اثر غلبة تركانِ قزلباش، زبان تركى نيز گاهى 
در كنار زبان فارسى استفاده مى شد.

       در اين دوره نيز بر پاية سنت هاى كهن ايرانى، پادشاهان، اميران، واليان، حكام و افراد 
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متمول و خيّر با وجود آشفتگى هاى سياسى و اجتماعى، ساختن و برپاداشتن نهادهاى آموزشى را 
همچنان ادامه دادند كه البته آن خدمات جنبة دولتى نداشت و از وظايف ديوان به شمار نمى آمد.
       هدف هاى آموزش در مكتب خانه هاى آن دوره، همانند دوره هاى پيش، ديانت، تندرستى، 
اخلاق و عادات نيكو و مقدماتى در خواندن و نوشتن بود. قرائت قرآن مجيد، از بر كردن اصول 
دين و نوشتن و سياق يادگرفتن و خواندن چند جلد كتاب چون مثنوى نان و حلواى شيخ بهايى، 
موش و گربة عبيد زاكانى، حسين كرد، پندنامة عطار نيشابورى، حليه المتقين مجلسى، گلستان 

و بوستان شيخ سعدى، ديوان حافظ و جز اينها بود.1
       در دورة صفويه، مدارس علمى و آموزش عالى نيز از اهميت خاصى برخوردار بود. دورة صفوى 
بدون ترديد، عصر طلايى مدارس در ايران به شما مى آيد. در اين دوره، شهر اصفهان در پيشاپيش 

شهرهاى مركزى و شمالى ايران، بستر توسعة مدارس جديد با الگوى معمارى سنتى بود.
       از نخستين مدارس دورة صفوى بايد به مدرسة جدة بزرگ و كوچك اشاره كرد. مدارس ديگر 
عبارت بودند از: مدرسة صدر، مدرسة كاسه گران، مدرسة عربان، مدرسة نيم آورد، مدرسة مادر و ... .

       منطق و فلسفه، شيوة آموزش رايج در آن زمان، از اين اصل ناشى مى شد كه بر اصل 
زندگى همراه با عبادت تاكيد مى ورزيد. محيط مدارس از نظرگاه معمارى، داراى خصلت هاى 

روحانىِ محيط مسجد و در ضمن واجد خصوصيات اقامتى مشابه كاروانسرا بود.
       اين سبك درعين حال، پاسخى بود منطقى به برنامه و روش آموزشىِ آن عصر. به همين 
جهت با تداوم و شيوة آموزش و پرورش سنتى تا اواخر قرن نوزدهم، الگوى معمارى اين مدارس 

نيز پايدار باقى ماند.

4. موقعيت فرهنگى دوران آشوب
با حملة افغان هاى قندهار به پايتخت و آشفتگى دورانِ پايان صفويه، وضع مكتبخانه ها نابهنجار 
شد. نظام سياسىِ جامعه در از هم گسيختگى قرار گرفت و احوال اجتماعى و اقتصادى مردم 
هم نابسامان تر شد، به گونه اى كه ديگر، انگيزه اى باقى نماند تا مردم به اين امر عنايت كنند.2 
       لطفعلى خان آذربيگدلى، صاحب تذكرة آذر به روشنى بيان كرده است: «تفريق بال و اختلال 

حال به حدى است كه كسى را حال خواندن شعر نيست تا به گفتن برسد.»3
       در اين دوره كه حدود هفتاد سال به درازا كشيد، با آنكه در زمان نادرشاه و كريم خان زند، 

3. به نقل از براون 1329. 1. براى آكاهى بيشتر بنگريد به: صديق 1342.  
2. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: لاكهارت 1348.          
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تلاش هاى مثبتى به ظهور رسيد، اما حركتى فرهنگ ساز در جامعه به شيوه هاى پربار گذشته 
ميسر نشد. وضع تحصيل و آموزش يكى از تربيت شدگان آن روزگار كه مى تواند نمونة بارز به 

شمار آيد، به شرح خود نوشتة وى اين سان گزارش شده است:
مكتب  مدرس و  در  نايب خليفه  معلم  ساله بودم.  اين طالب حق، هفده  زمان  آن  «در 
و  كدخدازادگان  و  عالم زادگان  و  وزيرزادگان  و  اميرزادگان  از  نفر  هفتاد  تخميناً  بودم. 
حاجى زادگان همه با حسن و جمال، همه با جاه و جلال، همه با شرم و حيا، بنده وار و 
سرافكنده، خفض جناح و خوف و تشويش در تحت امر و تعليم بودند و با كمال وقوف 
متوجه درس و مشق ايشان بودم. مرحوم معلوم ده نفر از اهل مكتب را به جهت اين 
طالب حق عمله گيرودار و زدن دستى مقرر داشت و اين طالب حق تظاهر برپا نمود كه 
هر كدام از اطفال كه بامداد درس خواند و تا آخر روز روان ننموده باشد، در وقت خواندن 
اگر غلط بخواند، غلطى ده چوب بر پاى ايشان زده شود و اگر بد بنويسد ده چوب به كف 
دستشان زده شود و يك تخته را به رويش آمد و به يك رويش رفته نوشته و به ديوار 
آويخته از براى رفتن و آمدن اطفال به بيت الخلاء روند با انگشت كوچك اشاره نمايند و 
رخصت خواهند و آب اگر خواهند بنوشند به انگشت سبابه اشاره نمايند و رخصت طلبند و 
قدغن نمودم كه در وقتى كه معلم حضور ندارد، هر كو كه داخل مكتب شود او به شدت 
تمام بزنند و از مكتب بيرون نمايند چه اگر رفيق و مصاحب معلم باشد» (رستم الحكما 

(محمد هاشم) 1348: 19-18).
سازمان هاى  و  نداشت  مايه  و  پايه  ايران،  پرورش)  و  (آموزش  فرهنگى  نظام  روزگار،  آن  در 
آموزشى حتى در سطح عالى (مدرسه ها و حوزه هاى دينى) قدرت و توان خود را از دست داده 

بودند و منازعات علمى اخبارى ها و اصولى ها هم وضع مدارس را آشفته تر كرده بود.
       در دورة كريم خان زند، مدت سى سال، آرامش نسبى در بخش هايى از ايران پديد آمد، 
اما زندگى مردم و معيشتِ طالبان علم و موقعيت نظام و نهادهاى آموزشى، استوارى لازم را به 
دست نياورد و بر روى هم، در آن روزگار كه مغرب زمين با قدرت هرچه تمام تر به پيشرفت خود 

ادامه مى داد، نهادهاى فرهنگى ايران، پويايى خود را از دست داده بود.
       از زبان يكى از علم دارانِ آموزشِ دينىِ دورة اول سلطنت قاجاريه، ملا احمد نراقى چنين آمده است:

«كسى كه معرفت به اهل اين زمان داشته، مى داند كه آداب تعليم و تعلم مثل ساير 
اوصاف كماليه مهجور، معلم و متعلم از ملاحظة شرايط دورند. زمان و اهلش فاسد و بازار 
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هدايت و ارشاد كاسد گشته. نه نيت معلم خالص است و نه قصد متعلم. نه غرض استاد 
صحيح است و نه منظور شاگرد و به اين جهت است كه از هزار نفر يكى را رتبة كمال 
حاصل نمى شود و اكثر در جهل خود باقى مى مانند و با وجود اينكه بيشتر عمر خود را در 

مدارس به سر مى برند» (نراقى 1309 ق: 20-19).

گفتار پايانى
تجدد و نوگرايى در ايران، همانند ديگر كشورهاى آسيايى يا آفريقايى، هنجارى اجتماعى بود 
كه پس از برخوردهاى مثبت يا منفى با اروپاى غربى پديد آمد. اين امرِ اجتماعى در ذات خود 
حضور  نتوانست  اقتباس كننده  كشورهاى  تاريخى در  و  فرهنگى  دلايل  به  اما  داشت،  جامعيت 
جامع خود را نشان دهد و به همين دليل، بخش هايى از آن نه به صورت كامل، تا آنجا كه به 

پاره اى نيازهاى اقتباس كنندگان پاسخ مى داد، مورد توجه قرار گرفت.
       فرآيند نوسازى با آنكه در سده هاى 17 و 18 ميلادى در ايران با سيماى سلطه طلبىِ 
غربيان هماهنگى داشت و تفكيك آنها براى اقتباس كنندگان دشوارى هاى مذهبى و فرهنگى 
پيش مى آورد، اما بر پاية پاره اى اسناد تاريخى در امر نظامى گرى و برخوردارى از ادوات نظامى، 
اگر  و  گرفت  انجام  فرنگيان  از  اقتباس هايى  مصر)  و  (عثمانى  منطقه  ديگر  كشورهاى  همانند 
پاره اى بهره گيرى هاى هنرى در امر نقاشى در نظر نيايد، مى توان اثرات نظام آموزش و پرورش 

اروپاييان را در ايران كان لم يكن تلقى كرد.
       پس از فروريختگى نظام صفوى، در دورة 70-80 سالة ملوك الطوايفى، نهادهاى آموزش 
و پرورش با همان شيوه ها و تكاليف سنتى باقى ماندند. تفاوتى اگر در آنها ديده مى شود، گاه 
و  سنى  و  شيعى  به ويژه  مذهبى  كردارهاى  و  باورها  و  مناطق  اوضاع  نبودن  يكسان  علت  به 

ويژگى هاى آموزشى نهادهاى اقليتى (يهودى، نصرانى، زردشتى) بوده است. 
       نهادهاى آموزشى عبادى اين دوره كه به همان شيوة ديرينه از مكتب خانه ها آغاز و به 
مساجد آموزشى و مدارس ختم مى شد، تنها در زمينة آموزش هاى علوم دينى و مذهبى فعال 
بود و از پرداختن به ديگر رشته هاى علمى كه نيازمندى هاى جامعه را پاسخگو باشد، غافل ماند. 
رويكرد به علوم عقلى و توجه به فلسفه كه از مزاياى دورة حكومت هاى شيعى بود در اين دوره با 
وجود تامين همة امكانات مادى و حمايت هاى سياسى به دليل غلبة افكار قشرى و اخبارى گرى 

نتوانست فضاى خردپرورى را بر جامعة علمى و نهادهاى آموزشى حاكم كند.
       در اين دوره، همچنان نيكوكاران و فرهنگ دوستانِ جامعه و خانواده هاى متعهد به امر 

380   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



مبادرت  امر  اين  به  حكومتى  بزرگان  اگر  داشتند.  توجه  جوانان  و  نوجوانان  پروش  و  آموزش 
مى كردند، اقدامى شخصى و خارج از حيطة حكومتى بود.

       بى ترديد، در دوره اى كه آشوب و فتنه و جنگ و خون ريزى و بيمارى هاى واگيردار در 
و  توسعه  تنها  نه  و  مى شدند  آسيب پذير  نيز  فرهنگى  نهادهاى  داشت،  حاكميت  جامعه  سراسر 
پيشرفتى محسوس نمى شد بلكه در انجام وظايف و تكاليف سنتى نيز تزلزل ايجاد مى شد. اين 

وضع ناگوار تا شكل گيرى سلطنت قاجاريه همچنان ادامه داشته است.
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بررسى معمارى و آرايه هاى معمارى دورة قاجار
نمونة موردى عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام شهر سنندج

دكتر محمدابراهيم زارعي
 دانشيار باستان شناسى دانشگاه بوعلي سينا

چكيده
خانه هاى  بيشتر  ولى  بازمى گردد،  صفوى  دورة  به  سنندج  شهر  قديمى  بافت  تاريخى  سابقة 
قديمى موجود در اين بافت مربوط به دورة قاجار هستند. يكى از خانه هاى ارزشمند در بافت 
سنندج عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام است كه ازنظر معمارى و آرايه هاى وابسته به معمارى 
قابل  بررسى و مطالعه جداگانه است. نوشتار حاضر ضمن معرفى يكى از خانه هاى قديمى، به 
بيان ويژگى هاى معمارى به اختصار و ويژگى هاى تزيينات معمارى به طور خاص پرداخته است؛ 
بنابراين، دو پرسش قابل طرح است؛ نخست اينكه در ساختار معمارى اين خانه تا چه اندازه از 
معمارى بومى و مناطق مركزى ايران استفاده شده است؟ دوم اينكه سازندگان و معماران اين 
خانه چه نقش و هدفى در آرايه هاى معمارى بنا داشته اند؟ با توجه به پرسش هاى مطروحة بالا، 
فرض نخست اين است كه اين عمارت تركيبى از معمارى بومى با صبغة معمارى و آرايه هاى 
مناطق مركزى ايران و همچنين درون گراست؛ كه معماران در تركيب آنها از مهارت قابل اعتنايى 



بهره برده اند. فرض دوم اين است كه معمار و بانى در استفاده از هنرهاى وابسته به معمارى 
نقش مهمى داشته  و بنابراين زمينه براى فعاليت هنرمندان عرصه هاى مختلف فراهم شده است. 
برآيند اين پژوهش نشان داد كه معمارى مناطق مركزى ايرانى با ويژگى درون گرايى، هم مورد 
با  اين گونه بناها  داشته است. ساخت  سازگارى  سنندج  اقليم  با  قرارگرفته و هم  اقبال و توجه 
مقياس بزرگ و با آرايه هاى معمارى مختلف، نه تنها در بيان اقتدار بانيان نقش آفرينى كرده، بلكه 

عرصه اى براى فعاليت و نمايش خلق آثار هنرى مختلف هنرمندان بوده است.

مقدمه
معمارى دورة قاجار اگرچه در تداوم معمارى دورة صفوى است، ولى در بسيارى موارد؛ متناسب 
با شرايط زمانى، مكانى و عوامل سياسى، اجتماعى و فرهنگى داراى ويژگى هايى متفاوت است. 
در اين دوره، طبقات اجتماعى در امور سياسى، فرهنگى، مذهبى و اقتصادى در استان كردستان 
آن  به  وابسته  هنرهاى  و  معمارى  عرصة  در  آنها  ظهور  و  كردند  ظهور  سنندج  شهر  به ويژه  و 
قابل تأمل و بررسى است. در ميان طبقة مذهبى، شيخ الاسلام يا قاضى القضات بود كه از دورة 
صفوى به كسانى اطلاق مى شد كه از سوى صدراعظم منصوب مى شدند و امور قضاوت را بر 
عهده داشتند (دهخدا 1377: زير عنوان شيخ الاسلام). اين طبقة اجتماعى از اواسط دورة صفوى 
به بعد و به ويژه در دورة قاجار در شهر سنندج ظهور كرد و در عرصه هاى اجتماعى، سياسى و 
فرهنگى فعاليت داشت. ملا لطف االله شيخ الاسلام در ايجاد خانه اى مسكونى براى خود به ويژه 
ايجاد تزيينات به سبك و سياق بناهاى شاخص در مراكزى همچون تهران، فضايى مناسب را 
براى هنرمندان در عرصه هاى مختلف هنرى پديد آورد. هنرمندان در شهر سنندج توانستند در 

زمينه هاى مختلف ازجمله ارُسى سازى، كاشى كارى، آهك برى و نقاشى نقش آفرينى كنند.
گرفته،  قرار  هنرمندان  و  بانى  توجه  مورد  فوق  هنرهاى  آن،  در  كه  خانه هايى  از  يكى       
عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام سنندجى است؛ بنابراين، عمارت شيخ الاسلام از نظر معمارى 
و آرايه هاى وابسته به معمارى در نوع خود ويژگى هايى دارد كه نيازمند پژوهشى جداگانه است. 
موضوع اين نوشتار در قالب دو پرسش اساسى تنظيم شده كه بتوان در ادامه به آنها پاسخ گفت. 
نخست اينكه؛ ساختار معمارى اين خانه تا چه اندازه متأثر از مناطق مركزى ايران و معمارى 
و  نقش  چه  خانه  اين  معمار  و  بانى  اينكه  دوم  است؟  بوده  آنچه  دليل  همچنين  و  است  بومى 
هدفى در آرايه هاى معمارى آن داشته اند؟ با توجه به پرسش هاى مطروحه، فرض نخست اين 
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است كه اين عمارت تركيبى از معمارى بومى با صبغة معمارى و آرايه هاى وابسته به معمارى 
مناطق مركزى ايران است و همچنين از گونة درون گراست كه معماران در تركيب آنها از مهارت 
قابل اعتنايى بهره برده اند. فرض دوم اين است كه معمار و بانى در استفاده از هنرهاى وابسته 
به معـمـارى و مكان گزينى و تركيب، در اثر روابط با شهرهاى مركز به ويژه تهران نقش مهمى 
از  يكى  است.  شده  فراهم   مختلف  عرصه هاى  هنرمندان  فعاليت  براى  زمينه  بنابراين  داشته  
شاخص ترين آثار هنرى اين خانه، ارُسى بزرگ آن است كه هنرمندان بومى در خلق آن تلاش 

مضاعف كرده اند.
بررسى هاى  اساس  بر  كه  است  تحليلى  و  تاريخى  توصيفى -  نوشتار  اين  تحقيق  روش        
ميدانى و مطالعات كتابخانه اى انجام  شده است. با توجه به پرسش هاى مطروحه فوق، در آغاز 
به توصيف بنا و سپس تزيينات معمارى پرداخته شده و درنهايت تحليل لازم صورت گرفته است.

      پيشينة تحقيق نشان مى دهد كه دربارة اين موضوع، پژوهشى جداگانه انجام  نشده است؛ 
فقط در كتاب ها سيماى ميراث فرهنگى كردستان (زارعى 1381) و آثار فرهنگى، باستانى و 
تاريخى استان كردستان (زارعى 1392) و برخى نوشته ها اشاراتى كوتاه به اين خانه شده است، 

بنابراين نوشتة حاضر به صورت جامع به موضوع پرداخته است.

مكان يابى
اگرچه سابقة بافت تاريخى شهر سنندج به دورة صفوى مى رسد، ولى اكثر خانه هاى قديمى اين 
شهر مربوط به دورة قاجار هستند. يكى از اين بناها عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام سنندجى 
است. اين بنا در جوار قلعة حكومتى و غرب ميدان دارالاياله سنندج واقع بوده است كه اكنون در 

شكل 1. موقعيت عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام روى تصوير هوايى سال 1335 شمسى در شهر سنندج
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خيابان امام خمينى و كوچة حبيبى قرار دارد و در نزديكى بناهايى همچون عمارت آصف ديوان، 
مسجد - مدرسة دارالاحسان و خانة مجتهدى قرار دارد. اين بناها در اصل در محلة ميان قلعه 
قرار داشته كه محله اى اعيان نشين و مربوط به وابستگان به حكومت محلى واليان اردلان در 

شهر سنندج بوده است (شكل 1).
 

سابقة تاريخى بنا
شكل گرفته  تشريفات  تالار  و  بيرونى  اندرونى،  بخش هاى  از  فضايى،  تركيب  لحاظ  به  بنا  اين 
است؛ و تزيينات معمارى آن، شكوه قابل توجهى به ساختمان بخشيده است. اين عمارت را در 
حدود سال هاى 1261 هجرى قمرى مقارن سلطنت ناصرالدين شاه قاجار همزمان با سال 1291 
و  سياسى  رجال  از  وى   .(57 (قصرى 1381:  است  ساخته  شيخ الاسلام  لطف االله  ملا  شمسى 
قاضى القضات ايالت كردستان بوده است. در كتاب حديقه ناصريه نوشتة ميرزا على اكبر وقايع نگار 
كردستانى از تواريخ محلى دربارة بانى اين ساختمان نوشته  شده است. از فضلاى اين طايفه ملا 
لطف االله است كه حالا شيخ الاسلام ولايت است. اين ملا لطف االله شيخ الاسلام، شخصى است 
عالم و فاضل و عارف و مسلم و مسلط و مقتدر ... اين شخص از بلندى طبع و علو همت در وسط 
شهر سنندج بنياد عمارتى را نهاده كه از بناهاى محكم و عالى روزگار است و يك رشته قنات 
را از مسافتى بعيده احداث كرده و در ميان اين عمارت آورده، اكنون قريب شصت سال مراحل 
زندگانى را طى نموده است (وقايع نگار كردستانى 1380: 307-308). صاحب تحفة ناصرى هم 
به بخش هاى اين ساختمان به ويژه حياط بيرونى و قاپوچى هاى اين عمارت اشاره كرده است 
(سنندجى 1366: 390). شواهد و مدارك هم نشان دهندة ويژگى هاى معمارى دوره قاجار است.

توصيف و ويژگى هاى معمارى 
خانه هاى بسيارى با ويژگى هاى معمارى از دورة قاجار در شهر سنندج باقى مانده كه عمارت 
سنندج  شهر  قاجار  دورة  معمارى  شاخص  عمارات  از  يكى  بايد  را  شيخ الاسلام  لطف االله  ملا 
محسوب كرد كه بيشتر آرايه هاى معمارى اين دوره، در آن استفاده  شده است. اين عمارت، بنا به 
نقل قول ها و شواهد و مدارك موجود داراى سه حياط بوده است. حياط هاى اين بنا عبارت اند از: 
الف) حياط بيرونى (تالار تشريفات)، ب) حياط اندرونى، ج) حياط مهمان. هر يك از اين حياط ها 
داراى فضاهاى مختلفى بوده است. حياط تشريفات اكنون به موزة سنندج معروف است. حياط 
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شكل 2 و 3. نقشه هاى طبقة همكف و اول عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در شهر سنندج (زارعى 1392)

شكل 4. برش - نماهاى عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در شهر سنندج (زارعى 1392)
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اندرونى به محل ادارة ميراث فرهنگى تبديل شده و حياط ميهمان هم تخريب و اكنون به جاى 
آن پاساژ حبيبى برپا شده است. 

       چنان كه اشاره شد، اين بنا در حدود 170 سال پيش در سه بخش ساخته  شده است كه 
اكنون از اين عمارت باشكوه، حياط هاى تشريفات با زيرزمين (حوض خانه) و فضاى جنبى آن 
جبهه هاى  در  فضاهايى  با  حياط  يك  شامل  اندرونى  حياط  است.  باقى مانده  اندرونى  حياط  و 
شمالى و غربى كه جبهة شمالى آن داراى دوطبقه با فضاهاى شاه نشين و طنبى يا شكم دريده و 

اتاق هاى سه درى، راهروها و اتاق هاى گوشوار در طبقة دوم است (شكل هاى 2 تا 4).  
       فضاهاى اندرونى در پيرامون يك حياط مركزى و كاملاً درون گرا شكل گرفته است. در 
وسط اين حياط يك حوض مستطيل به صورت شمالى و جنوبى قرار دارد كه تا چهار دهه پيش، 
آب جارى داشته و متأسفانه آب آن قطع  شده است. آب حمام و بخش هاى حياط بيرونى عمارت 

نيز از اين قنات تأمين مى شده است.
       فضاى شاه نشين اندرونى تركيبى از پنج درى و فضاى واسط و شكم دريده است. در فاصلة 
ميانِ طنبى و شكم دريده يك فضاى واسط يا انتقالى قرار دارد كه بخش عمده اى از تزيينات 
معمارى بر آن قرار گرفته است. روى سقف و سطوح ديوارها و تاقچه هاى اين فضا، نقاشى، 
آيينه كارى و گچ برىِ تركيبى كار شده است. از ويژگى هاى بارزِ ديگرِ فضاى شاه نشينِ اندرونى، 

وجود دو فضاى بادگير است كه در سوى فضاى واسط يا انتقالى قرار دارند.
       در ضلع غربى اين حياط يك فضاى پنج درى در مركز و راهروها و اتاق هايى در طرفين 
آن قرار دارد كه هر يك از آنها، عملكرد خاصى در ارتباط با نشيمن و خواب داشته اند. فضاى 
پنج درىِ نيز با نقشة شكم دريده ساخته شده است. در طبقة زير اين جبهه، حمامى زيبا تعبيه 
شده است كه خانواده هاى ساكن از آن استفادة خصوصى مى كردند. اين حياط به عمارت حبيبى 

معروف است چرا كه اين بخش در مالكيت خاندان حبيبى قرار داشته است. 
       حياط بيرونى (تشريفات) كه از درى جداگانه و جديد (دورة پهلوى دوم) قابل دسترسى 
است، در گذشته از طريق دالان ورودى و سردر اصلى با اندرونى مرتبط بوده است. سردر ورودىِ 
جديد از تركيب سنگ و آجر است كه از سبك معمارى رنسانس (بنگريد به: زارعى 1393) و 
نوكلاسيك اروپايى متأثر است و در بزرگ فلزى در آن نصب شده است كه از كارهاى استاد فقيد 
سيدابراهيم مختارپوريان است كه به اوايل دورة پهلوى دوم مربوط است و به زيبايى در يكى از 
جبهه هاى سردرِ نيم هشتىِ ورودىِ قديمى و اصلى ساختمان ايجاد شده است. ورودىِ اصلى و 
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قديمىِ اين عمارت، داراى نقشه اى نيم هشتى بوده و قابل مقايسه با سردر ورودى عمارت مشير 
ديوان در شهر سنندج است. اين تغيير، زمانى ايجاد شده كه بخش بيرونى به مالكيت سالار سعيد 

سنندجى درآمده و به همين دليل به عمارت سالار سعيد نيز معروف است (شكل 5).
گرفته  شكل  آن  جبهة  سه  در  فضاها  كه  است  شده  سنندج  موزة  اكنون  بيرونى  حياط         
است. ساختمان اصلى اين حياط از دو بخش زيرزمين (حوض خانه) و تالار تشريفات يا محل 
برگزارى اجتماعات و اتاق هاى متعدد در سوى تالار و اتاق هاى گوشوار و سه درى در طبقة دوم 
شكل گرفته است، يكى از اتاق هاى شاخص اين عمارت، اتاق نارنجستان است كه در گذشته 
رو به سوى بيرون و باغِ جنوبِ عمارت مرتبط بوده است. اين ساختمان داراى يك حوض خانة 
زيباست كه در ساخت متأثر و در تداوم فرهنگ ايرانى و مرتبط بااهميت و قداست آب بوده 
است. دسترسى به زيرزمين يا حوض خانه، از طريق درى كوتاه و چند پله امكان پذير است. فضاى 
مركزىِ حوض خانه با گنبدى مسقف شده دارد كه در مركز آن، آب نمايى قرار دارد و غرفه ها 
و اتاق هاى كوچكى پيرامون آن را فراگرفته است كه با طاق آهنگ و گنبد پوشيده شده است. 
اين بخش ساختمان به لحاظ خنك بودن در تابستان استفاده مى شده است. نكتة مهمى كه 
در ساخت حوض خانه، مورد توجه معمار قرار گرفته، اين است كه اين بخش با هدف استفادة 
صحيح از توپوگرافىِ زمين با سنگ لاشه اى، سكويى عظيم ساخته شده و بخش حوض خانه در 

آن ايجاد شده است (شكل 6).
       باشكوه ترين بخش عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در حياط بيرونى تالار تشريفات است 

شكل 5. نماى سردر قديم و سردر جديد عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1389)

بررسى معمارى و آرايه هاى معمارى دورة قاجار  389



كه روى زيرزمين (حوض خانه) قرار گرفته است. اين فضا به صورت يك طنبى شكم دريده ايجاد 
شده است و ارتفاعى بيش از 9 متر دارد. در دو سوى اين فضا دو راهرو براى دسترسى قرار دارد. 
در فضاى طنبى يا تالار تشريفات، يك ارُسى هفت لنگه يا لتة باشكوه قرار دارد كه در نوع خود 

منحصربه فرد است (شكل 7 و 8). 
     ويژگى بارز اين عمارت، تركيب معمارى بومى با منطقة مركزى ايران است. ايوان هاى 
ولى  است.  منطقه  بومى  معمارى  يادآور  مركزى،  حياط  از  بيرون  و  باغ  سمت  به  رو  ستون دارِ 
قرارگيرى فضاها در پيرامون يك حياط مركزى و تركيب بندى فضاهاى سه درى و پنج درى و 
هفت درى و استفاده از تالارهاى شكم دريده، طنبى، بادگير و ارُسى، از سبك معمارى منطقة 
مركزى ايران به ويژه معمارى اصفهانى است. نكتة مهم ديگر در ارتباط با اين بنا استفاده از 
شيب و توپوگرافى در فيزيك شهرى است كه معمار طراح ساختمان، از آن به زيباترين وجه در 
قالب يك فضاى حوض خانه در اين ساختمان بهره برده است. همچنين روى آن، تالار تشريفات، 
اتاق هاى گوشوارها و فضاهاى سه درى و تالار ارُسى قرار دارد. علاوه بر اين، ساختمان كلاه 
فرنگ داشته كه در اوايل دورة پهلوى در هنگام تملك عبدالحميدخان سنندجى (سالار سعيد) 
سقف كلاه فرنگ حذف و مسطح شده و درنهايت در اوايل دورة پهلوى به شيروانى تبديل شده 

است (شكل 9 و 10).
 

شكل 6. نقشة  طبقة زيرزمين يا حوض خانة عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در شهر سنندج (زارعى 1392)
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شكل 7. نماى بيرونى ارُسى بزرگ در تالار تشريفات عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (حياط موزه) سنندج (زارعى 1392)

شكل 8 نماى بيرونى ارُسى در جبهة شمالى حياط عمارت شيخ الاسلام سنندجى (زارعى 1389)
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شكل 9. تصوير قديمى از نماى جبهة شمالى حياط بيرونى
 عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1386: 291)

شكل 10. تصوير قديمى از نماى جبهه هاى شرقى و جنوبى
 عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1386: 298)
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آرايه هاى معمارى
معماران و هنرمندان در عرصه هاى مختلفى نقش آفرينى كرده اند. يكى از اين عرصه ها، خانه هاى 
قديمى بوده كه منبع مهمى در آرايه پردازى براى هنرمندان در زمينه هاى مختلف بوده است. 
به  استناد  با  آن  گسترش  و  توسعه  ولى  بوده،  مرسوم  كم وبيش  قديم  زمان هاى  از  عرصه  اين 
نمونه هاى موجود از دورة صفوى به بعد بوده است. آرايه پردازى در خانه هاى مسكونى، در ميان 
صاحب منصبان حكومتى، بزرگان و بازاريان در دورة قاجار جايگاه خاصى يافت و به پيروى و 
تحت تأثير خانه هاى اصفهان و تهران و ديگر شهرهاى ايران، در شهر سنندج نيز روندى قابل 
توجه را طى كرده است. يكى از نمونه هاى شاخص در معمارى مسكونى شهر سنندج عمارت 
ملا لطف االله شيخ الاسلام است كه در آن، آرايه هاى معمارى متنوعى از دورة قاجار كار شده 
است. شاخص ترين آرايه پردازى در آن، ارُسى سازى است كه در كنار آن، نقاشى، آهك برى و 

گچ برى نيز استفاده شده است.
ارُسى: يكى از بزرگ ترين ارُسى هاى شهر سنندج در بخش بيرونى همين عمارت قرار دارد. اين 
ارُسى  از مساحتى در حدود 10/54 مترمربع برخوردار است و از 42 هزار قطعه چوب و شيشه 
تشكيل شده است (زارعى 1392الف: 118). در اين ارسى، لنگه درها از دو بخش تشكيل شده 

است.
       الف) بخش پايين آن، كه هفت لنگه (لته) كشويى بالارو دارد كه نمايانگر فضاى هفت درى 
است و در معمارى مسكونى بر اساس مقياس بزرگ يا پيمون بزرگ ساخته شده است. عرض 
هر يك از لنگه ها (لته ها)120 سانتى متر و طول آنها 230 سانتى متر است. بخش فوقانى اين 
لنگه درها به شكل نيم دايره و تمام آنها با نقوش و طرح اسليمى قواره برى و با شيشه هاى رنگى 
تزيين شده است. براى ساخت اين ارُسى از چوب چنار در ستون ها (وادارها) و از چوب گردو براى 
ساخت لنگه ها و روكش هاى وادارها استفاده شده است. طرح هاى اسليمى يا قواره برى كتيبة  

لته ها نيز از چوب چنار يا پلك است (شكل 11).
       ب) بخش بالايى يا كتيبه ارُسى كه اصل ارُسى است، همانند فرشى است كه دورتادور 
آن از سه حاشيه تشكيل شده است. حاشية اول نقش جِقه است. حاشية دوم گره چينى و از نوع 
شمسه هشت است. حاشية سوم از تركيب طرح هاى بيضى و مستطيل است. پس  از اين، سه 
دورتادور  كه  است  پُركار  فرش  يك  زمينة  و  متن  همچون  و  است  ارُسى  اصلى  زمينة  حاشيه، 
گره چينى از نوع شمسه 16 ساخته شده است. در وسط هر ضلعِ مستطيل، زمينة ديگرى باز شده 
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و كلاً در اين بخش، نقوشِ اسليمى حاكم است و شبيه يك حوض در مركز يك فرش است. 
با كمى دقت متوجه خواهيم شد كه در اسليمى هاى به كاررفته، نقشِ جِقه از همة نقش ها بيشتر 
ديده مى شود و نكتة مهم اين است كه اين جِقه ها با يك رنگ (قرمز) مشخص و با ساير رنگ ها 
تركيب شده است. در قسمتِ متن، پنج  ترنج كامل و دو نيم ترنج در هر طرف مشاهده مى شود. 
در داخل ترنج ها، گره هايى از نوع شمسه 16 ديده مى شود و داراى 24 نمونه قرينه در متن است.
     رنگ و تركيب بندى ارُسىِ آن، چهار رنگ قرمز، سبز لاجوردى و زرد است؛ كه برخى با 
توجه به نوع رنگ روشن و تيره بودن، به هشت رنگ افزايش يافته است. علت به كارگيرى انواع 
رنگ ها در شيشه ها، پس از ظرافت كارى، فن نقوش است. نوع تركيب بندى رنگ ها در بخش 
گره چينى اشعه هاى مربوط به شمسه ها را با رنگ هاى زرد، تزيين و در كنار آن، رنگ آبى استفاده 

شكل 11. نماى داخلى ارُسى بزرگ عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1389)

شكل 12. نماى داخلى سه لته از لته هاى ارُسى بزرگ عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1389)
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شده و نيز در كنار رنگ قرمز، رنگ سبز به كاربرده شده است (شكل 12).
        تركيب بندى رنگ هاى لنگه ها (لته ها) بدين صورت است كه دوبه دو از لحاظ رنگ و شكل 
مشابه و قرينه اند. لنگة اول با هفتى، لنگة دوم با شمشى، سومى با پنجى  و يكى هم در وسط 
تك رنگ است كه طرز تركيب رنگ هاى حاشية آن به  اين  ترتيب است: الف) حاشية شكل سبز 
و متن آن قرمز، ب) حاشية شكل قرمز و متن آن سبز، ج) حاشية شكل زرد و متن آن آبى، د) 

حاشية شكل آبى و متن آن آبى. 
       به طوركلى، اين ارُسى به لحاظ تركيب طرح و رنگ هماهنگى دارد كه نظر بيننده را به 
خود جلب مى كند. هنگامى كه آفتاب بر آن مى تابد، مجموعه اى از طيف هاى مختلف نور به داخل 

هدايت مى شوند كه كمتر حشره اى مى تواند در اين فضا حركت كند.
      بر اساس برخى نقل قول هاى شفاهى، آن را ساختة استاد حبيب اله نساء از ارُسى سازان 
سنندجى قلمداد مى كنند. بر اساس اين نقل قول ها، زمان ساخت ارُسى بيش از سه سال طول 
كشيده و دو فرزند حبيب االله نيز در ساخت آن سهيم بوده اند. به نظر مى رسد كه اين اثر ساختة 
استاد فرج االله نجارباشى سنندجى بوده باشد (زارعى 1392: 118) كه ساخت ارُسى عمارت بادگير 

در كاخ گلستان تهران را نيز به او نسبت مى دهند.
قواره برى: يكى از هنرهاى وابسته به معمارى، نجارى و چوب كارى  است. از هنرهاى نجاران، 
علاوه بر ارُسى سازى، قواره برى است. قواره برى را معمولاً طر ح هاى اسليمى در كار تركيب چوب 
و شيشه گويند. اين هنر در نزد نجاران جايگاه خاصى داشته است. در هر خانه اى اگر به لحاظ 
تمكّن مالى صاحب خانه، ارُسى به كار نبرده اند، از قواره برى براى كتيبة بازشوها استفاده كرده اند. 
در اين عمارت، علاوه بر ارُسى، قواره برى نيز جايگاهى داشته است. روى تمام كتيبه هاى درها 
بينِ  فاصلة  در  است.  شده  استفاده  اسليمى  قواره برى  طرح   و  رنگى  شيشه هاى  از  بازشوها،  و 
و  كتيبه  و  دارند  رنگى  شيشة  درها  كتيبه،  آن  به  متصل  بخش  شاه نشين،  سوى  دو  اتاق هاىِ 
درهاى ديگرى كه به صورت جفتى براى جلوگيرى از صدا كار گذاشته شده اند از شيشة سفيد 
با تركيب قواره برى استفاده شده است. عموماً طرح هاى اصلى روى كتيبه هاى درها و بازشوها 
به صورت طرح سه مجلسى و پنج مجلسى است كه از تركيب بندى رنگ هاى چهارگانة آبى، سبز، 

زرد و قرمز با رنگ بندى استفاده شده است (شكل 13).
آهك برى: از هنرهاى مرسوم و معمول دورة قاجار كه عمدتاً در حمام هاى سنندج نيز استفاده 
شده آهك برى است. يكى از فضاهاى شاخصِ عمارت، حمام زيبا و كوچكى  است كه با طرح هاى 
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شكل 13. كتيبة قواره برى روى بازشو در تالار تشريفات ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1389)

شكل 14. نقوش 
آهك برى و كاشى كارى 

در رختكن حمام 
عمارت ملا لطف االله 

شيخ الاسلام در بخش 
اندرونى (زارعى 1382)
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متنوع آهك برى آراسته شده است. نكتة مهم دربارة اين حمام، استفاده از آهك برى در همة 
و  خلوتى  گرم،  حمام  رختكن،  ديوارهاى  سطوح  همة  در  است.  آتش خانه  به جز  آن  فضاهاى 
خزينه از طرح هاى پرندگان، گل وبوته، هندسى و گاهى تركيب انسانى استفاده شده است. نكتة 
قابل ذكر دربارة اين حمام، تركيب بندى طرح هاى آهك برى است كه با آهك برى حمام خان 
(زارعى 1391) و حمام عمارت آصف ديوان قابل مقايسه است. پرندگانى چون طاووس و عقاب 

مهم ترين نقوش آهك برى در اين حمام است (شكل 14 تا 17).
كاشى كارى: هرچند كه تزيينات كاشى در اين حمام كمتر از آهك برى است، ولى در بخشى از 
ازاره و سكوهاى رختكن از كاشى يكرنگ فيروزه اى و در بخش فوقانى آن، از آهك برى استفاده 
شده است. اين شيوة كار، در حمام عمارت مشيرديوان و حمام خان مرسوم بوده است. كفِ حمام، 

به طور كامل از سنگ هاى مرمر سفيد است و حوض آب در مركز اين فضا قرار دارد. 
گچ برى: تزيينات گچ برى اين ساختمان دو گونه است. يك نوعِ آن گچ برى پته يا برجسته است 
كه از ويژگى هايى گچ برى دورة قاجار است و با نوع گچ برى هاى عمارت آصف ديوان و عمارت 
امجد الاشراف قابل مقايسه است. نوع دوم تركيبى از گچ برى و آينه كارى است كه در فضاهاى 
حوض خانه و اندرونى استفاده شده است. حوض خانة عمارت، گچ برى و آينه كارى زيبايى دارد كه 

شكل 15، نقوش آهك برى در رختكن حمام عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در بخش اندرونى (زارعى 1382)
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از نظر تنوع و زيبايى قابل توجه است. به ويژه طرح و شكل آلات موسيقى با گچ برى و آينه كارى 
است  بخش  اين  روى  توجه  درخور  كارى  سقف،   گنبد  پيرامون  هواى  تهويه  مدخل هاى  روى 

(شكل 18).
       چنان كه اشاره شد، تزيينات گچ برى و آينه كارى، در اين ساختمان به صورت تركيبى استفاده 
شده است. تزيينات گچ برى و آينه كارى در اتاق  شاه نشين بخش اندرونى و اتاق نارنجستان بخش 
بيرونى است. اتاق نارنجستان يا آيينه خانة بخش بيرونى در ابعاد 1/5 تا 2/5 است. نارنجستان، 
اتاقى كوچك مشرف به باغى در ضلع جنوبى ساختمان بوده است. طبقة اول بخش بيرونى كه 
محل پذيرايى  از دوستان نزديك قاضى القضات بوده، گچ برى  با نقوش گياهى، هندسى، جانورى 
و به عبارتى طرح گل و مرغ با آينه كارى دارد. همچنين تصويرى از بانى اين ساختمان در آن 

وجود دارد (شكل 19 و 20).
       در اتاق  شاه نشين اندرونى، علاوه بر گچ برى هاى برجسته با طرح مرغ كه از مشخصات 
گچ برى  دورة قاجارى است، آينه كارى نيز در حاشيه با گچ برى تركيب شده است. به نظر مى رسد 
كه آينه كارى در اين مقطع زمانى در بناها به صورت جداگانه، مرسوم و متداول نبوده و عمدتاً در 
تركيب با گچ برى كاربست داشته است. اين شيوة كار، بعدها به صورت جداگانه در دورة قاجار 

براى بقاع متبركه و كاخ ها مرسوم شد (شكل 21).
       علاوه بر گچ برى  در بناهاى يادشده، گچ برى هايى در زيرزمينِ حوض خانه (حياط تشريفات) 

شكل 16. طرح نقش بز كوهى آهك برى در حمام عمارت 
ملا لطف االله شيخ الاسلام در بخش اندرونى (زارعى 1382)

شكل 17. طرح نقش طاووس آهك برى در حمام عمارت ملا 
لطف االله شيخ الاسلام در بخش اندرونى (زارعى 1382)

398   ارج ورجاوند، ياد نامة زنده ياد دكتر پرويز ورجاوند



شكل 18. نماى داخل طبقه زيرزمين يا حوض خانه عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام در شهر سنندج (زارعى 1380)

شكل 19. نماى داخلى اتاق نارنجستان در بخش بيرونى عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1380)

شكل 20. گچ برى و آينه كارى اتاق نارنجستان در بخش بيرونى عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (زارعى 1380)
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آلات  و  گلدان  و  گل  طرح هاى  است.  شده  تركيب  سقف  در  لاجوردى  رنگ  با  كه  شده  كار 
موسيقى و طرح هاى اسليمى از رنگ لاجوردى در سقف تركيب شده است. طرح هاى گل و 
گلدان و آلات موسيقى و طرح هاى اسليمى گچ برى با گچ برى هاى عمارت خسروآباد سنندج 
قابل مقايسه است (زارعى 1390). علاوه بر اين، روى سرستون هاى طبقات فوقانى بخش تالار 
تشريفات اصلى عمارت، رو به سمت جنوب، نقش نيم تنه گاوهاى پشت به پشت استفاده شده 
كه يادآور سرستون هاى تخت جمشيد است. برخى از سرستون ها نيز شبيه سرستون هاى كُرنتى 

است.
و  شكم دريده  ميان  فاصلة  در  اندرونى،  بخش  شاه نشين  فضاى  در  اين،  بر  علاوه  نقاشى ها: 
شده  نقاشى  سقف  به  متصل  گيلويى  زير  در  تابلو  هشت  آينه كارى ها،  و  گچ برى ها  پنج درى 
است. هريك از تابلوها بيانگر يك موضوع خاص است. تابلوهاى نقاشى  در قاب هاى گچ برى 
شدة كوچك و بزرگ توسط نقاشان سنندجى از طرح هاى ايرانى و اروپايى ترسيم شده است و 
همچنين نقاشان به داستان  ليلى و مجنون توجه كرده اند. برخى از نقاشى ها، ترسيم ساختمان 
كليسا يا قلعه اى از قلاع اروپايى و يك نمونه هم به كاخ هاى ايرانى شبيه است. يكى از تابلوها، 
نقشى از كليساهاى دورة رمانسك (بنگريد به: زارعى 1393) را نشان مى دهد. اين نقاشى ها با 
فن رنگ و روغن، كار شده است، اما گچ برى هاى بنا با نقش هاى گل و مرغ، گل و گلدان كار 
شده است. در اين دوره، شيوة كار در گچ برى نيز تحول يافته و تا حدودى تأثير گچ برى اروپايى 

شكل 21. نماى گچ برى و آينه كارى در پنج درى بخش اندرونى 
عمارت ملا لطف االله شيخ الاسلام (عمارت حبيبى) (زارعى 1380)
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از  نقاشـى   .22 شـكل 
در  ايرانـى  عمـارت  يـك 
اندرونى  بخـش  پنـج درى 
لطـف االله  مـلا  عمـارت 
(عمـارت  شيخ الاسـلام 
(1380 (زارعـى  حبيبـى) 

از  نقاشـى   .23 شـكل 
در  ايرانـى  قلعـه  يـك 
اندرونى  بخـش  پنـج درى 
لطـف االله  مـلا  عمـارت 
(عمـارت  شيخ الاسـلام 
(1380 (زارعـى  حبيبـى) 

از  نقاشـى   .24 شـكل 
يـك كليسـاى اروپايى در 
اندرونى  بخـش  پنـج درى 
لطـف االله  مـلا  عمـارت 
(عمـارت  شيخ الاسـلام 
(1380 (زارعـى  حبيبـى) 

از  نقاشـى   .25 شـكل 
يـك كليسـاى اروپايى در 
اندرونى  بخـش  پنـج درى 
لطـف االله  مـلا  عمـارت 
(عمـارت  شيخ الاسـلام 
(1380 (زارعـى  حبيبـى) 
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از  نقاشى    .26 شكل 
در  اروپايى  كليساى  يك 
اندرونى  بخش  پنج درى 
لطف االله  ملا  عمارت 
(عمارت  شيخ الاسلام 

حبيبى) (زارعى 1380)

نقاشـى   .27 شـكل 
مجنون  و  ليلـى  داسـتان 
بخـش  پنـج درى  در 
مـلا  عمـارت  اندرونـى 
شيخ الاسـلام  لطـف االله 
(عمارت حبيبـى) (زارعى 

(1 3 8 0

از  نقاشـى   .28 شـكل 
اروپايى  سـاختمان  يـك 
بخـش  پنـج درى  در 
مـلا  عمـارت  اندرونـى 
شيخ الاسـلام  لطـف االله 
(عمارت حبيبـى) (زارعى 

(1 3 8 0

از  نقاشـى   .29 شـكل 
يك كليسـاى اروپايى در 
اندرونى  بخـش  پنج درى 
لطـف االله  مـلا  عمـارت 
(عمـارت  شيخ الاسـلام 
(1380 (زارعـى  حبيبى) 
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در آثار قابل مشاهده است (شكل 22 و 23).
       در اين نقاشى ها تأثير نقاشان و سفارش دهندگان از كارت پستال ها و تابلوهاى نقاشى 
اروپايى كاملاً به چشم مى خورد. به احتمال برخى از اين تصاوير، از روى كارت پستال هايى كه در 
اواخر دورة  قاجار به ايران وارد شده متأثر بوده است و از روى آنها بر ديوارها با شيوة رنگ آميزى 
و گاه همراه با تغييرات اندكى نقاشى شده است كه در نوع كم نظير هستند. اگرچه در همين 
زمان در عمارت امجد نيز از اين  گونه نقاشى استفاده شده ولى موضوع آنها كمى متفاوت است 

و فقط در استفاده از ساختمان هاى اروپايى است (شكل 24 تا 29).

برآيند
مركزيت  بودن  دارا  لحاظ  به  ايران  غرب  در  كردنشين  منطقة  مهم  شهر  يك  به عنوان  سنندج 
و  معمارى  در  قاجار  دورة  به ويژه  و  بعد  به  صفوى  دورة  از  كردستان  استان  سياسى  و  ادارى 
تزيينات معمارى جايگاهى مهم به دست آورد، بااين همه، ويژگى قابل اعتناى معمارى خانه هاى 
مسكونى كمتر مطالعه شده است. وجود آثار ارزشمند در شهر سنندج مديون؛ نخست، بانيان و 
دوم، هنرمندانى است كه در خلق اين آثار نقش مهمى ايفاء كرده اند. حضور افراد متنفذ سياسى، 
مذهبى و فرهنگى در رقابت با يكديگر در پديد آوردن اين آثار ارزشمند بى تأثير نبوده است. 
رقابت هاى سياسى از يك سو و رقابت ميان هنرمندان در عرضة كارهاى خوب از سويى ديگر، 
فضايى را به وجود آورده بود كه اگر هزينه اى صرف معمارى و تزيينات وابسته بدان  شده، در 
احياء و ترويج هنر ايرانى در هر نقطه با اثرگذارى رنگ و بوى منطقه و محدودة زندگى شان نقش 
مؤثرى داشته است. براى نمونه معمارى مسكونى شهر سنندج در كُل، صبغة معمارى درون گراى 
مناطق مركزى ايران را دارد، اما اثر مهر معمارى منطقه در آنها ديده مى شود. در تزيينات نيز 
همين كار تا حدودى در طرح و نقش ها قابل مشاهده است. در طرح و رنگ ارُسى و در طرح و 

نقوش آهك برى و نقاشى اين موضوع آشكار است.1

1. پس از فوت ملا لطف االله شيخ الاسلام اين عمارت متشكل از سه حياط بوده كه به سه برادر به نام هاى سالار 
سعيد، سالار فاتح و سالار مفخم (حبيبى) فروخته شده است. ساختمان موزه سنندج كه حياط اصلى (تشريفات) 
آموزش وپرورش،  ادارة  است.  شده  واگذار  رضاشاه  دورة  مجلس  نمايندة  سعيد  سالار  به  مى شود،  محسوب 
آن  از  به عناوين  مختلف  خورشيدى  سال 1354  تا  و  كرد  خريدارى  خورشيدى  سال 1338  در  را  عمارت  اين 
بهره بردارى شد كه در اين سال با تمهيداتى به طور رسمى به موزة باستان شناسى سنندج تبديل شد و از آن زمان 
تاكنون به عنوان موزه كاركرد دارد. البته موزه در سال 1372 خورشيدى دچار آتش سوزى شد و در سال 1378 
پس از مرمت و تجهيز دوباره بازگشايى و بخش هايى با اشياء متفاوت به آن افزوده شد. بخش دوم يا اندرونى 
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1381  سنندج دارالاياله كردستان ايران، سنندج: دانشگاه كردستان.
معماريان، غلامحسين 

1374  معمارى مسكونى ايران، گونه شناسى درون گرا، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران.
وقايع نگار كردستاني، ميرزا على اكبر

1381  حديقه ناصريه در جغرافيا و تاريخ كردستان، به اهتمام محمد رئوف توكلي، بي جا، توكلي.

ساختمانى كه مدت ها محل ادارة كل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان كردستان بود، به تملكّ سالار فاتح 
(حبيبى) درآمد. اين بخش نيز تا سال 1374 در اختيار مالكان بود كه پس  از آن سازمان ميراث فرهنگى كشور 
آن را تملكّ كرد و پس از مرمت به عنوان محل اداره استفاده شد. حياط سوم يا حياط بيرونى كه در جاى پاساژ 
حبيبى قرار داشته، بر اساس تصوير هوايى سال 1335 شهر سنندج، داراى فضاهاى متعدد و حياط مركزى بوده 
كه سالار مفخم آن را تملكّ شد. اين ساختمان، مدتى در زمان پهلوى مركز اطلاعات و امنيت (ساواك) بوده و 

در سال 1356 تخريب و به پاساژ حبيبى (پاساژ كنونى) تبديل شده است.
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سكونت  گاه  هاى دورة قاجار و پهلوى
 در تنگ بلاغي؛ فارس

محمدتقي عطائي

درآمد
نگارنده محضر درس استاد ورجاوند را درك نكرده است، اما مى  دانستم كه در باستان  شناسى 
دورة اسلامى خبره بود و كاوش  ها و پژوهش  هاى مهمى را نيز در اين باره به انجام رسانده بود. 
غير از اين، او نسبت به مسائل ميراث فرهنگى و حفظ و پاسداشت يادمان  هاى تاريخى ايران 
حساسيت بالايى داشت. در تمام مدتى كه فعّاليت  هاى باستان  شناختى در تنگ بلاغى در جريان 
بود و حتى زمانى كه اين كاوش  ها ناتمام متوقف شد، او از پاى ننشست. مدام در نشست  ها و 
گردهمايى  ها شركت مى  جست و از اهميت تنگ بلاغى و پاسارگاد سخن مى  گفت. اين علاقه 
و توجه استاد ورجاوند به تنگ بلاغى و رويدادها، پژوهش  ها و كشفيات روى داده در آنجا در 
كمتر باستان  شناس پيش  كسوتى ديده مى  شد. گرايش و علاقة اصلى دانشگاهى استاد ورجاوند 
متأسفانه  كه  درخشان  دورانى  بود.  ايران  اسلامى  دوران  تاريخ  و  باستان  شناسى  معمارى،  به 
علاقه مندانى كم  شمار دارد. از ديگر دل مشغولى هاى او پرداختن به زندگى ايلات و عشاير ايران 

بود (ورجاوند 1344).



ايران  عشاير  دربارة  جغرافيايى  و  قوم  شناختى  مردم  شناختى،  تاريخى،  فراوان  تحقيقات  باوجود 
غفاري   ،1366 شهبازي   ،1366 شهشهاني   ،1324 بهمن  بيگي  به:  بنگريد  نمونه  براى  (فقط 
صفي  نژاد  كياوند 1374،  عبدلي 1371،  طبيبي 1371،  شهبازي 1369،  ميرنيا 1369،   ،1368
بلوكباشي 1382،  جمشيدي 1381،  كياني 1376،  نيك  خلق 1377،  صفي  نژاد 1376،   ،1375
امان  اللهي بهاروند 1388) از ديد انسان  شناسى و باستان  شناسى هنوز نادانسته  هاى زيادى دربارة 
عشاير ايران و نحوة زيست، معيشت، برهم  كنش آنان با طبيعت و تعامل آنان در ساختار قدرت 
محلى و مركزى وجود دارد. به تازگى به برخى از جنبه  هاى انسان  شناختى و باستان  شناختى اين 
مقولة ويژه، تأكيد شده است (عليزاده 1387). اتفاقاً تنگ بلاغى يكى از بهترين مناطق براى 
مطالعة بقاياى مادّى زندگى كوچ  نشينى محسوب مى  شود. استقرارگاه  هاى مطالعه شده در اين 
نوشتار اگرچه قدمتى بيش از يك سده ندارند و بيشتر به اواخر دورة قاجار و پهلوى تاريخ گذارى 
مى  شوند، اما معرفى و شناخت آنها به فهم ما از روند تاريخ سكونت منطقه و شناخت رفتار انسان 

در دوره  هاى مختلف در جغرافيايى يكسان، يارى خواهد رساند.

جغرافياي منطقه
واحد  اين  مي  شود.  محسوب  چين خورده  زاگرس  جزء  آن  اطراف  كوه  هاي  و  بلاغي  تنگ 
كوهستاني كه به  نام زاگرس فارس نيز شناخته مي شود در جنوب واحد زاگرس مرتفع جاي دارد. 
از مشخصات آن - درست برخلاف زاگرس مرتفع - گستردگي چين هاي ملايم با دره هاي وسيع 
و باز است. امتداد سطح چين ها به طور معمول شمال غربى - جنوب شرقى است. در اين بخش، 

تاقديس ها منطبق بر كوه  ها و ناوديس ها منطبق بر دشت هاست.
    تنگ بلاغي در جنوب محوطة باستاني پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد واقع مى  شود. اين 
شهرستان - كه در شمال استان فارس واقع است - از شمال با شهرستان خرمبيد از شمال غرب 
با شهرستان اقليد، از جنوب غرب با شهرستان مرودشت، از جنوب شرق با شهرستان ارسنجان و 
از شرق با شهرستان بوانات هم جوار است. اقليم تنگ بلاغى، كوهستاني سرد و معتدل است و 
بارش  هاي زمستاني و بهاري، آب وهواى مناسبي براي رويش انواع گياهان به  ويژه جامع گياهان 
بومي ازجمله بنَهِ (پسته وحشى)، كِيكُم و بادام وحشى فراهم آورده  است. بارندگي در اين ناحيه 
به تناوب از اوايل پاييز تا اواسط بهار انجام مي پذيرد. شرايط اقليمي منطقه، وضعيت توپوگرافي، 
ساختار زمين شناسي و جنس خاك سبب شده است كه گياهان منطقه كم وبيش از الگوي پوشش 
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گياهي منطقة جغرافيايي زاگرس تبعيت كند. ريزش  هاي جويِ بسنده و به هنگام، همراه با خاك 
غني، كيفيت پوشش گياهي را به طرز چشمگيري بالا برده است.

       تنگ بلاغى ميان سه رشته كوه محصور است: كوه بلاغى بزرگ در شمال، كوه بلاغى 
كوچك در جنوب غرب و كوه كوچكك در جنوب شرق. سطح درّه در حدود 1800 متر و بلندترين 
نقطه برآمدگى  هاى اطراف آن روى كوه بلاغى بزرگ و در حدود 2500 متر از سطح دريا است. 
نيمى از تنگ بلاغى، از ابتداى ورودى آن از سمت پاسارگاد تا محل پوزة سرخ، درّه باريكى است 
كه حداكثر تا 3 كيلومتر پهنا دارد و باريك ترين بخش تنگ بلاغى، موسوم به تنگ تيرانداز در 
ميانة اين قسمت قرار دارد كه حدود 500 متر پهناى آن است. نيم ديگر تنگ بلاغى از دشتى 
كوچك و هموار تشكيل شده است. رود پلوار از سي كيلومتري شمال غرب پاسارگاد سرچشمه 
مي گيرد و از شمال به جنوب، دشت مرغاب را درنورديده و وارد تنگ بلاغي مي  شود. در دهة 
1370 خورشيدى در خروجى تنگ بلاغى، ساختمان سد خاكى سيوند شروع شد و در نيمة دهة 

1380 به پايان رسيد.

معرفى و تعريف اصطلاح ها و واژگان دخيل در زندگى كوچ  نشينى منطقه
و  واژگان  برخى  است  لازم  اسلامى،  دورة  متأخر  استقرارگاه  هاى  توصيف  و  معرفى  از  پيش 
اصطلاح هايى كه در زندگى كوچ  نشينان منطقه كاربرد دارد توضيح داده شود. اين واژه  ها برگرفته 
از بوميان منطقه است و اگرچه ممكن است در اين نوشتار از همه آنها استفاده نكنيم، اما ثبت آنها 
ضرورى به نظر مى  رسد؛ زيرا در باستان  شناسى ايران، واژگان تخصصى دربارة باستان شناسى 
كوچ  نشينان نادر است. ثبت اين واژه  ها و استفاده از آنها مى  تواند بر غناى واژ گانى در اين مقولة 

ويژه بيفزايد. 
سامون: از منظر جغرافياى بومى به معناى ”پيرامون“ و ”منطقه“ است؛ براى نمونه سامون 
بلاغى، سامون قصردشت. اگر منطقه  اى مالك خاصى داشته باشد يا در مالكيت ايل يا طايفه  اى 
محدودة  خمسه.  ايل  سامون  احمدمحمودى،  سامون  مانند  مى  شود  خوانده  مالك  نام  به  باشد 

سامون ممكن است بسيار بزرگ باشد مانند سامون رود كُر.
اهِشوم / ايشوم: به گروهى كوچرو و داراى ايل  راه مشترك گفته مى  شود كه معمولاً داراى 
قوميت مشترك بوده و از نظر بزرگى مى  توانست يك ايل، طايفه و يا بخشى از يك طايفه را 

شامل شود.
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دام  هـايـشان  و  خود  سكونت  براى  كوچرو  عشاير  كه  مى  شود  گفته  اسكان  گاه  هايى  به  قاش: 
مى سازند. مدت زمان استفاده از اين قاش  ها ممكن است از يك روز (به  عنوان منزلگاه بين راهى 
كه  است  تركى  يورت   / يورد  معادل  تقريباً  قاش  باشد.  متفاوت  ماه  چند  تا  كوچ)  مسير  در 
عرب  زبان و  عشاير  ميان  آن در  از  آن استفاده مى كنند، ولى استفاده  از  قشقايى  عشاير  بيشتر 
ه  فارس  زبان نيز ديده مى  شود. دو نوع قاش وجود دارد: قاش بهاره - تابستانه كه معمولاً فاقد كِرِّ
و سنگ  چين بوده و اطراف محل استقرار دام  ها را غالباً با شاخه  هاى درختان خاردار و متراكم 
محصور مى  كردند. محل اين نوع از قاش  ها را مى  توان با توجه به تغيير ملموس وضعيت پوشش 
گياهى سطحى آنها به دليل انباشت فضولات دامى نسبت به زمين  هاى اطراف تشخيص داد. 
معمولاً محل اين نوع از قاش  ها به طور چشم  گيرى پوشيده از گياه اسپند است. باوجوداين، عمر 
اين متغير بسيار كوتاه بوده و با پوسيدن و تجزيه فضولات دامى، نهشته  هاى آلى موجود به كلى 
از ميان مى  روند؛ بنابراين از اين شاخصه فقط مى  توان براى شناسايى قاش  هايى استفاده كرد 
كه حداكثر يك دهه از متروك شدن آنها مى  گذرد. ازاين روى شناسايى سطحى محل قاش  هاى 
بهاره - تابستانة باستانى اگر نگوييم ناممكن، بسيار دشوار است. اين نوع از قاش  ها را معمولاً در 

بخش نسَِه مى ساختند.
       قاش پاييزه - زمستانه به اسكان  گاه  هايى گفته مى  شود كه عشاير كوچرو در پاييز و زمستان 
است.  ه  كِرِّ و  لتََف   / كُومه  شامل  قاش  نوع  اين  مى  ساختند.  دام  هايشان  و  خود  سكونت  جهت 
براى ساخت فضاهاى قاش پاييزه - زمستانه از لاشه سنگ، ديوارهايى به ارتفاع تقريباً نيم تا يك 
متر مى  سازند. پهناى ديوارها هم كم وبيش نيم متر است. معمولاً ديوارها به صورت خشكه  چين 
نيز  را  قاش  هايى  چنين  باستانى  نوع  مى  توان  بقايا،  اين  ماندگارى  دليل  به  مى  شوند.  ساخته 

بازشناخت؛ قاش  هاى پاييزه - زمستانه را معمولاً در بخش برآفتاب مى  ساختند.
كُومه: بخش زيرين برخى از سازه  هاى سنگ  چين قاش پاييزه - زمستانه در زمين كنده مى  شده 
كرده  حفر  سانتى متر  تا 100  را 70  زمين  ابتدا  نظر،  مورد  محدودة  در  منظور  اين  براى  است. 
و سپس محيط آن را با ديوارى ساخته شده از لاشه سنگ و معمولاً به صورت خشكه  چين، بالا 
مى  آوردند. ديوارها را تقريباً تا 50 سانتى متر روى سطح زمين  هاى اطراف بالاتر مى  آوردند. پهناى 
ديوارها هم كم وبيش نيم متر است. روى اين فضا  ها را به شيوه  هاى مختلف مانند نى، شاخ و 
برگ درختان، بوته و         يا لتََف مى  پوشاندند. چنين فضايى كُومه ناميده مى  شود و معمولاً نشيمن  گاه 

صاحب قاش است اما اين قانون ثابتى نيست و ممكن است براى دام هم استفاده شود.
لتَفَ: در گويش بومى به پارچة سياه چادر، لتََف گويند كه از موى بز بافته مى  شود. اگر صاحب 
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كرد.  خواهد  برپا  سياه چادر  خود  براى  حتماً  باشد  نكرده  اقامت  كُومه  در  زمستانه  پاييزه -  قاش 
چون پارچة سياه چادر لتََف ناميده مى  شود، غالباً براى اختصار خود سياه چادر را نيز لتََف مى  نامند. 
آب باران از لتََف عبور نمى  كند. اطراف سياه چادر هم ديوارِ كوتاهى با لاشه سنگ ساخته مى  شود.
ه: سازه  هايى هستند كه از لاشه  سنگ و يا تخته  سنگ به صورت خشكه  چين براى نگهدارى دام  كِرِّ
و رمه ساخته مى  شوند. اين سازه  ها ممكن است منفرد بوده يا از چند فضاى متصل و يا نزديك 

به  هم تشكيل شده باشند. نقشة   آنها نيز بنا به سليقه اشخاص و نوع و تعداد دام  ها متنوع است.
اشكفت: به غار يا پناه سنگى اطلاق مى  شود. اگر اين اشكفت  ها در محدودة قاش  ها باشند از 
آنها نيز براى نگهدارى دام و به ويژه احشام بزرگ همچون اسب، خر و يا قاطر استفاده مى  كنند. 

در اين صورت همين اشكفت  ها نيز جزيى از قاش محسوب مى  شود.
بانه / بنُه: مجموع دارايى  هاى يك كوچرو در مسير كوچ به جز دام او را گويند. بنُه در كوچ  نشينى 
مربوط به آن دسته از كوچروهايى است كه معمولاً به صورت تنها و جدا از خانـواده / ايل / 
طايفه / قبيله خود كوچ مى  كنند. در واقع بنه به اسباب و اثاثية مختصر يك فرد كوچرو گفته 
مى  شود كه شامل اسباب و لوازمى است كه مى  تواند نيازهاى اوليه يك كوچرو براى انجام كوچ 
و نگهدارى از دام  هاى او را مرتفع سازد. براى نمونه چهارپايان باركش، سياه چادر و يا سرپناهى 
محقر، لوازم خواب و تعدادى محدود ظروف و وسايل آشپزى لوازم ضرورى يك كوچرو است و 

بنُه او را تشكيل مى  دهد.
مردخانه: قمشه  اى  ها و نايينى  هايى كه به صورت مجرد كوچ  نشينى مى  كردند، فضاى مخصوص 
زندگى و استراحت صاحب گله را مردخانه مى  گفتند. در همين مردخانه از مهمان نيز پذيرايى 
ه    هاى دام ساخته مى  شدند و آنها نيز پى سنگى دارند  مى  شد. مردخانه  ها چسبيده يا در نزديكى كِرِّ

و با سياه چادر پوشانده مى  شدند.
گله بانه (گله و بنه): به تمام اسباب و لوازم فرد كوچرو شامل سياه  چادر، اسباب و وسايل شخصى 

و نيز دام و چهارپايان او گفته مى  شود.
چارسنگ (چهارسنگ): به اجاقى كوچك گفته مى  شود كه با كار گذاشتن چهار سنگ تخت 
به  صورت عمودى در چهار طرف آن ساخته مى  شد. چارسنگ هم براى آشپزى و هم براى پخت 
نان به كار مى  رفت. چارسنگ   را درون مردخانه و سياه چادر و در فصول خشك و بى  بارش در 

جلوى ورودى آن مى  ساختند.
كُله / كاله: به فضايى محقر و معمولاً سرپوشيده، با نقشه  هاى متنوع گرد، بيضى، چهارگوش 
كه از سنگ، چوب، بوته، شاخة درختان و نى براى نگهدارى ماكيان خانگى، سگ، بره، كهره و 
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كُرپه ساخته مى  شد و بسته به نوع كاربرى آن به نام  هاى كالة سگى، كالة مرغى، كالة كهره  اى، 
كالة كرپه  اى و ... شناخته مى  شد.

كه  است  فضايى  شامل  و  مى  شود  استفاده  گوسفندان  دوشيدن  براى  كه  است  محلى  دونگاه: 
معمولاً دو سمت آن باز است و از يك سمت گوسفندان را وارد كرده و پس از دوشيدن از سمت 
ه) و بيشتر با  ديگر كه در كوچك ترى داشت، خارج مى  كردند. اين فضا كمتر با سنگ (مانند كِرِّ
شاخه  هاى درختان ايجاد مى  شده است. به عمل گردآورى گوسفندان در دونگاه، ”دون“ گفته 

مى  شود.
كَهره: همان بزغاله است در برابر بره.

كُرپه: به بره و كهره  هاى تازه متولدشده (با عمر كمتر از دو ماه) كُرپه گفته مى  شود.
شيركَلهِ: در برخى مواقع از سال دو يا چند كوچرو و يا خانواده عشاير كه در كنار هم زندگى 
مى  كنند، برنامه  اى به نام ”شيركَلهِ“ دارند، بدين صورت كه هر روز پس از دوشيدن شير، آن 
را بر اساس پيمانه  هاى مشخص به  صورت نوبتى (مثلاً براى يك هفته) به يكى از همسايه  ها 
مى  دهند و اين روند تا مدتى كه دام  ها شير دارند، ادامه مى  يابد. در شيركله مزايايى هست ازجمله 
اينكه هر خانواده نياز نيست در طول فصل به  صورت روزانه مشغول و درگير پخت شير و فرآورى 
يك  شدة  تهيه  شير  هم  گاهى  باشد.  حيوانى  روغن  و  كشك  دوغ،  جمله  از  لبنى  محصولات 

خانواده كفاف تهيه دوغ و كشك را نمى  دهد، اما با شيركله اين مشكل برطرف مى  شود.
شُو چر (شب   چرا): در اواخر بهار و فصل تابستان و در شب  هاى مهتاب در نزديكى  هاى قاش، 

گوسفندان را به مدت دو تا سه ساعت مى  چراندند.
سمت  به  داده  حركت  قاش  از  عصرها  را  گوسفندان  بهار،  و  پاييز  در  كوه):  به  كوه (شب  شُو 
كوهستان  هاى اطراف برده و تمام شب را به چراندن دام  ها مشغول شده و حدود ساعت 9 يا 10 
صبح، دام  ها را به قاش برگردانده و باقى روز به استراحت و دوشيدن شير گوسفندان مشغول 

مى  شدند.
برآفتاو (بر آفتاب): دامنه  هاى آفتاب  گير را گويند.

نسَِه / نسا: دامنه  هاى سايه  گير را گويند.

سكونت  گاه  هاى قاجارى - پهلوى در تنگ بلاغى
بررسى تنگ بلاغى به دليل ساخت سد سيوند، در تابستان 1383 به انجام رسيد. بنا به فوريت 
طرح، از ابتدا مقرر شد كه در مرحلة نخست، آن بخش از درّه كه در محدودة درياچة سد سيوند 
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قرار مى  گرفت، بررسى شده و تمامى آثار آن شناخته شود. به همين منظور از ابتداى ورودى 
تنگ بلاغى (از سمت پاسارگاد) بررسى آغاز و تا انتهاى محدودة درياچه، واقع در غرب تنگ 
بلاغى ادامه يافت؛ بنابراين بررسى انجام شده تمام درّه را پوشش نمى  دهد. در آن فصل تقريباً 
دو سوم تنگ بلاغى بررسى شد. در زمان بررسى، بنا بر علاقه شخصى نگارنده، مدارك و شواهد 
كوچ  نشينى معاصر نيز مستندسازى شد. زندگى كوچ  نشينى در درازناى تاريخ فرهنگ ايران جزيى 
جدايى  ناپذير از معيشت مردمان فلات ايران بوده است. آگاهى از سازوكار زندگى كوچ  نشينى 
و درك نحوة تعامل و همزيستى كوچ  نشينان با مردمان يكجا  نشين در روزگاران كهن، بدون 
شناخت زندگى كوچ  نشينان معاصر بسيار دشوار است. برخى از استقرارگاه  ها تنها شامل يك قاش 
هستند، در برخى ديگر تعداد دو يا سه قاش به صورت مجزا ولى نزديك به هم ديده   مى  شوند. 
چنين نمونه  هايى با هم و به صورت يك استقرارگاه   معرفى شده  اند؛ بنابراين از اين ديدگاه در كل 

مى  توان 16 استقرارگاه را بازشناخت (تصوير 1).
استقرارگاه شمارة 1: درست در دهانة ورودى تنگ بلاغى يعنى از طرف پاسارگاد و بر جانب 
غرب رود پلوار اشكفتى ديده مى  شود1. بلنداى دهانة اشكفت در حدود 10، پهناى دهانه در حدود 
7 و ميانگين ژرفاى آن 5 متر است. درون و مقابل دهانة اشكفت، نهشته  هايى شامل خاك و 
فضولات چارپايان ديده مى  شود. در مقابل آن نيز با تخته سنگ هايى بزرگ، فضايى چندوجهى 

ايجاد شده است (تصوير 2)
استقرارگاه شمارة 2: پس از گذر از دختر برُ - معبرى بريده شده در كوه (عطائى 1385: تصوير 
7) - به صخره  هاى عمودى كوه بلاغى بزرگ مى  رسيم. در پاى اين صخره  هاى ستبر و عمودى، 
غارى به  نسبت عميق وجود دارد كه به اشكفت ”نعل اشكن“ معروف است. در مقابل دهانة غار، 
فضايى مستطيل شكل ساخته شده از لاشه سنگ هاى خشكه  چين ديده مى  شود. بلنداى دهانة 
غار در حدود 2، پهناى دهانه در حدود 3 و ميانگين ژرفاى آن 10 متر است2. درون و برون 
غار نهشته  هايى شامل خاك و فضولات چارپايان ديده مى  شود. اين غار هنوز هم گهگاه مورد 

استفاده چوپانان منطقه قرار مى  گيرد (تصوير 3).
استقرارگاه شمارة 3: پس از گذر از تنگ تيرانداز - كه باريك ترين بخش تنگ بلاغى است 
- اشكفت بزرگى در بلندى  هاى كرانة شرقى رود پلوار توجه آدمى را به خود جلب مى  كند كه 
به اشكفت ”خاله گُلى“ معروف است (تصوير 4). بلنداى دهانة غار در حدود 10، پهناى دهانه 

E 053˚ 09.061´ و N 30˚ 10.233´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 09.048´ و N 30˚ 09.811´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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تصوير 1. نقشة توپوگرافى تنگ بلاغى و موقعيت استقرارگاه هاى ياد شده در مقاله



ـــى از  ـــر 2. نماي تصوي
ـــمارة 1؛  ـــكفت ش اش

ـــرق ـــد از ش دي

ـــى از  ـــر 3. نماي تصوي
ـــمارة  ـــتقرارگاه ش اس
ــمال  ــد از شـ 2؛ ديـ

ـــرب غ

ــى از  ــر 4. نماي تصوي
اشــكفت خالــه گُلــى. 
ه در  ــرِّ ــت دو كِ موقعي
دامنــة كــوه بــا فلــش 
شــده  داده  نشــان 
اســت؛ ديــد از غــرب
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ة جنوبى در دامنة كوه در پاى اشكفت خاله گُلى تصوير 7. استقرارگاه شمارة 3. نقشة سردستى از كِرِّ

ة شمالى در دامنة كوه در پاى اشكفت خاله گُلى تصوير 6. استقرارگاه شمارة 3. نقشة سردستى از كِرِّ

ة شمالى در دامنة كوه در پاى اشكفت خاله گُلى؛ ديد از شمال شرق تصوير 5. استقرارگاه شمارة 3. نمايى از كِرِّ
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در حدود 12 و ميانگين ژرفاى آن نيز 10 متر است1. درون و برون اشكفت، نهشته  هايى شامل 
خاك، خاكستر و فضولات چارپايان ديده مى  شود. از اين اشكفت هنوز هم گاهى براى جاى 
ه ديده مى  شود  دادن گله استفاده مى  شود. درست روبه روى اشكفت و در پاى كوه، بقاياى دو كِرِّ
ة شمالى2 نقشه  اى ساده دارد و  كه از تخته  سنگ و به صورت خشكه  چين درست شده است. كِرِّ
شامل يك دالان دراز به طول 9 و عرض 2 متر است كه به فضايى مستطيلى شكل به طول و 

عرض 2/5 در 5 متر ختم مى  شود (تصوير 5 و 6).
ة3 ديگرى ديده مى  شود كه برخلاف سازة         در حدود 100 مترى جنوب غرب آن، بقاياى كِرِّ
 L ه به شكل يك پيشين از لاشه سنگ و به صورت خشكه  چين ساخته شده است. نقشه اين كِرِّ
است. طول بازوى درازتر 13 و طول بازوى كوچك تر 6 متر است. عرض فضاى درونى بيش 
ة پاى كوه باهم استقرارگاه شمارة 3 را  و كم 3 متر است (تصوير 7). اشكفت خاله گلى و دو كِرِّ

تشكيل مى  دهد.
استقرارگاه شمارة 4: در حدود 800 مترى غرب استقرارگاه پيشين و بر كرانة غربى رود پلوار، 
بقاياى چهار فضاى مستطيل شكل ساخته شده از لاشه سنگ در دامنة كوه ديده مى  شود (تصوير 
8)4. براى ساخت برخى از اين فضاها، نخست زمين را كنده و كمى گود كرده  اند و سپس ديوارها 
را به همان شكل خشكه  چين با لاشه سنگ و تخته سنگ برآورده  اند (كُومه). يك ديوار با همان 
مصالح پيش  گفته فضاها را دوبه دو از هم جدا كرده ست. اين قاش متعلق به حاج حيدر صفايى 
بوده است. طبق اظهارات آقاى امير صفايى پسر ايشان، اين قاش متعلق به دو خانواده بوده: 
دو فضاى دست راستى متعلق به حاج حيدر و دو فضاى سمت چپى متعلق به پسر بزرگ او 
بوده است. در آن زمان حاج حيدر فقط دامدار بود و زمستان  ها را در تنگ بلاغى مى  گذراند و 
تابستان  ها در پاسارگاد منزل مى  نمود. در ابتدا هر دو خانواده در يك سياه چادر زندگى مى  كردند 
(فضاى موجود در منتهى  اليه دست چپ تصوير 8) ولى مدتى بعد هر خانواده براى خود سياه چادر 

جداگانه  اى برپا كرد. ورودى اين فضاها از جانب شرق است.
ديگرى  قاش  بقاياى  پيشين،  استقرارگاه  غرب  مترى   600 حدود  در   :5 شمارة  استقرارگاه 
متشكل از دو سازة مستطيل شكل ديده مى  شود  (تصوير 9)5. اين سازه  ها در ضلع شمالى ديوارى 

E 053˚ 08.524´ و N 30˚ 08.978´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 08.492´ و N 30˚ 09.103´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 08.452´ و N 30˚ 08.960´ :3. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 07.912´ و N 30˚ 08.953´ :4. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 07.585´ و N 30˚ 09.076´ :5. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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تصوير 9. نقشة سردستى از استقرارگاه شمارة 5.

تصوير 8. عكس هوايى از استقرارگاه شمارة 4.

تصوير 10. نقشة سردستى از استقرارگاه شمارة 6
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ستبر و كهن از دورة هخامنشى و از مصالح آن ساخته شده است. ابعاد سازة بزرگ تر 9 در 5/5 
متر است. به فاصله چند مترى غرب آن، سازة ديگرى به ابعاد 2/5 در 2 متر ديده مى  شود. چنين 

ة دام  ها و سازة كوچك تر پى مردخانه؟ بوده است. به نظر مى  رسد كه سازة بزرگ تر، كِرِّ
استقرارگاه شمارة 6: اين استقرارگاه در حدود 300 مترى غرب قاش پيشين قرار دارد1. اين 
قاش شامل 4 فضاى مستطيل شكل است (تصوير 10). يكى از اين فضا  ها كه در شرق اين 
استقرارگاه قرار دارد را با تخته سنگ هاى بزرگ در يك رديف ساخته  اند (تصوير 11). سه عدد 
ديگر با لاشه  سنگ ساخته شده  اند. برخلاف سازة شرقى، سازه  هاى غربى داراى ورودى هستند. 
در اينجا نيز گمان بر اين است كه كوچك ترين فضا كه در ميانة شمال استقرارگاه قرار دارد، پى 
ة دام  ها بوده  اند. ممكن است سازة بدون ورودى در  لتََف بوده و دو فضاى غربى و جنوبى آن كِرِّ
شرق قاش، كالة كرپه  اى بوده باشد. صاحب گله، بره و كهره  هاى كوچك را به هنگام شيرخوارى 
يكى يكى از كاله خارج كرده و براى تغذيه شير، نزد مادرشان رها مى  كرد. سپس براى جلوگيرى 
از خوردن شير زياد (شيرخوارى زياد براى كرپه  هاى تازه متولدشده تا چندروزه در اواخر زمستان 
و اوايل بهار خطرناك و كشنده است) يا محافظت از آنها در برابر سرما و درندگان يكى يكى از 

مادرانشان جدا شده و در كاله رها مى  شدند؛ بنابراين اين نوع از سازه  ها نياز به ورودى ندارند.
استقرارگاه شمارة 7: اين استقرارگاه در اصل شامل سه مجموعه از سازه  هاى مستطيل شكل 
است كه در يك راستا و از جنوب شرقى تا شمال غربى درون يك دربند پراكنده هستند. فاصله 
اين استقرارگاه با قاش قبلى 350 متر است. در اينجا سالم  ترين قاش از ميان بقيه كه در شمال 
دربند قرار دارد معرفى مى  شود2. اين قاش شامل 4 فضاى مجزا از هم است (تصوير 12) كه در 
پاى يك پشتة بزرگ صخره  اى قرار دارد. در شمال غرب قاش، سازه  اى مستطيل شكل به ابعاد 
3/5 در 2 متر ديده مى  شود كه يك ضلع آن از صخرة پيش  گفته تشكيل شده است. اين فضا 
ة بزرگ مستطيلى شكل به موازات  به احتمال زياد پى لتََف است. به فاصلة حدود 10 متر، دو  كِرِّ
هم قرار دارند. بزرگى هر دو تقريباً به يك اندازه بوده (8/5 در 3 متر) با اين اختلاف كه ورودى 
ة شمالى مشخص است و درون آن و در كنار ورودى، فضايى كوچك تر ايجاد شده است.  كِرِّ
اين فضا به احتمال زياد كالة كرپه  اى است. در جنوب اين دو نيز، يك سازة مدور كوچك با قطر 

.E 053˚ 07.409´ و N 30˚ 09.057´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
2. مختصات جغرافيايي آن چنين است: ´N 30˚ 09.200 و ´E 053˚ 07.181. مختصات دقيق جغرافيايى 
 N 30˚´ و مختصات دقيق جغرافيايى قاش جنوبى E 053˚ 07.201´ و N 30˚ 09.167´ قاش ميانى

09.115 و ´E 053˚ 07.191 است.
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تصوير 12. نقشة سردستى از استقرارگاه شمارة 7

تصوير 11. نمايى از يكى از فضاهاى معمارى استقرارگاه شمارة 6؛ ديد از شرق
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تقريبى 1/5 متر ديده مى  شود كه ممكن است كالة مرغى يا كالة سگى باشد. تمام اين سازه  ها 
از لاشه سنگ و به صورت خشكه  چين ساخته شده است.

درون  در  كه  است  معمارى  مجموعة  دو  بقاياى  شامل  استقرارگاه  اين  شمارة 8:  استقرارگاه 
يك دربند و قبل از پوزة سرخ قرار دارند. مجموعة جنوبى1 كه نقشة كامل  ترى دارد، شامل يك 
فضاى مستطيل شكل به ابعاد 5 در 3 متر در شمال و يك فضاى بيضى شكل به ابعاد 2 در 
1/5 متر كه چسبيده به آن ساخته شده است (تصوير 13). اين قاش از تخته سنگ هاى بزرگ 
در يك رديف و به صورت خشكه  چين ساخته شده است. كاربرى فضاها را بر اساس دو احتمال 
مى  شود چنين مطرح كرد: به يك احتمال فضاى كوچك تر براى صاحب قاش و فضاى بزرگ تر 
ة دام  ها و فضاى كوچك تر كالة كرپه  ها  ة دام  ها بوده است. در احتمال دوم فضاى بزرگ تر كِرِّ كِرِّ
بوده و لتََف صاحب قاش جايى در همان حوالى ولى بدون چيدمان سنگى در اطراف آن ساخته 

شده بوده است.
استقرارگاه شمارة 9: در انتهاى دربندى كه در غرب پوزة سرخ واقع است غارى وجود دارد2 كه 
بلنداى دهانة آن در حدود 2، پهناى دهانه  اش در حدود 5 و ميانگين ژرفاى آن 20 متر است. 
درون و برون اشكفت، نهشته  هايى شامل خاك، خاكستر و فضولات چارپايان ديده مى  شود. از 
اين اشكفت امروزه هم گاهى براى جاى دادن گله استفاده مى  شود. در اين مورد نيز ممكن است 
چادر صاحب قاش بدون چيدمان سنگى در اطراف آن برپا شده باشد، زيرا نشانى از بقاياى آن 

در حوالى اشكفت به دست نيامد.
استقرارگاه شمارة 10: به فاصله 1100 متر به سمت غرب، شواهدى از يك استقرارگاه   متأخر 
اشكفت  بنام  بزرگ  غارى  دربند،  اين  شمالى  انتهاى  در  شد.  شناسايى  دربند  يك  درون  ديگر 
”حاج بهرامى“ قرار دارد.3 اين غار در دوران پيش ازتاريخ، تاريخى و اسلامى استفاده مى شده 
است (Tsuneki and Zeidi 2008, Adachi and Zeidi 2009). بلنداى دهانة غار در حدود 3، 
پهناى دهانه در حدود 9 و ميانگين ژرفاى آن 20 متر است. درون و برون غار نهشته  هايى شامل 
خاك، خاكستر و فضولات چارپايان ديده مى  شود. از اين اشكفت، امروزه نيز گاهى به عنوان آغل 
گوسفندان استفاده مى  شود. در پايين دست اشكفت حاج بهرامى و كف دربند، مسيلى فصلى وجود 
1. مختصات جغرافيايي آن چنين است: ´N 30˚ 09.141 و ´E 053˚ 07.012. مختصات دقيق جغرافيايى 

قاش شمالى ´N 30˚  09.177 و ´E 053˚ 07.005 است.
E 053˚ 06.509´ و N 30˚ 09.294´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 05.923´ و N 30˚ 09.485´ :3. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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تصوير 15. نقشة سردستى از قاش جنوبى در 
استقرارگاه شمارة 10

تصوير 14. نقشة سردستى از قاش شمالى در استقرارگاه شمارة 10

تصوير 13. نقشة سردستى از يكى از قاش هاى 
استقرارگاه شمارة 8
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دارد كه هنگام بارندگى آب  هاى سطحى، به درون آن افتاده و از دربند خارج مى  شود. بقاياى 
چندين استقرارگاه باستانى از دوران مختلف در سطح دربند قابل رؤيت است. در كنار اينها در دو 
نقطه مى  توان آثار استقرارگاه  هاى متأخر را مشاهده كرد. اولى كه يك مجموعة بزرگ و منسجم 
است - در قسمت شمال دربند و سمت راست مسيل پيش  گفته1 - شامل چهار سازة مستطيل 
شكل است (تصوير 14). ابعاد دو سازة كوچك تر غربى به ترتيب 5 در 2/5 و 7 در 3 متر است. 
به فاصله كمى دو سازة طويل در شرق آن دو مشاهده مى  شود كه ابعادشان تقريباً مشابه است 
شده  اند.  ساخته  خشكه  چين  به صورت  و  لاشه سنگ  از  سازه  ها  اين  تمام  متر).  در 5  (حدود 20 
هماهنگى جالبى در نقشه اين قاش ديده مى  شود. به نظر مى  رسد كه در اينجا ما با دو خانواده 
مستقل اما مرتبط با هم روبه رو هستيم (مثلاً پدر و پسر و يا دو برادر). هر كدام از اين خانواده  ها 
درست  فرضيه  اين  اگر  باشند.  يافته  اسكان  غربى  كوچك تر  فضاهاى  از  يكى  در  مى  توانسته 
ة مستقلى داشته است.  باشد فضاهاى كوچك تر، پى لتََف هستند. هر خانواده نيز براى خود كِرِّ
ورودى اين چهار سازه به سمت هم است؛ يعنى از دو سازة كوچك تر غربى به راحتى مى  توان 
ه  ها) را زير نظر گرفت. اين امر براى مراقبت از دام  ها در برابر  ورودى  هاى دو سازة بزرگ تر (كِرِّ
حمله جانوران درنده و نيز به ويژه دزدى مهم است. به فاصله كمى از اين قاش و در جنوب 
شكل  شرق آن، بقاياى ديگرى از يك قاش قابل مشاهده است2 كه شامل يك فضاى مستطيل 
است (تصوير 15) به ابعاد 10 در 4 متر كه از تخته سنگ هاى بزرگ در يك رديف و به صورت 

خشكه  چين ساخته شده است. 
استقرارگاه شمارة 11: در حدود 900 متر رو به سمت غرب و در ابتداى يك دربند دو استقرارگاه 
متأخر نه چندان بزرگ به چشم مى  خورد. اين دو مجموعه مجزا از هم3، همانند نمونه  هاى قبلى با 
لاشه  سنگ و تخته  سنگ و به صورت خشكه  چين ساخته شده  اند. نقشة سطحى اين استقرارگاه  ها 

چندان واضح نبودند. 
از  ديگرى  بقاياى  غرب،  شمال  سمت  به  متر  حدود 1700  در  و 13:  شمارة 12  استقرارگاه 
يك قاش ديده مى  شود.4 اين قاش درون يك دربند قرار دارد. در حدود 250 مترى غرب آن و 

E 053˚ 05.816´  و N 30˚ 09.437´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 05.919´ و N 30˚ 09.319´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است

3. مختصات جغرافيايي استقرارگاه شرقى ´N 30˚ 09.651 و ´E 053˚ 05.362 و اسـتقـرارگـاه غـربى 
´N 30˚ 09.663 و ´E 053˚ 05.268 چنين است.

E 053˚ 04.424´ و N 30˚ 10.130´ :4. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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تصوير 18. نقشة سردستى از قاش شرقى در استقرارگاه شمارة 15

تصوير 16.  نمايى از بقاياى معمارى استقرارگاه شمارة 14؛ ديد از شمال غرب

تصوير 17. نقشة سردستى از استقرارگاه شمارة 14 (قاش محمود شيروانى)
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درون دربند مجاور، بقاياى ديگرى از همين نوع استقرارگاه  ها ديده مى  شود.1 هر دو قاش شامل 
سازه  هاى مستطيل شكلى اند كه از لاشه  سنگ و تخته  سنگ براى ساخت آنها استفاده شده است. 

***
دربند انجيرو بزرگ ترين دربند موجود در تنگ بلاغى است. اين دربند در سمت جنوبى رود پلوار 
و كنار سد سيوند قرار دارد. درون آن چندين استقرارگاه باستانى از دوران مختلف كشف شده 
است. غير از آثار كهن  تر، سه قاش متأخر نيز در آنجا وجود دارد كه داراى نقشة ساختمانى جالب 

توجهى هستند:  
استقرارگاه شمارة 14: اين قاش در قسمت شمالى دهانة دربند انجيرو واقع است2 و متشكل 
از 6 فضا است (تصوير 16 و 17). پنج فضا در كنار هم و داراى ديوارهاى مشترك است و يك 
فضاى مدور كه با كمى فاصله و مجزا از فضاهاى پيش  گفته، ساخته شده است. فضاهاى به 
هم چسبيده داراى نقشة مستطيل شكلى هستند و غير از فضاى غربى، ورودى بقيه به گونه اى 
طراحى شده كه به هم ديگر ديد داشته باشند. اندازة شرقى  ترين فضا 8 در 3 متر است. درازاى 
دو فضاى كوچك  تر ميانى به ترتيب 3 و 4 متر و پهناى هر دو 2 متر است. اندازه دو فضاى 
بزرگ تر غربى به ترتيب 5 در 2/5 و 8 در 3 متر است. به احتمال يكى و يا هر دو فضاى كوچك  تر 
ميانى متعلق به صاحب قاش بوده و بقاياى پى لتََف هستند. به احتمال فضاى مدور كنارى با قطر 
تقريبى 1/5 متر هم كالة كرپه  ها بوده است. كل سازه  ها از لاشه  سنگ همراه با ملات گل ساخته 

شده است. اين قاش به محمود شيروانى از عُمال حسن على خان ضرغامى متعلق بوده است. 
استقرارگاه شمارة 15: اين استقرارگاه در اصل شامل دو قاش مجزا از هم است كه فاصله  اى در 
حدود 40 متر از هم دارند. قاش شرقى3 (تصوير 18) يك فضاى به هم پيوسته بزرگ با ابعاد 15 
در 23 متر با نقشة چندوجهى است. درون اين فضاى بزرگ به بخش  هاى مختلفى تقسيم  بندى 
شده است. فضاى مستطيل شكلِ واقع در جنوب غرب قاش (با ابعاد 4 در 5/5 متر) به احتمال به 
ة  صاحب آن متعلق بوده و لتََف آنجا برپا مى  شده است. ورودى اين فضا به طور مستقيم به كِرِّ
ه چيز زيادى برجاى نمانده است؛ اما يك  دام  ها باز مى  شود. از ديوارهاى تقسيم  كننده درون كِرِّ
فضاى مربع شكل به ابعاد 2 در 2 متر در شمال شرق قاش ديده مى  شود كه اگرچه مرتبط با 
احتمال كالة كرپه  ها بوده است.  سازة اصلى است اما داراى ورودى مستقلى است. اين فضا به 

E 053˚ 04.182´ و N 30˚ 10.118´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 05.912´ و N 30˚ 08.483´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 06.169´ و N 30˚ 08.214´ :3. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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تصوير 20. عكس هوايى از استقرارگاه شمارة 16

تصوير 21. نقشة سردستى از استقرارگاه 
شمارة 16

تصوير 19. نقشة سردستى از قاش غربى در 
استقرارگاه شمارة 15
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ورودى اصلى مجموعه در شرق آن واقع است. تمام قاش از تخته سنگ هاى بزرگ و در يك 
رديف ساخته شده است. 

       قاش غربى1 نقشة ساده  ترى دارد و متشكل از سه فضاى چسبيده به هم است (تصوير 
19). فضاى بزرگ تر ميانى به ابعاد 10 در 10 متر داراى نقشة مربع شكلى است و در شمال 
شرق و جنوب غرب آن دو فضاى مستطيل شكل ديده مى  شود. ابعاد فضاى شمال شرقى 12 در 
6 متر و اندازه فضاى جنوب غربى 8 در 2/5 متر است. كل فضا را با لاشه  سنگ  هاى كوچك 
ساخته  اند. به نظر مى  رسد ورودى اصلى قاش، از سمت شمال غرب فضاى مربع شكل ميانى 
بوده است. از طريق يك ورودى كه در ضلع شمالى است مى  توان به فضاى مستطيل شكلى كه 
در شمال شرق قاش است، راه يافت. اين فضا، به احتمال مسكن صاحب قاش بوده و لتََف آنجا 
برپا مى  شده است. ورودى كوچك ترين فضا كه در جنوب غرب قاش قرار دارد، نامشخص است؛ 

بنابراين ممكن است اين فضا احتمالاً كالة كُرپه  ها بوده باشد.   
استقرارگاه شمارة 16: در كنار بقاياى يك محوطة صنعتى كه مربوط به ذوب و استحصال 
آهن از اوايل دوران اسلامى است، ويرانه  هاى يك قاش قابل مشاهده است.2 اين قاش متشكل 
از 6 فضاى مجزا از هم است (تصوير 20 و 21). اين فضا  ها اگرچه ديوار مشترك ندارند ولى 
در كنار هم ساخته شده  اند. از اين ميان، پنج فضا نقشة مستطيل شكل دارند. درازاى اين پنج 
فضا بين 7 تا 9 متر و پهنايشان بين 4 تا 5 متر است. فضاى مدور نيز قطرى در حدود 2 متر 
دارد. درون يكى از فضاهاى مستطيلى شكل كه در شمال شرق قاش قرار دارد، با ديوارى به 
دو قسمت تقسيم شده است. نكته جالب توجه در مورد اين قاش آنكه درون دو فضاى مستطيل 
شكل كه در شمال غرب قاش قرار دارند، دو چهار سنگ (اجاق) ساخته شده است (تصوير 22). 
چهار سنگ  ها نقشه و ساختار ساده اما محكمى دارند و از كنار هم چيدن سه يا چهار تخته  سنگ 
به صورت عمودى درست شده  اند (تصوير  23 و 24). به دليل وجود اين چهار سنگ  ها، به احتمال 
بسيار زياد اين دو فضا مربوط به صاحب قاش بوده و محدودة لتََف ها را نشان مى  دهند. اگر چنين 
ة دام  ها بوده است. از فضاى مدور كوچك هم احتمالاً  باشد سه فضاى مستطيل شكل ديگر كِرِّ
شده و  ساخته  لاشه سنگ  از  اين ساختارها  مى  شده است. تمام  كرپه    اى استفاده  كالة  به عنوان 
ارتفاع ديوارها تا حدود 70 سانتى متر بوده است. طبق گفته آقاى امير صفايى اين قاش متعلق 

به كوچ  نشينان نايينى بوده است.
E 053˚ 06.149´ و N 30˚ 08.226´ :1. مختصات جغرافيايي آن چنين است
E 053˚ 05.961´ و N 30˚ 08.073´ :2. مختصات جغرافيايي آن چنين است
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الگوى پراكندگى استقرارگاه  هاى قاجارى - پهلوى و امكانات زيست محيطى تنگ بلاغى
آنچه از مطالعة استقرارگاه  هاى متأخر در تنگ بلاغى به دست مى  آيد استفاده از فضاهاى طبيعى 
محدودة  در  دربندها.  و  اشكفت  ها  است:  نوع  دو  شامل  و  بوده  اسكان  براى  منطقه  در  موجود 
بررسى شده تنگ بلاغى دست  كم پنج اشكفت وجود دارد كه همگى آنها را رمه  داران اشغال 
كرده و از آنها استفاده مى كنند. اشكفت  ها مناسب جاى دادن يك گله بزرگ نبوده است. براى 
ه  هايى نيز ساخته شده بود. به نظر  تأمين فضاى كافى در نزديكى سه غار (شمارة 2، 3 و 10) كِرِّ
مى  رسد از اشكفت هاى شمارة 1 و 9 افرادى استفاده مى كردند كه صاحب گله بزرگى نبودند. غير 
از اين، طبيعت تنگ بلاغى، فضاى ديگرى را هم در دسترس قرار مى  داده است كه شمارشان 
برخلاف اشكفت  ها زياد بوده است. اين فضا شامل دربندهايى است كه فقط از يك سو باز بوده 
مرزى  مى  توانستند  دربندها  باستان  شناختى،  شواهد  بر  بنا  مى  شوند.  منتهى  كوه  به  سو  سه  از  و 
طبيعى و شناخته-شده   براى محدودة قاش  ها محسوب شوند. طبق بررسى حاضر مشاهده مى  شود 

كه قاش    ها هرگز كمتر از 300 متر از هم فاصله ندارند.  
       گله   را در روز معمولاً چند كيلومتر دورتر از محل قاش مى  بردند و غالباً اين كار را به  صورت 
گروهى انجام مى  دادند؛ يعنى دو يا چند گله به  صورت هم جوار و در فاصله نزديك هم به چِرا برده   
مى  شدند. با اين روش از خطرهاى احتمالى ازجمله دزدى و حمله جانوران درنده كاسته مى  شد؛ 
بنابراين وجود فاصلة دست كم 300 مترى ميان قاش  ها نبايد از محدوديت  هاى زيست محيطى 
نشأت گرفته باشد. اين امر ممكن است دلايل ديگرى داشته باشد، ازجمله داشتن فضاى كافى 
براى رها كردن كُرپه  ها در اطراف قاش در زمانى كه گله را به چِرا برده بودند. باوجوداين در 
برخى از دربندها دو يا سه قاش مجزا از هم وجود دارد؛ براى نمونه استقرارگاه  هاى شماره 3، 7، 
8، 10، 11 و 15 چنين وضعيتى دارند. البته ممكن است اين قاش  ها همزمان مورد استفاده قرار 
نمى  گرفته  اند و يا ممكن است به دلايلى چون امنيت بيشتر و يا استفاده از مزاياى همسايگى 

ازجمله شيركله، فاصله نزديك را انتخاب كرده باشند. 
       همچنين مى  توان به فرضيه هاى ديگرى هم انديشيد؛ مثلاً اينكه يكى از قاش    ها براى 
پسر خانواده بوده كه متأهل شده است. او به عللى تمايل به زندگى اشتراكى در يك خانوادة 
گسترده را ندارد اما در ضمن هنوز از آن اندازه قدرت مالى يا شأن اجتماعى برخوردار نيست 
كه گله و زندگى خود را به طور كامل از پدر جدا كند؛ بنابراين تا فراهم شدن شرايط استقلال 
كامل، به يك زندگى نيمة مستقل در محدودة قلمرو پدر خانواده تن مى  دهد. در اين شيوه، گله 
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ــى  ــر 24. نماي تصوي
يــك  جزييــات  از 
چهارســنگ ديگــر در 

قــاش 16

تصويـر 23. نمايـى از 
چهارسـنگ  جزييـات 

در قـاش 16

بقاياى   .22 تصوير 
يكى  درون  چهارسنگ 
معمارى  فضاهاى  از 

قاش 16
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او از پدر جدا است اما او جايى نه چندان دور در محدودة زمين  هاى پدر، قاش خود را برپا نموده 
است. فرض ديگر اين است كه به عللى صاحب گله، ديگر محل قاش قبلى را مناسب تشخيص 
نمى  دهد. دلايلى از جمله اوهام و خرافات (جنى بودن محل، طلسم بودن محل، بيمارى زا بودن 
محل، كم زايى گوسفندان به دليل بديمنى محل و ...)، يا خطرناك بودن محل (سيل گير بودن، 
احتمال سقوط سنگ و صخره از كوه هاى بالادست و يا دسترسى سهل  تر جانوران درنده مانند 

خرس، كفتار، گرگ و پلنگ) و يا عدم ديد كافى در خصوص نگهبانى دام  ها مى  تواند باعث جابه 
جايى قاش درون يك دربند در سال بعد شود.

       آنچه از استقرارگاه  هاى متأخر باقى مانده فقط پى سازه  ها است؛ اما مشاهدات ما در خود 
تنگ بلاغى و بيرون و اطراف آن در زمان بررسى امكان ارائه تصويرى كامل از اين سازه  ها را 
به دست مى  دهد. امروزه و در فصل خشك غالباً گله را درون حصارى از تورهاى فلزى جاى 
مى  دهند (تصوير 25)، در شيوه  هاى سنتى و براى فصول سرد و بارانى، گله را درون فضايى 
انبوه از  استفاده  با  ه ها  كِرِّ روى  مى  دهند.  جاى  لاشه سنگ  از  شده  ساخته  كوتاه،  ديوارهاى  با 

بوته هاى گُپ و شاخه هاى درختان به صورت گنبدى پوشانده مى شد. در فصل سرد سال آغل 
صاحب  مى  شوند.  تلف  و  شده  بيمار  به سرعت  گوسفندان  زيرا  باشد،  مرطوب  نبايد  گوسفندان 
ابتدا  ميدانى،  مشاهدات  اساس  بر  مى  كردند.  زندگى  سياه چادر  يا  كُومه  در  خانواده  اش  و  قاش 
فضاى مورد نياز را با ديوارى به ارتفاع تقريبى نيم متر با لاشه سنگ بالا آورده و سپس روى 
ه  ها و لتََف بسيار كم بوده است  آن، سياه چادر خود را برپا مى  كردند (تصوير 26). فاصله ميان كِرِّ
(تصوير 25). اين موضوع از جهت حفاظت از گله در برابر دزدى يا حمله جانوران درنده ضرورى 
ه    ها به عنوان كاله تا حد زيادى قطعى است.  مى  نمايد. كاربرى فضاهاى گرد و كوچك كنار كِرِّ
امروزه عشاير از اين فضاهاى گرد براى نگهدارى از بره  ها و كهره  ها در زمانى كه گله براى چِرا 
برده مى  شود، استفاده مى  كنند؛ بنابراين به احتمال بسيار زياد فضاهاى گرد موجود در كنار برخى 

ه  ها، مى  بايستى همين كاركرد را در گذشته نيز بازى كرده باشند. كِرِّ

توزيع فضايى استقرارگاه  هاى قاجارى - پهلوى در تنگ بلاغى
چنانچه در بالا گذشت، در هر دربند نمى  توان قاشى يافت اما دربند  هاى داراى قاش به احتمال 
قلمرو صاحب آن را نيز نشان مى دهد. با در نظر داشتن اين موضوع و دقت در نقشة پراكندگى 
چپ  كرانة  اينكه  است:  تشخيص  قابل  به روشنى  نكته  يك   (1 (تصوير  متأخر  استقرارگاه  هاى 
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ــاى  ــر 27. بقاي تصوي
ــمارة 14 و  ــاش ش ق
كنــار  در  گله دانــى 
آن. هــر دو متعلــق بــه 

ــيروانى ــود ش محم

سياه چادر   .26 تصوير 
بلاغى.  تنگ  در  (لتَفَ) 
دور  سنگچين  به 
سياه چادر توجه شود

تصوير 25. 
كوچ نشينان امروزى 
در تنگ بلاغى. لتَفَ 

صاحب قاش در كنار 
آغل گوسفندان
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(شرق و جنوب) رود پلوار يعنى دامنه  هاى كوه كوچكك و بلاغى كوچك به نحوى شگفت  آور 
خالى از بقاياى استقرارگاه  هاى معاصر است. تنها چهار استقرارگاه 3، 14، 15 و 16 در كرانة 
چپ رود قرار دارند. علت اين امر چه مى  توانسته بوده باشد؟ آيا دسترسى به زمين  هاى پهن كف 
درّه كه بيشتر در كرانة راست رود قرار دارد باعث جذب بيشتر عشاير به دامنه  هاى كوه بلاغى 
بزرگ بوده است؟ چنين فرضى ضعيف است زيرا تا پوزة سرخ، تنگ بلاغى درّه بسيار تنگى 
است و ميزان زمين  هاى موجود در دو سوى رود تقريباً به يك ميزان است، اما ملاحظه مى  شود 
بايد  بنابراين  است؛  بوده  اسكان  و  توجه  مورد  بيشتر  رود  راست  كرانة  نيز،  قسمت  اين  در  كه 
عوامل ديگرى را نيز در نظر داشت: وجود چراگاه و نيز منابع آب، مثلاً چشمه  ها نيز مى  توانسته 
در شكل  گيرى اين الگو مؤثر باشد؛ اما اينها نيز دلايلى چندان مؤثرى به نظر نمى  رسند؛ زيرا 
اقليم كل منطقه يكى است يعنى كوه  هاى تنگ بلاغى در كل پوشيده از درختان بنه، ِكيكُم 
بزرگ  گله  هاى  نياز  جوابگوى  كه  پرآب  و  فعّال  چشمه-هاى  هم  امروزه  است.  وحشى  بادام  و 
باشد در دامنة كوه  ها مشاهده نمى  شود. مهم ترين منبع آب تنگ بلاغى، رود دائمى پلوار است 
كه به فاصله اندكى از بيشتر استقرارگاه  ها در جريان است؛ اما مى  توان به يك عامل در ظاهر 
بى  اهميت و در واقع مهم نيز توجه كرد. از آنجا  كه استقرارگاه  هاى كشف شده و مورد بحث در 
اين نوشتار همگى مربوط به كوچ  نشينان هستند، بايد فصل مورد استفاده تنگ بلاغى را مدنظر 

تصوير 28. بقاياى قاش حيدر صفايى در پشت گله دانى امير صفايى
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قرار داد. دقت در نقشة پراكندگى استقرارگاه  هاى متأخر نشان مى  دهد كه همه استقرارگاه  ها به جز 
استقرارگاه شمارة 3 در محل  هايى ساخته شده  اند كه سايه  گير نبودند و با برآمدن آفتاب در معرض 
تابش آن قرار گرفته و از گرماى آن بهره مند مى  شدند (براى اهميت اين موضوع در مكان گزينى 
استقرارگاه هاى باستانى بنگريد به عطائى 1393: 134). البته شواهد باستان  شناختى به دست  آمده 
از بررسى نيز تا حدى در تقويت اين فرضيه يارى مى  دهند. در دو فضاى قاش شمارة 16 بقاياى 
دو چهار سنگ قابل رؤيت است (تصاوير 21 تا 24) و مشاهده مى  شود كه اجاق  ها درون فضاى 
زيستى درست شده  اند كه نشان دهنده اهميت گرماى اجاق براى ساكنان آن است؛ بنابراين تمام 

استقرارگاه  هاى معرفى شده در اين نوشتار از نوع قاش  هاى پاييزه - زمستانه هستند.
       بر اساس داده  هاى قوم  شناسى، كوچ  نشينانى كه در زمستان از تنگ بلاغى استفاده مى  كردند 
غالباً اهل نايين و قمشه بودند و براى اسكان خود بخش برآفتاب درّه را انتخاب مى  كردند، چراكه 
اين محدوده  ها صبح  ها زودتر گرم مى  شد و ديگر اينكه برف اين قسمت  ها زودتر آب مى  شد؛ 
اما كوچ  نشينانى كه در بهار و تابستان در تنگ بلاغى مستقر مى  شدند، دامنه  هاى نسَِه را براى 

استقرار برگزيده و قاش خود را در آن قسمت  ها برپا مى  كردند.
       كوچ  نشينان در زمستان به كوه  هاى دشوارگذر غرب تنگ بلاغى بيشتر توجه مى كنند. اينان 
صبح، گله را براى چِرا بيرون برده و تا حدود 10 كيلومتر به سمت غرب پيش مى  راندند. حدود 
ظهر به كوهستان  هاى غرب در نقاطى مانند تنگ خُرخُره، كَلهِ بادى و حتى دورتر به گردنه 
خرسى و كوه  هاى چَكِ ارِه  اى مى  رسيدند، در آنجا از آب چشمه  ها، آب  هاى روگذر زمستانه و 
گاهى چاه هاى دستكند استفاده مى  كردند. براى نمونه در غربى  ترين نقطة كوه بلاغى بزرگ، 
تنگه  اى به نام تنگ مارى است و طى تحقيقات به عمل آمده كوچ  نشينان نايينى در فصل كوچ 
سال 1392 از آب چاهى كه در اين تنگه واقع است و به نام چاه مارى شناخته مى  شود با استفاده 
از دَلو به گوسفندان آب داده  اند. سپس در حال چِراى گوسفندان راه بازگشت را در پيش گرفته و 
نزديكى غروب به قاش مى  رسيدند؛ بنابراين بقاياى ثبت شده مورد مطالعه در اين مقاله در تنگ 
بلاغى بيشتر متعلق به كوچ-نشينان نايينى و قمشه  اى بوده كه در فصول سرد در مناطق برآفتاب 

تنگ بلاغى مستقر مى  شدند.
       به نظر مى  رسد آنچه تا اينجا به آن پرداختيم بازسازى ناقصى است از گذشته  اى كه دربارة 
آن گفت وگو مى  كنيم. اين را هم بايد در نظر داشت كه تنگ بلاغى جزء كوچكى از قلمرو يك 
نظام بزرگ تر مديريت كوچ  نشينى بوده است. چنانكه گذشت، تنگ بلاغى در تمام مدت سال 
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پذيراى رمه دارانى بوده كه براى بهره مندى از مواهب طبيعى به اين منطقه كوچ مى  كردند. تنگ 
بلاغى بخشى از مراتع ايل باصرى بوده است. ايل باصرى از چند طايفه تشكيل شده كه اهم آنها 
عبارت از لبَموسى (لب  موسا)، جُوچين، عبدُ  لى، كُلُمّه  اى (كلمبه  اى)، حنايى و ... است؛ اما در كنار 
آنها طوايفى چون كردشولى، على  شاه  قلى و عرب  ها نيز در كوچ  نشينى منطقه دخالت داشتند و 
تقريباً هم جوار و همسو با طوايف ايل باصرى نقش آفرينى مى  كردند. همه اين گروه  ها در فصول 

گرم سال يعنى بهار و تابستان به تنگ بلاغى سرازير مى  شدند.
       اين گروه  هاى كوچ  نشين در طول مدت اقامت خود، بنا به دلايل مختلف ممكن بود چند بار 
محل قاش خود را تغيير دهند. ايشان براى دام  ها و لتََف خود غالباً از فضاهاى سنگچين استفاده 
نمى  كردند، بلكه براى صاحب گله يك سياه  چادر معمولى و ساده و براى دام  ها آغل  هاى ساخته 
محمد  خان  زمانى  برنامة  طبق  باصرى  ايل  كوچروهاى  مى  ساختند.  درختان  شاخه  هاى  از  شده 
احمد  جهرم،  مناطق  باصرى  ايل  گرمسير  مى  كردند.  كوچ   - باصرى  ايل  كلانتر   - ضرغامى 
محمودى تا نزديكى لار بوده است و سرحد آنها از سيدان و فاروق تا اقليد را شامل مى  شده 
است. بنا  براين تنگ بلاغى تقريباً در ابتداى سرحد واقع مى  شده است. ازاين رو تنگ بلاغى هم 
به عنوان گذرگاه و هم به عنوان استقرارگاه بهاره و تابستانه اين طوايف محسوب مى  شده است. 
       بيشترين تراكم كوچ  نشينان در تنگ بلاغى در فصل بهار بود. با تمام شدن فصل دِرو 
(موسِم جُو دِرُو) بخشى از كوچ  نشينان براى چِراى كاه و كُلور (پس مانده هاى ساقه  هاى گياه جو 
و گندم پس از درو) جو و گندم به دشت  هاى كمين و مرودشت سرازير شده و تعداد كمى نيز 
براى چِراى كاه و كلور زمين  هاى كشاورزى در تنگ بلاغى مى  مانند. پيش از آنكه تنگ بلاغى 
توسط محمد خان ضرغامى زير كشت برود، شيوة كوچ  نشينى با آنچه توصيف شد اندكى فرق 
مى  كرده است. در آن زمان عشاير از شيوه ”شُو كوه“ در بهار و اوايل پاييز و در تابستان از 
شيوه ”شُو چَر“ استفاده مى  كردند. رود پلوار منبع اصلى تأمين آب براى دام  هاى اين عشاير بوده 
است. به دليل گرماى هوا، اين گروه  هاى كوچ  نشين استقرارگاه  هاى (قاش) خود را در مناطق 
نسَِه يا سايه  گير ايجاد مى  كردند اما بنا به دلايل پيش  گفته بقاياى چندانى از محل قاش اين 
كوچ  نشينان باقى نمى  ماند و از اين  رو امكان شناسايى محل قاش اين كوچ  نشينان بسيار دشوار 
است. در نبود مدارك باستان  شناختى، سخن گفتن از تعداد قاش  ها بيهوده است؛ اما آقاى امير 
صفايى به ياد مى  آورد كه هم در زمستان و هم در تابستان حدود 30 تا 40 خانوار در تنگ بلاغى 
مستقر مى  شدند. از اين درّه در نيمى از سال عشاير قمشه و نايين و در نيمة ديگر عشاير باصرى 
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استفاده مى كردند. محمد خان ضرغامى كلانتر ايل باصرى بوده   و تنگ بلاغى نيز زير نظر او 
اداره مى-شده است. نايينى  ها و ديگر كوچروهايى كه در زمستان در منطقه مسكون مى  شدند (از 
اول آذر تا اول فروردين)، حق و حقوقى به محمدخان براى چِراى گوسفندان پرداخت مى  كردند 
كه به آن ”رسوم“ يا ”آب و علف چرى“ مى  گفتند. رسوم، شامل تعدادى گوسفند يا بز بود كه 
هر خانوار نسبت به تعداد دام  هاى خود در قبال چِرا به محمدخان مى  پرداخت. كوچ  نشينان نايينى 
و قمشه  اى مى  بايست در اول بهار و پيش از سر رسيدن عشاير باصرى از منطقة گرمسير، تنگ 

بلاغى را تخليه كرده و به سرحدات كوچ كنند.  

تغيير شيوة معيشت از دامدارى به كشاورزى و متروك شدن استقرارگاه  هاى كوچ  نشينى
شيوة معيشت مبتنى بر كوچ  نشينى با اصلاحات دورة رضاشاه آغاز به دگرگونى كرد. در اين دوره، 
مبارزه  اى بى  امان براى يكجانشين كردن عشاير روى داد كه تا نبردهاى مسلحانه نيز پيش رفت. 
اين تغييرات ساختارى، پايه  هاى زندگى كوچ  نشينى را به لرزه انداخت و به تدريج باعث از رونق 
افتادن زندگى كوچ  نشينى شد. براى نمونه و بر پاية اطلاعات محلى، قاش شمارة 16 متعلق به 
عشاير نايينى بوده است. اينان آخرين بار در حدود 50 سال پيش قاش خود را ترك كردند و ديگر 
به تنگ بلاغى بازنيامدند. بازتاب اين كنش سياسى، به بهترين وجهى در بقاياى باستان  شناختى 
منعكس شده است. از 16 استقرارگاه موجود در تنگ بلاغى فقط 4 استقرارگاه آن هم با تغييرات 
بنيادين به حيات خود ادامه دادند. اگرچه سياست تخته قاپو كردن عشاير بعد از دورة رضاشاه 
از بين رفت، اما تجدّد عاملى به مراتب مؤثرتر براى هرچه بيشتر به حاشيه رانده شدن معيشت 
كوچ  نشينى شد. طبق تحقيقات محلى هر خانوار عشاير مى  توانست در حدود 150 تا 200 رأس 
دام داشته باشد؛ بنابراين اگر دست كم تعداد خانوارهاى عشاير ساكن در تنگ بلاغى يعنى 30 
خانوار را در نظر بگيريم، طبيعت تنگ بلاغى جوابگوى تغذية حدود 6000 رأس دام بوده است. 
        پس از تخته قاپو شدن عشاير، شيوة نوينى از معيشت به وجود آمد كه مى  توان آن را 
خود  اشغال  تحت  را  منطقه  تمام  ضرغامى  خان  شيوه  اين  در  ناميد.  غيرمتحرك“  ”دامدارى 
داشت و از آن براى دامدارى استفاده مى  كرد. علوفة مورد نياز دام  ها براى فصل زمستان را يا 
خود توليد كرده يا خريده و انبار مى  نمود. با كاسته شدن جمعيت عشاير در منطقه، اينك امكانات 
زيست محيطى آن در اختيار افراد كمترى قرار مى  گرفت. به نظر مى  رسد همين عامل به احتمال 
باعث به وجود آمدن گله  هاى بسيار بزرگ شده باشد. چهار گله  دانى موجود در تنگ بلاغى هم با 
مصالح مقاوم ساخته شده  اند و هم اينكه بزرگ هستند. از ميان چهار گله  دانى، سه گله  دانى كه با 
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مصالح خشت و چينه ساخته شده   بودند، متعلق به حسن على خان ضرغامى بوده است كه سپس 
دو عدد از آنها را به عُمال خود كاووس قنبرى و محمود شيروانى مى  فروشد. اين سه گله  دانى 
حدود 50 سال پيش ساخته شده (تصوير 27) و با شروع ساختمان سد سيوند از مالكان خريدارى 
شده  اند. امير صفايى نيز زمين  هاى كشاورزى خود را از حسن على خان مى  خرد و گله  دانى خود را 
حدود 30 سال پيش و با آجر مى  سازد. امروزه فقط گله  دانى ايشان همچنان برقرار است (تصوير 
28). طبق تحقيقات محلى، هر گله  دانى در حدود 600 رأس دام را در خود جاى مى  داده است 
افول  از  بعد  بلاغى  تنگ  زيست محيطى  امكانات  بنابراين  دام)؛  رأس  حدود 2400  (درمجموع 

زندگى كوچ  نشينى به سادگى جوابگوى تغذيه اين تعداد دام بوده است.
       اما هنوز موج ناشى از اين تغييرات ساختارى آرام نگرفته بود. تجدّد باعث ورود وسايلى 
بهره بردارى  تصور  آن  از  پيش  تا  كه  كرد  فراهم  را  منابعى  از  استفادة  امكان  كه  شد  ايران  به 
از آن هم نمى  رفت. از جمله اين وسايل مى  توان به تراكتور و پمپ  هاى ديزلى اشاره كرد. با 
تراكتور مى  توان زمين  هايى را شخم زد كه پيشتر با ورزا نيز شخم زدنى نبود. درعين حال با حفر 
چاهى معمولى و استفاده از پمپ ديزلى مى  شد زحمت انتقال آب از رود پلوار را از سر باز كرد. 
طبق تحقيقات محلى كشاورزى گسترده به شكلى كه امروزه ديده مى  شود از حدود سال 1340 

خورشيدى آغاز شد و پيش از آن تنگ بلاغى هنوز طبيعت مرتعى خود را حفظ كرده بود. 
       با شرايط موجود تمايل به زندگىِ راحت تر، مطلوب همه بود. البته نياز به اشاره نيست 
كه اقدام هاى رضا شاه فقط اين روند را سرعت بخشيد. با توجه به رواج مدرنيته و تجدّد در 
اتفاق  بلندترى  زمان  در  اما  خودبه خود  كوچ  نشينى  زندگى  شدن  رانده  حاشيه  به  روند  ايران، 
مى  افتاد. اگر اصلاحات دورة رضا شاه به از رونق افتادن زندگى كوچ  نشينى منتهى شد، انقلاب 
سفيد محمدرضا شاه هم پايانى بر دورة خان  سالارى در ايران بود. پس از انقلاب اسلامى نيز 
زمين  ها بين رعاياى خان ضرغامى تقسيم شد و به هر نفر حدود 5 هكتار زمين رسيد. حاصل 
اين فرايند پيچيده و پرشتاب منجر به از رونق افتادن هر چه بيشتر زندگى كوچ-نشينى شد. در 
مقابل زمين  هاى بيشترى در تنگ بلاغى به زير كشت رفت و كشاورزى شيوة غالب معيشت شد. 

پيوست
درختان بنَه و فرآورده  هاى آن

تنگ بلاغى يكى از رويشگاه  هاى اصلى درختان بنه است. اين درخت برخلاف رشد بسيار كند، 
زندگانى درازى دارد. درخت بنه داراى صمغى بسيار چسبنده اما معطر به نام سقز است. اين صمغ 
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به صورت طبيعى هم از درخت ترشح مى  شود و پس از خشك شدن مى  توان آن را به شكل سقز 
طبيعى استفاده كرد. زمانى كه بررسى تنگ بلاغى در جريان بود، هم وطنان كردى را مشاهده 
كرديم كه مشغول گرفتن سقز از درختان بنه بودند. سقزگيرى كارى پرزحمت است و مستلزم 
كرمانشاه  جوانرود  از  سقزگيران  ندارند.  آشنايى  آن  با  منطقه  بوميان  كافى.  تخصص  و  تجربه 
بودند و درختان را از سازمان منابع طبيعى استان فارس كرايه كرده و مشغول حرفه خود بودند. 
براى سقزگيرى در فصل مناسب كه اواخر بهار و تابستان است بايد اقدام نمود. براى اين كار با 
تيشه زخم  هاى كوچكى در تنه درختان ايجاد مى  كردند و سپس با گل رس ورز داده شده  اى كه 
پيشتر آماده شده بود، با سرعت و مهارت دور زخم را به شكل نيم  كاسه كوچك فرامى  گرفتند 
مى  شد. براى جمع  آورى  انباشته  كاسه  گشته و درون  روان  از زخم  (تصوير 29). صمغ درخت 
صمغ، دست  كم بايد يك روز صبر مى  كردند (تصوير 30). سپس در صبح پگاه كه گرماى روز بر 
خنكاى شب غالب نيامده و صمغ، روان و چسبنده نيست، كاسه را كنده و صمغ انباشته شده را 
درون ظرفى بزرگ تر مى ريختند. البته صمغ موجود عارى از آلودگى نبود. حشرات، خار و خاشاك 
بادآورده و نيز خرده  هاى خشك شده گل رس نيز در آن موجود بود. پس از كندن كاسه  هاى روز 
قبل، دوباره كاسه  هاى تازه   را جاى كاسه  هاى قبلى درست مى  كردند. پس از چند بار برداشت 

تصوير 29. سقزگيرى از درخت بنه
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زخم  هاى كهنه شده را دوباره با تيشه تازه مى  كردند. پس از گردآورى مقدار چشم گيرى از صمغ، 
در شيب زمين حفره  اى مى  كندند به گونه اى كه يك سمت آن باز بود. سپس درون آن آتش 
مى  افروختند. زبانه  هاى آتش كه خوابيد و ذغال شد، روى گودال را با شاخه  هاى سوزنى شكل 
بادام كوهى مى  پوشاندند. اين سقف به سان يك صافى بزرگ عمل مى  كرد. صمغ  ها را روى اين 
صافى ريخته، صمغ روان شده و از صافى مى  گذشت. ناخالصى  ها روى صافى مى  مانـد و سـقز 

به نسبت تميز درون ظرف بزرگى كه درون گودال بود جمع مى  شد. 
       اما سقز تنها ثمرة درخت بنه نيست. ميوه اين درخت، پسته وحشى يا بنَه است كه به چهار 
شكل به مصرف مى  رسد. زمانى كه هنوز كال و تازه است و پوست و مغز نبسته، مى  توان آن 
را به صورت خام مصرف كرد. در اين زمان بنه بسيار معطر و لذيذ است. فيروزه  اى شدن پوسته 
بيرونى علامت رسيدن بنه است. در اين زمان پوسته درونى  اش سخت مى  شود. اين زمانى است 
كه مى  توان محصول را چيد. هم غلاف بيرونى  اش را مى  خورند و هم مغز درونش را. شيوة ديگر 
هم تهية ترشى از آن است. غير از اينها از بنه، غذايى به نام ”اوُ بنه“ تهيه مى  كنند. براى تهية 
”اوُ بنه“ بايد بعد از رسيدن بنه  ها آنها را چيد و در سايه خشك كرد و براى زمستان ذخيره نمود. 
براى پخت غذا بايد دانه  هاى بنه را خرد كرده و پوسته سخت درونى را از پوسته لطيف بيرونى و 

تصوير 30. انباشت سقز در كاسه گلى
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نيز مغز ميوه جدا كرد. سپس بخش  هاى خوراكى ميوه را همراه با روغن و پياز و گوجه فرنگى در 
آب مى  پختند. محصول غذايى مشابه ”آب گوشت“ است و با اينكه گوشتى در اين غذا استفاده 
نمى  شود، ارزش غذايى اش دست  كمى از آب گوشت ندارد. از آنجا كه ”اوُ بنه“ را فقط در زمستان 
تهيه مى  كنند، بنابراين كشف پوسته  هاى سخت بنه در كاوش  گاه  هاى باستانى قابليت تفسير دارد.

سپاسگزارى
نگارنده از آقايان قادر شيروانى و اكبر عزيزى براى خواندن اين مقاله و در اختيار نهادن اطلاعات 
محلى مربوط به زندگى كوچ نشينان منطقه سپاسگزار است. اطلاعات جزيى  تر را قادر شيروانى 
و از طريق مصاحبه با آقايان بهار شيروانى، صمد شيروانى و سيد احمد صنايعى كه سنى بيش 
دورة  در  به ويژه  منطقه  كوچرو  عشاير  جز  خود  ايشان  است.  كرده  گردآورى  دارند  سال  از 65 
كلانترى محمدخان ضرغامى بوده  اند. بخشى از اطلاعات محلى استفاده شده در اين نوشتار را 
نگارنده از آقاى امير صفايى اخذ كرده است. از همة ايشان براى همكارى  هايشان تشكر مى  كنم. 
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ملى شدن نفت و تأثير آن
 بر مؤسسه هاى خيرية رفاهى - بهداشتى ايران

دكتر الهام ملك زاده
استاديار تاريخ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

مقدمه
با مطرح شدن موضوع نفت در دورة پانزدهم مجلس شوراى ملى و انتقاد از تمديد قرارداد دارسى 
دربارة نفت شد و ملى كردن صنعت نفت و  در سال 1933م، سراسر كشور، عرصة گفت وگو 
استخراج آن به دست ايرانى. پيگيرى خواستة مردم ايران دربارة لغو قرارداد دارسى و ملى كردن 
نفت، باعث شد عباسقلى گلشاييان وزير دارايى دولت محمد ساعد به همراه نويل گس فرستادة 
شركت نفت انگليس و ايران، لايحه اى موسوم به لايحة گس - گلشاييان تهيه و تدوين كنند 
كه در آن تا حدودى به خواسته هاى ايران توجه شده بود. ولى سلطة استعمارى شركت نفت، 
همچنان بر منابع نفتى ايران پابرجا بود. به همين دليل، اين لايحه در مجلس پانزدهم تصويب 
نشد و تصميم گيرى دربارة آن به مجلس شانزدهم موكول شد. 22 مهر 1328، تعدادى از مردم 
تهران به رهبرى دكتر محمد مصدق رهسپار كاخ مرمر شدند تا در اعتراض به تقلب در انتخابات 
مجلس در دربار شاهنشاهى متحصن شوند. در پى گفت وگوى دكتر مصدق با عبدالحسين هژير 



وزير دربار، قرار شد مصدق و 19 نفر از همراهان او در محوطة كاخ متحصن شوند و عريضة آنان 
را وزير دربار به نظر شاه برساند. اين گروه 19 نفرى بعدها در اول آبان به طور رسمى جبهه ملى را 
تشكيل دادند و شروع به كار كردند. از آن پس مبارزه بر ضد شركت نفت به صورت منسجم ترى 

ادامه يافت و طنين شعار ملى شدن صنعت نفت، سراسر كشور را فراگرفت.

ملى شدن نفت 
پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را سرانجام نمايندگان دورة شانزدهم مجلس شوراى ملى در 
24 اسفند 1329 تصويب كردند. مجلس سنا در 29 اسفند آن را تأييد كرد و شاه نيز در همان 
روز بر آن صحه گذاشت. با تصويب قانون ملى شدن نفت، كار سامان دادن و اجراى آن بر 
دوش دكتر مصدق گذاشته شد. مصدق در 18 ارديبهشت 1330، با بيشترين آراى نمايندگان دو 
مجلس شوراى ملى و سنا به نخست وزيرى برگزيده شد. پس از آن، در 12 ارديبهشت، مصدق، 
اعضاى دولت خود را به مجلس شوراى ملى معرفى كرد و خطاب به نمايندگان مجلس گفت: 
«دولت فعلى بدون آن كه وعده اى دور و دراز بدهد، عجالتاً با وضعيات فعلى كشور برنامة خود 

را منحصر به دو موضوع ذيل مى نمايد:
1. اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور بر طبق قانون طرز اجراى اصل ملى 
شدن صنعت نفت در سراسر كشور، مورخ نهم ارديبهشت1330 و تخصيص عوايد حاصله از آن 

به تقويت بنيه اقتصادى كشور و ايجاد موجبات رفاه و آسايش عمومى:
دولت  اصلاحى  نظريات  البته  شهردارى ها،  و  ملى  شوراى  مجلس  انتخابات  قانون  اصلاح    .2
منحصر به اين دو ماده نيست و عجالتاً از ذكر جزئيات صرف نظر و در موقع خود لوايح ضرورى 

را براى اصلاحات لازم تقديم خواهد نمود .... (اسناد نفت 1330: 72).
       برنامه اصلى دولت مصدق، اجراى كامل اصل ملى شدن نفت بود. با وجود اين، مصدق 
نخستين رئيس دولتى بود كه در دورة پهلوى به صراحت اعلام كرد، درآمد حاصل از فروش نفت 

را صرف «تقويت بنيه اقتصادى كشور و ايجاد موجبات رفاه و آسايش عمومى» خواهد كرد.
       متأسفانه به سبب مخالفت حزب توده با ملى شدن صنعت نفت و دشمنى با مصدق كه 
وى را پاره اى از اشرافيت پوسيده و رو به زوال ايران مى دانست، سراسر دورة مصدق به تحريك 
شد  سپرى  كارگرى  گسترده  اعتصاب هاى  با  مركزى  متحده  شوراى  ميان دارى  و  توده  حزب 
(طاهر احمدى 1379: 178-196، اسناد شماره 100-114 و 362-385، اسناد شماره 52-34).
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از سوى ديگر به سبب كارشكنى هاى دولت انگليس و تحريم نفتى ايران و فروش نرفتن نفت، 
خزانة دولت چنان تهى شده بود كه وعده هاى رفاهى دكتر مصدق كه مبتنى بر اقتصاد متكى 
به نفت بود تحقق نيافت و درآمد حاصل از فروش نفت به سفره هاى مردم راه نيافت. مصدق 
در اولين پيام خود به ملت ايران كه به مناسبت روز كارگر (اول ماه مه/ يازدهم ارديبهشت) در 
نهم ارديبهشت 1330، از راديو ايران پخش شد به هدف اصلى نهضت ملى ايران اشاره كرد 
و گفت: «كارگران ارجمند و عزيز ما مى دانند كه جبهه ملى از ابتداى تشكيل خود براى بسط 
دمكراسى و تامين آزادى و مخصوصاً براى فراهم كردن موجبات رفاه و آسايش طبقات محروم 
مملكت مبارزه كرده و راه نجات ملت ستم ديده ايران و وصول به اين مقاصد ملى را در استقلال 

اقتصادى و تسلط بر صنايع ثروت ملى تشخيص داده است.» (اسناد نفت 1330: 67-66).
       با اين همه به سبب ملى شدن صنعت نفت، درآمدهاى ارزى كشور به صورت وحشتناكى 
كم و موازنة پرداخت ها مختل شد و آثار آن، همة شئون اقتصادى كشور را دربرگرفت. پيش 
از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت كشور، نزديك به دو سوم از مجموع درآمدهاى ارزى 
كشور از اين راه تامين مى شد و كالاهاى مصرفى مورد نياز جامعه به دست مردم مى رسيد. قطع 
اين درآمد ارزى، آشفتگى هاى شديدى در وضع كشور پديد آورد و دولت را مجبور كرد براى 
سامان دادن به اوضاع واردات، طرح هاى گوناگونى را تصويب كند. در همين گيرودار، مشكل 
ديگرى در وضع ارزى كشور پديد آمد كه كسى انتظار آن را نداشت. اين مشكل از آنجا پيدا 
شد كه بانك انگليس، موافقت نامة تبديل ليره به دلار را كه تا 19 آبان 1330، اعتبار داشت و 
همه ساله نيز تمديد مى شد، پيش از سررسيد آن در 15 شهريور لغو كرد و به اعتراض بانك ملى 
ايران كه نمايندة دولت در اين كار بود، وقعى ننهاد. بر اثر اين كار، چون تبديل ليره به دلار غير 
ممكن شد، انتقال ليره هاى حساب ايران به حساب هاى كشورهاى ديگر متوقف شد و تنگناهاى 
ارزى شدت بيشترى يافت. با آغاز سال 1331، مضيقة ارزى چنان شد كه دولت به ناچار ورود 
كالاهاى ضرورى را موكول به خروج اجناس مرغوب و ورود كالاهاى غيرضرورى را منوط به 
ورود كالاهاى غير ضرورى كرد. اين كار از يك سو و تمسك به بازرگانى پاياپاى از سوى ديگر 

سبب رونق صادرات شد (برآورديان 1347: 76-75).
       دربارة آشتفتگى هاى اقتصادى دورة 28 ماهة نخست وزيرى دكتر مصدق، دكتر حسين 
رفيعى در 14 اسفند 1381، در سخنانى زير عنوان اقتصاد بدون نفت كه بر سر مزار مصدق در 
احمدآباد ايراد كرد، گفت: دوران 28 ماه حكومت مصدق را به لحاظ استراتژى مى توان به سه 
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دوره تقسيم كرد. دوره اول كه دوره اى چهار ماهه و بدون برنامه بود، زيرا مصدق منتظر به 
انجام رسيدن موضوع نفت بود اما وقتى متوجه شد اين مسئله به اين زودى ها قابل حل نيست 
برنامة اقتصاد بدون نفت را طى يك دورة چهار ماهه تدوين كرد و آن را در مرحلة سوم كه 
همان بيست ماه بعدى است به اجرا درآورد. هدف هاى اصلى مصدق از برنامة اقتصاد بدون نفت 

اين چهار مورد بود:
1. جبران كمبود ارز؛

2. رفع بحران ركود اقتصادى و ايجاد شغل و افزايش توليد؛
3. برطرف كردن كسرى بودجه؛

4. مهار تورم براى جلوگيرى از آسيب هاى فرساينده به فرو دستان جامعه.
       با اين كارها و كارهاى ديگر، مصدق توانست تا اندازة چشم گيرى تورم را مهار كند. با اين 
همه، مشكلات ارزى كشور روز به روز بيشتر مى شد و با شروع سال 1332، موضوع فروش ارز 
براى مصرفِ دانشجويان ايرانى خارج از كشور كه رقم چندانى نبود به صورت يك معضل اساسى 

جلوه گر شد.
و  توده  حزب  تخريبى  فعاليت هاى  و  انگليس  دولت  كارشكنى هاى  به سبب  همه  اين         
كانون هاى  در  پاييز 1331،  و  تابستان  در  كارگرى  اعتصاب هاى  داخلى،  اقتصادى  بحران هاى 
مهم صنعتى و كارگرى كشور از جمله اصفهان، خوزستان، كاشان و همدان شدت گرفت كه با 
فعاليت هاى نمايندگان بازرسى نخست وزيرى، وزارت كشور و وزارت اقتصاد ملى و وزارت كار 
از يك سو و مذاكره با نمايندگان كارگران و برآوردن پاره اى از خواسته هاى آنان از سوى ديگر 
اعتصاب را بدون درگيرى هاى خونين به آرامى فرونشاند (طاهر احمدى 1379: 203؛ سند شماره 
117: 214؛ سند شماره 128: 215؛ سند شماره 118: 308؛ سند شماره 124: 211 ؛ سند شماره 

126: 363-385 ؛ اسناد شماره 52-34).
       اين اعتصاب ها همچنان تا واپسين روزهاى نخست وزيرى دكتر مصدق ادامه داشت و به 
چرخة توليد آسيب مى زد و بر مشكلات روز افزون نيز مى افزود. آخرين اعتصاب مهم كارگرى، 
اعتصاب بزرگ 20 هزار كارگر كوره پزخانه هاى جنوب تهران بود كه در 6 تير 1332، آغاز شد 
و در 15 همان ماه با پيروزى كارگران پايان گرفت. از اين اعتصاب دولت پشتيبانى كرد و دكتر 
ابراهيم عالمى وزير كار آن را قانونى خواند و به كارفرمايان اخطار كرد، خواسته هاى كارگران را 

بر آورده كنند (اميرخسروى 1375: 365).
       اساساً دولت دكتر مصدق تا آنجا كه توانست به خواسته هاى قانونى كارگران پاسخ مثبت داد 
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و براى بهبود وضع زندگى آنان، گام هاى مؤثرى برداشت و برنامه هايى به اجرا درآورد. در آخرين 
روزهاى نخست وزيرى مصدق، دكتر عالمى براى شركت در كنفرانس جهانى كار به ژنو رفت 
و با نمايندگان سازمان ملل به گفت وگو نشست و قراردادهايى امضا كرد. بنا بر اين قراردادها، 
قرار بود تعدادى كارشناس رهسپار ايران شوند و دربارة بهبود وضع كارگران ايران مطالعه كنند 

و راه هاى درستى براى آن بيابند (روزنامه اطلاعات، شنبه 27 تير 1332: 2).
       دكتر مصدق همچنين پس از گرفتن اختيار قانون گذارى از دو مجلس شوراى ملى و سنا، 
119 لايحه براى اصلاح امور داخلى كشور تصويب كرد. تعدادى از اين قانون ها مانند لغو گرفتن 
هر نوع عوارض از روستاها، قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران، ساختن باشگاهى براى نابينايان 
جامعه  آسيب پذير  گروه هاى  وضع  بهبود  براى  قزوين  در  زلزله  ضد  خانة  باب  احداث 1200  و 
تصويب شد (طيرانى، همان: 225). تأسيس بنگاه عمران دهات در سال 1331، يكى ديگر از 
همين نوع كارها بود. اين بنگاه به وزارت كشور وابسته بود و بودجة آن را كه 13 ميليون ريال 
بود، دولت پرداخت كرد. كار اصلى اين بنگاه، هدايت خانواده هاى روستايى براى زندگى بهتر 
بود. مركز اين نهاد در خيابان تخت جمشيد تهران بود و مى كوشيد مشاركت روستانشينان را براى 
اجراى كارهاى عمرانى جلب كند و كارها را به دست خودشان به انجام رساند (بنگاه بين المللى 

زنان ايران: 17).
       بـا نگاهـى بـه رويدادهـاى نيمـة دوم دهه 1320، به ويژه دوران نهضـت ملى تا چندى 
پـس از كودتـاى 28 مرداد 1332، مشـاهده مى شـود كه روند تاسـيس سـازمان هاى خيرية 
دولتـى و مردم نهـاد كـه در دورة جنـگ شـدت گرفتـه بـود، بسـيار كـم و در برهه هايـى از 
ايـن دوره متوقـف شـد. از ايـن رو فعاليت هـاى مختلـف در ايـن عرصـه تقريبـاً همـان بـود 
كـه پيشـتر بـود. به نظـر مى رسـد، دليـل اصلـى بـروز اين پديـده، اوضـاع پر تنش سياسـى 
و بحران هـاى اقتصـادى كشـور، توجـه عمـوم مـردم را بـه خـود معطـوف كـرده و مجالـى 
بـراى فعاليـت در سـازمان هاى خيريـه باقـى نگذاشـته بـود. شـايد اهتمام دولـت مصدق به 
اجـراى قانـون ملـى كـردن نفـت و شـور و شـوق عمومـى بـه علت پيـروزى نهضـت ملى 
و خلـع يـد از شـركت نفـت، ايـن پنـدار را بـراى همگان بـه وجـود آورده بود كه بـا بيرون 
رفتـن شـركت نفـت از ايـران و واريز شـدن درآمد حاصل از فـروش نفت به حسـاب دولت 
ملـى، ديگـر نيـازى بـه نهادهـاى خيريـه نيسـت و همـة ايرانيـان در آينـده اى نـه چنـدان 
دور بـه رفـاه و آسـايش مى رسـند. بـا وجـود ايـن، به سـبب كارشـكنى هاى دولـت انگليس 
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و فـروش نرفتـن نفـت و آشـكار شـدن نشـانه هايى از بحـران، كسـانى از نيكـوكاران فعال 
در عرصـة نهادهـاى خيريـه دوبـاره دسـت بـه كار شـدند و تعـداد اندكـى از سـازمان هاى 

خيريـه را تأسـيس كردند.

برنامة عمرانى  هفت ساله دوم (1341-1334)
با كودتاى 28 مرداد 1332، اوضاع سياسى و اقتصادى كشور دگرگون شد و برخلاف دكترين 
اقتصاد منهاى نفت، اقتصاد ايران متكى به درآمد نفت شد. دولت آمريكا در دورة نهضت ملى 
ايران، سياست بى طرفى را برگزيده بود و بعدها نيز براى رفع اختلاف ميان ايران و انگليس 
آورول  آمريكا،  رئيس جمهور  ترومن  تير 1330،   23 در  كه  چنان  رساند.  انجام  به  را  كارهايى 
هريمن نمايندة ويژه خود را براى وساطت ميان ايران و انگليس به تهران فرستاد. پس از آن 
نيز با روى كار آمدن دولت سپهبد زاهدى و امضاى كنسرسيوم نفت، براى برطرف كردن فورى 

مشكلات مالى ايران، اعتباراتى را اختصاص داد.
       روابط دوستانة ايران و آمريكا با سفر شاه به آمريكا كه به دعوت آيزنهاور رئيس جمهورآمريكا 
صورت گرفت، گرمى بيشترى يافت. اين سفر در آذر 1333، آغاز شد و تا 21 اسفند همان سال 
ادامه يافت. در پى اين سفر، وام ها و كمك هاى بلاعوض آمريكا به ايران نيز افزايش يافت و 
فقط در دهة 1330، ميزان وام ها به حدود 200 ميليون دلار رسيد و كمك بلاعوض اقتصادى 
و نظامى آن كشور به ايران تا 850 ميليون دلار افزايش يافت. در پايان همين دهه، به سال 
1961م / 1340، بانك مركزى ايران، 15 ميليون دلار كمك بلاعوض از دولت آمريكا دريافت 
كرد و در همين سال ايران از نظر دريافت اين نوع كمك ها در ميان كشورهاى آسيايى مقام 
پنجم را به دست آورد (اداره چهارم سياسى وزارت امور خارجه، 1355: 28). نخستين قسط از 
شدت  از  اندازه اى  تا  آن  اثر  بر  و  شد  پرداخت  شهريور 1332،  در  آمريكا  بلاعوض  كمك هاى 
مضيقة ارزى كشور كاسته شد. به اين ترتيب با رفع مهم ترين مشكلات ارزى در پايان سال 
1333، اوضاع  مالى و ارزى كشور به صورت رضايت بخشى بهبود يافت و تا همان هنگام 138/2 
ميليون دلار ارز براى واردات و 57 ميليون دلار ارز براى هزينه ها فروخته شد و موجودى ارزى 

كشور مختصرى افزايش يافت (برآورديان 1347: 79-76).
       مسئلة نفت نيز با امضاى قرارداد كنسرسيوم در سال 1333 حل شد و درآمد حاصل از فروش 
عمرانى  برنامة  ايام،  همان  در  شد.  كارگرفته  به  اقتصادى  توسعة  برنامه هاى  اجراى  براى  نفت 
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هفت سالة دوم در هشتم اسفند 1334 به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. هدف اصلى از اجراى 
اين قانون، تكميل و پيگيرى برنامه هاى عمرانى كشور بود كه در برنامة اول پايه ريزى شده بود. 

       هدف از اجراى اين قانون در مادة اول آن چنين بيان شده بود: «افزايش توليد و بهبود 
و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور و ترقى كشاورزى و صنايع و اكتشاف 
و بهره بردارى از معادن و ثروت هاى زيرزمينى و اصلاح و تكميل وسايل ارتباط و اصلاح امور 
بهداشت عمومى و انجام هر نوع عملياتى براى عمران كشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگى 

افراد و بهبود معيشت عمومى (همان: 112).
       اين برنامه مانند برنامة اول فقط طرح هايى را دربرمى گرفت كه بر چهار عنوان كشاورزى و 
آبيارى، ارتباطات و مخابرات، صنايع و معادن، خدمات و امور اجتماعى طبقه بندى شده بود. فصل 
امور اجتماعى شامل سه دسته بهداشت ، فرهنگ و احداث تاسيسات عام المنفعه در شهرها بود. 
افزون بر اين، در اعتباراتى كه طبق قانون برنامه به فصل امور اجتماعى اختصاص يافت، مبالغى 
براى كمك به ادارة آمار عمومى، صندوق هاى تعاون، سازمان هاى كارگرى و ساختمان چند هتل 
و خانه هاى ارزان قيمت در شهرها در نظر گرفته شد. اعتبار اولية فصل امور اجتماعى به نسبت زياد 
و بالغ بر 18/4 ميليارد ريال يا 26/3 درصد كل اعتبارات قانون برنامة هفت سالة دوم بود. با وجود 
اين، چندى بعد تغييرات چشم گيرى در بخش امور اجتماعى به انجام رسيد و بيش از يك سوم 
اعتبارهاى فصل امور اجتماعى به فصل هاى ديگر كه مضيقة مالى داشتند، داده شد و ميزان اعتبار 
اين فصل به 6/11 ميليارد ريال يا 4/13 درصد كل اعتبارات كاهش يافت. اما برنامة بهداشت 
شامل اين پنج بخش بود: عمليات بهداشتى، آموزشى، ساخت وساز موسسه هاى بهداشتى، تجهيز 
و تكميل موسسه ها و كمك به سازمان هاى بهداشتى. 67 درصد اعتبارات بهداشت براى طب 
پيشگيرى و مبارزه با بيمارهاى واگير و خطرناك بود و 18 درصد مخصوص ساخت وساز و بقيه براى 
آموزش و تجهيز سازمان هاى بهداشتى. كمتر از يك درصد نيز براى تجهيز سازمان هاى بهداشتى 
ارائة  براى  كانون هايى  ساخت وساز  دوم،  هفت سالة  برنامة  در  كه  معنى  بدين  رسيد.  مصرف  به 
خدمات پيشگيرى و درمانى پيش بينى شده بود. طبق اين برنامه، دولت موظف شده بود در مراكز 
استان ها، بيمارستان هاى 90 تا 120 تختخوابى راه اندازى كند و در شهرستان ها، بيمارستان هاى 60 
تختخوابى و مراكز بهداشتى. همچنين مقرر شده بود در شهرستان هاى كوچك يا بخش هاى بزرگ 
كه بين 20 هزار تا 50 هزار نفر جمعيت داشت بيمارستان هاى كوچك 25 تا 45 تختخوابى كه 
داراى مراكز بهداشتى نيز بودند، ساخته شود. افزون بر اين، دولت در نظر داشت براى بخش هاى 
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كمتر از 20 هزار نفر، مراكز بهداشتى كوچك با يك درمانگاه براى بيماران سرپايى احداث كند. 
هرچند در اين زمينه كارهايى به انجام رسيد و بيمارستان ها و مراكز بهداشتى چندى ساخته شد و 
به كار افتاد، اما به سبب مشكلات فراوان كه مهم ترين آن، فساد ادارى و دستگاه ناكارآمد دولتى 

بود، آنچه به بهره بردارى رسيد، بسيار كمتر از آن بود كه در برنامه پيش بينى شده بود.

لوازم و تجهيزات بهداشتى
تهيه و تدارك لوازم و تجهيزات بهداشتى و پزشكى از مهم ترين اجزاى برنامه هاى بهداشتى 
است. با وجود اين، مبلغى كه براى اين منظور اختصاص داده شده بود فقط 11290 ريال بود كه 

به هيچ وجه نيازهاى مراكز درمانى و بهداشتىِ تازه ساز يا قديمى را برآورده نمى كرد.

آموزش
بهداشتى  سازمان هاى  ادارة  براى  كه  كسانى  تربيت  براى  درصد  فقط 1/8  بهداشتى  بودجة  از 
صرف  بايد  بود  ريال  كه 48821  اندك  مبلغ  اين  بود.  يافته  اختصاص  بود،  نياز  مورد  تازه ساز 
آموزش اين رده هاى شغلى مى شد: پرستاران، بهياران، كمك پرستاران، مربيان بهداشتى، ماماها 
و پرستاران كودكان. البته مبلغ ناچيزى براى اعزام تعدادى پرستار به خارج از كشور و گذراندن 

دوره هاى تخصصى در نظر گرفته شده بود.

كمك به سازمان هاى بهداشتى
از بودجة اختصاص يافته براى اين منظور، 318975 ريال در نظر گرفته شده بود كه به تدريج 
بيمارى هاى  با  مبارزه  به  توجه  با  برنامه  سازمان  بهداشتى  برنامة  حال،  هر  به  شد.  پرداخت 
خطرناك و مسرى تا حد چشم گيرى موفقيت آميز بود و از شيوع بسيارى از بيمارى ها در سراسر 
ريشه كنى  برنامة  بود.  توليد  سطح  رفتن  بالا  و  عمر  طول  افزايش  آن  نتيجة  كه  كاست  كشور 
مالاريا و مبارزه با آبله آثار مثبت در خور توجهى برجاى گذاشت. اما مبارزه با سل و تراخم و 

امراض مقاربتى پيشرفت چندانى نكرد و اثر مهمى برجاى نگذاشت.

برنامة شهرسازى
مانند  عموم  استفاده  مورد  سازمان هاى  ساختن  براى  ريال  ميليون   6882 دوم،  برنامة  در 
كشتارگاه ها، گرمابه هاى عمومى، گنداب رو و سيل بند، لوله كشى آب، آسفالت خيابان ها و ساخت 
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كارخانة برق در اختيار 285 ناحية شهردارى در سراسر كشور گذاشته شد. اجراى اين طرح ها 
كه در وضع بهداشت عمومى آثار خوبى برجاى گذاشت تنها مختص شهرها بود و روستاهاى 
كشور بهره و نصيبى از آن نبردند (فلسفى 1348: 118-125). خيابان هاى 63 شهر، آسفالت و 
نيازمندى هاى اصلى بسيارى از آنها برآورده شد. در اين برنامه تنها موردى كه به روستاها تعلق 
گرفت، فعاليت بخش عمران دهات و اراضى باير بود. بنابراين طرح افراد چند پيشه اى موسوم به 
دهيار در تعدادى از روستاها مستقر شدند و در زمينة كشاورزى و امور روستايى فعاليت مى كردند 

(مرتضوى تبريزى 1383: 64).
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ورجاوند، فرزند راستين ايران زمين

دكتر داوود هرميداس باوند
استاد حقوق بين الملل و روابط بين الملل

جامعة ايران هنوز از سنگينى بار مخرب تهاجم مغولان و تيموريان شانه خالى نكرده بود كه در 
آغاز سدة شانزدهم، مقارن با تشكيل صفويه، با ورود پرتغالى ها به منطقة خليج فارس با چالش 
استعمار غرب روبه رو شد. ولى سلطة بلامنازع يك صد سالة پرتغالى ها، دوام چندانى نداشت زيرا 
با ورود هلندى ها و سپس انگليسى ها و ايجاد اولين دارالتجارة آنان در سال 1600 ميلادى در 
توسعة  و  آتشين  سلاح هاى  به  دسترسى  جمله  از  نظامى  كاستى هاى  رفع  بروز  و  هند  سورات 
تجارى استفاده كنند. در اين رابطه، شاه عباس موفق شد با كمك برادران شرلى، ارتش نوينِ 
بازسازى شدة قزلباش را به سلاح هاى آتشين مجهز كند و با رفع كاستى هاى ساختارى نظامى 
حضور  به  بلكه  سازد  خارج  عثمانى ها  تصرف  از  را  ايران  غرب  در  واقع  مناطق  تنها  نه  وقت، 
ازبك ها در خراسان نيز پايان دهد. از سوى ديگر، با كمك مهندسان هلندى به استقرار خطوط 
مواصلاتى شوسه در سراسر امپراتورى اقدام كند و تسهيلات مربوطه و تأمين امنيت راه ها و 
گسترش تجارت را در تمامى پهنة امپراتورى فراهم ساخت؛ ولى از آنجا كه حضور استعمارى 
پرتغالى ها در خليج فارس مانع توسعة تجارت خارجى كشور بود، خروج پرتغالى ها از منطقة خليج 



فارس در اولويت سياست خارجى وقت قرار گرفت. در رابطه تا انجام اين مقصود، در سال 1603، 
اسير  يا  جلفاره  سال 1607،  در  و  ساختند  خارج  پرتغالى ها  تسلط  از  را  بحرين  ايرانىِ  نيروهاى 
(امارات متحدة كنونى) و در سال 1619، جزيرة قشم را و يك سال بعد جزيرة هرمز محاصره 
شد، ولى به سبب دفاع ساخلوى واقع در اين جزيره، محاصرة آن به طول انجاميد. اين رويداد، 
سبب شد كه از چند كشتى تازه واردِ انگليسى به سواحل مكران براى شكست محاصره كمك 
گرفته شود. در نتيجه با بازپس گرفتن جزيرة هرمز و عقب نشينى پرتغالى ها به مسقط، راه براى 
خارجى  تجارت  پيشبرد  براى  اصفهان،  ارامنة  از  رابطه  اين  در  شد.  باز  خارجى  تجارت  توسعة 

به ويژه با غرب استفادة بهينه شد.
       دريغا كه درايت و كياست سياسى و اقتصادى شاه عباس آن چنان كه بايد و شايد در ساختار 
سياسى - اجتماعى ايران نهادينه نشد و جانشينان او نه تنها پيگير راه و روش خردمندانة او نشدند 
بلكه به تدريج مديريت شاه عباس جاى خود را به تصميم گيرى هاى متصف به ارزش هاى خرافى 
پايان بخش  فاجعه بار،  فرآيندى  نتيجه  در  سپرد،  تولايى  و  تبرايى  انديشه هاى  و  قدرى  و  قضا 
ظهور  با  آن،  اسف بار  پيامدهاى  و  صفويه  سلسلة  سقوط  از  پس  اينكه  گو  شد.  صفوى  سلسلة 
نادر، شخصيتى متصف به نبوغ نظامى و استراتژيكِ بسيار بالا و با كسب پيروزى هاى نظامى 
چشم گير و ايجاد امپراتورىِ بس گسترده تر از امپراتورى صفوى، اميدها و نويدهايى را در اذهان 
و  نبود  بيش  مستعجلى  دولت  نادر،  فرمانروايى  دورة  كه  دريغا  ولى  آورد.  وجود  به  ايران  مردم 
فرآيندى ناخوشايند در پى داشت و پس از او، جامعة ايران با نارسايى ها و نابسامانى هايى چند 
روبه رو شد. گو اينكه پس از او در پرتو حكومت زنديه، نوعى صلح و آرامش در عرصة جغرافيايى 
بس محدودتر از امپراتورى صفوى و نادرى در ايران پديد آمد، ولى با توجه به تحولات وقت 
جهان، نظام سياسى و اجتماعى زنديه، تداعى كنندة نوعى توقف تاريخى در گذر تاريخ ايران به 
شمار مى رفت. اين واقعيت تلخ پس از كشانده شدن ايران به طيف تحولات سياسى و ديپلماسى 
پيامدهاى  و  تزارى  روسية  با  نظامى  برخوردهاى  با  رابطه  در  به ويژه  نوزده،  سدة  آغاز  در  اروپا 
آن، بيش از پيش آشكار شد؛ چنانكه در نيمة اول اين سده، در پى انعقاد قراردادهاى گلستان و 
تركمانچاى، از يك سو اراضى وسيعى واقع در شمال رود ارس از جمله 17 شهر به روسيه واگذار 
شد و از سوى ديگر پذيراى قراردادهاى تجارى نابرابر و اعطاى امتيازهاى حقوقى مرتبط به آن 
شد. در نيمة دوم همين سده كه از آن به عنوان عصر امتيازات ياد شده است، نه تنها به موجب 
عهدنامة پاريس در سال 1857 به چشم پوشى از هرات و عدم دخالت در افغانستان انجاميد بلكه 
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چند دهه بعد با انعقاد قرارداد آخال در سال 1881، به از دست رفتن مرو شاه جهان و گسترش 
سلطة امپراتورى روسيه به تركستان غربى صحه گذاشته شد و در همين جهت، در غرب كشور 
به جدايى سليمانيه از ايران و الحاق به عثمانى تن داده شد و بالاخره، مساعى مكرر ايران براى 
اعادة حاكميت بر جزاير بحرين به دليل مواضع مخالف استعمارى انگليس، نافرجامى هاى خاص 

خود را در پى داشت.
       فراتر از آن در طول سدة نوزده، جريانى سامانمند از سوى قدرت هاى استعمارىِ مورد 
بحث، تنها به مساعى استعمارى خود در داخل ايران بسنده نكرده بلكه بر آن شدند براى حفظ 
و تثبيت سلطة استعمارى خود در سرزمين هاى واقع در حوزة تمدنى ايرانى، به زدودن مبانى 
فرهنگ و زبان فارسى و تحريف ارتباطات و همبستگى آنان با ايران اقدام كردند. چنان كه در 
هندوستان به اهتمام حكام انگليسى هند، از سال 1835، تلاشى جدى براى متوقف ساختن زبان 
فارسى به عنوان زبان دربارى و ادارى هند، زبانى كه از زمان سلطنت بهرام شاه غزنوى و سپس 
سلسله هاى غورى، خلج و سلاطين تيمورى هند ادامه داشت، صورت گرفت و براى تحقق اين 
مقصود، زبان اردو جايگزين زبان فارسى شد. در همين جهت، باز بر اساس دستورالعمل مقامات 
انگليسى در بحرين كه اكثريت جمعيت بومى آن ايرانى تبار و شيعه بودند، نه تنها تغييراتى در 
زبان  تدريس  از  بلكه  گرفت،  صورت  آن  بيشتر  هرچه  عربى كردن  براى  بومى  جمعيت  بافت 
فارسى در مكتب خانه ها و مدارس جلوگيرى شد. افزون بر اين، زمانى كه هنوز گذرنامه در روابط 
بين الملل عمويت نيافته بود، براى مسافرت و رفت و آمد مردم بحرين به ايران، تذكره در نظر 
گرفته شد. در افغانستان نيز پس از عهدنامة پاريس در سال 1857 و جدايى هرات و افغانستان از 
ايران، به ترغيب و تشجيع حكومت هند، نه تنها زبان پشتون به عنوان زبان رسمى در نظر گرفته 
شد، بلكه تاريخ 2500 سالة جداگانه اى براى مردم اين سرزمين تدوين و تبليغ شد. به طورى 
كه افغانستان را در طول تاريخِ مزبور، سه بار ايران اشغال كرد. يك بار در زمان هخامنشيان، 
سپس در دورة ساسانيان و بار سوم در دورة صفويه و نادرشاه. بر اساس اين نگرش، افغانستان 
در محدودة خراسان بزرگ نظام حكومتى مستقلى تحت فرمانروايى اشكانيان، ايندوسكايى ها، 
هياطله، صفاريان، سامانيان، غزنويان، غوريان و غيره داشته و به حيات سياسى مستقل خود 

ادامه مى دادند.
       از سوى ديگر، در آسياى مركزى و تا حدودى قفقاز، حكومت هاى تزارى و سپس شوروى ها، 
در جهت زدودن مبانى فرهنگى، تاريخى و زبان فارسى، اقدام هايى سامانمند در پيش گرفتند. 
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زبان به عنوان  روسى  زبان  كردن  روسى فيكاسيون  و  سيريليك  به  فارسى  خط  تغيير  جمله  از 
ادارى - حكومتى و علمى و فرهنگى، قرار دادن سمرقند و بخارا، يكى از كانون هاى رنسانس 
فرهنگى ايران در جمهورى ازبكستان و بالاخره در تركيه كه روزگارى زبان فارسى، زبان رسمى 
و دربارى سلاجقة روم و عثمانى ها بود، در زمان آتاترك، كوشش جدى براى پاك سازى زبان 

تركى از نفوذ زبان هاى بيگانه به ويژه فارسى صورت گرفت.
       بدين ترتيب با توجه به دخالت هاى قدرت هاى استعمارى در امور داخلى ايران از يك سو 
و متوقف ساختن هر گونه تعاملات سامانمند با جوامع واقع در حوزة تمدنى ايرانى از سوى ديگر 
سبب شد برخى از رجال نوانديش و ديوان سالاران فرهيخته، رهايى از شرايط تحميلى موجود 
را در زدودن برخى از ارزش هاى بازدارندة داخلى و كسب ارزش هاى برتر روز دانسته و در اين 
جهت، ايجاد اصلاحات اساسى در ساختار نظامى، ادارى و مالى كشور، امرى ضرورى تشخيص 
داده شد. در اين رابطه، ابتدا، گام هايى را عباس ميرزا برداشت. گو اينكه تا حدودى قرين موفقيت 
بود ولى با مرگ او به بوتة فراموشى سپرده شد و مساعى بعدى كه به اهتمام ميرزا تقى خان 
اميركبير در گسترة وسيع ترى برنامه ريزى شده بود با قتل او ناكام ماند. گو اينكه بخشى از آن در 
رابطه با توسعة علمى - فرهنگى، تحقق خارجى پيدا كرد. بالاخره، تلاش هاى ميرزا حسين خان 

سپه سالار نيز به نوعى نافرجام ماند.
       از سوى ديگر، براى كاهش تحميلات قدرت هاى استعمارى ذى ربط و ذى دخل در امور 
در  سوم  قدرت هاى  ساختن  وارد  با  شدند  آن  بر  ديوان سالاران  و  رجال  از  برخى  ايران،  داخلى 
عرصة اقتصادى و سياسى كشور و ايجاد فضاى رقابتى، صحنه را براى آزادى عمل خود مساعد 
سازند، ولى تلاش هاى پيگير آنان در اين رابطه به استثناى برخى اثرات جانبى، به اهداف مورد 
نظر منتهى نشد. بدين ترتيب، تلاش براى انجام تغييرات و اصلاحات از بالا با نافرجامى هايى 
نسبى روبه رو شد. در نتيجه ايجاد تحولات اساسى و بنيادين براى پايان دادن به وضع نابسامانِ 
موجود از طريق آماده ساختن جنبش هاى مردمى به ديگر سخن، تحول از پايين مد نظر قرار 
گرفت. در اين رابطه در نيمة دوم سدة نوزدهم، مجموعه شرايط زير فضا را براى انجام اين 

مقصود تا حدودى مهيا ساخت:
1. گسترش وسائل ارتباط جمعى از جمله اختراع تلگراف، خطوط راه آهن، ايجاد خبرگزارى ها 
و  كارگرى  اتحاديه هاى  مانند  سازمان يافته  مدنى  جوامع  ايجاد  مطبوعات،  فعاليت  طلوع  و 
انترناسيونال اول و انترناسيونال دوم. همين نقش روزافزونِ افكار عمومى در تصميم گيرى هاى 
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و  قاهره  استانبول،  بادكوبه،  در  فارسى  به  منتشره  روزنامه هاى  ورود  اروپا،  وقت  دولت هاى 
كلكته به تهران.

وحدت  مانند  بين الملل  رقابت هاى  صحنة  در  جديد  اقتصادى  و  سياسى  قطب هاى  ورود   .2
تا  و  اقتصادى  رقابت هاى  صحنة  به  امريكا  ورود  و   1871 سال  در  ايتاليا  و  آلمان  كشورهاى 
حدودى سياسىِ خاور دور تحت عنوان سياستِ درهاى باز. خروج ژاپن در سال 1855 از انزواى 
تاريخى و پيشرفت هاى چشم گير او در طى چهار دهه از لحاظ ساختار نظامى، ادارى، اقتصادى و 
صنعتى و سياسى، همسنگ قدرت هاى اروپايىِ فعال در خاور دو و يك دهه بعد پيروزى نظامى 
ِحيرت انگيز اين قدرت نوخاستة كوچك آسيايى در جنگ با روسية تزارى و قدرت هاى بزرگ 

اروپايى. 
ايجاد  طريق  از  نزديك  خاور  سياسى  عرصة  به  جديد  هژمون  قدرت  به عنوان  آلمان  ورود   .3
اين  در  بريتانيا  بلامنازع  سلطة  گرفتن  قرار  تهديد  مورد  و  فارس  خليج  بغداد -  برلين -  راه آهن 
منطقه به ويژه در خليج فارس و تلاش پيگير بريتانيا براى رفع اين تهديد و نگرش جديد بريتانيا 

به روسية تزارى براى رفع اين تهديد و اثرات آن در سرنوشت سياسى آيندة ايران.
4. اثر نويسندگان و پژوهندگان اجتماعى دربارة چگونگى برون رفت از نارسايى ها و نابسامانى هاى 
سياسى، اقتصادى و اجتماعى در ايران چون آخوندزاده، ميرزا ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمانى، 

ميرزا محمدخان مجدالمك، ميرزا يوسف خان، طالبوف تبريزى و غيره.
5. تأليف و ترجمة ادبيات اجتماعى و سياسى مانند طبايع استبداد از عبدالرحمان كواكب ترجمة 
عبدالحسين ميرزا، حقوق و وظايف ملت با تأكيد بر آزادى، برادرى، برابرى و همدردى از ميرزا 
اسمعيل دُردى اصفهانى، حيات جاويد ميرزا حسن خان منطق الملك، مقياس ترقى از سعيدزاده، 
ايران و افتخار ايرانيان از شيخ هاشم كاظمينى، دام صيادان يا عبرت ايرانيان، تاريخ شورش 

روسيه، ترجمة عبدالحسين رضوى كرمانى، ميكادونامه از ميرزا حسينقلى خان تاجر شيرازى.
6. جنبش تنباكو با حضور معترضانة مردمى از جمله زنان كه اولين تجلى جنبش مردمى كه 
زمينه ساز جنبش هاى بعدى در رابطه با انقلابِ مشروطه تلقى شده است كه از آن مى توان تحت 
عنوان ”مردم در پرخاش و ستيز“ ياد كرد. بدين معنى كه از دهة آخر سلطنت ناصرالدين شاه به 
بعد فكر آزادى و مشروطه طلبى و حمله به اصول استبدادى تجلى پيدا مى كند. در اين برهه از 
برجسته ترين متفكران و مبلغان سياسى كه در واقع مى توان از آنها به عنوان دنباله رو ديدگاه هاى 
ميرزا فتحعلى خان آخوندزاده با كرد عبارت بودند از ميرزا ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمانى، سيد 
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جمال الدين اسدآبادى و ميرزا يوسف خان كه به درجاتى فعال بودند؛ و در موارد خاص، اشتراك 
مساعى داشتند. به علاوه از نسل پيش، گروه درس خواندة جديد به وجود آمده بود كه ايدئولوژى 
سياسى اش، ترقى و آزادى بود و هويت اجتماعى و سياسى مستقلى داشتند ولى در واقع شريك 

عقايد ليبرال و اصلاح گرانة ميرزا ملكم خان بودند.
7. ظاهر شدن رو به رشد نهضت سوسيال دموكراسى در روسيه و گسترش حوزة تبليغاتى و 
تا حدودى عملياتىِ آن به منطقة قفقاز و خيزش بزرگ آن پس از شكست فاجعه بارِ روسيه از 
ژاپن و كوشش جديد انقلاب ها براى تغيير نظام استبدادى موجود به نظام مشروطة سلطنتى 
كه به نافرجامىِ هدف مورد نظر انقلابى ها و سركوبى آنان انجاميد. اين رويداد از چند جهت در 

ديدگاه هاى نوانديشان سياسى - اجتماعى وقت ايران اثرگذار بود:
       يكى چگونگى توسعة مترقيانة يك كشور كوچك آسيايى كه تنها در پنج دهة زمانى موفق 
شد به توانايى هاى صنعتى، سياسى و نظامى همسنگِ قدرت هاى استعمارى غرب دست يابد 
و چندين شكست نظامى به روسيه يكى از قدرت هاى بزرگ دنياى غرب وارد كند. بى گمان 
مى داد،  قرار  ژاپن  با  مقايسه  در  را  ايران  موجودِ  وضع  آزادى خواهان  اذهان  در  كه  رويداد  اين 
ضمن احساس حقارت، بيش از پيش، آنها را به ادامة مبارزه براى تغيير وضع موجود اميدوارتر 
ساخت. افزون بر اين، شكست روسيه كه اعتبار شوكت و قدرت آن را به چالش كشيده بود، 

آزادى خواهان را در پيگيرى مبارزه براى تغيير وضع موجود مصمم تر ساخت.
       بارى، مجموعه اثرات اين عوامل، زمينه ساز سير اعتراض هاى پيوسته و ناپيوسته به تدريج 
به صورت مقابله با حكومت وقت ظاهر شد. طبقات اجتماعىِ مختلف با افق اجتماعى گوناگون 
الف)  داشت:  وجود  اساسى  عامل  دو  تاريخى،  حركتِ  اين  تشكيل  در  داشتند.  شركت  آن  در 
مهم ترين  حكمرانى،  اصول  نارسايى  مالى.  بحران  ب)  سياسى؛  نظام  وازدگى  و  ورشكستگى 
عوامل ذاتى نهضت مشروطه خواهى بوده، عاملى كه بر اثر آن، حكومت نتوانست نظام سياسى را 
در ارتباط با هماهنگى هاى اجتماعى و هشيارى سياسىِ تازه و خواست هاى ناشى از آن هشيارى، 
اصلاح كند. آن ناهماهنگىِ اجتماعى، هميشه برقرار بود و استمرار زمانى داشت، اما اين هشيارىِ 
سياسى تازه، زاييدة تحول تاريخى روز بود. به تعبير ديگر، ورشكستگىِ حكومت، سبب درك آن 
نسبت به مفهوم دولت در فلسفة سياست جديد بود چون حكومت در درك مسئوليت تازه اش 
فرو ماند، به طريق اولى، از عهدة چنين مسئوليتى برنيامد و چون دولت از عهدة اجتماعى اش 

برنيامد، به ضرورت با جنبش همگانى جامعه روبه رو شد.
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       اين جنبش همگانى و اعتراض عام را سه عنصر اجتماعى به وجود آوردند: ترقى خواهان 
روشنفكر، علما و بازرگانان. عنصر روشنفكر، نمايندة حركت ترقى و آزادى خواهى بود، تحرك 
فعلى داشت، زمينه اش از نسل پيش فراهم شده بود. فعاليت عنصر روحانى در آرايش دينى با 
روح سياسى، جلوه كرد، ماهيت آن بيشتر انفعالى بود و كمتر فعلى. عنصر تاجر در پى تأمين 
حقوق مالى بود و مخالف نفوذ اقتصادى بيگانه. وجهة كلىِ آن گروه ها در برخى مسائل مشترك 
حركت  از  درجات  به  جملگى  اما  مغاير  به كلى  ديگر  پاره اى  در  و  متمايز  امور  برخى  در  بود؛ 

روشنفكرى متأثر شدند، وگرنه جنبش تحقق نمى يافت.
       گو اينكه مبارزة مردم ايران عليه دو پديدة استبداد و استعمار در پرتو انقلاب مشروطيت، 
جامعه  قانون،  حكومت  و  پارلمانتاريسم  نظام  لواى  در  كه  بود  آن  انتظار  و  شد  موفقيت  قرين 
كاستى هاى ناشى از توقف تاريخى را پشت سر گذاشتند و با گام هاى رسا به سوى پيشرفت، 
آزادى و زيست سرفراز، حركت خود را ادامه دهد ولى هنوز مركب فرمان مشروطيت خشك 
نشده بود كه مردم ايران با معاهدة تحميلى 1907 ميلادى، ناظر به تقسيم ايران به مناطق نفوذ 
مواجه شدند. معاهده اى كه آزادى عمل دولت ايران را در تعاملات بين المللى به ويژه در رابطه با 
مناطق تحت نفوذ دو دولت استعمارى محدود مى ساخت زيرا دولت انگلستان نيك مى دانست 
كه بارورى و شكوفايى انقلاب مشروطيت، آن هم در كانون حوزة تمدن ايرانى چون جرقه اى 
سبب اشتعال جنبش آزادى خواهانه در شبه قاره هند خواهد شد و از طرف ديگر، كاملاً آگاه بود 
كه حكومت تزارى روسيه كه يك سال پيش از انقلاب مشروطيت ايران يعنى در سال 1905، 
انقلاب مردم روسيه را براى استقرار نظام مشروطة سلطنتى سركوب كرده بود، نمى توانست يك 
سال بعد يعنى در سال 1906 با وقوع انقلاب مشابهى در همسايگى اش بى تفاوت باشد. بدين 
ترتيب حمايت انگلستان از انقلاب مشروطيت ايران در واقع استفادة ابزارى از آن بود به عنوان 
ابزار فشار ديگر براى پذيرش پيشنهادهاى مكرر سال هاى 1895، 1900 و 1905 براى تقسيم 
ايران به مناطق تحت نفوذ. به ويژه اينك كه از يك سو روسيه به سبب شكست از ژاپن در 
وضع نامطلوبى قرار گرفته بود و از سوى ديگر ضرورت جبهه بندى در اروپا در قبال اتحاد مثلث 
آلمان، امپراتورى اتريش و مجارستان و ايتاليا ايجاب مى كرد به اختلاف هاى انگلستان - روسيه 
در شرق پايان داده شود كه با نقش ميانجيگرى فرانسه به معاهدة 1907 انجاميد. معاهده اى 
كه فرآيند زيان بار خود را براى تحقق اصول اساسى مشروطيت و فراتر از آن سرنوشت سياسى 

ايران در پى داشت.
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       يكى از ويژگى هاى كاربردى سياسى قدرت هاى غربى به ويژه انگلستان همواره بر آن بوده 
كه وقتى در جامعة مورد نظر قرائن و شواهدى حاكى از احتمال بروز يا وقوع نهضت مردمى و 
يا جريان اجتماعى - سياسى مسلط مشاهده يا استنباط كند بر آن مى شوند كه با اتخاذ موضع 
موافق و وارد ساختن عوامل مربوطة خود در كانال روند سياسى - اجتماعىِ مورد بحث، فرآيند آن 
را به نفع خود تعديل كنند يا تغيير دهند يا حتى در مواقعى از آن به عنوان وسيله اى براى جلب 
همكارى قدرت رقيبى كه پيشتر چنين رويدادى را در كشور خود سركوب كرده و از بروز آن در 
همسايگى خود نگران است استفاده كند؛ بنابراين قدرت مزبور بر آن مى شود حمايت از جريان 
سياسى مورد بحث را تا نيل به هدف مورد نظر در پيش گيرد و پس از آن به اتفاق رقيب قبلى 
و متحد جديد بر آن مى شوند ضمن حفظ چارچوب و ظواهر انقلاب به وسايل مختلف از جمله 
ادامة درگيرى هاى داخلى، اجراى اصول اساسى قانون اساسى را مختل سازند و بدين ترتيب، 
انقلاب را متصف به نوعى عقامت كرده و روند آتىِ آن را تحت نظارت خود قرار دهند؛ چنانكه 
پس از انعقاد عهدنامه 1907، بسيارى از رويدادهاى داخلى ايران با نظارت و توافق مشترك و 
در مواردى اقدام هاى خودسرانة يكى، رضايت انفعالى ديگرى را همراه داشت و اين وضعيت در 
تمامى رويدادهاى ده سال بعد مانند استبداد صغير، دوران فترت، بازگرداندن محمدعلى شاه، 
نقض بى طرفى ايران و اشغال نظامى كشور تا بروز انقلاب اكتبر ادامه داشت و پس از آن با 
خروج رقباى ديرينه چون آلمان، عثمانى (تركيه) از يك سو و استراتژى دفاعى و درون گراى 
حكومت انقلابىِ روسيه از سوى ديگر و به علاوه برقرارى نظم نوينِ جهانىِ مندرج در ميثاق 
جديدِ  فضاى  كه  بود  آن  گوياى  همه  و  همه  مردم،  آزادى  اصل  بر  تأكيد  به ويژه  ملل  جامعة 
مساعد براى تحقق اصول اساسى مشروطيت پديدار شده است. ولى منافع و مصالح استعمارى 
بريتانيا ايجاب مى كرد در بازگرداندن نظام استبدادى در چارچوب اسمى مشروطيت سلطنتى. 
به ديگر سخن، ديدگاه هاى اقتصادى و سياسى مندرج در عهدنامة نافرجام 1919 مى بايست به 
نحو ديگرى پياده شود. البته نه بر مبناى تقسيم بلكه تحكيم حكومت مركزى در پرتو تحولات 

پيش آمدة زير از جمله حكومت انقلابى شوروى:
الف) خط حريم امنيتى شبه قاره هند؛

ب) ادامة سلطة بلامنازع بريتانيا در خليج فارس؛
پ) حفظ امنيت مناطق نفتى به هزينه و خرج حكومت مركزى؛

ت) كنترل كمربند بهداشتى پيرامون شوروى از لحاظ جلوگيرى از نفوذ خزندة كمونيسم؛
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ث) بركنار نگه داشتن شركت نفت ايران - انگليس از وضع قوانين مالياتى بر شركت هاى داخلى 
و خارجى و انجام تغييرات اساسى در قرارداد دارسى بر اساس مقتضيات روز؛

ج) حفظ توسعة منافع و مصالح تجارى؛
د) جلوگيرى از ورود و حضور رقباى نفتى در عرصة انرژى ايران.

       از سوى ديگر دولت شوروى كه سياست دفاعى درون گرا را در پيش گرفته بود، قوياً حمايت 
خود را از وجود يك حكومت مركزىِ مقتدر كه قادر به جلوگيرى از حضور گروه هاى ضد انقلاب 
و ايفاى مسئوليت هاى مندرج در موارد 5 و 6 عهدنامة 1921 باشد ابراز داشته بود. بدين ترتيب 
گو اينكه حكومت مركزى از فضاى سياسى و اجتماعى پيش آمده در راه نوسازىِ ايران گام هايى 
برداشت ولى از لحاظ ايجاد فضاى سياسى باز مانند وجود احزاب، مطبوعات آزاد، جوامع مدنى 
سازمان يافته و انتخابات آزاد كه از مقتضيات اولية نظام مشروطيت است نمود و نمادى به چشم 
وضع  خارج،  تحصيل كردگان  و  روشنفكران  نوانديشان،  از  بسيارى  جهت،  همين  به  نمى خورد. 

موجود را با مقتضيات وقت، همسو و همسان نمى دانستند.
       به ويژه با بروز جنگ بين الملل دوم و ناديده انگاشتن اعلام بى طرفى ايران و اشغال كشور، 
اصالت و رسالت برخى از نهادهاى نوين دورة نظام استبدادى مورد ترديد قرار گرفت از جمله 
ارتش نوين كه همة درآمد نفت صرف تجهيز و توسعة آن شده بود و از افتخارات نظام استبدادى 
به شمار مى رفت. گو اينكه از لحاظ حفظ امنيت داخلى قرين موفقيت بود ولى از جهت دفاع 
خارجى كارنامه اى بس شگفت زده و ناخرسند از خود به جاى گذاشت كه به نحوى ماهيت ديد 

انتقادى نسبت به فرآيند نظام استبدادى را بيش از پيش تشديد كرد.
ايجاد  و  طرف  يك  از  جبهه  پشت  آرامش  حفظ  براى  اشغالگر  قدرت هاى  سويى  از         
ضمن  ديگر،  طرف  از  سازمان يافته  مدنى  جوامع  و  مطبوعات  احزاب،  براى  باز  سياسى  فضاى 
تأمين ديدگاه هاى روشنفكران و نوانديشان، فضا را براى نفوذ تبليغاتى عوامل قدرت هاى محور، 
چپ،  گرايش هاى  با  گوناگون  احزاب  سياسى،  باز  محدود  فضاى  پرتو  در  ساختند.  نامساعد 
راست، ملى، فراملى و توتالتيارن راست چون حزب توده، ارادة ملى، عدالت، ايران، پان ايرانيسم، 
سوسياليسم ملى كارگرى (سومكا) و غيره، برنامه هاى اجتماعى گروه هاى مخالف را نيز مد نظر 
داشتند. در اين رابطه، حزب پان ايرانيسم، احياى همگرايى جوامع واقع در حوزة تمدن ايرانى يا 
به عبارت ديگر واقع در فلات ايران را سرلوحة برنامة سياسى - اجتماعى خود قرار داده و به ويژه 
متصف  ايران  ارزش هاى  انترناسيونال سوسياليستىِ حزب توده، بر احياى  ديدگاه هاى  قبال  در 
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به همزيستى فرهنگى، تساهل و سازگارى نژادى و آزادى مذهبى پاى مى كوبيد. نوجوانانى با 
بروز  از  پس  داشتند.  حزب  اين  به  ويژه  ارزشىِ  تمايلات  ورجاوند،  پرويز  مانند  ملى  احساسات 
نهضت ملى كردن صنعت نفت و ايجاد جبهة ملى، آرامش جديدى در موضع گيرى احزاب پديدار 
شد. از جمله از آنجا كه حزب پان ايرانيسم به ديدگاه هاى دربار تمايل ويژه داشت، سبب شد 
بخشى از فعالان اين حزب كه خواهان مشاركت در نهضت ملى كردن صنعت نفت بودند، پس 
از جدايى از حزب پان ايرانيسم با نام حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم، راه همكارى با جبهة 
سالگى  در 16  ايران،  ملت  حزب  فعال  عضو  به عنوان  ورجاوند  پرويز  گرفتند.  پيش  در  را  ملى 
مسئوليت روزنامة دانش آموز را براى نيروهاى ملى در برابر روزنامة دانش آموزانِ حزب توده به 
دوش گرفت. وى همچنين در همان زمان در مجلة اميد ايران به نوشتن داستان و مقاله دربارة 
تاريخ ايران پرداخت. او پس از اتمام دبيرستان با گذراندن دورة عالى نقشه بردارى، در سازمان 
نقشه بردارى به كار مشغول شد. سپس به سبب علاقة شديد به فرهنگ و تاريخ ايران، دورة سال 
ششم را نيز در دبيرستان گذراند و وارد دانشگاه تهران شد و در دانشگاه، رشتة مورد علاقه اش 
باستان شناسى را برگزيد و موفق به اخذ كارشناسى در باستان شناسى و كارشناسى ارشد در علوم 
اجتماعى شد. او هنگام گذران دانش علمى و دانشگاهى، فعاليت هاى مستمر خود را در نهضت 
ملى شدن صنعت نفت پى گرفت و به همين جهت پس از كودتاى 28 امرداد، دستگير و بازداشت 
شد. اين سرخوردگى سياسى سبب شد برخى چون مهندس زيرك زاده دست به خودكشى بزنند، 
انتخاب  را  زيرزمينى  مبارزات  عده اى  بالاخره،  و  گرفتند  پيش  در  را  ايران  از  خروج  راه  بعضى 
به  تحصيلى  بورس  يك  از  استفاده  با  سال 1339،  در  زندان  از  آزادى  از  پس  ورجاوند  كردند. 
فرانسه رفت و پس از گذراندن دورة انستيتوى انسان شناسى دانشگاه پاريس و مدرسة عالى لوور 
وارد دانشگاه سوربن شد و در آنجا موفق شد دكترى باستان شناسى با گرايش معمارى تاريخ 
ايران دريافت كند. در فرانسه نيز در اشاعة ارزش هاى جبهة ملى، نقش ويژه اى داشت چنانكه در 
نخستين كنگرة آن به مسئوليت هيئت اجرايى آن برگزيده شد و در آن دوره، روزنامة ايران آزاد 
را به عنوان اركان جبهة ملى ايران در اروپا منتشر كرد و در سازمان دهى كنفدراسيون دانشجويان 
ايرانى در اروپا نقش ويژه داشت. در بازگشت به ايران، دچار دشوارى هايى با ساواك شد، از جمله 
پس از قبول شدن در آزمون استاديارى دانشگاه تهران، ساواك از استخدام او جلوگيرى كرد 
كه با وساطت برخى استادان مانند دكتر سياسى، دكتر صديقى و دكتر صفا اجازه تدريس بدون 

حقوق يافت.
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       ورجاوند در زمينة آموزش هاى فرهنگى نيز فعاليت هاى گسترده اى انجام داده است. او 
توانست  كه  مركزى  بود.  ايران  در  جهانگردى  آموزش  خدمات  و  برنامه ريزى  مركز  پايه گذار 
داشته  عهده  بر  مهمى  نقش  ايران  در  توريسم  و  جهانگردى  بخش  مديران  اولين  تربيت  در 
از  پيش  دوران  در  باستانى  آثار  از  حفاظت  سازمان  عالى  مشاور  سمت  به  كه  زمانى  او  باشد. 
انقلاب منصوب شد، دوره هايى تخصصى براى آموزش باستان شناسان، معماران، مرمت گران و 

استادكاران بناهاى سنتى ترتيب داد.
       در اين دوره هاى ويژه افزون بر آموزش هاى نظرى، به جنبه هاى عملى نيز توجه شد و 

متخصصانى براى كار در سازمان حفاظت از آثار باستانى و موزه هاى كشور تربيت مى شدند.
       با پيروزى انقلاب در سال 1357، دكتر شريعتمدارى، دكتر پرويز ورجاوند را قائم مقام 
خود در وزارت فرهنگ و هنر كرد. فعاليت هاى او در اين مقام، در سال هاى پرافت و خيز و 
پرآشوب اوايل انقلاب بسيار مهم جلوه مى كند. او تلاش هايى براى نجات تخت جمشيد از خطر 
تخريب، انجام داد گو اينكه با تيشه كارى بر نيم رخ هاى تصاوير حجارى شده آثارى از جهالت و 

عقب ماندگى مرتكبان اين جنايت هاى فرهنگى ديده مى شد.
       ورجاوند نيك مى دانست ميراث فرهنگى بازگو كنندة هويت و كيستى و چيستى گذشتگان 
و چگونگى ساختار و سازمان زندگى اجتماعى و مادى آنها در مراحل مختلف تاريخ است. به ويژه 
آگاهى از كشفيات پيش از تمدن نوشتارى مانند جيرفت، سيلك كاشان، هاراپا، آنو و شهر سوخته 
و غيره ما را از قدرت تمدن ها آگاه مى سازد. ورجاوند با شجاعت تمام در قبال اقدام هاى زيان بار 
براى ميراث فرهنگى به پا مى خاست و با صداى رسا، جامعه را از اثرات مخرب سد سيوند نسبت 
به آرامگاه كوروش و يا به يغما رفتن آثار تاريخى به دست آمده از كاوش هاى جيرفت يا احداث 

مترو در اصفهان و پيامدهاى زيان بار آن براى ميراث فرهنگى عصر صفوى آگاه مى ساخت.
       ورجاوند همان گونه كه دربارة حفظ ميراث فرهنگى كوشا بود در رابطه با كژروى هاى 
سياسى و اجتماعى نيز مبارزى نستوه به شمار مى رفت. هرگز بر آن نبود از زندان و شكنجه هاى 
وارد به خود، سرماية سياسى براى خويش بسازد. او با متانت تمام رنج و تعب را در راه دفاع از 
ارزش هاى انسانى و ميهنى به جان مى خريد. ورجاوند در سال 1372 به عضويت هيئت رهبرى و 
سخنگوى جبهة ملى ايران برگزيده شد. او در اين مقام، همواره بر آن بود هم بندان و هم سنگران 
جبهة ملى را از جمله اعضاى نهضت آزادى، ملى مذهبى ها، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران 
را در انجام اقدام هاى مشترك و صدور اعلاميه هاى مشترك فراخواند و در اين راه تلاش هاى 
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او قرين موفقيت بود. او همواره هر گونه انتقاد و ايراد نسبت به خود را با سعه صدر پذيرا بود و 
از هر گونه واكنش غيردوستانه پرهيز داشت. او فرزند راستين ايران زمين، شخصيتى فرهيخته، با 
فرهنگ، هوشمند و خردمند بود. او اعتقاد راسخ به آزادى، مردم سالارى، حقوق بشر و حكومت 
قانون داشت. او قوياً بر اين باور بود كه ايران، بالقوه صلاحيت احراز جايگاه مطلوب در صحنة 
بين المللى و مشاركت در تصميم گيرى هاى جهانى و منطقه اى را دارد. او به حق مردى براى آيندة 

ايران بود كه زودهنگام به گذشته پيوست.1
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از آركادى نسترويچ هانيبال تا على هانيبال
نگاهى دوباره به وضعيت علوم انسانى در ايران

دكتر سيدجواد ميرى
دانشيار علوم اجتماعى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

مقدمه
هدف از نگارش اين مقاله، نگاهى به وضعيت علوم انسانى در ايران از منظرى است كه تاكنون 
مورد توجه اصحاب اين حوزه قرار نگرفته است. با اين هدف، دربارة شخصيتى سخن خواهيم 
مهم  نقشى  و  بوده  تأثيرگذار  بسيار  انسانى  علوم  حوزة  در  و  ايران  معاصر  تاريخ  در  كه  گفت 
على  است.  گرفته  قرار  غقلت  و  كم لطفى  مورد  حوزه  اين  اهالى  سوى  از  اما  است،  كرده  ايفا 
هانيبال كه مؤسس و بنيان گذار بنگاه مردم شناسى و مجلة مردم شناسى و بسيارى از موزه هاى 
انسانى،  علوم  حوزه  در  مؤثر  و  مهم  بسيار  شخصيت هاى  از  است،  بوده  ايران  در  مردم شناسى 
قرار  ايران  در  انسانى  علوم  اصحاب  توجه  مورد  كمتر  متأسفانه  كه  است  مردم شناسى  به ويژه 
گرفته و در تاريخ اين حوزه، به ندرت نامى از او آورده شده است. وى در فضاى علمى و فرهنگى 
ايران، در سه دورة مختلف بسيار نقش مؤثرى داشت و در فعاليت هاى علمى در سطوح بسيار 
بالا، مشاركت فراوان داشت. از سويى ديگر، از جمله افرادى بود كه علاوه بر فعاليت در حوزة 



فرهنگى ايران، به دربار نيز رفت و آمد داشت و در حوزة سياست هاى فرهنگى، علوم اجتماعى، 
دانشگاه ها و ... نقشى مهم ايفا كرد. با اين همه، تاكنون هيچ كتاب و اثرى دربارة اين شخصيت 
نگاشته نشده است. به بيانى ديگر، هيچ زندگينامة شخصى و علمى از او موجود نيست. اغراق 
نيست اگر بگويم در اين مسير، هرچه بيشتر گشتم؛ كمتر يافتم! اين در حالى است كه با نگاه 
به بيوگرافى شخصى و علمى او، مى توان از ناگفته هايى سخن گفت كه تدبر و تأمل در آنها، 

افق هايى تازه در حوزة علوم انسانى ترسيم مى كند. 

در حوالى همين كوچه ها
آركادى نسترويچ هانيبال، از پدر و مادرى روس (نستور و كاترين) در سال 1890 ميلادى در 
روسيه متولد شد. وى حوالى سال هاى 1917 ميلادى از روسيه به ايران آمد. او پس از ورود به 
ايران، نام ”على هانيبال“ را براى خود برگزيد و از اواخر دورة قاجار و تمام سال هاى حكومت 
رضاشاه و پس از آن، سال هايى از دورة محمدرضا شاه در ايران مى زيست. او سرانجام در 16 

اسفند 1344 خورشيدى، ديده از جهان فروبست. 
       نخستين بار، هنگام مطالعه فصلى از كتاب نظرى بر تحقيقات اجتماعى در ايران نوشتة 
احسان نراقى، كه در آن از پيشگامان و بنيان گذاران علوم انسانى در ايران ياد كرده بود، با نام 
على هانيبال مواجه شدم. در اين اثر، در ميان اسامى افراد و اشخاصى كه هركدام به گونه اى در 
حوزة علوم انسانى نقشى مهم ايفا كرده بودند، نام على هانيبال نيز درج شده بود. وى در اين 
كتاب، فردى فرهيخته، مهربان و آشنا به هفت زبان معرفى شده بود كه فارسى را بسيار شيوا 
و سليس صحبت مى كرد و در ميان سخنان خويش، به وفور از ضرب المثل ها و اشعار فارسى 
بهره مى جست. احسان نراقى در اين كتاب چنين مى نگارد كه على هانيبال فردى بسيار خوش 
مشرب، بذله گو و انسانى وارسته در حوزة فرهنگ بوده كه به ويژه در حوزة علوم اجتماعى و به 
طور اخص مردم شناسى نقشى پررنگ ايفا كرده است، اما هيچ كس از چگونگى و چرايى ورود او 
به ايران مطلع نيست. وى بسيار ايران دوست بود و پس از ورود به ايران، از قزوين و منطقه اى به 
نام شلنگ آباد، همسرى برگزيد و سرانجام پس از افتتاح موزة آبادان، در مسيرِ برگشت، در قطار 
ديده از جهان فرو بست كه البته از محل دفن وى اطلاعى در دست نيست. همچنين نگاشته 
شده كه وى دخترى داشته است كه از او نيز اطلاع چندانى در دست نيست (نراقى 1379). منبع 
و مرجع سخنان نراقى، دو صفحه از كتاب مرحوم دكتر ايرج افشار با عنوان سواد و بياض است 
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كه بدون اغراق مى توان گفت هر آنچه كه دربارة على هانيبال در ايران نگاشته شده، برگرفته 
و رونوشتى از دو صفحة نگاشته شده در كتاب سواد و بياض است (افشار 1349). در مقاله اى 
كه على بلوكباشى نيز دربارة على هانيبال به رشتة تحرير در آورده، چنين نوشته شده است كه 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پرونده اى دربارة ايشان وجود دارد و تمامى اطلاعات و اسناد 
مربوط به او در آنجا ثبت و ضبط شده است، اما تمامى اطلاعات نگاشته شده در اين مقاله نيز 
برگرفته از اثر ايرج افشار است (Boloukbashi 2012). در تنها مقاله اى كه به زبان انگليسى 
دربارة هانيبال نوشته شده بود، پدر او را اهل ليتوانى و مادرش را عرب ذكر كرده بودند و در 

جايى ديگر نيز او را مجارستانى معرفى كرده بودند. 

چراهاى بسيار
در چهار سال اخير، على هانيبال دغدغة ذهنى  من بود و در جست وجوى اطلاعات دربارة او بودم، 
به سراغ اسناد ساواك رفتم؛ چرا كه ممكن است در ميان اين اسناد دربارة اشخاص مختلفى كه 
در ايران تأثيرگذار بوده و اتباع خارجى بودند، اطلاعات جديد پيدا شود، اما اين جست وجو نيز 
بى حاصل بود. اين جست وجو ابعاد بسيار مختلفى دارد كه مى توان گفت بخشى از آن به زندگى 
هانيبال پيش از ورود به ايران بازمى گردد؛ زيرا وى در سال 1890 به دنيا آمده و بنا بر اطلاعات 
موجود در سال 1917 (حدود 27 سالگى) به ايران آمد. گرچه در آن زمان در روسيه، ك گ ب1 
باشد،  داشته  خود  بايگانى  در  مفيدى  اطلاعات  است  ممكن  تزارى  دورة  امنيت  ادارة  اما  نبود، 
چرا كه احسان نراقى در كتاب خود چنين مى نويسد: در جنگ جهانى دوم وقتى متفقين وارد 
ايران شدند، على هانيبال به دليل صداقت و درست كردارى، مأمور خريد مهمات شد. حال اين 
پرسش مطرح مى شود كه چرا پس از پيروزى ارتش سرخ و بنيان گذارى شوروى، وى به روسيه 
بازنگشت؟ و چرا در ايران به متفقين كمك كرد؟ و چراها و پرسش هاى متعدد ديگر. به همين 
جهت به واسطة دوستانى در روسيه، سعى كرديم تا به اسناد و اطلاعات موجود در ادارة امنيت 

آنجا دسترسى پيدا كنيم كه خوشبختانه بى حاصل نبوده است. 
زمينه  اين  در  بازمى گردد.  ايران  به  ايشان  آمدن  علت  به  پروژه  اين  از  ديگر  بخشى         
پرسش هاى زيادى مطرح مى شود كه خوشبختانه هم اكنون خانوادة وى را در ايران پيدا كرديم 
كه اطلاعات جالب و بكرى در پى داشت. اطلاعتى كه ماحصل آنها با برخى اطلاعاتى كه پيشتر 

دربارة او نوشته شده، در تضاد و تناقض بود. 
1. KGB
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       على هانيبال بر خلاف آنچه گفته مى شود، در شلنگ آباد و قزوين ازدواج نكرد و در آبادن 
نيز از دنيا نرفت، بلكه وى ساكن تهران بود و با فردى به نام زهرا قره باغى ازدواج كرد و در 16 
اسفند 1344 در تهران ديده از جهان فرو بست و در امامزاده قاسم در گلاب دره دفن شد. سنگ 
عمودى مزار وى تا 6 سال پيش وجود داشت كه به دلايل تعميرات در داخل امام زاده، برداشته 
شده است. ثمرة ازدواج على هانيبال و زهرا قره باغى، دو دختر و يك پسر بود. يكى از دختران 
او در ايران و ديگرى در امريكا ساكن بودند كه هم اكنون در قيد حيات نيستند. پسر او با نام 
ابراهيم هانيبال در ادارة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مشغول به كار بود. اطلاعات كسب شده 

آركادى نسترويچ هانيبال (على هانيبال) در 76 سالگى

شناسنامه او كه در اختيار خانواده  اش است و نشان مى دهد وى به تابعيت ايران در آمده بود.
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در اين زمينه را مرهون فردى با نام عليرضا همتى هستيم كه داماد خانوادة پسرى هانيبال است. 
اگرچه اين شخص محقق علوم انسانى يا تاريخ شناس نيست، اما تمامى عكس ها، دست نوشته ها 
و مستندات مربوط به على هانيبال را دسته بندى و آرشيو كرده است. بر اساس اين اطلاعات و 
منابع مى توان بيوگرافى اين شخصيت بزرگ و مؤثر در حوزة علوم انسانى را بازنويسى كرد، چرا 
كه برخلاف آنچه تا كنون بيان شده، تاريخچة مبهمى ندارد، بلكه اسناد و اطلاعات مربوط به 

آن، موجود و روشن است.
       همان طور كه در منابع ديگر اشاره شده بود و بنابر گفتة خانواده ايشان، هانيبال بسيار 
در  وى  اقامت  و  ماندگارى  سپس  و  ايران  به  او  آمدن  موجب  امر  همين  و  بود  ايران دوست 
ايران شد. از سويى، آشنايى آركادى نسترويچ هانيبال با  فردى با نام نظام الدين مافى كه در 
سن پترزبورگ تحصيل مى كرد، موجب يادگيرى زبان فارسى و آمدن او به ايران شد. اسنادى 

دال بر اين مدعا تاكنون پيدا نشده است.
سرد،  جنگ  دوران  و  شوروى  جماهير  اتحاد  زمان  در  ميلادى   1940 سال هاى  در         
روزنامه نگارى روسى با نام ويكتور روزن بوآم1 در خاركف - كه در اوكراين امروزى واقع است - 
1. Viktor Rosenbaum
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مى زيست و معمولاً مقاله هايى در مسكو چاپ مى كرد. وى در آن زمان به همراه همسرش از مرز 
عشق آباد تركمنستان - كه آن روزها در اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى قرار داشت - وارد 
مرز ايران شد. سربازهاى مرزى ايران، آنان را به اتهام جاسوسى براى شوروى دستگير كردند و 
نزديك به پنج سال از هشت سال زندگى آنان در ايران، در زندان سپرى شد. در اين دوره دو يا 

سه فرزند آنان نيز در ايران به دنيا آمدند.

رُمان روزن بوآم و گمانه هاى ديگر
روزن بوآم كتابى با عنوان Персидские романы и другие рассказы (رمان هاى فارسى و 
داستان هاى ديگر) به زبان روسى به رشته تحرير درآورد كه در سال 1970 ميلادى در آلمان 
چاپ شد. در اين كتاب دربارة على هانيبال نوشته شده است: «پس از آن كه در سال 1940 به 
ايران آمديم و با وجود تمام مصيبت ها خرسند بوديم كه از شوروى فرار كرده و به اينجا آمده ايم، 
مستأصل بوديم كه در غربت چگونه بايد غريبانه زندگى كنيم؟ اما به محض ورود به تهران و 
مشاهدة تعداد زيادى از خانواده هاى روسى كه حتى از زمان صفويه به عنوان تاجر، بازرگان، ژنرال 
و برخى به عنوان فرمانده هاى ارتش در تهران ساكن بودند، اين غربت كمرنگ شد.» همچنين 
وى چنين نگاشته بود كه ميان سال هاى 1917 تا 1921 - كه هنوز ارتش سرخ و ارتش سفيد 
در حال جنگ بودند و بريتانيا در حال كمك و مساعدت به ارتش سفيد براى براندازى ارتش 
سرخ بودند تا كمونيست ها نتوانند در شورورى قدرت را در دست گيرند - فردى به نام ژنرال 
دنيكين كه مقر فرماندهى او براى مبارزه با ارتش سرخ در بندر انزلى بود، با ژنرالى زيرك و از 
تبار گرجى به نام ژنرال باراتوف1 (از فرماندهان ارتش سفيد) دوست بود. ژنرال باراتوف، دوستى 
با نام آركادى نسترويچ داشت كه به ايران آمده بود و چنان شيفتة ايران و دين اسلام شد كه 
به دين اسلام گرويده و به دليل شيفتگى خاص نسبت به مولاى شيعيان، نام خود را به على 
هانيبال تغيير داد (Rosenbaunm 1970). ژنرال دنيكين يكى از افراد بسيار تأثيرگذار در مسير 
زنگى هانيبال بود. همان طور كه ذكر شد، مقر فرماندهى ژنرال دنيكين در بندر انزلى بود و 
پس از آنكه ارتش سرخ، ارتش سفيد را شكست داد، ژنرال دنيكين و ژنرال باراتوف به فرانسه 
گريختند. ژنرال باراتوف در 1933 از دنيا رفت. در سال 1940 كه آلمان فرانسه را اشغال كرد، 
ژنرال دنيكين از ترس اسارت توسط آلمان ها و تحويل او به شوروى، به امريكا رفت و در سال 
1. Baratov

نام گرجى او Baratshvilli بود.

از آركادى نسترويچ هانيبال تا على هانيبال 469



1967 تا آن هنگام كه زنده بود، از طريق انتقادات شديد از شوروى و صحبت دربارة مسائل 
تاريخى امرار معاش مى كرد. اگرچه هيچ سند و مدركى دال بر اين مدعا وجود ندارد، اما به نظر 
مى رسد پس از تغيير و تحولات رخ داده در روسيه و ايجاد دولت سوسياليستى شوروى، به دليل 
آنكه ارتش سفيد بر ضد ارتش سرخ بود، بسيارى از اين افراد به روسيه بازنگشتند و نمى تواستند 
كه برگردند. در اين وضعيت، على هانيبال، زندگى نظامى و سياسى را كاملاً كنار نهاده و به حوزة 

فرهنگ وارد شد و در حوزة علمى و فرهنگى در ايران به فعاليت هاى خود ادامه داد.
       ويكتور روزن بوآم در كتاب خود چنين نوشته است: روزى كه به منزل على هانيبال دعوت 
شديم، هنگام ورود ما به منزل ايشان، هانيبال در حال نماز بود. بر خلاف آنچه مسلمان ها در 
طول روز 5 بار نماز مى خوانند، على هانيبال 7 بار نماز خواند.1 پس از آنكه نماز هانيبال به اتمام 
1. از آنجا كه روزن بوآم  با دين اسلام آشنايى نداشت، اين چنين نگاشته است، اما اين سخن بيانگر آن است كه 

گويا على هانيبال نه تنها نمازهاى يوميه، بلكه نوافل و مستحبات را نيز به جاى مى آورده است.
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رسيد، به دليل آنكه در بدو ورود نتوانسته بود استقبال گرمى به جاى آورد، عذرخواهى كرد. وى 
به گرمى مهمان نوازى كرد و سپس دربارة ورود خود به ايران اين چنين گفت: در زمان جنگ 
جهانى اول كه دولت مركزى ايران، دولتى ابرقدرت نبود، عثمانى ها تا همدان پيش آمده بودند 
و انگليسى هايى كه در نينوا بودند، توسط حلقة عثمانى ها محاصره شدند. من و ژنرال باراتوف 
به همراه نيروهايش به سمت نهاوند و سلماس رفته و نيروهاى عثمانى را به عقب كشانده و 
گروهى از بريتانيايى ها را كه در چنگال عثمانى ها گرفتار شده بودند، با عملياتى پارتيزانى نجات 
داديم (Rosenbaunm 1970). آن طور كه از شواهد مشخص است، پيشينة نظامى نيز در زندگى 
هانيبال به چشم مى خورد. به نظر مى رسد ناگفته هايى از تاريخ دربارة جنگ جهانى اول، جنگ 
بازخوانى  مى تواند  كه  است  موجود  روسيه  ارتش  و  انگليسى ها  عثمانى ها،  نقش  دوم،  جهانى 
و واكاوى شود. ردّ پاى على هانيبال در اين قسمت از تاريخ را تا حدودى مى توان در كتاب 

روزن بوآم جست وجو كرد.

ژنرال باراتوف در كنار سردار فاتح ايران كه در دورة مشروطه بسيار تأثيرگذار بودند.
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هانيبال نوة پوشكين؟
در نشرياتى كه در زمان محمدرضا شاه منتشر مى شد، مطالبى حاكى از اين كه على هانيبال از 
نوادگان پوشكين است، نگاشته شده بود. الكساندر پوشكين يكى از نويسندگان و ادباى بزرگ 
پوشكين  نوادگان  از  هانيبال  على  كه  مدعا  اين  بر  دال  سندى  است.  جهانى  شهرتى  با  روس 
است، يافت نشده است، اما شجرة وى را از گونه اى ديگر مى توان مداقه و بررسى كرد. پرسش 
را اين گونه مطرح مى كنيم كه هانيبال از كجا آمده و كه بود؟ مى توان چنين ادعا كرد كه در 
اين زمينه، هانيبال در چهار حوزة تمدنى و فرهنگى يعنى حبشه (اتيوپى نوين در افريقا)، دولت 
عثمانى، دولت تزار روسيه و ايران نقش داشته است. اولين هانيبال معروف كه در تاريخ از او 
ياد شده است، ابراهيم هانيبال است كه از حبشى ها بود. برخى مى گويند وى اسير شده و برخى 
ديگر معتقدند كه او با ميل خود به دربار عثمانى رفت. در قرن هفدهم ميلادى، كه دربار عثمانى 
و دولت تزار روسيه - پس از دوره اى مملوء از جنگ و تخاصم - با هم صلح نمودند، خليفه 
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عكس الكساندر پوشكين در كتابخانة شخصى على هانيبال



خوانده  فرزند  را  هانيبال  روسى  تزار  داد.  هديه  روسى  تزار  دربار  به  را  هانيبال  ابراهيم  عثمانى 
خويش نموده و ابراهيم هانيبال به دليل لياقت و شايستگى، به درجة ژنرالى نائل شد، تا آنجا 
كه از بزرگ ترين ژنرال هاى روسى به شمار مى رفت. الكساندر پوشكين، شاعر بنام روسى، از 
نوادگان ابراهيم هانيبال است. با نگاهى به اشعار ادباى روس، اين پرسش مطرح مى شود كه 
چرا پوشكين علاقة فراوانى به شرق و اسلام داشته است، چنان كه در مجموع آثار خود، شعرى 
با نام ”به مانند قرآن“ دارد. علت اشتياق و تمايل وى به اسلام و شرق را مى توان در پيشينة 
خانوادگى او جست وجو كرد. برخى بر اين باورند كه ابراهيم هانيبال به مسيحيت گرويده و برخى 
ديگر نيز مى گويند از مسيحيانى بوده كه در خفا اسلام خود را حفظ كرده و به نوادگان و فرزندان 
خود انتقال داده است. بر اين اساس الكساندر پوشكين يكى از شخصيت هاى محورى خاندان 
هانيبال بود. شخصيت تأثيرگذار ديگر از اين خاندان، آركادى نسترويچ هانيبال، معروف به على 
هانيبال است كه از بنيان گذاران علوم اجتماعى در ايران بود. بررسى نسبت ها و اينكه آيا او از 

نوادگان پوشكين بوده است يا خير؛ جذابيت هاى خاص خود را دارد كه مى تواند واكاوى شود.

هانيبال و اسلام
يكى از نكته هاى جالبى كه از ابتداى اين پژوهش براى من سؤال بود، مسئلة دين على هانيبال 
بود. در بدو ورود به جامعة ايران و حوزة فرهنگى ايران، اگر كسى خارجى باشد اولين پرسش اين 
است كه دين او چيست؟ اگر كسى با ايرانى ازدواج كرده باشد، اولين پرسش اين است كه آيا شما 
مسلمان شده اى؟ به عبارتى ديگر مرز ما و آنان را ”هويت دينى“ مشخص مى كند. در اروپا در 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم نيز چنين بوده، اما اكنون ديانت مرز هويتى را مشخص نمى كند؛ 
بلكه مليت به عنوان تميز بين مرزهاى هويتى است. ممكن است نژاد نيز ملاك باشد، اما مورد 
پرسش قرار نمى گيرد، چرا كه از ظاهر نمايان است. اين پژوهش نيز بخشى از پروژه اى بزرگ تر 
با عنوان روابط فرهنگى ايران و روسيه است. هرگاه دربارة تعاملات ايران و روس سخن به ميان 
آورده مى شود، نقطة اصلىِ مطالعات ايران و روس به جنگ هاى بين اين دو كشور بازمى گردد 
و بيشتر به حوزة جنگ و تقابلات جنگى پرداخته مى شود و كمتر ديده شده است كه به مسئلة 
روابط فرهنگى ميان ايران و روسيه پرداخته شود. در اين ميان مى توان از دو شخصيت بزرگ نام 
برد. على هانيبال و ديگرى فردى ايرانى به نام ميرزا محمدعلى كاظم بيگ كه به روسيه رفته 
و از بزرگان علوم انسانى و بنيان گذاران علوم انسانى در روسيه و پسر شيخ الاسلام دربند بوده 
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است. اين پرسش براى من مطرح شد كه اسلامِ على هانيبال تنها به تغيير نام و ظاهر محدود 
مى شده است يا خير؟ هنگامى كه خانوادة ايشان يك تابلوى ”و إن يكاد“  نشان دادند كه يكى 
از پيران طريقت صفى على شاه به على هانيبال هديه داده بود و در پايين اين تابلو او را صابر 
على شاه خطاب كرده بود مسئله كمى روشن شد. به نظر مى رسد على هانيبال با اهل تصوف و 

عرفان نيز ارتباط داشته است كه اين مطلب مى تواند مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

هانيبال و علوم انسانى
آنچه حائز اهميت است، نقش پررنگ على هانيبال در حوزة علم و فرهنگ در ايران، به ويژه 
در حوزة مردم شناسى و علوم انسانى است. معمولاً هنگامى كه از علوم انسانى، علوم اجتماعى، 
روان شناسى، مردم شناسى، جامعه شناسى و ... در ايران سخن به ميان مى آيد، اين علوم را متأثر 
از  نمونه  براى  مى دانند.  آنگلوساكسن  مكاتب  از  متأثر  دوره اى  در  بعد  و  فرانسوى  مكاتب  از 
اواسط دورة قاجار، دانشجويان زيادى به دلايل مختلف براى تحصيل به خارج از كشور فرستاده 
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و إن يكاد اهدايى به على هانيبال از سوى شيخ طريقت صوفى



هانيبال هر سال در 21 رمضان بانى مجلسى بود كه اين عكس ها نيز در يكى از همين مراسم در كنار علماى 
آن روز تهران گرفته شده است.
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مى شدند. آنان معمولاً در حوزة نظامى، روسيه را براى تحصيل برمى گزيدند و در حوزة فرهنگى 
و علوم اجتماعى در دوره اى فرانسه و سپس انگليس و در دورة جديد امريكا و تعداد اندكى نيز 
آلمان را برمى گزيدند. به عبارتى ديگر اگر علوم اجتماعى در ايران را بازبينى كنيم، چهار رويكرد 
كلى و گونه شناسىِ مختلف از عقلانيت، در چهارچوب تفكر آكادميك ايرانى ديده مى شود: الف) 
رويكرد فرانسوى؛ ب) رويكرد انگليسى؛ ج) رويكرد امريكايى؛ د) رويكرد آلمانى. در اين ميان 
براى نمونه رويكرد امريكايى، به تاريخ حساسيتى نداشته و مطالعات تاريخى در آن چندان مهم 
نبوده است، بلكه ”مسائلِ كمى“ ثقل مركزى اين رويكرد بوده است. در دوره اى نيز به جاى 
آنكه مانند ماركسيست ها، سيستم هاى اقتصادى را تجزيه و تحليل كنند، به روابط بين فردى 
متمركز شده و از اين منظر به مسائل اجتماعى مى نگريستند. در حوزة فرانسه نيز معمولاً نگاه 
كلان به مسائل مردم شناختى بود. براى نمونه براى براى درك اينكه دين از كجا آمده است، 
دوركهايم مى گويد بايد به اصل دين و چگونگىِ آن در جوامع بدوى نگريست، چرا كه جوامع، 
رشد و نمو كرده و به جوامع كاپيتاليست و پيچيده تر رسيده اند. بر اساس نگاه تكاملى، همان گونه 
نيز  دينى  روابط  و  دين  شدند،  پيچيده  زمان  مرور  به  و  شده  شروع  بدوى  حالت  از  جوامع  كه 
پيچيده تر شدند. در حوزة آلمان نيز به نظر مى رسد مسائل با صبغة مطالعات فلسفى، سيطرة خود 
را بر مسائل و مطالعات اجتماعى و علوم انسانى افكنده بود. در انگلستان نيز رويكرد تحليلى با 
جنبة فلسفى و رويكرد فيل آنتروپيك حاكم بوده است و از اين منظر، مطالعات اجتماعى براى 
بهبود وضعيت موجود جامعة انگلستان و جامعة انسانى است و سعى در بهبود روابط اجتماعى 
دارد. اما رويكرد ديگر، نگاه روسى به مطالعات اجتماعى است كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته 
مى تواند  كه  است  شده  بحث  آن  دربارة  كمتر  نيز  انسانى  و  اجتماعى  علوم  تاريخ نگارى  در  و 
نقش هانيبال را برجسته كند. اين نگاه كه رويكردى اتنوگرافيك و موزه محور است، مى تواند 
بيان كنندة نقش پررنگ على هانيبال و كارهاى او در ايران و در حوزة فرهنگ و علم باشد، چرا 
كه وى از اولين مؤسسان موزه در ايران بود و هر جا كه قدم گذاشت، از جمله تهران، قزوين و 
آبادان، اولين موزه ها را تأسيس كرد. نگاه انديشمندان و پژوهشگران با اين رويكرد، حاكى از اين 
مطلب است كه جوامع انسانى از جوامع بدوى شروع شده و پس از رشد و نمو پيچيده تر مى شوند. 
اين تغيير و تحولات در آثار و چيدمان موزه ها به معرض نمايش گذارده مى شود. به سخنى ديگر، 
موزه ها صحنة نمايش تكثر و تنوع جوامع بشرى هستند. با ورود به اغلب موزه هاى روسيه، نوع 
لباس، غذا، ابزار و وسايلِ مورد استفادة جوامع مختلف، روستاها و حتى بخش ها، همانند يك 
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سخنرانى على هانيبال در افتتاح موزه آبادان
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اين عكس ها نشان دهندة مراودات وى با اهالى حوزه فرهنگ است.
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على هانيبال ذوق هنرى داشت و نقاشى  نيز مى كرد. اين عكس مربوط به طراحى او از همسرش است.



كتاب اتنوگرافيك است كه به جاى نگاشته شدن، با ورود به موزه، تاريخ تطور و تحول جوامع به 
نمايش گذارده مى شود. اين يكى از كارهاى مهم على هانيبال در ايران بوده است، اما متأسفانه 
نقش و تأثير آن بر نگرش مردم شناختى در ايران كمتر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. 

       على هانيبال مؤسس بنگاه و مجلة مردم شناسى در ايران نيز بود كه با همكارى خانم 
نصرت كار، نزديك به 7 سال اين مجله با مقاله هايى به زبان هاى فارسى، انگليسى و فرانسه 
چاپ مى شد. يكى ديگر از كارهاى مهم او، بحث فولكلور است. وى به مناطق مختلف ايران سفر 
كرده و فولكلورهاى مختلف ايرانى را ثبت و ضبط كرده است. بر اساس بررسى هاى انجام شده، 
دست نوشته هاى وى حاكى از اين مطلب است كه على هانيبال به طور اخص دربارة ايل هاى 

موزة آبادان كه على هانيبال تأسيس كرد. متأسفانه اين موزه مدت مديدى پيش و پس از انقلاب بدون استفاده 
بوده و پس از مدتى به چراگاه گوسفندان تبديل شد. در آبان 1393 بر اثر گزارش فردى با نام شهرام شهريار 

و پيگيرى هاى مكرر وى، اين موزه ثبت ملى شد.
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ايل هاى  نقش  است.  داده  انجام  بسيارى  پژوهش هاى  ايران  جامعة  در  آنها  نقش  و  بختيارى 
نقشى   ... و  نظام  و  ارتش  مسندهاى  در  پهلوى  دورة  در  حتى  و  مشروطيت  دورة  در  بختيارى 
بسيار پررنگ و بسزايى بوده است. در قسمت تعزيه هاى ايرانى نيز هانيبال صاحب سبك بوده 
و تعزيه هاى مختلف را گردآورده است. اين امر كه آيا على هانيبال نظريه هايى را ابداع كرده يا 
آنكه تنها به گردآورى نظريه ها پرداخته است، بحثى است كه بايد مورد واكاوى و مداقه قرار گيرد 
تا مشخص شود چه سطحى از كارهاى او پژوهشى بوده است و در وراى چه رويكردى صورت 

پذيرفته است. همچنين اسناد و شواهد بى شمارى دال بر مراودات فرهنگى او موجود است.
       مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ و هنر در زمان محمدرضا شاه كه داماد رضاشاه بود، مكاتبات 
بسيارى با على هانيبال داشته است. همة نامه ها و مكاتباتى كه در حوزه هاى مختلف و هنگام 
برنامه ريزى براى هيئت هاى مختلفى كه از خارجِ كشور به ايران مى آمدند ميان على هانيبال 
و ديگران رد و بدل مى شد، در بايگانى خانوادگى على هانيبال موجود است. براى نمونه هنگام 
ايجاد فضاى فرهنگى و برقرارى روابط و تعاملات  و تأسيس انجمن نشنال جئوگرافى در امريكا، 
وقتى قرار بود نماينده اى از ايران نيز حضور داشته باشد، مهرداد پهلبد پيگيرى اين مسئله را به 
على هانيبال سپرد. بيش از 300 نامه كه در مدارك و اسناد خانواده هانيبال موجود است، بيانگر 

آن است كه على هانيبال در سطوح بالاى فرهنگى و سازمان علم فعاليت داشته است.

حديث آخر چگونه بگويم؟
با وجود بحث هاى پيشين و نقش بسيار مهم على هانيبال در حوزة علم و فرهنگ، اين پرسش 
مهم مطرح است كه چرا دربارة چنين شخصيتى هيچ سخنى به ميان نيامده و مسئله، مسكوت 
گذاشته شده است؟ البته مى توان دلايلى را بيان كرد. پژوهشگران در حوزة پژوهش هاى اجتماعى 
و انسانى، كمتر به سراغ مسائلى مى روند كه هزينه و تحقيقات ميدانى زيادى مى طلبد، چرا كه 
پروژه هايى  به  بيشتر  پژوهشگران  نتيجه  در  نمى شود،  داده  اختصاص  امر  اين  براى  بودجه اى 
غافل  مهم  اين  از  نبايد  اما  دارد.  بر  در  كمترى  هزينة  و  است  دسترس تر  در  كه  مى پردازند 
به  نمى توان  تنها  و  دارد  ميدانى  مطالعات  و  مداقه  تحقيق،  به  نياز  حوزه ها  از  بسيارى  كه  شد 
مطالعات كتابخانه اى اكتفا كرد. پروژة على هانيبال و نقش او در حوزة علم و فرهنگ در ايران، 
پروژه اى است كه هنوز پايان نگرفته و همچنان در حال كاوش و جست وجوى اطلاعات دربارة 
آن هستيم. تصاوير مربوط به اين پژوهش كه دستاورد مطالعات ميدانى است را در اين مقاله 
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مشاهده كرديد. ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اهميت اين عكس ها و مدارك چيست؟ 
اينكه فردى چنين تأثيرگذار به ايران آمده، اما هيچ كس از او سخنى به ميان نياورده است و هيچ 
كس از محل دفن او آگاهى ندارد پرسش هاى زيادى را در ذهن مطرح مى كند. براى روشن تر 
شدن اهميت اين مدارك و تصاوير، مثالى را بيان مى كنم. فردى به نام امير كه از ارامنه ايرانى 
بود و در سال 2009 از دنيا رفت، از جاسوسان بسيار قهار روس بود كه در زمان شوروى، هنگامى 
كه چرچيل، روزولت و استالين براى نشست تهران به ايران آمده بودند، شخصى از قم از سوى 
آلمان هاى نازى مأمور كشتن استالين شد. امير كه در آن زمان 22 ساله بود، اين توطئه را در 
نطفه خفه كرد. اين در حالى است كه هيچ كس نمى دانست او جاسوس است، بلكه او را به عنوان 
تاجرى بسيار پولدار و خوش مشرب مى شناختند كه با اقشار مختلف به گونه هاى مختلف ارتباط 
برقرار كرد بود. حتى هنوز تمام اسناد مربوط به اينكه او جاسوس روسيه بوده، منتشر نشده است. 
مسكوت ماندن در مورد على هانيبال ابتدا اين نكته را در ذهنم تداعى كرد كه شايد دربارة او 
نيز چنين مسئله اى مطرح باشد. براى نمونه در مصاحبة همكارانم با دكتر منوچهر ستوده، وى 
چنين گفت كه على هانيبال آدمى تودار بود و دور از ذهن نيست كه جاسوس بوده است. اما 
براى هيچ يك از حرف هاى خود سندى نداشت. واقعيت چنين است كه اين اسناد، هويت ايشان 
و فعاليت هاى او در عرصه هاى مختلف را اثبات مى كند، اما براى بررسى بيشتر فعاليت هاى او 
در حوزة علوم انسانى و اجتماعى در ايران و تأثيرات او و اينكه آيا او ديدگاه هاى تازه اى داشته 

است يا خير، نياز به اسناد و مدارك و تحقيقات بيشترى است.
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Square and Choghazanbil Ziggurat were presented and registered among 
the UNESCO World Heritage sites. He didn’t forget Iranian World at that 
time too, so he sent Shahriyar Adle such as ambassador of Iran in Interna-
tional Scientific Committee of History of Civilizations of Central Asia in the 
UNESCO
       Varjavand founded a magazine called “Archeology and Art of Iran” 
in 1348, 10 issues of which were published. At first he was its editor, but 
by the order of Mehrdad Pahlbod, he was removed. He then published 
“the Architectural Culture of Iran” in 1354, of which only 4 issues were 
published. After that, in 1357, he published “Historical Buildings and 
Monuments of Iran” that coincided with the Revolution, with only one 
issue published.
       He was always present at the seminars and conferences related to 
the history and culture of Iran, including the Conference for the History 
of Art in London in 1351, the conference for the Republic of Turkmeni-
stan in 1351, and the Munich Conference of Archeology in 1355 in West 
Germany.
       Dr. Varjavand was retired as a Professor from the University of Tehran 
in 1363, but continued his scientific and cultural activities. He was one 
of the major opponents of the construction of Sivand Dam, elaborating 
his viewpoint through several interviews. He stated that developmental 
projects without concerning and consulting cultural organizations can 
seriously damage cultural and ancient sites.
       Through his marriage with Manijeh Edalat (Varjavand) in 1352, 
Dr. Varjavand is survived by his two daughters Katayun and Anahita. He 
passed away on 19 Khordad 1386. 
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Higher Education as a consultant. On 22 Ordibehesht 1350, he was finally 
transferred to the University of Tehran and promoted to the level of Associate 
Professor in the Archeological Group of the university.
       In 1351, he began to work as the consultant and the director of training 
the staff to preserve and restore archeological and historical complexes, 
monuments and cities. Most of today’s architects and archeologists of 
the Institute of Cultural Heritage are among the students of those training 
courses. The main focus of those courses was not mainly theoretical, but 
practical as well.
       Dr Parviz Varjavand started his scientific and cultural activites at 
the Research Center for the Culture of Iran on the request of Dr. Parviz 
Natel Khanlari, then the chairman of the Center, and permission of Dr. 
Ahmad Houshang Sharifi, then the president of the University of Tehran. 
In Day 1355, he was appointed as a member of scientific working group of 
Human and Social Sciences. 
       He also participated in archeological surveys and excavations of sites 
like Haft-Tape, Bishapur, and Takht-e-Soleiman, started the excavation of 
Maraghe Observatory in 1351, which continued until 1356. He first held 
a great exhibition of Maraghe Observatory findings at the University of 
Tehran’s Central Library and published the results of his work in a book 
in 1366. He also acted as a consultant for the restoration of many ancient 
and historical sites such as Persepolis, Esfehan’s safavid structures and 
buildings, Azarbayjan, Kashan, North of Iran, etc.
       Following the Islamic Revolution of 1979, Varjavand was appointed 
as the Deputy of Ministry of Culture and Arts by Dr. Ali Shariatmadari, 
Then a Minister in the interim government of Mehdi Bazargan. His 
activities become prominent and widely known during those 
turbulent times. He was able to receive a Fatwa from Ayatollah Mahalti to 
prevent the destruction of Persepolis. Moreover, through his efforts, an act 
prohibiting illegal excavations was passed in the Revolutionary Council in 
1358 and with the assistance of Shahryar Adle, Persepolis, Naqsh e Jahan 
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       Varjavand was involved in political activities of his time since he 
was 15, accepting the responsibility of “Student” newspaper for the 
National Front at 16. This newspaper was rivaled by another one called “the 
Students” published by the communist Tudeh Party. He also wrote articles 
and historical novels for other newspapers such as “Parchamdar (standard 
bearer)” and “Majaleye Omid e Iran (hope for Iran magazine)”. He was 
active during the Nationalization of Oil Industry in Iran and as a result, 
was arrested several times after the coup of 28 of Mordad 1332.
        He went to France in 1339 and succeeded in presenting the National 
Front movement among Iranian students, which led to the establishment 
of the European branch of National Front. He was the chairman of the 
executive committee in Europe during the Front’s first congress, enabling 
him to publish the newspaper called “Iran e Azad (free Iran)”.
       After returning to Iran, he was severely injured during the project for 
restoration of the destroyed region of Bouin Zahra in a car crash, which 
left him paralyzed for more than 4 months, but gradually recovered after 
8 months.
       Varjavand was accepted in the entrance exam for assistant professorship 
at the University of Tehran in 1343 but was denied by the Intelligence 
Service of Iran (SAVAK), but with the support of Ali Akbar Siasi, 
Gholamhossein Seddighi, and Zabihollah Safa was allowed to teach 
without payment. He was also in charge of the Department of Ethnology 
and Nomadic Tribes at the Institute of Social Sciences at the University of 
Tehran, focusing on the nomadic and tribal affairs, including his research 
on Bakhtiari tribe.
       Being an employee of the Cartographic Center, Varjavand was 
transferred to the Tourist Organization in 1343, acting as the management 
expert for the plans and projects. Then, in 1345, he was appointed as the 
chairman of the Center for tourist services and the first steps toward the 
training of educated staff in tourism industry were taken. 
       On 16 Azar 1347, he was transferred to the ministry of Sciences and 
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Shahin Aryamanesh

Parviz Varjavand was born on 11 Ordibehesht 1313 in Tehran. After passing 
school and elementary school and receiving his diploma in Mathematics 
and Literature, he was recruited in the Cartographic Center. He then started 
studying archeology at the University of Tehran and received his Bachelor 
degree in 1338, leaving Iran for France to complete his studies. He 
completed his studies in many fields while living in Paris, receiving his 
doctorate concerning the architecture of Achaemenian period and its 
comparison to Greece and Egypt in 1963 on the one hand, and 
completing his dissertation for the École pratique des hautes études in Paris 
regarding the social and economic structure of Bakhtiari tribe. He also 
attended several courses for the restoration of historical monuments 
in Sorbonne University in Paris. He then returned to Iran and founded 
professional restoration courses in the country.



       It is hoped that Iranians, especially archeologists, acquire Dr. 
Varjavand’s view toward the concept of cultural Iran and pay more 
attention to the surrounding western and eastern lands to perform long term 
scientific and archeological research projects. These works are essentially 
“Iranistic” and in other words  enhancers of “self-knowledge”. Fortunately, 
there seems to be some positive trends on the move and the Scientific Institute 
of Archeology of Iran plans to start archeological excavations and establish 
scientific and cultural connections and ties with Armenia.
       We honor the glorious and victorious son of Iran, Dr. Parviz Varjavand 
and dedicate this corpus of lectures and papers to his friends, students 
and followers. A truly magnificent person, who spent most of his precious 
time serving his homeland, suffered and battled numerous difficulties, but 
never gave up. Here, in the end, I should thank all of the elite and venerable 
writers and scholars who assisted the author for preparing this memorial, 
especially Mrs. Manijeh Varjavand, Dr. Seyyed Mehdi Mousavi, Dr. 
Firooz Bagherzadeh, Mr Mahmood Mousavi, Mr Adib Bouromand, Dr. 
Naser Takmil-Homayun, Dr. Mohammad Ebrahim Zarei, Dr. Mehrdad 
Malekzade, Dr. Kamyar Abdi, Mr. Jamali, Hasan Mahjoob, Amir Rasekhi 
Nezhad, Kamran Kashiri, Ali Dehbashi and Mohammad Reza Miri.
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       The presence of Anthropologists and archeologists from the European 
and American universities for research and excavation in Iran can only be 
considered as their scientific curiosity. For example, Robert Braidwood, an 
American archeologist, was seeking the roots of agriculture in modern Iraq, 
and then was attracted to Iran to pursue his curiosity. But the presence of 
Iranian archeologists in the realm of cultural Iran is not just out of 
curiosity. The Iranian archeologist “has to” search and excavate in these 
areas in order to gain a better understanding of history and culture of Iran. It 
is quite wrong to neglect the cultural periods of Achaemenian, Parthian and 
Sasanian Empires and early Islamic periods in the surrounding realms of 
modern Iran. The realm of cultural Iran is loaded with relics and monuments 
dating back to different periods of Median, Achaemenian, Parthian, and 
Sasanian cultures, including the Achaemenian site of Nadali in Afghanistan, 
Mishan in Iraq, the Parthian site of Nisa in Turkmenistan, the Median site of 
Karkasdagh in Turkey, the Achaemenian site of Metsamor in Armenia and 
many others, each of which can shed some light on the dark and ambiguous 
moments of the history of our homeland.
       Undoubtedly, most of the archeological data and information about the 
cultural periods of these lands and regions are the result of the works of 
Western and local researchers and archeologists; but unfortunately some 
of them try to undermine the cultural presence of Iran and sometimes give 
these achievements other names to distance themselves from the word 
“Iranian”. For example, Turkey deliberately calls the obvious Achaemenian 
period in 
       Anatolia “Hellenistic”. Obviously, if Iranian scholars are allowed to 
work in these countries, they can prevent such misleading events to occur. 
Although translation of books and papers are useful in this regard, we also 
have to author papers and books ourselves, for there are many individuals 
who write on behalf of certain state or political ideologies and try to induce 
their interpretations to others. 
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people so that they will never remember their ties to their original motherland 
in the near future. Our common heritage is our empathy for all of our relatives 
beyond the current borders of Iran.
       Dr. Varjavand was an archeologist, emphasizing on the necessity 
of knowing the achievements resulted from archeological findings in 
the Caucasus and Transoxania from ancient to modern times in order to 
demonstrate the ancient ties of Iran with her surrounding lands. According to 
him, overlooking these areas and regions makes it quite difficult to create 
and form a comprehensive view for the historical and cultural evolution in 
the Iranian plateau. He tried his best to increase the amount of knowledge 
of Iranian people about the history, culture and archeology of Caucasus, 
Transoxania and other regions encompassing the realm of cultural Iran. 
Unfortunately, Iranian archeological institutes before the Revolution and 
the Institute of Cultural Heritage after the Revolution have not carried out a 
comprehensive and organized archeological project in Mesopotamia, Cau-
casus and Transoxania except one occasion and have completely neglected 
the realm of cultural Iran. Sadly, this is also the case for archeological groups 
and departments of universities, resulting not only in not performing a sin-
gle notable study, but also not having a separate and independent course of 
study in this regard. All of the works undertaken, such as the multivolume 
“History of the civilizations of Central Asia”, come from the writings of 
prominent figures in the realm of cultural Iran, like the late Mohammad 
Asemi, president of Tajikistan’s Academy of Sciences and President of the 
International Scientific Committee of History of Civilizations of Central Asia.  
Asemi was called “the nightingale of Khojand’s meadows” by the late 
Professor Bastani Parizi, putting his own life at stake and finally killed by the 
enemies of the union of countries in the realm of Cultural Iran. The other 
example is Safar Abdollah, Tajik Scholar and professor of Persian 
language and literature at the University of Almaty, Kazakhstan who 
publishes “Iran Nameh” magazine in Russian.
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together during the course of history. Varjavand’s view of Iranian people was 
cultural. As Roudaki once said “the sands and gravels of Amouy river looked 
like silk” to him. He crossed the Caucasus and Transoxania during the 
harsh and brutal regime of Stalin and as Shaker Bokhari said: “he 
moved from Khata to Khotan with one step, he ran from Bukhara to 
Vakhsh with one leap”.  He visited prominent figures of the time such 
as Mohammad Asemi, the president of Tajikistan’s Academy of Sciences, 
and observed and wrote about the cultural heritage of Iran all over these 
lands, including the historical monuments of Astrakhan, the uprising of 
people of Arran, from epic to disaster in Afghanistan, and the poems 
and literary works of Asemi, the famous Tajik thinker and activist. In 
Varjavand’s opinion, the cultural links connecting all these lands are so 
strong that whatever unfortunate event happens in the realm of cultural 
Iran, it is hurtful to modern Iran as well. That was the reason of his meeting 
with Ahmad shah Masood during his resistance and fights with Taliban in 
Afghanistan and admired him and his troops, leading Varjavand to prepare 
the charter of Afghan National Front together with Burhanoddin Rabbani 
and others. 
       Not so long ago in 1339, Sardar Mohammad Davoud, then Chancellor 
of Afghanistan, came to Iran and through secret negotiations with Iranian 
politicians, the plan for creating the union of Iran and Afghanistan was 
presented. However, the news leaked to the press and was fiercely objected 
by the British and Russians. Later, when conflicts between Afghanistan 
and Pakistan began, Iran played the role of a mediator and this plan was 
once again put forward, only to be rejected by the two superpowers for the 
second time. Despite all these objections and obstacles, it is still possible 
to bring these countries closer together by creating a regional union. Iran, 
as the motherland, can hold its newborn children closer to strengthen their 
cultural links. Otherwise, the influx of forged papers and books authored 
by the enemies and adversaries of this cultural union, who claim to present 
scientific viewpoints but are in their root anti-Iranian, affect the minds of 

ARJ -E- VARJĀVAND   13



emphasized in introversion, avoidance of vanity and self-sufficiency, 
unfortunately most of the modern architects of Iran distanced themselves 
from these criteria and without a logical and sound approach toward 
western architecture, “surrendered” themselves, leading to the emergence 
of structures that are totally incompatible and unfit to this land.
       Varjavand’s Iran is not today’s Iran. It is something much more 
expanded than modern political boundaries. Varjavand’s Iran extends 
from Transoxania to Mesopotamia, from Abkhazia to Sarbaz. It includes 
Balkh, Badakhshan, Baku, Bukhara, Bamian, Kashmir, Panjshir, Khotan, 
Khojand, Tbilisi, Ctesiphon,  Sir Darya, Amu Darya, Arbil, Qazvin, 
Samarkand, Sogdiana, Shiz, Samangan, Shervan and many other regions. 
He cared for all of the inhabitants of the Iranian world. He knew that 
although political boundaries have separated us from our relatives, 
whether we speak the same language or not, but our common cultural 
background still persists. Moulavi (Rumi) was born in Balkh, Eastern Iran 
and flourished in Western Iran. Mahasti Ganjei was born in Khojand, grew 
up in Balkh and Zanjan, and passed away in Ganje. Kamaloddin Behzad 
was born in Heart and flourished in Tabriz. Avicenna was born in Bukhara 
and Passed away in Hamedan. Anvari was born in Sarakhs, grew up in 
Balkh, Merv and Nihapur and passed away in Balkh. Kamal Khojandi was 
born in Khojand and passed away in Tabriz. Abureihan Biruni was born 
in Khwarizm and passed away in Ghaznein. All of these glorious figures 
connect the boundaries of cultural Iran and represent a common 
background, hope, sorrow, feeling and attitude.
       Varjavand always heared the sweet smell of Mulian and noticed that 
the beauties of Kashmir and Samarkand still adore the poems of Hafiz of 
Shiraz. He had read that Iranians have always found peace and comfort 
with Hafiz in the New Year, fell in love with Khosow and Shirin of Nizami, 
marched in the footsteps of Arash, Garshasb, Kaveh, Rostam, Gord Afarid 
and cried for the death of Sohrab and Syavash in Shahname of Firdowsi, and 
laughed with the satires of Obaid Zakani. We Iranians have laughed and cried 
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learned with the young generation. He who was always enchanted with his 
homeland, could not bear to be apart from her and finally returned were 
his heart truly belonged, participated in the entrance exam for university 
professors of the University of Tehran and got accepted, but was denied 
by the Iranian Intelligence Service of the time. However, he continued 
to work and train the new generation of young archeologists with the 
support of Ali Akbar Siasi, Gholamhossein Sediqi and Zabihollah Safa. He 
established a field of study called “Archeology through the eyes of 
Anthropology” in the University of Tehran and authored several books and 
papers regarding the Archeology of Post-Islamic Iran. 
       Varjavand considered Iran’s cultural heritage and identity the key of 
her progress and development. For him, a nation’s cultural heritage is the 
collective corpus of the culture and history of that nation that immortalizes 
its identity and soul. In other words, the cultural heritage of a nation is a 
reflection of its unforgettable identity, through which a nation can continue 
flourishing. He was not in favor of museum heritage, for he considered 
cultural heritage not as long gone and lifeless, but as a fertile and 
ever-growing domain to empower the society for the benefit of Iran 
and Iranians. He did not consider Iran’s success to surrender to the East 
or West and to become westernized, but to return to the original and 
native cultural heritage and self-awareness. However, he never denied the 
importance of the achievements of other civilizations and believed that the 
real skill and art is to have a wisely conducted encounter with other cultures 
and use them without being assimilated and deprived of Iran’s magnificent 
cultural values. He regarded the uprising of the people of Transoxania and 
Caucasus and their progress to be only through empowering their 
cultural identity that makes it possible for them to set themselves free from 
the Soviets. His works and words are precious, but unfortunately little 
known, otherwise we would not see so many buildings in modern Iran, 
most of them being totally in contrast with Iran’s nature and long-held 
traditions and values. If Iranian architects during the long history of this land 
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during which he mentioned Varjavand’s deep knowledge, good manners 
and his love for Iran and Iranians. The idea of preparing a memorial for Dr. 
Varjavand in honor of  his 50 years of scientific and cultural efforts and services 
crossed my mind and this led to making connections and calls for gathering 
lectures and papers by his friends, students and those interested in 
the works and deeds of this incredible Iranian scholar. At first, the 
responses concerning the writing of lectures and papers were warm and 
hopeful, but as time passed, the potential participants became fewer 
and fewer. Of course this is not surprising, for publication of memorials 
and festschrifts for experts of archeology has not been common and the 
number of published material in this regard is quite few, contrary to the 
numerous memorials and festschrifts that have been published for major 
literary, cultural and linguistic experts. All in all, this memorial is the result 
of the efforts to honor the late Parviz Varjavand.
       Varjavand’s main focus of life was his love of Iran and Iranians 
and their glory and pride. To him, homeland was much more than just 
water and soil, but his very existence. He was the victorious (Parviz) and 
glorious (Varjavand) son of Iran, his heart always beating not just for 
Iranians, but for all of the people of the Iranian world, for this love was 
deeply rooted in his soul. During his lifetime, he was ever watchful 
regarding the events of his homeland and every step he took since his 
teenage years was for this purpose only. He worked and wrote in the press 
during the Iranian oil crisis and nationalization, so much so that he was 
arrested several times after the coup of 28 of Amordad. After Bouin Zahra’s 
disastrous earthquake, he spent some time there to serve people until a car 
crash left him paralyzed for 4 months. He left Iran for France in 1339, but 
left his heart in his homeland. He founded a branch of the Iranian National 
Front in Europe with the help of other activists to continue serving his 
country.
       Having a profound knowledge and being fair-spoken were among 
Varjavand’s major characteristics. He tried to share whatever he had 
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Shahin Aryamanesh
Institute For Humanities and cultural studies 

I had heard the name of the late Parviz Varjavand numerous times. I knew 
he was an expert of the archeology of Islamic period and the spokesperson 
for the leading council of the Iranian National Front. The first book I read 
about him was not authored nor translated by him, but a book published 
through his efforts: “All of my Existence for Iran: a Memorial for the late 
Dr. Gholamhossein Sediqi, prepared by Dr. Parviz Varjavand”. A fine 
collection of lectures, poems and notes of friends of the late Dr. Sediqi 
collected by Varjavand in order to appreciate his love and passion for 
the glory of Iran, freedom of the Iranian nation and its prestigious 
cultural values. This book made me more familiar with the works of Dr. 
Sediqi and many other prominent cultural, literary and political figures, 
including Dr. Varjavand. But my deeper knowledge of him was formed 
after visiting Dr. Adib Borumand for the preparation of his festschrift, 
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